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  1: ، ص6 تفسير حكيم، ج

  

  6تفسير حكيم جلد 

  

  2: ، ص6 تفسير حكيم، ج

  

  195 -194 -193 -192 -191 -190تفسير آيه 

  

   الْمُعْتَدِينَ وَ قاتلُِوا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يقُاتلُِونَكُمْ وَ لا تَـعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يحُِبُّ 

تُقاتلُِوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الحَْرامِ حَتىَّ  وَ اقـْتُـلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرجُِوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَ الْفِتـْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَ لا
   زاءُ الْكافِريِنَ يقُاتلُِوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَـلُوكُمْ فَاقـْتُـلُوهُمْ كَذلِكَ جَ 

   فَإِنِ انْـتـَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

ينُ للَِّهِ فَإِنِ انْـتـَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِ     ينَ وَ قاتلُِوهُمْ حَتىَّ لا تَكُونَ فِتـْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّ

عَلَيْكُمْ وَ اتَّـقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا   عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِثِْلِ مَا اعْتَدى  قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى الشَّهْرُ الحَْرامُ باِلشَّهْرِ الحَْرامِ وَ الحُْرُماتُ 
   أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ 

   اللَّهَ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ  وَ أنَْفِقُوا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ لا تُـلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلىَ التَّـهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ 
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و در راه خدا با كسانى كه با شما ميجنگند بجنگيد و هنگام جنگ از حدود الهى تجاوز نكنيد زيرا خدا تجاوزكاران را دوست 
  .ندارد

يرونشان كنيد و آنان را كه از هيچ ستمى روى گردان نيستند هر جا يافتيد به قتل برساند و از جائى كه شما را بيرون كردند ب
از كشتن بدتر است و كنار مسجدالحرام با ]  كه آزار مردم و بيرون راندشان از خانه و كاشانه و ايجاد ناامنى است[و فتنه 

آنان نجنگيد مگر آن كه در آنجا با شما بجنگند، پس اگر با شما در آنجا جنگيدند آنان را به قتل برسانيد كه پاداش و كيفر  
  .كافران همين است

  .اگر از فتنه گرى و جنگ باز ايستند، يقيناً خدا بسيار آمرزنده و مهربان است

و با آنان بجنگيد تا فتنه شرك و بت پرستى و آزار مردم و ايجاد ناامنى بر جاى نماند، و دين فقط ويژه خدا باشد، پس اگر 
  .دستم كاران جايز نيستاز فتنه بازايستند به جنگ با آنان پايادن دهيد كه تجاوز و دشمنى جز بر ض

اگر دشمن حرمت آن را رعايت نكرد و با شما در آن جنگيد، شما هم براى حفظ كيان [ماه حرام در برابر ماه حرام است 
و همه حرمتها داراى قصاص اند، پس هر كه به شما تعدى كرد و به نقص قانون متوسل ] خود در همان ماه با او بجنگيد

  .بر او تعدى كنيد و از خدا پروا نمائيد و بدانيد كه خدا همراه پروا پيشگان استشد، شما هم به مانند آن 

و در راه خدا انفاق كنيد و با ترك اين كار پسنديده يا هزينه كردن مال در راه نامشروع خود را به هلاكت نيندازيد و نيكى  
  .كنيد كه يقيقاً خدا نيكوكاران را دوست دارد

  3: ، ص6 تفسير حكيم، ج

  :رح و توضيحش

ا بر اهل ايمان و مسلمانان غيور لازم  در اين آيات كه مورد تفسير است، مطالب بسيار مهمى مطرح شده، كه توجه آ
  .است

  :اهم آن مطالب عبارت است از
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حرمت جنگ در  - 4. گناه فتنه انگيزى  -3. حرمت تجاوز از احكام جهاد -2. وجوب نبرد با دشمنان محارب - 1
وجوب هزينه كردن مال در راه  -6. لزوم پذيرش آتش بس -5. مگر در صورت تجاوز دشمنان در آن ماه هاماههاى حرام 

  .جهاد

   وجوب نبرد با دشمنان محارب

فرهنگ حضرت حق كه از روزگار آدم ابوالبشر اسلام بوده، و تا قيامت هم اسلام است، هدفى جز هدايت انسان به سوى 
ادب و تربيت و آراسته شدنش به اخلاق حسنه و عمل صالح و تأمين سعادت دنيا و مبدء و معاد و كمال و رشد، و 

  .آخرت نداشت و ندارد

اسلام انسان را به تعقل و انديشه و تفكر و تدبير در حقايق و ظاهر و باطن هستى و آيات تكوينى و تشريعى، براى 
و ميخواهد كه با بكارگرفتن عقلش نسبت به قبول رسيدن به اوج كمال و تحصيل خير دنيا و آخرت دعوت ميكند، و از ا

فرهنگ زندگى فرهنگ احسن را كه همان آئين اسلام است تن دهد، تا از سلامت همه جانبه و عدالت و انصاف در همه 
ره گردد، اين است حقيقت و اساس دعوت اسلام، دعوت به عبادت معبود حقيقى، دعوت به صلح و  شئون زندگى 

صدق و صفا، دعوت به مهر و وفا، دعوت به تحصيل خير و سعادت، دعوت به آباد كردن دنيا و  امنيت، دعوت به
آخرت نه دعوت به جنگ و دعوت به كشتار، و دعوت با آزار و ظلم، اسلام دين عقل و انديشه و دين علم و 

  حكمت، و دين تفكر و تدبر، و دين تربيت و ادب است نه دين اسلحه و

  4: ص، 6 تفسير حكيم، ج

شمشير، و دين جنگ و خونريزى، اسلام دين شمشير است سخنى بيمنطق، و كلامى بيدليل است كه مسيحيت يهودى 
ا انداخت و براى باور ندان آن به مردم حتى به خود مسلمانان نسبت به آن  مسلك غرب براساس دشمنى با اسلام در دها

  .هزينه گزافى پرداخت و ميپردازد

اسلام ميخواهد با سلب اختيار و انتخاب انسان ها، خود را به زور اسلحه و : دشمن اين است كه سخن سخيف و بيپايه
اجبار به آنان تحميل كند، در صورتى كه اگر خوش باوران به خود زحمت مراجعه به قرآن كه قانون اساسى اسلام است و 

سخن دشمن پى ميبرند، و متوجه اين حقيقت ميشوند   به روايات رسيده از رهبران معصوم را بدهند به بطلان و بيپايه بودن
كه اسلام راه را از چاه و حق ر ا از باطل، و نور را از ظلمت، و درستى را از نادرستى شناسانيده و از همگان دعوت  

كرده است به حقايق دينى و احكام اسلامى، و قوانين حيات بخش آئين حق با ديده عقل بنگريد و به انديشه و تفكر 
  .برخيزيد و با اختيار خود و آزادى كامل، در سايه عقل به انتخاب اسلام قدام نمايند
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ينِ قَدْ تَـبـَينََّ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ    »1« ...لا إِكْراهَ فيِ الدِّ

  كسى حق ندارد كسى را از روى اكراه و اجبار[در دين هيچ اكراه و اجبارى نيست 

شدنى نيست، بنابراين اسلام دين عقل و حكمت است و مردم حق دارند با آزادى  مطلب بعد از حرف لو ممتنع و انجام
كامل پس از تعقل و مطالعه به انتخاب اسلام برخيزند، و معلوم است كه دشمن براى تحميل عقيده باطل خود نسبت به 

  .اسلام راه شيطانى و فتنه گرى را طى ميكند، و دنبال مردم بيمطالعه و نادان است

  :از رسول خدا روايت ميكند كه آن حضرت فرمود) ع(باقر حضرت 

______________________________  
  .256بقره  -)1(

  

  5: ، ص6 تفسير حكيم، ج

ان هذا الدين متين فاو غلوا فيه برفق ولاتكرهوا عبادة االله الى عباداالله فتكونوا كالراكب المنبت الذى لاسفراً قطع ولاظهراً «
  :ابقى

« »1«  

م دين سهل و آسان و خالى از سختى و مشقت است، با مدارا در آن قدم برداريد، و عبادت خدا را بر بندگان خدا اسلا
ايت نه راه سفر را پيموده و نه  تحميل نكيند و مانند سوارى نباشيد كه مركب خود را خسته و فرسوده مينمايد، و در 

  .مركبش سالم مانده است

  :دهو نيز از رسول خدا روايت ش

  »2« »:انا والاتقياء من امتى برأء من التكلّف«

  .من و پرهيزكاران امّتم از تن دادن به كارهاى تحميلى كه آميخته به تصنع و سبب ناراحتى و مشقّت است بيزاريم
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اى تاريخ و  اسلام دين جنگ نبوده و نيست، اولين جنگى كه در اسلام اتفاق افتاد جنگ بدر است كه در همه كتا
حديث بدون استثناء نوشته شده از طرف مشركان مكّه بر مسلمانان تحميل شد و مسلمانان براى حفظ اسلام و حفظ  

كيان خود و حفظ مدينه و ساكنان آن جنبه دفاعى به خود گرفتند، و قدم به ميدان جنگ گذاشتند و بانيتى پاك و 
  .د خاموش كردن چراغ هدايت را داشت مبازره كردندقصدى خالص و براى ثابت ماندن ارزشها و با دشمن غدار كه قص

اگر مشركان مكه به قصد حمله بر مسلمانان و جنگ با آنان به سوى مدينه حركت نميكردند، رسول خدا و اهل ايمان 
ادب اقدام به جنگ نميكردند، و به ميدان نميآمدند، زيرا دعوت اسلام بر پايه ايجاد صلح و امنيت و آراسته شدن انسان به 

  .و تربيت استوار بود

______________________________  
  .172، ص 2، بخش 15بحار، ج  -)1(

  .102، ص 2احياء العلوم كتاب  -)2(

  

  6: ، ص6 تفسير حكيم، ج

كه آيه مورد بحث اين سطور است   190اين دشمنان بودند كه زمينه ورود اهل اسلام را به جنگ فراهم كردند، دقت در آيه 
  :نا را به وضوح نشان ميدهداين مع

  ...قاتلُِوا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يقُاتلُِونَكُمْ 

با آنان كه با شما سر جنگ و ستيز دارند، براى دفاع از كيان خود و آئين و ارزش هايتان بجنگيد، و اگر كسى با شما قصد 
  .جنگ ندارد با او نجنگيد

كه در مورد جنگ در مدينه نازل شد، چون آيه شريفه به پيامبر ابلاغ شد پيامبر با تفاسير ميگويند، اين اولين آيهاى است  
  »1« .آنان كه جنگ را شروع كردند، جنگيد، و با كسانى كه قصد جنگ نكردند نجنگيد

  :الميزان در توضيح اين آيه شريفه ميگويد
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را دارد، و در راه خدا بودن اين عمل  قتال به معناى آن است كه شخصى قصد كشتن كسى را كند كه او قصد كشتن وى
به اين است كه هدف تصميم گيرنده به جنگ با دشمن اقامه دين و اعلاى كلمه توحيد باشد، كه چنين قتالى عبادت 

است كه بايد با نيت انجام شود و آن نيت عبارت است از طلب رضاى حق و تقرب به او، نه استيلا بر اموال مردم و 
  .ناموس آنان

ا دفاع كندپس ق   .تال در اسلام جنبه دفاع دارد، اسلام ميخواهد به وسيله قتال با كفار از حق قانونى انسا

حقى كه فطرت سليم هر انسانى آن را براى انسانيت قايل است، آرى از آنجائى كه قتال در اسلام دفاع است و دفاع 
ار گيرد، به خلاف جنگ كه معناى واقعياش تجاوز و بالذات محدود به زمانى است كه حوزه اسلام مورد هجوم كفار قر 

  :خروج از حد و مرز است لذا قرآن دنبال فرمان قتال كه همان دفاع مشروع است ميفرمايد

   وَ لا تَـعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ 

______________________________  
  195، ص 2ى، ج تفسير طبر  -387، ص 1تفسير ابن كثير، ج  -)1(

  

  7: ، ص6 تفسير حكيم، ج

تجاوز مكنيد معنى شما شروعكننده به جنگ نباشيد بلكه وظيفه شما دفاع در برابر كسانى است كه با شما به جنگ بر 
  .ميخيزند، آرى تجاوز مكنيد كه خدا متجاوزان را دوست ندارد

  :از مصدر اعتدا است و اعتدا به معناى بيرون شدن از حد است، مثلاً وقتى گفته ميشود تَـعْتَدُوا  كلمه

يى است مطلق، در » فلان عدا و يا فلان اعتدى« ى از اعتدا  معنايش اين است كه فلانى از حد خود تجاوز كرد، و 
پيش از پيشنهاد مصالحه به دشمن بر سر  نتيجه مراد از آن هر عملى است كه عنوان تجاوز بر آن صادق باشد مانند قتالِ 

حق و نيز قتال ابتدائى و قتل زنان و كودكان و قتال قبل از اعلان جنگ با دشن و امثال اينها كه سنت نبويه آن را بيان  
  »1« .كرده است
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: و مستشرقان گفتبا توجه به اين حقايق كه از متن قرآن و روش پيامبر و امامان معصوم استفاده ميشود، بايد به غربيان 
سخن شما مبنى بر اين كه اسلام دين اسلحه و زور است جز از روى كينه و دشمنى با اسلام از دهان پليدتان بيرون نيامده، 
و بدتر از شما كسانى هستند كه در غرب و شرق سخن شما را بدون مطالعه قرآن و بدون آگاهى از احكام اسلام پذيرفته 

  .اند

در ده جلد نظام داده شده، و در عصر غيبت صغرى يعنى نزديك به عصر امام يازدهم و دهم به كتاب شريف كافى كه 
اى  اى اسلامى است، اى كاش بيخبرانى كه نسبت به اسلام تحت تأثير قضاو نوشته درآمده نسبتاً يكى از معتبرترين كتا

عه ميكردند، كه اولين بخش آن به طور مفصل درباره مغرضانه، و آراء شيطانى مستشرقان قرار دارند فقط ابتداى آن را مطال
   عقل و جهل و دومين

______________________________  
  .88، ص 2الميزان، ج  -)1(

  

  8: ، ص6 تفسير حكيم، ج

بخش آن درباره علم و عالم و سومين بخش آن درباره توحيد و آفرينش و چهارمين بخش آن درباره ولايت و رهبرى صحيح 
عه است، تا از نگاه ناصحيح خود به اسلام نجات يابند و از بند ابليسى مستشرقان آزاد گردند، و از فضاى در جام

فرهنگ غلط غربيان كه به سوى حيوانيت و درنگى محض پيش ميرود درآيند و به دستگيره نجات حق يعنى اسلام سعادت 
  .بخش در آويزند

   چرا جنگ، چرا دفاع

دليل و برهان خوانديد كه اسلام دين صلح و صفا، و ادب و تربيت، و دعوتكننده به خير دنيا و در سطور گذشته همراه با 
آخرت است و اگر با او سر جنگ نداشته باشند ابداً با كسى سر جنگ ندارد، و خود را به زور و اكراه، و با اجبار و 

انى كه با او به جنگ برخاستند صورت دفاع به اسلحه به كسى تحميل نميكند، و از ابتداى طلوعش تا الآن در برابر كس
خود گرفته، آنچه در اين زمينه بايد مورد بحث قرار گيرد، و به آن توجه شود اين است كه سبب اين همه جنگها در تاريخ 

  اسلام با اسلام و اهل اسلام، و با فرهنگ حق و آراستگان به آن چه بوده؟
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 پيامبر تا الآن كه اين صفحات نوشته ميشود، با بيبند وبارى، ظلم و ستم، پايمال  اسلام از زمان ظهورش يعنى از زمان اولين
كردن حق مردم، شهوات بيقيد و بند، به دست آوردن مال از راههاى نامشروع و غير منطقى، استعمار كردن جامعه و 

اى خصوصى و عمومى، و فساد در همه امور زندگى، و زشتيه اى اخلاقى و جنگ و خون ملت ها، به غارت بردن ثرو
ريزى، و فتنه و شيطنت، و نيرنگ و نفاق، و بخل و حرص، و طمع و آز، و تكاثر و ثروت اندوزى، و سلطنت و 

حكومت فردى، آن هم بر پايه ظلم و ستم، و جهل و نادانى، و غفلت و بيخبرى به شدت مخالف بوده، و ميخواسته 
   چيند، ولى هواپرستان و شهوت رانان، و لذت گرايان كه جز لذتسفره اين مسائل را از خيمه حيات انسان بر 

  9: ، ص6 تفسير حكيم، ج

حيوانى به چيزى قانع نبودند، و حاكمان ستمكار كه براى ادامه حكومت خود مردم را به استضعاف ميكشيدند، و از 
ميگرفتند، و پول پرستانى كه از طريق  بيخبرى آنان سوء استفاده كرده آنان را در پيشبرد حكومت و اهداف پليد خود بگار

ربا و غصب و رشوه، و بردن حق ديگران به جمع كردن و تكاثر ثروت و مشغول بودند، و خلاصه از اين قبيل مردمان كه 
به هيچ صورت نميخواستند قيود اخلاقى، و قوانين فطرى، و قراردادهاى منطقى، و عقايد حقه، و عبادت و بندگى خدا، 

ا را از فرهنگ تحميلى خويش بپذيرند بر اثر بيمارى خطرناك حسد، و خود بينى و كبر، و علّو و و آزاد گذا شتن انسا
برترى جوئى، و لذت گرائى بيقيد و شرط، و به خاطر علاقه شديد به بيبند و بارى و ارضاء شهوات حيوانى، و برداشتن 

خواستههاى نامشروع اينان ميايستاد، در برابر اسلام و اهل  مانع و شكستن سدّ استوار اسلام كه با همه وجود در برابر
ايمان سينه سپر كردند، و به اسلحه و زور و لشگر كشى و جنگ و قتال متوسل شدند تا به خيال خود اين مانع و سدّ 

امه فرهنگى را كه به خاطر حق بودنش اثر شگفتى در جذب مردم داشت پيش از راه خود و به اسارت داشتن مردم اد
دهند، و در هر صورت اين چراغ فروزان را و اين خورشيد حيات بخش را خاموش كنند، تا با خيالى آسوده و بدون مزاحم 
به راه ابليسى خود ادامه دهند و اين چند روزه دنيا را خوش باشند، شما اى خواننده عزيز هر كس و تابع هر مسلكى كه 

اسلام و اهل ايمان سر جاى خود بنشينند تا دشمن با همه ساز و برگش از راه هستى در اين زمينه چه قضاوتى دارى؟ آيا 
برسد و آنان را قتل عام كرده، ثروت هايشان را غارت كند و خانه و كاشانه اينان را خراب نمايد و زن و فرزندانشان را به 

ان واجب است كه براى حفظ فرهنگ اسلام اسارت ببرد، و فاتحه اسلام و اهلش را بخواند، يا عقلاً بر مسلمانان و اهل ايم
   و اعلاى كلمه حق، و حفظ كيان ملت و جامعه اسلامى به مقابله با دشمن
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و دفاع از نفوس و نواميس و حفظ اموال و سرزمينهاى اسلامى برخيزد و تا جائى به دفاع خود ادامه دهد كه دشمن از 
در آيد و درآن صورت يا با اختيار خود اسلام را بپذيرد، يا به جايگاهش باز گردد و ديگر  قدرت و قوت بيفتد و از پاى

  .هوس حمله به اسلام و مسلمانان را در سر نپروراند

قطعاً شما كه از عقل و انديشه و تفكر و بصيرت نصيب دارى حكم به دفاع خواهى داد، و بر مسلمانان واجب خواهى 
و دفع شرّ او به مقابله و قتال با دشمنى كه جنگ را شروع كرده و هدفش نابود كردن ارزشها و  دانست كه براى دفع دشمن

از بين بردن نسل و حرث است بر خيزد و ابداً در اين زمينه كوتاه نيايند و ميدان جهاد را خالى نگذارند و پس از خاموش 
و دفاع از اسلام تحميل كرده از دشمن به عنوان  شدن آتش جنگ هزينهاى كه دشمن بر مسلمانان جهت دفاع از خودشان

  .غرامت جنگ بگيرند

آرى اگر هواى نفس ميدان دار گروهى از مردن نبود، و شهوات حيوانى بر عدهاى غلبه نداشت، و درون گروهى دچار 
عت و تقوا بر حسد و حرص و كبر نبود، و همه جوامع و ملتها از باطنى پاك و ظواهرى آراسته برخوردار بودند، و قنا

ا حاكم بود ابداً جنگى اتفاق نميافتاد و اين همه بلا و مصيبت به بار نميآمد، و بيگناهان كشته نميشدند، و زنان  انسا
ها ويران نميگشت، و مدارس  جوان و غير جوان بيسرپرست نميماندند، و كودكان به غم يتيمى نمينشستند، و آباديها و خا

معابد تبديل به خرابه نميشد، ولى حرص و آز، و كبر و بيدينى، و هوا و شهوت از زمان آدم و دانشگاهها و مساجد و 
  !!تاكنون چه بلاها و مصائبى كه بار نياورد، و در آينده هم چه بلاها و مصائبى كه به بار بياورد

رى و چپاول اموال، و راستى براى خاموش كردن آتش فتنه، و رام كردن دشمن وحشى، و مانع شدن از بيرحمى و غارتگ
  پيش گيرى از ضربه زدن به ارزش ها، چارهاى جز مقابله و دفاع هست؟
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چنين دفاعى كه در حقيقت دفاع از ارزش ها، و دفاع از حقوق فطرى و طبيعى انسان ها، و دفاع از كرامت آدميان 
اخته در آن شهيد و داراى حيات ويژه و خلاصه درى از است از نگاه اسلام عبادت و زمينه تقرب به حق و جان ب

شت شناخته شده است   .درهاى 

  .در اين زمينه به بخشى از روايات بسيار مهم كه از پيامبر اسلام روايت شده دقت نمائيد

  »1« »:اطيب كسب الرجل المسلم سهمه فى سبيل االله«
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  .در راه خداست پاكيزهترين كاركرد و كسب انسان مسلمانان تيراندازى او

  »2« »:لقيام الرجل فى الصف فى سبيل االله عزوجل ساعة افضل من عبادة ستين سنة«

تر است   .بى شك يك ساعت در صف جهاد در راه خدا ايستادن از عبادت شصت سال 

  »:لقيد سوط احدكم من الجنة خير مما بين السماء والارض«

شت، از آنچه مي تر استتازيانه بستن يكى از شما در  ا و زمين ميباشد    .ان آسما

ارها«   »3« »:حرس ليلة فى سبيل االله عزوجل افضل من الف ليلة لقام ليلها ويصام 

يك شب نگهبانى براى خدا در جبهه جنگ، از شب زنده دارى هزار شب كه هر شبش آدمى در عبادت و هر روزش در 
تر است   .روزه باشد 

______________________________  
  .151 -150ج الفصاحة،  -)1(

  .151 -150ج الفصاحة،  --)2(

  .81، ص 2مستدرك حاكم، ج  -)3(
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  »1« »:عين بكت من خشية االله وعين باتت تحرس الاسلام واهله من الكفر: حرّم على عينين ان تنالهما النار«

خدا گريه كند، و چشمى كه از اسلام و مسلمان در برابر   چشمى كه از خشيت: آتش دوزخ بر دو چشم حرام است
  .كفار نگهبانى دهد

  »2« »:جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم«
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  .با مال و جان و زبانتان به جنگ با مشركان اقدام كنيد

  »:ان ابواب الجنة تحت ظلال السيوف«

شت درسايه شمشيرهاست   .يقيناً درهاى 

  »3« »:الجنةالسيوف مفاتيح «

شت اند   .شمشيرها كليدهاى 

  »4« »:صانعه يحتسب فى صنعته الخير، والرامى به و مُنبله: ان االله تعالى يدخل بالسهم الواحد ثلاثةً الجنة«

شت ميبرد سازنده تير كه آن را به نيت استفاده در راه خير ميسازد، و آن كه تير : خداى متعال با يك تير سه نفر را به 
  .ه سوى دشمن مياندازد، و آن كه تير را در اختيار تيرانداز ميگذاردرا ب

از اين روايات و امثال اينها علاوه بر وجوب جهاد، مسئله ديگرى هم استفاده ميشود كه بسيار قابل توجه است، و آن 
   اخلاقى، و به ويژهوجوب آمادگى همه جانبه مسلمانان در برابر دشمنان است، آمادگى فكرى، آمادگى سياسى، آمادگى 

______________________________  
  .82، ص 2مستدرك، ج  -)1(

  .562، ص 1سنن ابى داورد، ج  -)2(

  .154 - 153ج الفصاحه  -)3(

  .154 - 153ج الفصاحه  -)4(
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  .اشاره ميشودآمادگى رزمى، در اين بخش به آيات و روايات مربوط تا جائى كه لازم باشد 
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   وجوب آمادگى مسلمانان در برابر دشمنان

پيش از آن كه دشمنان عنود و حسود، نقشه حمله به مسلمانان را در سر بپروانند، و قبل از اين كه هوا پرستان و زورگويان 
م همه نوع آماده حمله به اسلام و اهل ايمان شوند، بر اساس آيات قرآن و روايات واجب است همه مسلمانان در مقا

يه اسلحه روز، چه در زمينه تمرين و آموزش نظامى و فنون جنگى  آمادگى و به ويژه آمادگى رزمى چه در زمينه ساخت و 
برآيند، اين وجوب نيازى به تكيه بر فتواى مجتهد ندارد، بلكه وجوبى است كه از شرع و عقل استفاده ميشود، و انجام اين 

  .تامر بر عهده همه مسلمانان اس

  »1«  وَ أَعِدُّوا لهَمُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُـوَّةٍ وَ مِنْ ربِاطِ الخْيَْلِ تُـرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ 

توپ و تانك و [و در برابر دشمنان آنچه در قدرت و توان داريد از نيرو و نفرات و ساز و برگ جنگى واسبان ورزيده 
ا دشمن خدا، و دشمن خودتان و دشمنانى غير اينان را كه نميشناسيد ولى خدا آنان را آماده نمائ] هواپيما يد تا به وسيله آ

ميشناسد بترسانيد، تا هوس جنگ با شما را در سر نپرورانند، و در صورت جنگ با شما با شكست سخت و ذلت بارى 
  .روبه رو شوند

  :الميزان در ذيل اين آيه شريفه ميگويد

يه نديده اعداد به  يه كردن چيزى است تا انسان به وسيله آن چيز به هدفى كه دارد برسد، كه اگر قبلا آن را  معناى 
يه آتش براى طبع  باشد به مطلوب خود نميرسد، مانند فراهم كردن هيزم و كبريت براى به دست آوردن آتش، و نيز مانند 

  .و پخت غذا

______________________________  
  .60انفال  -)1(
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كلمه قوه به معناى هر چيزى است كه با وجودش كار معينى از كارها ممكن ميشود، و در جنگ به معناى هر چيزى است  
كه جنگ و دفاع با آن امكانپذير است، از قبيل انواع اسلحه و مردان جنگى با تجربه و داراى سوابق جنگى و تشكيلات 

رباط مبالغه در ربط است و ربط همان عقد و گره است با اين تفاوت كه ربط سستتر از عقد و عقد  نظامى و كلمه
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محكمتر از ربط است، چيزى كه هست رباط از ربط رساتر است و كلمه خيل به معناى اسب است و ارهاب معنايش 
  .نزديك به ترساندن است

به همه مؤمنان و مسلمانان است كه در برابر كافران به اندازه قدرتشان از تداركات فرمان عامى   وَ أَعِدُّوا لهَمُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ 
يه كنند، به عبارت ديگر بايد مسلمانان آنچه را از ادوات جنگى و ساير لوازم  جنگى كه به آن نياز پيدا خواهند كرد 

يه كنند آماده سازند، زيرا جامعه انسانى غير اين ني ست كه از افراد و اقوامى داراى طبايع و افكار دارند، يا ممكن است 
مختلف تشكيل ميشود، و در اين مجتمع هيچ اجتماعى براساس سنتى كه حافظ منافعشان باشد اجتماع نميكنند مگر اين كه 
اجتماع ديگرى برضد منافعش و مخالف با سنتش تشكيل خواهد يافت، و اين دو اجتماع ديرى با هم نميپايند مگر اين كه  

كارشان به اختلاف كشيده، و سرانجام به نزاع و مبارزه بر ضد هم بر ميخيزند، و هر يك بر آن ميشود كه آن ديگر را 
  .مغلوب كرده و به شكست و متلاشى شدن بكشاند

پس با اين وضع مسئله جنگ و جدال و اختلافاتى كه منجر به جنگهاى خسارتزا ميشود امرى است كه در مجتمعات 
از آن نبوده و خواه ناخواه پيش ميآيد، و اگر اين امر قهرى نبود، انسان در خلقتش به قوائى كه جز در  بشرى گريزى

  مواقع دفاع بكار نميرود از قبيل غضب و شدت و نيروى فكرى مجهز نميشد،
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ر اين است كه وقوع جنگ اجتناب پذير پس اين كه ميبينيم انسان به چنين قوائى در بدن و فكرش مجهز است خود دليل ب
نيست و راهى براى دور ماندن از آن وجود ندارد، و چون چنين است به حكم فطرت بر جامعه اسلامى واجب است كه 
مان مقدارى كه احتمال ميدهد دشمن اجتماع صالحش مجهز باشد خود را مجهز  هميشه و در هر حال تا آنجا كه ميتواند و 

  .نمايد

اليم عاليه دين فطرى اسلام كه دين قيم است و خداى تعالى آن را براى بشر فرستاده، حكومتى را براى او اختيار  و در تع
كرده كه بايد نام آن را حكومت انسانى گذاشت، و آن حكومتى است كه در مقرراتش حقوق فرد فرد جامعه را محفوظ و 

رد و زن و فرد و جماعت و بعض و كلّ را به طور مساوى رعايت  مصالح ضعيف و قوى و توانگر و فقير و آزاد و برده و م
كرده است، حكومتش فردى استبدادى نيست تا قائم به خواستههاى شخص حاكم باشد، و او به دلخواه خود در جان 

 و عرض و مال مردم حكومت كند، و حكومت اكثريت يعنى پارلمانى هم نيست تا بر طبق خواسته اكثر افراد دور زده و
  .منافع مابقى پايمال شود، يعنى نصف جمعيت به اضافه يك به مراد خود رسيده و نصف منهاى يك به محروميت بنشيند
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  :لذا در آيه شريفه خطاب را متوجه عموم مردم كرده است كه فرموده

  .وَ أَعِدُّوا لهَمُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُـوَّةٍ 

ا را رعايت نموده و به  چه اين كه گفتيم حكومت اسلامى حكومتى است انسانى به اين معنا كه حقوق همه افراد انسا
خواستههاى آنان احترام ميگزارد گرچه هر كه ميخواهد باشد، نه اين كه خواستههاى افراد را فداى خواسته يك نفر و يا 

  .خواسته اكثريت كرده باشد
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نافع يك جامعه اسلامى دشمن منافع تمامى افراد است، پس بر همه افراد است كه و چون مطلب از اين قرار است، دشمن م
قيام نموده و دشمن را از خود و از منافع خود دفع نمايند، و بايد براى چنين روزى نيرو و اسلحه زير سر داشته باشند تا 

يه آن جز از بتوانند منافع خود را از خطر دستبرد دشمن نگه دارند، گو اين كه پارهاى از ذ خيرههاى دفاعى هست كه 
يه آن خود افرادند، چون حكومت هر قدر هم  عهده حكومتها بر نميآيد، لكن پارهاى ديگر هم هست كه مسئول 

نيرومند و داراى امكانات زيادى باشد به فرد فرد مردم محتاج است، پس مردم هم به نوبه خود بايد قبلاً فنون جنگى را 
براى روز مبادا آماده كنند، بنابراين تكليف واجب و اعدّولهم تكليف به همه است، و اين است حكمت  آموخته و خود را

مجهز بودن همه مسلمانان در هر زمانى و تحت هر شرايطى تا با مجهز بودنشان دشمن نسبت به آنان در ترس باشد و هوس 
  .حمله را از سر بيرون كند

تا دشمن خدا و دشمن خود را بترسانيد در مقام بيان دليل آمادگى :  بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ  تُـرْهِبُونَ  :اين بخش از آيه شريفه
فرد فرد مؤمنان و پاسخى است به اين سئوال كه چرا مسلمانان بايد آماده باشند؟ و چرا بايد هر آنچه از امكانات و توان 

  و قدرت ميسر است فراهم آورند؟

اى شوند كه آرى در هر زمان و  در هر شرايط بايد دشمنان خدا و دشمنان اهل اسلام در برابر قدرت مسلمانان به گو
قدرت و عظمت اسلام دلهاى آنان را پر از ترس و خوف كند و روحيه خود را از دست بدهند و خود را در برابر بسيج 

شكست دشمن و پيروزى مسلمانان است و عمومى جان بر كف مسلمانان درمانده و زبون ببينند، كه اين وضع مقدمه 
تحصيل چنين موقعيتى براى مسلمانان نياز به آمادگى در ابعاد گوناگون دارد، و ايجاد اين آمادگى براساس نظر قرآن بر هر 

  .فرد فرد مسلمان امرى واجب است
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شكى نيست كه آمادگى رزمى و بسيج عمومى مسلمانان موجب ترس   وَّكُمْ تُـرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُ   در رابطه به جمله
ميگردد كه از آن در آيات و روايات تعبير به رعب شده است، آرى وقتى دشمن ترسيد روحيه خود را ميبازد و به عبارت 

  .ديگر از درون فرو ميريزد

مانان دشمن را از درون متلاشى ميكند و روشن دشمن ميكوشد از برون ضربه نخورد ولى خداوند در صورت آمادگى مسل
اى جبران ناپذير است، و اگر همه سلاحهاى جهان به كار افتند، ولى روحيه نبرد در جنگ  است كه فرو ريختن درون ضر

ى  آوران مسلح به آن سلاحها نباشد آن نبردكنندگان هم چون طبل توخالى هستند كه صداى بلند دارند ولى درونشان 
  .و كارشان كارساز نخواهد بوداست 

تفسير المنار در جلد ده كه برگرفته از درسهاى تفسيرى شيخ محمد عبده يار و هم فكر سيد جمال الدين اسد آبادى است 
  :در توضيح اين آيه ميگويد

يه كنند، ت ا اگر به حمله دست پروردگار متعال بندگان مؤمنش را فرمان ميدهد كه براى مقابله با دشمن امكانات همه جانبه 
اى محترم و پايدارى حق و  زد آتش شرارت هايش را خاموش و وجود پليد خود او را نابود كنند، و زمينه حفظ جا

  .فضيلت تحقق يابد

يه  به عبارت ديگر منظور حضرت حق از آيه اين است كه براى امت اسلامى يك نيروى دائمى و قدرت لازم آماده و 
ر روزى دشمن حمله غافلگيرانه كرد، سواران و رزمندگان آماده را توان پيش گيرى باشد، نيروهائى كه از شود، براى آن كه اگ

مين جهت شارع مقدس  سوئى توان مقاومت دارند، و از طرفى اخبار مرزهاى اسلامى را به امت اسلامى گزارش ميدهند، 
   رده است، اين دو مسئله يعنىمسأله رباط الخيل و سواره نظام مرزى را به صورت جدى مطرح ك
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مركبهاى لازم و آمادگى رزمندان از مسائل بسيار مهمى است كه امروز همه كشورها و دولتها به آن توجه دارند، با آن كه 
ت وضعيت نظامى در اين دروهها تفاوت بسيارى كرده و جنگهاى جهانى و غير آن از نظر رشد صنايع نظامى تفاو 

  .بسيارى نموده، و گسترش ابعاد آن با گذشته بسيار فرق كرده است
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بسيار روشن است كه آمادگى نظامى كه خداى بزرگ از مسلمانان خواسته برحسب زمان و مكان و توان و درجات 
  .امكانات تفاوت دارد

بوده است كه به آن اهميت فراوان  روزى مهمترين آموزش نظامى و يا يكى از حساسترين و مؤثرترين ابزار نظامى تيراندازى
  .داده اند

منظور از قوه در آيه : فرمود وَ أَعِدُّوا لهَمُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُـوَّةٍ   از عقبة بن عامر روايت شده كه رسول خدا پس از تلاوت آيه
  .تيراندازى است و اين مطلب را سه بار تكرار فرمود

را كه به معناى تيراندازى است به طور مطلق و بيقيد ذكر كرده است شامل هر نوع قطعاً اين كه رسول اكرم كلمه رمى 
كه ... تيرى كه به سوى دشمن رها ميشود خواهد گرديد خواه از نوع تيرهاى قديم يا تفنگ و بمباران و خمپاره و توپ و 

  .امروز بكار ميرود

واست خدا بوده كه كلمه رمى را بدون قيد بر زبان واژه رمى شامل همه اين موارد و مشابه آن خواهد شد و گوئى خ
  .پيامبرش جارى نموده و بر ما مسلم ميشود كه آيه مورد بحث عام است و خطاب به همه مسلمانان ميباشد

بنابراين بر فرد فرد مسلمانان جهان در هر دورهاى در آينده زمان و به ويژه امروز كه ملت اسلام دشمنان قسم خورده و 
غيرقابل هدايت چون آمريكا و اسرائيل و انگليس و اذناب آنان دارد، براساس فرمان آشكار قرآن در ساخت  خطرناك و

   انواع تانك ها، و توپ ها، و زره پوش ها، و هواپيماها و كشتيهاى
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بياموزند، و هر آنچه آموختنش در ساخت و جنگى و زير دريائيها با كمال جديت بكوشند، و هر فنى از فنون نظامى را 
توسعه امكانات نظامى مذكور لازم است از باب اين مسئله فقهى كه مقدمه واجب واجب است، خود را موظف بدانند  

  .كه اين علوم و تخصصها را فرا گيرند

ى و جمع بندى جالبى سوره نساء به نتيجه گير  71سوره انفال و  60در مورد آيه  167تفسير المنار در جلد دهم ص 
  :پرداخته و كلياتى را در ضمن چهار قاعده بيان كرده است
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از قواعد نظامى و سياسى آماده كردن مسلمانان و مؤمنان است، تا جائى كه بتوانند براى پيكار با دشمنان : قاعده اول
ى كه توان دارد براى مبارزه آماده اسلام آماده شوند، در اينجا نفرات و تعداد پيكارگران مطرح است، كه بايد هر مكلف

  .شود

  .گاهى اين وجوب در حدّ وجوب عينى است، و در برخى از موارد به دليل نيازهاى گستردهتر در حد بسيج همگانى است

البته اين روش كه هر مكلفى خود را ملزم بداند، و همگان در صورت لزوم بسيج شوند، حتى در جهان امروز امكان ندارد، 
  .آخرين مرز امكان بايد آماده بودولى تا 

به دنبال آمادگى دادن به نيروى انسانى و افراد صالح براى جنگ، مسأله اسلحه پيش ميآيد، همانطور كه ميدانيم چگونگى 
اى مختلف نيز نياز به سلاحهاى خاص است، امروز انواع سلاحهاى زمينى و  اسلحه در هر زمان فرق ميكند، و در مكا

ائى گسترش و توسعه يافته و در زمينه حركتهاى نظامى و نقل و انتقالات نيرو، و واردات جنگى در هر زمينه دريائى و هو 
  .از نظر تكنيكى پيشرفتهاى عجيبى يافته است
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ى اسلامى در اين جهت هر نوع آموزشهاى فنى و تخصصى در زمينه صنايع و ابزار لازم است، و جزء همان قانون آمادگ
  .است

حفظ مرزهاى اسلامى است، و قطعاً گسيل نيروهاى پرتوان و نيرومند به مرزها، و ايجاد پايگاههاى نظامى در : قاعده دوم
  .سراسر مرزهاى اسلامى يك دستور واجب اسلامى و قرآنى است

 و علمى در حدّ بالائى قرار  و امروز اين نياز نيز از مهمترين نيازهاى اساسى نظامى است، با آن كه بشر از نظر فنى
ا در مسير حفظ منافعشان و كشورهاى كوچكتر براى تأمين امنيت مردم كشورشان مرز دارى را يكى  گرفته، ولى ابر قدر

  .از اصول حفظ امنيت ميدانند

  .اسدارى نمائيدآيه شريفه مورد بحث اين درس را به همه مسلمانان ميدهد كه هم كسب نيرو كنيد و هم از مرزها به خوبى پ

هدف اصلى و اوّلى از اين آمادگى نظامى و پاسدارى مرزها، ايجاد ترس و وحشت در دل دشمنان دين است، : قاعده سوم
تا آنان را نيت و توان تعدى و تجاوز به سرزمينهاى اسلامى نباشد، در نتيجه به فكر استعمار و سلطه جوئى و نفوذ در 

  .منافع نامشروع براى خود نيفتندسرزمينهاى اسلامى به خاطر جلب 
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بايد مسلمانان نه تنها در مرزهاى خود و در داخل كشورشان آزاد زندگى كنند و كسب و تحصيل نمايند و براى خود 
  .آسوده باشند، بلكه بايد در رابطه با ساير كشورهاى جهان نيز از آسايش و استقلال و قدرت برخوردار باشند

خانه خودشان و در خارج كشور و كشورهاى بيگانه از هر نوع گزند، نسبت به منافع و آرى بايد در درون كشور و 
  .مصالحشان در امان باشند

بر مسلمانان واجب است براى ايجاد آمادگى و زمينهسازى قدرت سياسى و نظامى و علمى مؤمنان انفاق : قاعده چهارم
   رورت مؤكّد براى حفظ تشكيلات و نظامكنند، و انفاق يك عامل مؤثر پشتيبانى مردمى است كه يك ض
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. اسلامى است، و بدون همكارى مردمى و انفاق آنان نظام پا نميگيرد و هرگز امكان آمادگى و بسيج عمومى فراهم نميشود
  :ميفرمايد  وَ أَعِدُّوا لهَمُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ   بر همين پايه و اساس به دنبال آيه

  »1« :ءٍ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ يُـوَفَّ إِلَيْكُمْ  تُـنْفِقُوا مِنْ شَيْ وَ ما 

  .و آنچه در راه خدا هزينه كنيد، پاداشش به طور كامل به شما داده ميشود

در دوران طلائى صدر اسلام، اين انفاق براساس روايات به ايمان مؤمنان و عشق و ايثارشان موكول شده بود، و آنان در 
  .از هيچ گونه تلاشى در اين راه دريغ نداشتند آسايش و سختى

م هجرت اتفاق افتاد و قرآن در سوره بقره آيه  به آن اشاره كرده، و در   194در ماجراى جنگ تبوك كه در سال 
اى تاريخى به طور مشروع بيان شده، مسلمانان از همه هستى خود گذشتند تا بتوانند در برابر ابر قدرت روم شرقى  كتا

  .تادگى كنندايس

كه در ذيل آيات جهاد و قتال با دشمنان آماده، وجوب   وَ أنَْفِقُوا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ لا تُـلْقُوا بأِيَْدِيكُمْ إِلىَ التَّـهْلُكَةِ   آيه شريفه
است كه انفاق در راه حفظ كيان اسلام و امنيت مسلمين و آمادگى مؤمنان را در برابر كافران ميرساند، و حاكى از اين 

اگر مسلمانان انفاق نكنند زيان و خسارتش به خودشان بر ميگردد، و در نتيجه با دست خود زمينه هلاكت خود را به 
  .دست دشمنان خود و دشمنان خدا فراهم ميكنند
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كته در اين قسمت تذكر يك نكته بسيار بسيار مهم به نظر ميرسد، كه توجه همگان به اين نكته واقعاً لازم است و آن ن
   متأسفانه دوستان ناآگاه و گاهى در لباس اهل علم و دانش و دشمنان آگاه كه يكى از شگردهاى: اين است كه

______________________________  
  .60انفال  -)1(
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و با دست خويش خود را به هلاكت « :وَ لا تُـلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلىَ التَّـهْلُكَةِ   آنان تحريف در معانى حقايق است از جمله
ى از منكر » نيندازيد برداشت كاملاً اشتباه و غلطى كردهاند و به پندار بيپايه خود جهاد در راه خدا و امر به معروف و 

كت فرض كرده اند، اين افراد اين قسمت از آيه را  و تحمل ضرر جانى و مالى را در اين راه يك نوع انداختن خود در هلا 
گرفته ولى دهها و بلكه صدها آيه جهاد و پيكار با دشمن را كنار گذارده و از ياد برده اند، و روش پيامبر و امامان معصوم 

ن بينظير حضرت و ياران راستين آنان مانند ابوذر و عمار و ياسر و مقداد و مالك اشتر و به ويژه هفتاد و دو نفر يارا
  !را ناديده گرفتهاند) ع(حسين 

  !آيا آيه شريفه در حقيقت همين را ميگويد كه عافيت طلبهاى ترسو بزدل ميگويد؟

آيه قطعاً با توجه به اين كه دنباله آيات جهاد و قتال است مربوط به انفاق در راه جنگ با دشمنان است و اگر از آن 
ى از منكر قاعده كلى براى فرار از مورد خاصّ  ش استخراج كنيم به هيچ وجه در رابطه با پيكار با دشمن و جهاد و 

  .نخواهد بود

اى معتبر حديث نيز استفاده ميشود كه بر مسلمانان واجب است آنچه را براى پيشرفت  از روايات نقل شده در كتا
ى شده به دست آورند و در اين  راه هيچ امر بزرگ و كوچكى را ناديده نظامى و رزمى لازم است جز آنچه كه از آن 

يچ روحيه لشگرش    نگيرند، حتى در مورد شعار دادن اگر دشن براى 

به اين صورت مسلمانان به فرمان رسول اعظم شعارهاى كوبنده سر ميدادند، و شعارهاى دشمن را در سينه پر كينه آنان 
  .خفه ميكردند
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مسلمانان به دستور پيامبر بيدرنگ پاسخ دادند هرگز اين دو روز با » امروز در برابر روز بدر«: گفتابوسفيان در پايان  
شتاند، و كشتگان شما سرنگون در دوزخ   .هم مساوى نيستند، شهداى ما در 

   آمادگى مسلمانان صدر اول اسلام

با قبيله يهود بنى نضير كه در نزديك پس از تحقق حكومت اسلامى به دست پرقدرت پيامبر اسلام در مدينه، حضرت 
مدينه ميزيستند پيمان و قرارداد صلحى مبنى بر اين كه زيانى به حكومت اسلامى نرسانند، و با دشمنان بر ضد مؤمنان هم 

  .دست نشوند منعقد نمود

اين پيامبر : فتندهنگامى كه مسلمانان به رهبرى پيامبر در سال دوم هجرت در جنگ بدر پيروز شدند، يهود بنى نضير گ
  .همان پيامبر حقى است كه در تورات آمدنش را خبر داده است كه او پيروز ميشود و بر دشمنان غلبه ميكند

ولى هنگامى كه در سال سوم هجرت جنگ احد پيش آمد و بر اثر سستى و اهمال جمعى از مسلمانان كار جنگ به 
د و درباره حقانيت پيامبر ترديد كردند، و نه تنها عهد و پيمان شكست ظاهرى انجاميد، يهود از حرف سابق خود برگشتن

صلح خود را با پيامبر شكستند بلكه كعب بن اشرف رئيس آنان همراه چهل نفر سواره به مكه شتافتند، ابوسفيان نيز با 
  .ار شكنى كنندچهل نفر كنار كعبه آمدند و با يهود هم پيمان شدند كه همدل و هم جهد بر ضد اسلام و مسلمانان ك

كعب و همراهانش به مدينه بازگشتند، امين وحى رسول خدا را از جريان آگاه كرد، پيامبر به محمد بن مسلمه كه برادر 
  .رضاعى كعب بود فرمان داد آن جرثومه پليد و خائن را به قتل برساند

د، قوم محمد بن مسلمه كنار قصر محمد بن مسلمه همراه گروهى از قومش مخفيانه و پنهان به نزديك قصر كعب آمدن
   نشستند، محمد بن مسلمه نزديك

  24: ، ص6 تفسير حكيم، ج

آمد و با تاكتيك خاصى وارد كار شد، نخست كعب را صدا زد، كعب بيدار شد و گفت كيستى؟ محمد بن مسلمه جواب 
  .و ما بيپول هستيم داد برادرت هستم، آمدهام مبلغى پول از تو قرض بگيرم زير از ما زكات خواسته شده
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همراهم گروهست، بيا پائين و آن را بگير، سرانجام  : به تو واو نميدهم مگر با گرو، محمد بن مسلمه گفت: كعب گفت
كعب پائين آمد، محمد بن مسلمه با او گلاويز شد و وى را كشت، زيرا او به اخطارهاى پيامبر گوش نداده بود و 

  .مهدورالدم بود

گروه ضربت به . داشت، يهود بنى نضير سر رسيدند و ديدند بزرگ و كارگردانشان به قتل رسيده استهمسر كعب فرياد بر 
مدينه بازگشتند و خبر اعدام انقلابى كعب را به پيامبر رسانيدند، آن بزرگوار و مؤمنان بخاطر نابودن شدن آن مايه فساد 

  .شاد شدند

ب بنى نضير اين ستون پنجم دشمن و پيمان شكنان خائن بروند، پس از آن پيامبر دستور داد سپاه مجهزى براى سركو 
ايتاً يهود عنود بنى نضير تسليم شدند مشروط به اين كه از آن ديار  شخص پيامبر همراه سپاه به قلعه بنى نضير رفت، و 

  .بروند، كه اكثر به نواحى شام و عدهاى به عراق و گروهى به محل ديگر دربدر شدند

اى از آمادگى مسلمانان تربيت شده پيامبر است كه با كمال هوشيارى، دشمن لجوج و عنود را  اين داستان نش اندهنده نمو
كه با آخرين سيستم وسائل دفاعى آن روز از نظر قلعهها و امور مالى و اسلحه مجهز بودند از سرزمينشان بيرون راندند، و 

و زبونانه گريختند چنان كه آيه سوم و چهارم سوره حشر گواه  آن چنان رغب و وحشت دل دشمن را فرا گرفت كه با شتاب
  .اين مطلب است

  25: ، ص6 تفسير حكيم، ج

اى از جنگ از طرف دشمن ديده نشود به  در هر صورت بر مسلمانان واجب است در هر دوره و زمانى گرچه نشا
ضداطلاعاتى، اقتصادى، تبليغاتى مجهز  آمادگى تسليحاتى، علمى و فرهنگى، جسمى، روحى، استراتژيكى، اطلاعاتى و

باشند، تا دشمنان شرقى و غربى، و به ويژه دشمن صهيونيست هوس پياده كردن نيتهاى شومش را از سر بيرون كند، و 
طمعش را از سرزمينهاى اسلامى و ثروت مسلمانان و ضربه زدن به ارزشهاى اسلامى قطع كند، اين نوع آمادگيها يقيناً 

ى امت اسلام و شكست دشمنان را به دنبال دارد و با خواست خدا با بيدارى مسلمين چنين روزى نزديك زمينه پيروز 
  .است

  :اميرمؤمنان همه مؤمنان و مسلمانان را به آمادگى در برابر دشمن دعوت ميكند آنجا كه ميفرمايد

ا، فقد شب لظاها، وعلاسناها واستشعر «   »1« »:وا الصبر فانه ادعى الى النصرفخذوا للحرب اهبَتها، واعدوا لها عد
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اكنون براى جنگ با دشمن آماده شويد، و ساز و برگ مهيا نمائيد، شعلههاى جنگ زبانه ميكشد، روشنائى آن سركشيده، 
ترين وسيله پيروزى است   .پايدارى و استقامت را شعار خود كنيد كه 

رو شدن با دشمن و شكست داد او، و زمينهسازى براى اعلاى كلمه  مفصل اين مسائل يعنى انواع آمادگيها را براى رو
حق، و تحقق دادن كرامت و شرافت امت در همه زمينهها در كتاب آمادگى رزمى كه در روزگار جنگ صداميان با مؤمنان 

  .تنظيم شده ملاحظه كنيد

______________________________  
  .26ج البلاغه، خطبه  -)1(

  

  26: ص، 6 تفسير حكيم، ج

  مسئوليت و جهاد

ا از چنگ دشمنان فرعون مسلك هستند، دشمنانى كه براى هوس بازيهاى  به طور يقين اهل ايمان مسئول آزادسازى انسا
خود، و به غارت بردن ثروت مردم، و خاموش كردن چراغ ارزشها ميكوشند جوامع را در نادانى و جهالت نگه دارند، و 

فتنه و آشوب را ميان آنان حاكم نمايند، و به تجاوز و سركشى ادامه دهند، و بدتر از همه اينها امنيت آنان را از بين برده 
ا را به بردگى ببرند   .انسا

ا در هر كجا كه  اين مسئوليت عظيم و الهى فقط به يك ملت يا يك جامعه منحصر نميشود، مسلمانان در برابر همه انسا
است كه در برابر غدّههاى فساد و تباهى كوتاه نيايند و به آنان كه به انسان و انسانيت   هستند مسئوليت دارند، وظيفه آ

يورش آوردهاند يورش برند، نادانى را براندازند، آرامش را جايگزين آشوب نمايند، عدالت را به جاى طغيان و سركشى قرار 
ت اهل ايمان است و براى انجام اين مسئوليت تدارك دهند، و جوامع را از بردگى و بندگى فرمان روايان برهانند، اين مسئولي

  .نيرو لازم است

  :اميرمؤمنان كه همه عمر در ميدان مبارزه و جنگ با دشمنان انسان و انسانيت و دشمنان خدا و خلق بوده ميفرمايد

الحق، جغاة عن الكتاب  ايها الناس استعدوا للمسير الى عدو، فى جهاده القربة الى االله، و درك الوسيله عنده، حيارى فى«
  »1« »:نكبّ عن الدين، يعملون فى الطغيان، و يعكفون فى غمرة الضلال فاعدوا لهم
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اى مردم براى مقابله با دشمن آماده شويد، چه جهاد با آنان راهى است براى نزديكى به پروردگار، و منزلت يافتن نزد او، 
  خدا كه مايه زندگى سالم و صحيح است بيخبرند، دين وزيرا دشمنان شما در شناخت حق سرگردانند، از كتاب 

______________________________  
ج البلاغه، ص  -)1(   .63مستدرك 

  

  27: ، ص6 تفسير حكيم، ج

به همراه آن وظائف فردى و اجتماعى را زير پا گذارده اند، سركشى پيشه كرده و در چاه تاريك گمراهى به دام افتاده اند، 
ترين پناه و برترين ياور  براى جهاد با آنان هر آنچه در توان داريد نيرو و جنگافزار فراهم آوريد و به خدا توكل كنيد كه او 

  .ماست

آمادگى رزمى و تلاش و كوشش مستمر، و از پاى ننشستن در برابر مشكلات، انسان را بر همه دشمنانش در همه جبههها 
  .به پيروزى ميرساند

انتظار دارند كه با تلاشهاى اندك و فداكاريهاى ناچيز به اهداف خود برسند، هرگاه از اين راه به اهداف برخى از مردم 
  .خود دست نيابند به نااميدى و دلسردى دچار ميشوند

كسى نيست كه در عالم خيالبافى براى خود آرزوهاى دور و دراز نپرورد، . در زندگى، تمام شكستخوردگان از اين قماشاند
سيارى از افراد براى تحقق آرزوهاى خود ميكوشند اما چون با دشواريها برخورد ميكنند، يا مدت طولانيتر از حد و ب

توقعشان انتظار ميكشند، از تلاش دست برميدارند و نااميد ميشوند، اين از جنبه فردى است، اما از نظر جنبشهاى 
گرديده است است، با شكستهاى پياپى روبه رو شده و در راه بايد دانست هر جنبشى كه موفق به ايجاد تحولى   -تاريخى

وصول به هدف كشته و زخمى داده است و بسيارى از هوادارانش به زندان افتادهاند اما سرانجام تحول دلخواه خود را تحقق 
  .بخشيده اند

  .جنبش دگرگونى ساز اسلامى نيز چنين فرايندى داشت است

او و مسلمانان براى به انجام رسانيدن تحول اسلامى، و رهائى انسان از چنگال زورگويان  از رنج هائى كه) ع(اميرمؤمنان 
  :متحمل شدهاند چنين ياد ميكند
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  28: ، ص6 تفسير حكيم، ج

نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا، ما يزيدنا ذلك الا ايمانا وتسليما ومضيا على اللقم، ) ص(ولقد كنا مع رسول االله «
براً على مضض الالم، وجدا فى جهاد العدو ولقد كان الرجل منا والآخر من عدونا يتصاولان تصاول الفحلين يتخالسان وص

  »1« »...انفسهما اليهما يسقى صاحبه كأس المنون فمرة لنا من عدونا و مرة لعدونا منا 

تيم، اين كار ايمان ما را راسختر و به پذيرفتن ما با رسول خدا بوديم و پدران و فرزندان و برادران و عموهاى خود را ميكش
مشيت پروردگار راغبتر ميساخت، بر پايدارى ما در راه حق ميافزود، ما را در تحمل دردهاى جانگزا شكيباتر و در جهاد  

  .كوشاتر مينمود

داشتند، تا كدام گاه يكى از مردان ما با مردمى از سپاه دشمن چون دو گاو نر درهم ميآويختند و قصد جان يكديگر 
  .شرنگ مرگ را در كام حريف بريزد، گاهى ما بر دشمن پيروز بوديم و گاهى دشمن بر ما

خداوند چون راستى و وفادارى ما را ديد، بر دشمن ما خوارى و هزيمت نازل كرد، و بر ما نصرت و يارى فرود فرستاد تا 
كه پس از گشت و گذرهاى دردناك بر زمين آرام گيرد، در دلها   توانستيم مردانه مرگ را تاب آوريم، تا اسلام به سان شترى

  .و يادها جاى گير شد

بوديم ستون دين استوار نميشد، و هيچ شاخه سبزى از » ناپيگير و سست عنصر«به خدا سوگند اگر ما نيز چون شما 
  .درخت ايمان نميروئيد

  .نباشد كه خون بنوشيد و جامه پشيمانى بپوشيد دور» چنانچه از اين هرزه گرى دست برنداريد«به خدا سوگند كه 

______________________________  
  .55ج البلاغه، كلام  -)1(

  

  29: ، ص6 تفسير حكيم، ج

كسانى كه در راه شرافت و پيروزى از دادن قربانى خوددارى ورزند، قربانيهاى بر مراتب بيشترى : اين فرجام طبيعى است
  .هند داددر راه ذلت و خوارى خوا
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  »1« .كسى كه از برداشتن سلاح تن ميزند، بايد خود را براى زندگى در سايه ترس از سلاح آماده كند

قمرى هجرى را طى ميكنم، در اين زمان  1429شمسى هجرى و سال  1387اكنون كه من اين سطور را مينويسم سال 
فراوان تر، و معادنشان گستردهتر و آئينشان از همه آئينها  جميعيت مسلمانان بيش از يك ميليارد، و ثروتشان از بيشتر ملتها

تر است، ولى به خاطر دور بودنشان از عقايد حقه، و آلوده بودنشان به اختلافات، و مهجور ماندن قرآن در  برتر و 
ارت استعمارگران ميان آنان، در برابر دشمنانشان به ويژه صهيونيست خوار و زبون، و كشورهايشان و ثروتشان اسير و در غ

ا ايستاده و مقاومت ميكند و به پيروزيهاى  است، و از ايران اسلامى كه با انقلاب با ارزشش در برابر همه ابر قدر
  !!درخشان نظامى و سياسى رسيده حاضر به الگو گرفتن و به متابعت و پيروى نيستند

نبش هائى كه در راه باز گرفتن حقوق از دست رفته خود ملت هائى كه با تجاوزگران ميجنگند و آنان را درهم ميكوبند، ج
  ...قربانى ميدهند و هدف مقدس خود را تحقق ميبخشند، مردانى كه در كارزارها جانبازى ميكنند و پيروز ميشوند 

اى برتر و  افضل اند؟ يا آيا آنان با مسلمانان دلسرد و نااميد، و وحشت زده از ديو استعمار تفاوتى دارند؟ آيا آنان انسا
با مسلمانان همانندند و فقط تفاوتشان با مسلمانان در اين است كه براى پيروز شدن عزمى استوار دارند و آمادهاند كه 

  .در راه پيروزى و هدف فداكارى كنند

______________________________  
  .24آئين جهاد ص  -)1(

  

  30: ، ص6 تفسير حكيم، ج

تفاوتى نيست، همگى بشر هستند، تفاوت تنها در اراده، عزم و آمادگى براى تحمل  بديهى است كه ميان آدميان
  .سختيهاست

آنان كه در زندگى پيروز ميشوند متحد هستند و گفتارشان با كردار همراه است، در حاليكه مسلمانان امروز كه بيش از 
د و يگانه به نظر ميرسد، چنان كه امام على يك ميليارد نفراند جان و فكرشان پراكنده است، هر چند بدن هايشان متح

  :فرموده است) ع(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

م، المختلفة اهواؤهم، كلامكم يوهى الصم الصلاب، وفعلكم يطمع فيكم الاعداء تقولون فى « تمعة ابدا ايها الناس ا
الس كيت و كيت فاذا جاء القتال قلتم حيدى حياد    »1« »...ا

ايشان باهم است و دلهايشان پراكنده اى مردم شما همان كسانى هستيد كه ب اى شما را به هم «د هيچ انديشه و آرمان يگا
گزافه گوئى شما خاره سنگ را در هم ميشكند ولى كردارتان دشمنان را به هوس مياندازد، در جلسات و » پيوند نميدهد

و به هنگام  » يجنگيم، پيروز ميشويمانتقام ميگيريم، م«چنين و چنان خواهيم كرده : انجمنهاى خود لاف زنان ميگوئيد
  كارزار ميپرسيد گريزگاه كجاست؟

  .كسى كه از شما دعوت نموده، پاسخى در خور دريافت نميكند، و آن كه غمخوار شماست روى آرامش نميبيند

انه جوئى ميكنيد و با دستاويزهاى فريبنده از نبرد ميگريزيد، و مانند بدهكارى كه بدون سبب وام  خويش را ادا پيوسته 
  .نكند مهلت بيجا ميخواهيد

كوششها همانا فعاليت پى گير «فرومايه ذليل نميتواند در برابر بيداد قد راست كند، و حق جز با كوشش به دست نميآيد 
ى    وقتى» است نه گفتار ميان 

______________________________  
  .29ج البلاغه، خطبه  -)1(

  

  31: ، ص6 تفسير حكيم، ج

  .پاسدار خانه خود نباشيد پس از كدام خانه دفاع خواهيد كرد، و پس از من با كدام پيشوا هم نبرد خواهيد شد

به خدا سوگند فريب خورده كسى است كه شما فريفته ايد و خدا گواه است كه هر كه با دستيارى شما در پى مقصود 
  ....باشد، تيرى بيهدف رها كرده است 

  .بيآن كه شايستگى آن را داشته باشيدخواهان برترى هستيد 
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بنابر آيات قرآن و روايات به ويژه راهنمائيهاى اميرمؤمنان كه عمرى را با ستم پيشگان در نبرد بود، بر همه مسلمانان آماده 
ندن  بودن و آمادگى رزمى واجب است تا كيان اسلام و مسلمانان از دستبرد دشمنان در امان بماند كه راهى براى محفوظ ما

  .كيان اسلام و مسلمانان جز اين نيست

بايد با كسانى كه رفتارى مخالف آئين الهى در پيش دارند، و با انسان و انسانيت سرستيز برداشتهاند آماده مبارزه بود و 
  .جانانه مبارزه كرد

ا را حس ميكند و بر خود  فرض ميداند واجب مبارزه و جهاد بر كسى كه حق را شناخته و مسئوليت حفظ حقوق انسا
  .است و اين فريضه و حقى عينى است كه همه روزه و در هر مكان بايد مسلمان با دشمنان حق بستيزد

انسان وظيفه دارد كه از روى حق عمل كند و در عين حال به دفاع از حق نيز برخيزد، مسلمان كافى نيست كه ستمگر 
  .نباشد بلكه واجب از ستمديدگان نيز دفاع كند

  :ؤمنان در نامهاى به كارگزار خود در قلمرو همدان و اصفهان چنين مينويسداميرم

فان جهاد من صدف عن الحق رغبة عنه وهبّ فى نعاس العمى والضلال اختياراً فريضة على العارفين وانا ... واما بعد ... «
  »1« »:قد هممنا بالمسير الى هؤلاء القوم الذين عملوا فى عبادة االله بغير ما انزل االله

______________________________  
ج البلاغه، ص  -)1(   .132مستدرك 

  

  32: ، ص6 تفسير حكيم، ج

جهاد و نبرد با كسى كه از راه حق دورى گرفته، و به اختيار خود به سراشيب نابينائى و گمراهى فرو افتاده بر رهروان راه 
  .حق و آشنايان و عارفان به حقيقت واجب است

ت بسته ايم تا با مردمى كه آئين الهى را ناديده گرفتهاند، اموالى را كه همگان در آن شريكاند غصب نموده اند، ما كمر هم
حدود شرعى را كنار گذاشته اند، حق را پايمال كرده اند، در زمين فساد پراكندهاند، و با قاسطين پيوند دوستى بستهاند 

  .نبرد كنيم
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ترين فردشان را به ولايت بر آنان بگمارد كينه وى را به دل ميگيرند و چون كور دلى آنان تا آنجا رسيده كه  هرگاه خداوند 
مرام اين دشمنان نابكار بيدادگرى و رسمشان تفرقه افكنى . ستم كارى را بر آنان فرمان روائى محقق شود به او مهر ميورزند

  !ارى باهم همدستى دارنداست، همواره در برابر حق به ضديت برخاسته و در گناهكارى ستمك

در نبرد با دشمنان ممكن است نعمت باعظمت شهادت نصيب انسان شود، كه قطعاً اين نعمت را كسى قدرت ندارد 
  .آنگونه كه حق آن است سپاس گزارى كند

به جان البته هر كه به خدا ايمان دارد و هدفهاى زندگى و حيات را آشكار ميبيند، بدون شك مرگ در راه پروردگار را 
  :ميخرد، و اين مرگ را جز حيات ابد همراه با نعمتهاى جاودانى نميبيند و با همه وجود در ميدان نبرد فرياد ميزند

   مرگ اگر مرد است گو نزد من آ ج

   تا در آغوشش بگيرم تنگ تنگ ج

  33: ، ص6 تفسير حكيم، ج

   من ز او عمرى ستانم جاودان ج

ه ايمان به خدا را فقط در حد گردش زبان درك نموده لاجرم از شهادت ميترسد، و او زن دلقى ستاند رنگ رنگ ج آن ك
از گفتگوئى كه با پيامبر داشته چنين ) ع(اميرمؤمنان . مانند كرمى كه در لجن غوطه ور است به زندگى گذران ميچسبد

  :خبر ميدهد

  34: ، ص6 تفسير حكيم، ج

حيث استشهد من استشهد من المسلمين و خيرت عنى الشهاده فشق  يا رسول االله اوليس قد قلت لى يوم احد: فقلت«
ذلك على فقلت لى ابشر فان الشهادة من ورائك فقال لى ان ذلك لكذلك فكيف صبرك اذاً فقلت يا رسول االله ليس هذا 

  »:من مواطن الصبر ولكن من مواطن البشرى والشكر

ه برخى از مسلمانان به شهادت رسيدند آيا به من نگفتى كه اى فرستاده خدا در روز جنگ احد هنگامى ك: آنگاه گفتم
  .شادباش شهادت در قفاى توست: شهادت از من دورى گرفته است؟ چون آن سخن بر من گران آمد فرمودى
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  هم چنان است كه ميگوئى، اينك شهادت را چگونه انتظار ميكشى؟: فرمود

  .رى نيست بلكه از قبيل مژده گوئى و شكرگزارى استاى پيامبر خدا اين مورد از موارد صبر و بردبا: گفتم

آرى در برابر بلا و مصيبت است كه بايد صبر و شكيبائى به خرج داد، در حالى كه جايگاه شهادت كه چيزى جز نعمت 
  .و بركت نيست، جاى مژده دهى و شكرگزارى است

ايتاً به    .شهادتآرى اين است نگاه عارفان حق بين به جهاد و مبارزه و 

بيخبرانى كه از شرف و ناموس خود دفاع نميكنند، تنپروران و بيغيرتانى هستند كه براى حفظ منافع اندك مادى خود و 
رسيدن به آرزوهاى باطن خويش سلاح بر نميدارد، چنين كسانى در خور همه نوع سرزنشاند، زيرا با خمودگى خود از 

ا كارگر است و نه غيرتى كه بر سر وظايف دينى خويش طفره ميروند و شرف خود را  به باد ميدهند، نه دينى بر آ
  .خشمشان آورد

  :اميرمؤمنان خطاب به كسانى كه از رفتن به ميدان نبرد به همراه او طفره ميرفتند چنين ميفرمايد

  35: ، ص6 تفسير حكيم، ج

كم ربكم، اما دين يجمعكم ولاحميه تحمشكم منيت بمن لايطيع اذا امرت، ولايجيب اذ دعوت، لا اباً كم ماتنتظرون بنصر «
 »...فلا تسمعون لى قولا ولاتطيعون لى امراً حتى تكشف الامور عن عواقب المساءة . اقوم فيكم مستصرخا واناديكم متعوثا

»1«  

  .دچار كسانى شدهام كه از من فرمان نميبرند و به خواستههاى من پاسخ نميگويند

پروردگارتان منتظر چه هستيد؟ آيا دين نداريد تا شما را فراهم آورد، يا غيرتى تا شما را بر  براى يارى دادن به! اى بيپدران
  .دشمن برانگيزد؟ در ميان شما بپا ميخيزم و فرياد زنان يارى ميجويم

 اما نه سخن مرا ميشنويد، و نه فرمانم را اطاعت ميكنيد تا جائى كه كارها عواقب شوم خود را نشان ميدهند، پس با
همدستى شما نه انتقامى گرفته ميشود، و نه آرمانى تبليغ ميگردد، شما را به يارى برادرانتان فراخواندم اما چون شتران گلو 

خراشيده ناله در گلو غلطانديد، و چون اشتران خسته و نزار از رفتن فرو مانديد، پس از ميان شما تنها ارتشى كوچك، 
  .ن سان كه گوئى با چشمان نگران خود به سوى مرگ رانده ميشوندلرزان و ناتوان، به يارى من آمد، آ
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تاريخ پنددهنده عجيبى است، نگاهى به تاريخ نشان ميدهد كه علت سقوط آن است كه فرمانروايان حقوق مردم را پايمال 
ه اختيار خود آن را ميكنند و مردم به اين حق كشى تن ميدهند، ستم گران مردم را به پيروى از باطل وا ميدارند و مردم ب

  .ميپذيرند و اين است سبب سقوط ملت ها

  .اميرمؤمنان در نامهاى به سران و زمامداران چنين مينويسد

م منعوا الناس الحق فاشتروه واخذوهم بالباطل فاقتدوه«   »2« »:اما بعد فانما اهلك من كان قبلكم ا

______________________________  
  .39 ج البلاغه، خطبه -)1(

  .63ج البلاغه، نامه  -)2(

  

  36: ، ص6 تفسير حكيم، ج

پيشينيان شما از آن رو هلاك شدند كه مردم را از حق باز داشتند و مردم به ناچار تن داده اين خوارى و ذلت را پذيرفتند 
  .و توده مردم را به باطل واداشتند و مردم به باطل گرويدند

امروز هم اكثر ملتهاى اسلامى به وسيله استعمارگران به ويژه آمريكا از حق باز داشته شده اند، و با كمال تأسف به 
خواسته آنان تن داده اند، و مردم را به باطل واداشتهاند و مردم هم در همه شئون زندگى به باطل گرويده اند، و با دست 

مگر اين كه بيدار شوند و از حق پيروى كنند، و آمادگى كامل رزمى پيدا نمايند  خود زمينه سقوط خود را فراهم آورده اند،
و با يورش به دشمنان دست آنان را از دين و ملت و ثروت خودشان كوتاه كنند، تا عدالت و حق و آزادى بر همه 

  .شئونشان حاكم گردد

  .رين ميراث استيقيناً والاتر از عدالت و حق و آزادى چيزى نيست و مقدسات گرانبهات

  .هرگاه اين ارزشها به علت جلوگيرى منحرفان دستخوش تزلزل شوند، بايد به خاطر تحقق ارزشها پيكار نمود

معاويه به اميرمؤمنان نامهاى نوشت و از او خواست كه به خاطر پيش گيرى از بروز جنگ داخلى برخى از ارزشها را 
  .ناديده بگيرد امام به او چنين پاسخ داد
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اما قولك ان الحرب قد اكلت العرب الاحشاشات انفس بقيت، الا ومن اكله الحق فالى الجنة ومن اكله الباطل فالى و «
  »1« »:النار

و اما اين گفته تو كه جنگ عرب را فرسوده و جز نيم جانى از او باقى نگذاشته، بدان كه هر كس در راه حق بفرسايد 
شت دارد، و آن كه در راه باط   .ل جان ببازد روى به دوزخ داردروى به 

______________________________  
  .17ج البلاغه، نامه  -)1(

  

  37: ، ص6 تفسير حكيم، ج

اسلام كه كاملترين فرهنگ است، و جز رشد و كمال و سعادت همه جانبه انسان هدفى ندارد، براى از ميان برداشتن موانع 
هميشه و تا رفع فتنه در آمادگى كامل به سر ببرند، و اگر دشمن به آنان تاخت، به تحقق هدف متعالياش از ملتّش ميخواهد 

دشمن بتازند و او را از هر جهت قلع و قمع كنند، در اين زمينه پيشوايان الهى اين فرهنگ نسبت به مسائل نظامى 
  .رهنمودهائى دارند كه با وجود گذشت قرن ها، ارزش نظامى خود را از دست نداده است

در پندنامه ) ع(امام عارفان پيشواى مؤمنان، جهادگر بيبديل، رزمنده بينظير، مدافع حق و حقوق انسان حضرت على 
خود به دو تن از سرداران سپاه، زياد بن نصر و شريح بن هانى كه آنان را به فرماندهى شش هزار سرباز گماشته بود چنين 

  :مينويسد

م، وعي« ون المقدمه طلائعهم، فايا كما ان تساما عن توجيه الطلايع، ولاتسيرا بالكتائب الابتعبئة واعلما ان مقدمة القوم عيو
  »1« ».و حذر، فاذا نزلتم للتوقف فى منطقة مايكن ذلك حصنا حصيناً 

و بدانيد كه گروه شناسائى، ديده بانى پيشاهنگان خط شكنند، و خط شكنان چشم و گوش سپاهيانند، مبادا از   - 1
  .راولان غفلت كنيدگسيل پيش ق

  .لشگريان را بدون آمادگى و هشيارى كامل پيش نبريد - 2

  .از در جايگاهى توقف كرديد، در پناهگاهى امن و بيخطر اردو بزنيد - 3
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به هنگام شب نيزهها را در پيرامون قرارگاه بچينيد، و در طول اقامت به غفلت و تن آسائى فرو نرويد، ارتش خود را  - 4
  .كنيدخود پاسدارى  

  .هرگز نخوابيد، مگر سبك يا نوبت به نوبت - 5

______________________________  
ج البلاغه، ص  -)1(   .97مستدرك 

  

  38: ، ص6 تفسير حكيم، ج

هر روز مرا از حال خود باخبر كنيد، و من به خواست خدا شتابان، در پى شما روانم، و تا زمانى كه به نزد شما  - 6
  .نيد، مگر آن كه نبرد از سوى آنان درگيرد، يا به يارى خدا فرمان مرا دريافت نمائيدنيامدهام پيكار نك

در پيكارتان باهم دوست باشيد، و شتاب نورزيد، مگر آن كه پس از اتمام حجت با آنان، فرصت مناسبى به دست  - 7
  .آوريد

د، و فقط براى خدا وارد جنگ ميشود، روى سربازى كه از ايمان برخوردار است، در برابر دشمن بدون هيچ هراسى ميايست
اين حساب هستى خود را تسليم پروردگار ميكند و بدون واهمه پيشروى مينمايد، سرباز مؤمن و رزمنده عاشق حق نسبت 

  .به تحقق اهداف جنگ يا عدم تحقق مسئوليتى برعهده ندارد

  :ه بسيار مؤثرند جلب ميكنداميرمؤمنان توجه رزمندگان را به هفت حقيقت كه در نيروى رزمى سپا

تزول الجبال ولاتزل، عض على ناجذك، اعراالله جمجمتك، تد فى الارض قدمك، ارم ببصرك اقصى القوم، وغض بصرك، «
  »1« ».واعلم ان النصر من عنداالله سبحانه

  .كوهها اگر از جا كنده شود، تو ثابت و پابرجا باش  - 1

  .روحيه رزمى خود را دوچندان كن - 2

  .را براى ايثار در پيشگاه خدا آماده كن خود - 3
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  .پاى بر زمين استوار دار، و هرگز به فكر فرار نباش - 4

  .به آخرين صف دشمن چشم بدوز، تا بتوانى دشمن را تا آخرين نفر از ميان بردارى - 5

  .هيبت دشمن را از نظر دور بدار - 6

______________________________  
  .11ج البلاغه، خطبه  -)1(
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  »1« .و بدان كه پيروزى از جانب خداى سبحان است - 7

آنچه در سطور گذشته خوانديد، گوشهاى اندك از مسائل آمادگى رزمى بود، كه از نظر آيات و روايات بر هر مسلمانى 
زندگى مردم دست به حمله زد، بر واجب است، تا اگر دشمن به قصد نابودى اسلام و ملت اسلام، و متلاشى كردن نظام 

او يورش برند و شرش را ريشه كن نمايند، و او را به ذلت بكشانند، و وى را از هوس دوباره براى حمله به خاك مسلمانان 
  .به شدت پشيمان نمايند

گ، و به خواست خدا در ضمن تفسير آيات مربوط به جنگ و شرايط رو در روئى با دشمن، و مسئله عوارض ظاهرى جن
ايتاً مسئله آتش  امر بسيار مهم شهادت و مقام شهيد، و قانون اسارت و اسيران و چگونگى رفتار با اسيران در اسلام و 

  :بس مطالبى خواهد آمد، اما بخش دوم آيات مورد بحث

  حرمت تجاوز از احكام نبرد

شده، در اين سطور به گوشههاى از آن  موارد تجاوز كه داراى حرمت قطعى است در آيات و روايات به طور مفصل بيان
  :موارد اشاره ميشود

  .به جنگ برخاستن با كسانى كه با اسلام و مسلمانان سر جنگ ندارند اگر چه آلوده به كفر باشند از موارد تجاوز است
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كه دستى در جنگ خيانت به دشمن در قراردادها، مُثله كردن كشتههاى آنان، كشتن زنان و كودكان و پيرمردان و پيره زنان  
   ، برگشتن از نيت»2«  ندارند، سوزاندن اشجار و درختان و باغات آنان، كشتن حيوانات دشمن بدون مصلحت

______________________________  
براى به دست آوردن چگونگى رودرروئى با دشمن، پس از آمادگى رزمى و رعايت اخلاق در جنگ به كتاب آئين  -)1(

ج البلاغه مراجعه كنيدجهاد تنظيم بنيا   .د 

  .387، ص 1تفسير ابن كثير، ج  -)2(
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  .جنگ در راه خدا به نيت سطله جوئى، كشورگشائى، جمع كردن ثروت همه و همه از مصادق تجاوز است

ند به مظلومان از رسول خدا روايت شده قومى جبار و كينهتوز بر مردمى ضعيف و اهل مسكنت حمله كردند، خداو 
نصرت داد تا بر دشمن پيروز شدند، پيروز شدگان به دشمنى با شكستخوردگان برخاستند، و آنان را ظالمانه بكار گرفتند، و 

 .سلطه غيرمنطقى بر آنان برقرار كردند، خداوند هم تا قيامت آنان را به خاطر تجاوزشان بر دشمنى مورد غضب قرار داد
»1«  

  :يه شريفهبراساس اين بخش از آ

  .وَ لاَ تَـعْتَدُوا، قطعاً رعايت حقوق دشمنان چه در گرماگرم جنگ و چه پس از شكست ضرورى و واجب است

رزمندگان اسلام، اگر در جنگ از حدود الهى تجاوز نمايند و يا حقوق مسلم دشمنان را رعايت نكنند از محبت خداوند 
  .هنگام گرفتن انتقام از دشمنان ضرورى استبيبهره خواهند شد، بر اين پايه رعايت عدالت حتى 

رعايت عدالت حتى در هنگام انتقام، رعايت حقوق دشمنان : راستى چه مسئله عجيب و مهم و چه قانون با ارزشى است
چه در هنگامه جنگ، چه پس از شكست، و به رعايت عدالت نسبت به دشمن و رعايت حقوقش چه اندازه ارزش داده 

  .ن و مسلمانان به اين واقعيات توجه نكنند، از دايره محبت خدا خارج ميشوندشده، كه اگر مؤمنا
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مجاهد فى سبيل االله نبايد از هدف خدائى منحرف شود، و خشم و خون و انگيزههاى نفسانى، او را از سبيل االله بيرون 
  . و تجاوز نمايندببرد، و به مردمى كه جزء دشمناند ولى در حال جنگ نيستند و يا شكست خورده اند، دشمنى

______________________________  
  .387، ص 1تفسير ابن كثير، ج  -)1(
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  .مجاهد فى سبيل االله با همان دشمنان جنگ افروز نيز نبايد دشمنى و كينه ورزى داشته باشد

شور گشائى جنگيد، يا سپس تغيير قصد داد، نه مجاهد و رزمنده مسلمان اگر از آغاز با انگيزه دشمنى يا خودنمائى يا ك
ى  إِنَّ اللَّهَ لا يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ  جنگش جهاد است و نه فى سبيل االله و نه تقرب به خدا،   .است لا تَـعْتَدُوا  مبين حكمت 

خدا دوستى خدا موجب تأييدات معنوى و جذب دوستى خلق : دوست داشتن و نداشتن خدا از جهت آثار آن است
ميشود، تجاوز و كينه ورزى به خلق خدا اين تأييدات و جاذبه را قطع مينمايد، و مردمى كه اين جاذبه را ندارند، تنها و 

  .ناتواناند گرچه به ظاهر قدرتمند و داراى جاذبه كاذب باشند

االله و آزادى تا زمانى كه قصدشان جهاد فى سبيل : دگرگونى قصد و روش مسلمانان شاهد صادق اين حقيقت است
طبقات مظلوم و محروم بود قلوب خلق به سويشان جذب ميشد، و ملت هائى كه مرزهايشان باز ميشد به آنان روى 

ميآوردند و از آنان پشتيبانى داشتند، و همين كه غرور به دماغشان راه يافت و هدفهاى جهاد را از يادشان محور كرد، و 
ر گرفتند و از سبيل االله رويشان برگشت، دلهاى خلق از آنان برگشت و كينهها دست به تجاوز باز كردند و خود را برت

  »1« .برانگيخته شد و گرفتار جنگهاى داخلى و فرسودگى و زبونى گشتند

  . إِنَّ اللَّهَ لا يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ   آرى

   شدت گناه فتنه انگيزى

______________________________  
  .81، ص 2 پرتوى از قرآن، ج -)1(
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فتنهگرى به اين معناست كه گروهى كافر و مشرك و معاند و خودخواه، در برابر دعوت اسلام و رسالت پيامبر و آزادى و 
حقوق انسان به ايستند، و مردم را در ظلمت شرك و بيدينى و حاكميت غير خدا، و رسم و رسوم شيطانى و جهل و 

د، و ابواب سعادت دنيا و آخرت را به روى آنان ببندد، و فساد همه جانبه را در زندگى انسان تداوم خرافات نگاه دارن
بخشند، و از اين راه حكومت فرعونى و سلطه خود را بر جان و مال مردم حفظ نمايند و به غارتگرى و پايمال كردن هر 

  .حقى مشغول باشند

  مظلومان و مستضعفان رضايت ميدهد؟آيا هيچ خردمندى به چنين فتنه گرى نسبت به 

اى غيرقابل جبران فتنه گرى، بايد سفره اين چنين فتنه از خيمه حيات انسان  هاى خطرناك و خسار با توجه به ضر
برچيده شود، تا همه گرفتاران اين فتنه از هر مسئوليتى و تعهدى جز در برابر حضرت حق آزاد شوند، و به پذيرش آئين و 

  . وَ يَكُونَ الدِّينُ للَِّهِ  ن دهند،حاكميت او ت

با كفر و شركى نيست كه در مرتبه عقيده و فكر باشد، بلكه اين فرمان  وَ قاتلُِوهُمْ حَتىَّ لا تَكُونَ فِتـْنَةٌ  فرمان چنين جهادى،
نواع رهائى بخش مربوط به زمانى است كه كافران و مشركان جهان براى حفظ كفر و شرك، و سلطه جهنمى خود با ا

وسايل و ابزار، مردم را در دوزخ فرهنگ خود به اسارت داشته باشند و مانع پيشرفت فرهنگ خداوند شوند، و مسلمانان 
را از هر جهت در مضيفه و سختى بگذارند و به غارت اموال و معادنشان دست يازند، اينجاست كه براى خاموش كردن 

  .اد تا رفع فتنه و حاكميت دين خدا بايد تداوم يابدآتش چنين فتنهاى وجوب جهاد مسلّم ميشود، و جه

  43: ، ص6 تفسير حكيم، ج

البته اگر ستم گران از ستم باز ايستند، و دست از برنامههاى ظالمانه خود بردارند، و راه پيشرفت فرهنگ حق را باز 
ايد از آنان دست بردارند كه بگذارند، و زمينه آزادى انسان از سلطه و حاكميت غير حق فراهم شود، مسلمانان هم ب

  .عدوان جز بر ستمكاران جايز نيست

توجه به اين نكته بسيار مهم لازم است، كه از آيه شريفه برداشت ميشود فتنه به منزله جنگ با فرهنگ حق و مؤمنان 
ثابت گرديد كه   الَّذِينَ يقُاتلُِونَكُمْ وَ قاتلُِوا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ   است، لذا اين توهم پيش نيايدكه در سطور گذشته با تكيه بر آيه
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اسلام جنگ ابتدائى ندارد، بلكه جهاد و جنگ اسلام تدافعى است، و اينجا چرا بدون حمله مشركان و كافران فرمان 
جهاد صادر شده است؟ فتنه در حقيقت آغاز جنگ سعادت سوز با اهل ايمان و مستضعفان جهان است لذا بايد اهل 

  .فتنه به جهاد برخيزند تا دست خائنان و جنايت كاران از سر مردم قطع شود ايمان براى رفع

از آنجا كه قتل به معناى كشتن فرد يا افراد است، و در قتل آنچه كه اتفاق ميافتد قطع حيات ظاهرى مسلمان به دست 
مجيد فتنه را از قتل بدتر  مشركان و كافران است، ولى در فتنه گرى قطع سعادت دنيا و آخرت انسان ملحوظ است، قرآن

  .و گناهش را شديدتر دانسته است

مراد از فتنه كفر به پروردگار است، و اين كه از كفر تعبير به فتنه شده براى اين است كه كفر : گروهى از مفسران ميگويند
ايتاً اين حالت نفسانى شيطانى و طاغوتى، كافر را ب ه ستم كردن بر مردم، و ماده و زمينه فساد در روى زمين است كه 

ايستادن در برابر آزادى و حقوق و ايمانشان ميكشد، و او را وادار ميكند كه در حيات و زندگى انسان هرج و مرج و 
م ريختگى ايجاد كند و با اين فتنه گرى روى خوشبختى و سعادت را از همه برگرداند، و چنين    بينظمى و 
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  .اً از قطع حيات مردم يا به عبارت ديگر به قتل رساندشان بدتر و معصيتى سختتر و گرانتر استرفتارى قطع

آرى اقدام كافران بر پياده كردن آثار كفرشان و ترسانيدن مردم و به ويژه مؤمنان، و ايجاد رعب و وحشت در قلوب، و 
ر ديگر پناه برند، و خود را از دست آنان برهانند  سخت گرفتن بر آنان تا آنجا كه ترك وطن كنند و از شرّ آنان به ديا

  .كارى است كه از كشتن بدتر است

   حرمت جنگ در ماههاى حرام

  .رجب، ذوالقعده، ذوالحجّة، محرمّ: ماههاى حرام چهار ماه است

ا قداست خاص قايل  چون كافران و مشركان پيش از بعثت پيامبر به حرمت اين چهار ماه پاى بند بودند، و براى آ
بودند، قرآن مجيد حفظ حرمت اين ماهها را واجب و لازم دانسته تا شايد در اين چهار ماه زمينه صلح و صفا و تعطيل 

ود آمده با تفكر و تعقل به اسلام گرايش پيدا كنند، و مسلمانان جنگ و خون ريزى براى آينده فراهم آيد، و مشركان بخ
ا و آزادى آنان از چنگال  هم در فضاى امن و امان پيش آمده راه گسترش حاكميت حق را بر همه شئون حيات انسا

  .شرك باز كنند
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برخيزند، شما نيز ميتوانيد اما اگر دشمنان در هر عصر و زمانى حرمت اين چهار ماه را حفظ نكردند و با شما به جنگ 
  .الشَّهْرُ الحَْرامُ باِلشَّهْرِ الحَْرامِ  :احترام اين چهار ماه را نگاه نداريد و بر ضد آنان وارد جنگ شويد

آرى با آنان در اين چهار ماه با قداست بجنگيد، زيرا دفاع از ارزش ها، و حفظ كيان مسلمانان از حفظ احترام ماههاى 
  .حرام مهمتر است

  45: ، ص6 تفسير حكيم، ج

اگر دشمن قوانين پذيرفته شده داخلى و بين المللى را نقض كرد، بدون شك جايز است شما هم قوانين را نقض كنيد، تا از 
  .سوءاستفاده دشمن جلوگيرى شود، و شعله طغيانش خاموش گردد، و از مركب فرعونيت به زير كشيده شود

ا و قوانينى هستند كه  اى حرمات مكا ا واجب، و نقضش حرام است، ولى وقتى قصاص يعنى پاسخ به شرار رعايت آ
دشمن لازم باشد، قصاصى كه خود دشمن اجرايش را از طرف مؤمنان بر خود به خاطر جناياتش لازم نموده، بايد به قصاص 

  .برخاست

تكب شده تحقق يابد، و مؤمنان واجب مقابله با دشمن در صورت شكستن حرمتها و نقض قوانين بايد برابر آنچه دشمن مر 
است عدالت را نسبت به دشمن رعايت نمايند، به اين خاطر در پايان آيه الشَّهْرُ الحَْراَمُ بِالشَّهْرِ الحَْراَمِ به صورت واجب 

ف و احسان بدانيد كه خدا با اهل تقواست، اهل تقوا از لط: فرمان رعايت تقوا را ميدهد، و درباره ارزش اهل تقوا ميگويد
ره مندند   .و عنايات و يارى خداوند 

از آنجا كه دشمن در ابتداى بعثت تا زمان هجرت با در مضيقه قرار دادن مسلمانان آنان را از خانه و كاشانه و وطن آواره  
اى كرد، و حق مسكن و مكان آنان را از آنان سلب نمود بر مسلمانان واجب دانست كه اموال به غارت رفته و زمينه
ا از دست دشمن به مقابله برخيزند، اين حكم  غصب شده به خصوص اگر وطن و مملكت باشد براى پس گيرى آ

  .اختصاص به زمان صدر اسلام ندارد، بلكه حكم عامى است و در هر روزگارى جارى است

   عَلَيْكُمْ   عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِثِْلِ مَا اعْتَدى  فَمَنِ اعْتَدى

كنون كه اين سطور را مينويسم نزديك به شصت سال است صهيونيسم به كمك حكومت ستم گرى چون آمريكا و ا 
   انگليس سرزمين مسلمانان فلسطين و خانه و كاشانه آنان را ظالمانه غصب كرده، و آنجا را پايگاهى بر ضد همه
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جب است به حكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم سرزمين مقدس مسلمانان قرار داده است، بر همه مسلمين وا
فلسطين را از آنان بگيرند و همانطور كه مسلمانان را آواره كردند، مسلمانان آنان را با رعايت عدالت آواره كنند، و شرّ 

  .آنان را از منطقه ريشه كن كنند

   لزوم پذيرش آتش بس

ر حريم مسجدالحرام از جنگ دست بردارند، بايد اهل اسلام از ادامه جنگ اگر نبردگنندگان با مؤمنان به خصوص د
بازايستند، چرا كه با دست برداشتن از جنگ در معرض غفران و رحمت فعلى قرار ميگيرند، و اگر به اسلام روى آورند، و 

  .ره مند ميشوندفرهنگ حق را بپذيرند قطعاً همه گذشته آنان آمرزيده ميشود، و در قيامت از پاداش خدا 

  وجوب هزينه كردن مال در راه خدا

در آيات مربوط به انفاق و صدقه، در صفحات گذشته به طور مفصل و مشروح مسائلى ذكر شد و نيازى به بسط جديد 
در اين زمينه نيست، آنچه در اين قسمت مهم است اين است كه ضرورت دارد هر كسى از نظر امكانات مالى به هر 

و استطاعت دارد به جهاد و جهادگران يارى دهد، تا جائى كه جنگ با دشمن به پيروزى برسد، اگر در  اندازه قدرت
مسئله انفاق مالى كوتاهى شود ممكن است زمينه شكست براى مسلمانان فراهم آيد، كه از اين شكست آيه شريفه تعبير 

  .به هلاكت نموده است

پايه و مايه جهاد ميباشد از اين  -امداد مستمر و عمومى -ست كه انفاقامر انفاق در پايان احكام جهاد براى اين ا«
يه تجهيزات و تسليحات سپاهى است، و نيز: جهت كه   موجب تعاون و پيوستگى خلق و قواى داخلى جامعه و 
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و كشانده شدن در ميدان جهاد ميشود، انفاق فى سبيل االله منشأ كار و تحرك و بروز استعدادها و آزاد شدن از علاقهها 
چنان كه بخل دلبستگى به مال موجب ركود فكرى و خاموشى استعداد و ناتوانى و سستى اراده و زبونى و سازش كارى 

  .ميگردد

اگر از انفاق خوددارى كنيد دچار هلاكت ميشويد، و نبايد به دست خود، : ولاتلقوا عطف به جواب شرط ضمنى است
  .كت افكنيدخود را به هلا 
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لكه اشعار به هلاكت شديد و همه جانبه دارد، مال اندوز كه از انفاق خوددار است گمان ميكند   حروف زائد و هيئت 
  »1«  يحَْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ  :كه مال او را جاودان ميدارد

  »2« كَلاَّ ليَُـنْبَذَنَّ فيِ الحُْطَمَةِ   :با آن كه همين جمع و خوددارى وى را به هلاكت ميرساند

است چون احسان  أنَْفِقُوا  ى از انفاق بيش از حد باشد تا به بينوائى و هلاكت نرساند، امر احسنوا مكمل لا تُـلْقُوا شايد
تر و نيكوتر انج ام دادن كار اعم از دستگيرى مالى و غير مالى و بيش از استحقاق ميباشد، و شايد معناى احسان هرچه 

  »»3« و مسئوليت باشد

در هر صورت از آيه شريفه استفاده ميشود كه صرف اموال به ويژه در رابطه با جنگ، و تقويت مسلمانان براى نبرد با 
  .دشمنان امرى واجب، و ترك آن موجب هلاكت مردم و به هم ريختگى نظام حكومت و زندگى مسلمانان است

______________________________  
  .4و  3سوره همزه  -)1(

  .4و  3سوره همزه  -)2(

  .85، ص 2پرتوى از قرآن، ج  -)3(
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   هلاكت و مورد آن

مردى از مهاجرين در جنگى به صف دشمن حمله كرد، مردم فرياد زدند به دست خودش خود را به هلاكت انداخت، ابو 
داناتريم و اين آيه در حق ما نازل شد، ما با پيامبر بوديم، او را يارى داديم، و در ما به اين آيه : ايوب انصارى گفت

بسيارى از مشاهد با او بوديم، زمانى كه اسلام قوى شد، و پيروانش زياد شدند، ما به اهل و مال و صلح و سلامت 
  .ر كنار مال، و ترك جهاد هلاكت استنشستن در خانه، و بودن د: برگشتيم، هلاكت براى ما با نزول آيه چنين معنا داد
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  203 -202 -201 -200 -199 -198 -197 -196تفسير آيه 

  

لُغَ الهْدَْ  وَأَتمُِّواْ الحَْجَّ وَالْعُمْرَةَ للِّهِ فإَِنْ أحُْصِرْتمُْ فَمَا اسْتـَيْسَرَ مِنَ الهْدَْىِ وَلاَ تحَْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ  لَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّريِضاً حَتىَّ يَـبـْ ىُ محَِ
ةِ إِلىَ الحَْجِّ فَمَا اسْتـَيْسَرَ مِنَ الهْدَْىِ فَمَن لمَّْ أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيةٌَ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فإَِذَا أمَِنتُمْ فَمَن تمَتََّعَ بِالْعُمْرَ 

سْجِدِ الحَْراَمِ وَاتَّـقُواْ اللّهَ أيََّامٍ فىِ الحَْجِّ وَسَبـْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تلِْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لمَّْ يَكُنْ أهَْلُهُ حَاضِرىِ الْمَ  يجَِدْ فَصِيَامُ ثَلاثةَِ 
   وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

دُواْ يهِنَّ الحَْجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فىِ الحَْجِّ وَمَا تَـفْعَلُواْ مِنْ خَيرٍْ يَـعْلَمْهُ اللّهُ وَتَـزَوَّ الحَْجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَـرَضَ فِ 
   فَإِنَّ خَيـْرَ الزَّادِ التَّـقْوَى وَاتَّـقُونِ ياَ أوُْلىِ الألَْبَابِ 

به علتى از انجام آن ممنوع شديد، آنچه از قربانى براى شما ميسّر  حج و عمره را فقط به خاطر خدا به پايان ببريد، و اگر
است قربانى كنيد و از حرام درآئيد، و سر خود را نتراشيد تا قربانى به محلش برسد، و اگر از شما كسى بيمار بود، يا در 

رهاى چون روزه يا صدقه يا سرش ناراحتى و آسيب داشت و ناچار بود سر بتراشد جايز است اين كار را انجام دهد و كفا
قربانى به عهده اوست، و هنگامى كه از علل ممنوعيت در امان بوديد، پس هر كه با پايان بردن عمره تمتع به سوى حج 

   تمتع برود، آنچه از قربانى ميسر است قربانى كند، و كسى كه قربانى نيابد سه روز روزه در همان سفر حج و هفت روز روزه
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هنگامى كه بازگشتيد بر عهده اوست، اين ده روز كامل است و قابل كم و زياد شدن نيست، اين وظيفه كسى است كه 
  .خود و خانوداهاش ساكن و مقيم منطقه مسجدالحرام نباشد و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه خدا سخت كيفر است

پس كسى كه در اين ماهها حج را با احرام بستن و ] ه، و ذوالحجةشوال، ذوالقعد[حج در ماههاى معين و معلومى است 
تلبيه بر خود واجب كرد، بداند كه در حج آميزش با زنان و گناه و جدال جايز نيست، و آنچه از كار خير انجام دهيد 

ترين توشه پرهيزكارى است و اى صاحبان خرد ا   .ز من پروا كنيدخدا آن را ميداند، و به سود خود توشه برگيريد، كه 

مَشْعَرِ الحَْرامِ وَ اذكُْرُوهُ كَما هَداكُمْ وَ ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَـبْتـَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذا أفََضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذكُْرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْ 
   إِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَـبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ 
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   مِنْ حَيْثُ أفَاضَ النَّاسُ وَ اسْتـَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  ثمَُّ أفَِيضُوا

نيْا وَ ما لَهُ فيِ الآْ فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذكُْرُوا اللَّهَ كَذكِْركُِمْ آباءكَُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَـقُولُ رَ  خِرَةِ مِنْ بَّنا آتنِا فيِ الدُّ
   خَلاقٍ 

  وَ مِنـْهُمْ مَنْ يَـقُولُ رَبَّنا آتنِا فيِ الدُّنيْا حَسَنَةً وَ فيِ الآْخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ 

   أوُلئِكَ لهَمُْ نَصِيبٌ ممَِّا كَسَبُوا وَ اللَّهُ سَريِعُ الحِْسابِ 

وَ اتَّـقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا   تَـعَجَّلَ فيِ يَـوْمَينِْ فَلا إِثمَْ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثمَْ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقىوَ اذكُْرُوا اللَّهَ فيِ أيََّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ 
   أنََّكُمْ إِليَْهِ تحُْشَرُونَ 

بطلبيد، و هنگامى   بر شما گناهى نيست كه در ايام حج از پروردگارتان به وسيله تجارت و داد و ستد روزى و منافع مادى
كه از عرفات كوچ كرديد خدا را در مشعرالحرام ياد كنيد، آرى او را ياد كنيد همان گونه كه شما را هدايت كرد و همانا شما 

  .پيش از اين از گمراهان بوديد

يار آمرزنده و سپس از همان جائى كه مردم روانه ميشوند به سوى منى روانه شويد و از خدا آمرزش بخواهيد، زيرا خدا بس
  .مهربان است

تر و بيشتر از آن  ايت خدا را آن گونه كه پدرانتان را ياد ميكنيد يا  پس هنگامى كه مناسك حجتان را انجام داديد، در 
رهاى : ميگويند] از مردم كوتاه فكر[ياد كنيد، ولى گروهى  پروردگارا به ما در دنيا نيكى عطا كن و آنان را در آخرت 

  .نيست
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  .و گروهى از آنان ميگويند پروردگارا به ما در دنيا و در آخرت نيكى عطا كن و ما را از عذاب آتش حفظ كن

ره فراوانى دارند و خدا حسابرسى سريع است   .اينانند كه از آنچه به دست آوردهاند نصيب و 

است در منى ياد كنيد، پس هر كه در دو ] دهم و سيزدهم ذوالحجةكه يازدهم و دواز [و خدا را در روزهاى معلوم و معينى 
روز واجبات منى را انجام دهد و به كوچ كردن از آن شتاب ورزد گناهى بر او نيست، و هر كه تا روز سوم تأخير نمايد بر 
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محرمات احرام  براى كسى است كه از] اختيار كردن وقوف در منى چه در دو روز، چه در سه روز[او هم گناهى نيست 
  .پرهيز كرده است، و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه يقيناً همه شما به سوى او محشور خواهيد شد

   شرح و توضيح

به طور اجمال مناسك حج را بيان ميكند، دورنمائى از اين عبادت عظيم و بخشى از ثواب آن در  203تا  196آيات 
  .داده شدصفحات گذشته تا آنجا كه لازم بود توضيح 

براى آگاهى به مسائل فقهى حج لازم است به رساله فقهاء مراجعه كرد، جهت نظر به مسائل باطنى و معنوى و پارهاى 
  .از امور ظاهرى اين عبادت به ذكر حقايقى با خواست خدا ميپردازم، اميد است در اين مسير توفيق نصيب شود

ب مبدء فيض و رحمت، بر اهل استطاعت واجب گشته، و وجوب حج به عنوان يك عبادت، و حركت براى خدا، از جان
آن به عنوان فريضه الهى در آيات و روايات اعلام شده، و رويگردان از آن فردى ناسپاس و نمكخوردهاى نمكدانشكن به 

  .حساب آمده است

ج البلاغه ميفرمايد   :اميرمؤمنان در پايان خطبه اول 
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كم حج بيته الحرام، الذى جعله قبلة للانام، يردونه ورودالانعام، ويألهون اليه ولوه الحمام، وجعله سبحانه علامة وفرض علي«
م لعزته واختار من خلقه سماّعا اجابوا اليه دعوته و صدقوا كلمة و وقفوا مواقف انبيائه وتشبهوا  لتواضعهم لعظمة واذعا

  »...بملائكة المطيفين بعرشه 

هربان زيارت بيت الحرامش را بر شما فريضه قرار داد، و آن را قبله گاه مردم نمود، زيارت كنندگان در آنجا وارد خداوند م
ره معنوى ازدحام ميكنند، مانند ازدحام چهار پايان تشنه در كنار چشمه آب، و آمدن به آن  ميشوند، و براى يافتن 

ه سوى آشيانه خود، آن وجود مقدس آن جايگاه را براى تواضع بندگان مكان مقدس را مشتاقاند همانند اشتياق كبوتران ب
  .در برابر بزرگى و عظمتش و تصديقشان به عزت و قدرتش، نشانه و علامت قرار داد

از ميان مردمان شنوندگان فرمانش را انتخاب فرمود، آنان دعوتش را براى زيارت خانه كعبه اجابت كردند و فرمانش را  
ادند، و در جايگاه پيامبران براى عبادت و بندگى ايستادند، و خود را به فرشتگان طوافكننده عرش شبيه گردن تصديق 

  .نمودند، در تجارت بندگى سود فراوان به دست آورده، به موقف آمرزش و مغفرتش از هم سبقت ميگيرند
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زيارت آن محل باعظمت را واجب فرمود،  حضرت حق آن خانه را نشانه و علامت اسلام و پناهگاه پناهندگان قرار داد، و
ادن به كعبه را بر بندگانش لازم دانست، و رفتن به آنجا را فرمان داد، پس در قرآن مجيد فرمود   :و احترام 

زيارت بيت االله الحرام حق خداوند بزرگ بر مردم است، مردمى كه برخوردار از استطاعتاند و هركه اين نعمت عظيم را 
  .به حضرت حق زيانى وارد نكند كه خداى تعالى از تمام جهانيان بينياز استناسپاسى كند، 
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  .بيان حقيقت و واقعيت حج، معنا و مفهوم اين عمل بزرگ فقط در شأن حضرت حق و پيامبر و اهل بيت است

  .ابع علم و خزائن فيض جستجو نمودبراى حج گذشته از معناى لغوى، معنا و مفهوم ديگرى است كه بايد آن را از من

  :عرضه داشت) ع(عاشقى از عاشقان حقايق به حضرت باقر 

  »1« »:حج فلاناى افلح فلان: لم سمى الحج حجا؟ قال«

فلانى حج را به جا آورد معنا و مفهومش اين : سبب اين كه حج خانه خدا را حج ناميدهاند چيست؟ حضرت فرمود
  .است كه به فلاح دست يافت

راغب اصفهانى دانشمند بزرگى كه در شناخت مفاهيم لغات قرآن كتاب كم نظير المفردات را تأليف كرد، در توضيح لغت 
  :فلاح و مشتقاتش كه در آيات و روايات فراوان آمده ميگويد

  .مرتبه دنيوى، مرتبه اخروى: براى فلاح دو مرتبه و دو درجه هست

ى گوناگون خوشبختى است، به صورتى كه زندگى و حيات دنياى انسان پاك و مرحله دنيوى فلاح، دست يابى به رشتهها
  :پاكيزه و غرق لذت و نشاط معقول شود، و مايههاى سعادت و خوشبختى در دنيا عبارت است از

  .طول عمر با غنا و ثروت حلال، داشتن شخصيت و عزت

، و علم و بصيرت بيجهل، به همين خاطر  حيات بيمرگ، ثروت بيفقر، عزت بيذلت: و فلاح اخروى عبارت است از
  .عيشى جز عيش آخرت نيست: گفتهاند
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بر اين اساس حج خانه حق چنانچه از جانب زائر همراه با رعايت مسائل فقهى و خلوص نيت و آداب معنوى انجام گيرد، 
  .رههاى دنيوى و اخروى نصيب زائر مينمايد

______________________________  
  .2، ص 96ج بحار،  -)1(
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خداوند مهربان كه رحمت و لطفش تمام موجودات هستى را در آغوش گرفته، نتايج و آثارى بر زحمات مثبت مردم كه در 
اى او و پيامبرانش و امامان انجام گرفته مترتب نموده است   .سايه فرما

طريقش را، و رنج تحمل كنندگان عبادات را هرگز ضايع  حضرت حق زحمت كوشندگان در راهش را، و سعى مجاهدان در
  .نمينمايد و تباه نكند، چرا كه ضايع نمودن زحمات سالكان مسلك حق از عدل و حكمت و لطف و رحمت دور است

حج عملى است مشقت بار، كارى است پر زحمت، عبادتى است توأم با رنج و سختى، سفرى است با هزينه سنگين، 
ت فرسا، قدمى است آغشته به درد فراق عزيزان، كه حضرت حق در عوض چنين سفرى پر زحمت طاعتى است طاق

  :اشاره ميفرمايد) ع(رههاى عجيبى قرار داده كه به گوشهاى از امواج اين درياى بيساحل حضرت سجاد 

و موجب له الجنة، و  الحاج مغفور له،: حجوا واعتمروا تصح ابدانكم وتتسع ارزاقكم، وتكفون مؤنات عيالكم و قال«
  »1« »:مستانف له العمل، ومحفوظ فى اهله و ماله

ايتان به عرصه صحت و سلامت درآيد، ميدان : به حج و عمره رويد، كه براى اين دو فريضه الهى آثار و منافعى است بد
شت بر او زائر بيت االله مو : روزى شما وسعت يابد، هزينه و مخارج اهل و عيالتان كافى گردد، و فرمود رد آمرزش است، 

  .واجب شود، عمل از سر گيرد، خانواده و سرمايه مالياش در حفظ خداوند باشد

   ترك حج يا گناه بزرگ

______________________________  
  .5، ص 8وسائل، ج  -)1(
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  55: ، ص6 تفسير حكيم، ج

الطافش به احصاء و اندازهگيرى هيچ نعمتهاى حضرت حق براى هيچ حسابگرى قابل شمارش نيست، و عنايات و 
  .قدرت مندى درنيايد

برخى از نعمت هايش مانند عقل، وجدان، فطرت، سلامت و عافيت، قدرت بدنى، چشم و گوش، دست و زبان، شكم 
  .جايگزين ندارد... و قدم و 

عمتدهنده را به جاى عقل بيدار و قلب بينا حكم ميكند كه بايد به اداى حق نعمت منعم برخاست، و سپاس و شكر ن
  .آورد

اداى حق منعم، و شكر نعمت حضرت دوست به اين نيست كه چون از نعمتى استفاده كنى، زبان در دهان برگردانى و به  
گفتن الحمدالله قناعت نمائى، اداى حق منعم به اين است كه نعمت را در جائى هزينه كنى كه صاحب نعمت از تو 

  .گناه و معصيت امتناع نمائى  خواسته، و از خرج كردن نعمت در

نعمت زمانى كه برابر خواسته منعم هزينه شود، و آنگونه كه بايد مورد استفاده قرار گيرد تا حدى حق منعم ادا ميشود، و 
دامن حيات و زندگى از لوث گناه و معصيت مصون ميماند، و فساد و افساد از عرصهگاه عيش آدمى خيمه بر ميچيند، 

شت آخرت در دنيا پديدار ميگرددو دست و پاى شيا   .طين جنى و انسى بسته ميشود، و صورتى از 

اگر مهار هزينه شدن نعمت به دست هواى نفس و اميال و غرائز حيوانى، و نقشههاى شيطانى افتد، ديو كفر و 
چهره جهنمى  ناسپاسى، و ميدان پايمال شدن حقوق انسانى و جايگاه جولان غارت گران حقايق معنوى، با زشتترين

آشكار ميگردد، و زمينه تاخت و تاز معاصى و گناهان و سوءاخلاق و اعمال زشت پديدار ميشود، و از وجود انسان نزد 
  .خدا چهرهاى منفور، و مورد غضب و سخط به وجود ميآيد
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اخروى نصيب آدمى شود زيارت خانه خود را خالق مهربان و منعم با احسان به خاطر اين كه عظيمترين منافع دنيوى و 
در تمام مدت عمر يك بار بر اهل استطاعت يعنى آنان كه از نعمت مال و سلامت بدن و فكر و امنيت راه برخوردارند 

  .واجب نموده است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

ت و برگشت اين كدام بيانصاف است كه با داشتن انواع نعمتها از اوامر واجب الهى به ويژه مسئله حج كه در اين عصر رف
  و انجام مناسكش بيش از ده روز وقت لازم ندارد سرپيچى ميكند، و از هزينه كردن نعمت بيكران،

رهگيرى از  جايگاه حيات همه موجودات ميدان لطف و محبت اوست، و براى احدى از مخلوقات ملكى و ملكوتى در 
  .نعمتهايش ممنوعيت و حرمانى وجود ندارد

  .بداند كافر است، و نااميدى از مهر و محبتش نقطه سياه كفر بر صفحه قلب استكسى كه رحمتش را محدود 

ديدى جدى  وعده رحمت و مهرش تغييرناپذير و خلاف و خلفى در آن راه ندارد، وعده عذابش گرچه وعدهاى شديد و 
  .باشد با توبه و انابه و تضرع و زارى قابل تبديل به وعده رحمت است

ره مندند همه موجودات در كنار   .سفره رحمتش آرميده اند، و با تكيه بر لطفش از نعمتهاى او 

دست هدايت گرياش براى نجات همه گمراهان از خزى دنيا و عذاب آخرت دراز است و تمام درهاى رضوانش به روى 
  .مؤمنان و اهل توبه باز است

با مصلحتشان برآورده نمايد، درد دردمندان را درمان بخشد، اميد اميدواران را به يأس تبديل نكند، و نياز نيازمندان را برابر 
  .و اضطراب مضطربان را به امنيت تغيير دهد

  57: ، ص6 تفسير حكيم، ج

  .دعاى اهل دعا را اجابت فرمايد، و خواسته خواهندگان را از درياى رحمتش و لطف بيكرانش عطا كند

اين چنين مولاى مهربانى، اين چنين پروردگار كريمى، وجود مباركى كه شعاع عدل و حكمت، علم و رأفت، رحمت و لطف 
و عنايتش از مشرق وجود تمام موجودات طالع است، و بر اثبات صفات و اسمائش برهان و دليلى لازم نيست، كه آفتاب 

و خير كثير و مزد بيش از حد عنايت كند، و از بركت عمل  آمد دليل آفتاب اگر به عمل اندك بندهاش پاداش عظيم
محدود بندهاش به وابستگان به او نيز لطف و رحمت آرد ابداً جاى تعجب و شگفتى نيست كه او ارحم الراحمين و اكرم 

حمت بينهايت الاكرمين و رب العالمين و محب المحسنين است، در اين زمينه به روايت بسيار مهم زير كه نمايشى اندك از ر 
  .اوست با دقت توجه كنيد

  :ميفرمايد) ع(حضرت صادق 
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ان االله عزوجل ليغفر للحاج ولاهل بيت الحاج ولعشيرة الحاج ولمن يستغفرله الحاج بقية ذى الحجة والمحرم و صفر و شعر «
  »1« »:ربيع الاول وعشر من ربيع الآخر

قوم و قبيلهاش و هر كه را زائر براى او درخواست مغفرت خداى عزوجل مغفرتش را نصيب حاجى و زن و فرزندش، و 
نموده مينمايد، و اين جوشش مغفرت براى تمام آنان در بقيه ماه ذوالحجة و همه محرم و صفر و ربيع الاول و ده روز ربيع 

  .الآخر ادامه دارد

   خلوص در حج

______________________________  
  .21، ص 96بحار، ج  -)1(

  

  58: ، ص6 يم، جتفسير حك

ريا و خودنمائى در عمل و انجام برنامه عبادى براى جلب توجه مردم، و جلوه دادن خويش در ديده ببنندگان، و به قصد 
  .رسيدن به اهداف مادى، از سيئات اخلاقى و رذائل روحى و باطنى است

الى را در عالم معنا، در سرزمين، طاعت و عبا دت با ذوق و شوق بنشاند، و براى ريا به اين معناست كه انسان 
ال به رشد و كمال برسد و به ميوه دادنش كه قبول آن از طرف حق  پرورشش متحمل زحمت و رنج شود، تا آنجا كه 
است نزديك گردد، آنگاه انسان ارهّاى تيز كه همان ريا و خودنمائى است بردارد و به دست غير بسپارد و به او التماس  

ال را از ريشه قطع كند، تا من از شيرينى ميوه ابدياش ممنوع و محروم شومكند كه بيا و با    !اين ارهّ تيز اين 

چه جاهلانه است كه انسان فريضهاى از فرائض الهى را با زحمت و رنج انجام دهد، و پيكره عبادت را به دستور حق ! آرى
، آنگاه كه عمل ميخواهد به نقطه قبولى حق برسد و به بسازد، و طاعت و بندگى را همراه با اكثر شرايط لازم بجاى آورد

شت عنبر سرشت نصيب انسان گردد، با حالتى شيطانى دنبال تماشاى ديگران نسبت به عملش برود، تا  سبب قبولى آن 
  !داو را در آن حال ديده، از وى و عبادتش تعريف كنند، و او را در انظار ديگران مؤمن و متدين و با حال جلوه دهن

رشتهاى از نفاق و به گفته عرفاى بيدار دل خيانت به خويش، و ) ع(بدون ترديد ريا نوعى شرك و به فرموده اميرمؤمنان 
  .به نظر بينايان راه، تيشهاى به ريشه سعادت، و كلنگى براى تخريب ساختمان عبادت و طاعت است
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ا شده انتظارى غير عاقلانه و دور از انصاف است، انتظار پاداش و مزد از حضرت حق، نسبت به عملى كه آلوده به ري
  چرا كه رياكار عبادت را براى جلب رضاى غير بجاى آورده، آنگاه پاداشش را از خدا ميطلبد، در صورتى كه در

  59: ، ص6 تفسير حكيم، ج

  .عبادت ريائى طرف انسان حضرت حق نبوده، و عمل هيچ ارتباطى به حضرت او نداشته و ندارد

هنده واجبات بايد بداند كه واجب انجام گرفته اگر آلوده به ريا به جاى آورده شود قطعاً عملى باطل و غير قابل انجامد
  .قبول، و قضاى آن بر عهده مكلّف واجب است

شت و جهنم فقط و فقط به دست حضرت حق است، و مالك  عبادتكننده بايد به اين معنا توجه داشته باشد كه كليد 
  .فقط اوست، و حق محاسبه بندگان بر عهده خداستروز پاداش 

اوست كه بايد عمل را بپذيرد، و هم اوست كه بايد به عمل پاداش عنايت كند، روى اين حساب نبايد عمل با تيشه ريا 
ال عبادت از سرزمين  ريشه كن شود و با زهر ريا كام عمل آلوده گردد، و با آتش ريا درخت عمل بسوزد، و با ارهّ ريا 

  .قبولى بريده شود

پرونده اعمالتان را نزد مردمى كه : روز قيامت به رياكاران ميگويند: در روايات مربوط به باب واجبات و اعمال خير آمده
  .براى خوش آمد آنان كار كرديد ببريد و مزد زحمات خويش را از آنان بطلبيد

عمل است، نيت پاك به عمل ارزش معنوى و رعايت خلوص در واجبات، واجب شرعى است، نيت خالص سبب قبولى 
قيمت آخرتى ميدهد، نيت صاف مركبى است كه عمل را به وادى رضايت ميبرد، خلوص نيت كليد در رحمت حق و 

  .لطف حضرت محبوب و سبب جلب رضاى دوست به سوى عمل است

را با نيت خالص به جاى  حج فريضهاى از فرائض حق است، بر زائر خانه خدا واجب شرعى است كه همه مناسك حج
   آورد، و از جلب توجه مردم نسبت به اعمالش جدّاً بپرهيزد، كه ريا قطعاً باطلكننده حج و سبب عوارض سنگينى است
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حج ريائى در قيامت مزدش بر عهده مردمى است كه : كه گاهى قابل جبران نيست، و همانطور كه در روايات آمده
انجام مناسك حجش، تماشاى آنان را منظور داشته، و براى نماياندن خويش به آنان در مقام انجام عمل برآمده  حاجى در

  .است

  :ميفرمايد) ع(حضرت صادق : به روايت بسيار مهم زير در اين زمينه توجه كنيد

للناس كان ثوابه على الناس يوم حج الله و حج للناس، فمن حج الله كان ثوابه على االله الجنة، و من حج : الحج حجان«
  »1« »:القيامة

شت است، : حج دو نوع است حج براى خدا، و حج براى مردم، كسى كه حج را براى خدا انجام دهد ثوابش نزد خدا 
  .و هر كس حج را براى جلب توجه مردم بجاى آورد پاداشش در قيامت به عهده همان مردم است

رهاى نصيب حاجى نميكند، زيرا در قيامت پاداش عمل در حقيقت روايت ميخواهد بگويد ح ج ريائى در قيامت هيچ 
  .فقط در اختيار خداست

   عملى ديگر به جاى حج

انسان گاهى براى امر معاش و اداره امور زندگى به دنبال كارى مشروع ميرود ولى موفق به تحقق هدف خود نميگردد، ولى 
ام نگرفت، كار ديگرى براى اداره امور زندگى در دسترس نباشد، آن قدر عرصه  اين گونه نيست كه چون كار مورد نظر انج

گاه تلاش و كوشش داراى وسعت و گستردگى است كه ميتوان صدها كار ديگر را جاى گزين كارى كرد كه زمينه انجامش 
  .فراهم نشد

خاطر سفر يا مرضى كه پيش آمده از آدمى گاهى ميبيند زمان عبادتى خاص ماند ماه مبارك رمضان فرا رسيده، ولى به 
   انجام آن عبادت عظيم معذور است، و اين عذر ممكن است تا پايان عمر بر جاى بماند، اينطور نيست كه نتواند عمل

______________________________  
  .24، ص 96بحار، ج  -)1(

  

  61: ، ص6 تفسير حكيم، ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

بلكه خداوند مهربان اطعام مساكين را براى معذور جايگزين نموده و اين ديگرى را به جاى روزه ماه رمضان قرار دهد، 
ره مطلوب را نصيب روزه دار مينمايد   .جاى گزينى 

ره مند بوديم و : در روايتى آمده، فقراى مدينه به رسول خدا عرضه داشتند ما هم دوست داشتيم مانند ديگران از ثروت 
ى است بخشى از آن را در راه خدا انفاق ميك رديم، و به حلّ مشكلات مردم كمك مينموديم، ولى دست ما از مال دنيا 

ناراحت نباشيد به جاى انفاق و صدقه و كمك به : و در اين مورد از رحمت و لطف حق محروميم، حضرت به آنان فرمود
  .دان نصيب شما ميشوددردمندان از خدا ياد كنيد و به ذكر خدا دل مشغول داريد كه همان ثواب انفاق به ثروتمن

ولى برخى از فرائض و واجبات در صورتى كه مكلّف قدرت انجام آن را داشته باشد، اگر بخواهد آن را ترك نمايد و به جاى 
آن برنامه ديگرى را جاى گزين كند، عملى در اسلام وجود ندارد كه جاى آنچه را تكليف انسان است بگيرد، و حج از 

  .اين قبيل است

بخواهد حج را ترك كند و هزينهاش را كار خيرى انجام دهد، يا عمل ديگرى به جاى حج انجام دهد خلأ حج  اگر مكلف
  .را جبران نميكند، و گناه ترك حج در پرونده انسان ثبت ميشود، و آدمى در قيامت مورد مؤاخذه سخت واقع ميگردد

  :در روايت مهمى ميفرمايد) ع(حضرت صادق 

يا رسول االله انى خرجت اريد الحج فعاقنى عائق و انا : صلى االله عليه وآله تلقاه اعرابى فى الابطع فقاللما افاض رسول االله «
   فالتفت: رجل ملى كثيرالمال فمرنى ان اصنع فى مالى ما ابلغ مابلغ الحاج قال

  62: ، ص6 تفسير حكيم، ج

ك، زنته ذهبة حمراء انفقته فى سبيل االله مابلغت مابلغ رسول االله صلى االله عليه وآله الى ابى قبيس فقال لو ان اباقبيس ل
  »1« »:الحاج

اى : زمانى كه رسول خدا صلى االله عليه وآله به حج خود پايان داد، عربى در سرزمين مكه با حضرت روبرو شد و گفت
مناسك آن مانع شد، رسول خدا از منزلم به نيت حج درآمدم، ولى مانعى بر سر راهم قرار گرفت و مرا از زيارت بيت و 

ره مندم، اكنون مرا فرمان بده كه مالم را در كارى هزينه كنم كه به آنچه حاجيان از ثواب  در حالى كه از ثروت و مكنت 
اگر به وزن آن طلاى قرمز در راه خدا انفاق كنى به : ميرسند برسم، حضرت به جانب كوه ابوقبيس روى كردند و فرمودند

  !رسيدند نميرسى آنچه حاجيان از ثواب
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   ضيافت ويژه

نه هستى خوان نعمت حق است، و عرصه گاه وجود سفره رزق و روزى خداوند كريم، و همه موجودات عالم بر سر اين 
  .سفره نامحدود ميهمان وجود مقدس حضرت ارحم الراحمين اند

كه تمام موجودات زنده به لحاظ نياز   بايد بدانيم كه مجموع اين نعمتها نعمت مادى و روزى ظاهرى و رزق طبيعى خداست
رهمندند ولى حضرت حق داراى سفره ديگرى است به عنوان نعمت باطنى يا . مادى به طور مشترك سرخوان اين نعمت 
  .معنوى كه قرآن مكرّر به اين سفره اشاره كرده است

رخوردار است و در حدّ خود عامل به و اين سفره ويژه انسان است، آن هم انسانى كه از ايمان به خدا و روز قيامت ب
احكام شريعت و سالك مسلك حقيقت است، چرا كه انسان خالى از ايمان به خدا و روز قيامت، و عارى از اعمال 

  .صالح و اخلاق پسنديده جزء حيوانات است، و جزء از سفره مادى و رزق ظاهرى نصيبى ندارد

______________________________  
  .43عمال، ص ثواب الا -)1(
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  .ميهمان سفره معنوى ميهمان خاص خداست و از ارزش والائى برخوردار است

در اين ضيافت از عقل و قلب و روح و باطن انسان با رزق معنوى پذيرائى ميكنند، و حيات عمومى آدمى را تبديل به 
برابر فرمانبردارى و طاعت او از حضرت حق است، و در آخرت حيات طيبه مينمايند، و اين پاداش دنيائى انسان در 

پذيرائى از ميهمان پذيرائى ابدى و هميشگى و جاويد و سرمدى است، لذات معنوى بر سر سفره قيامت، لذاتى است كه 
ره بردن از نعمتهاى سفره آخرت از درك و فهم آن  جز حضرت حق كسى از آن خبر ندارد، حتى ميهمان تا پيش از 

  .عاجز است، به دورنمائى از اين ضيافت معنوى در روايت زير توجه نمائيد

از ذوالنون مصرى پرسيدم اى ابوفيض چرا موقف زائر را مشعر قرار دادند و اين معنى : محمد بن حسن همدانى ميگويد
  مربوط به حرم نشد؟
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براى اين كه كعبه خانه خدا و حريم : تكسى كه اين مسأله را از حضرت صادق پرسيده بود به من گف: در پاسخم گفت
حجاب اوست، و مشعر باب آن حرم است، چون زائران قصد حرم كنند آن را كنار باب حرم متوقف ميكند، تا براى 
آنان اجازه ورود صادر گردد، سپس زائر را در حجاب دوم كه سرزمين مناست وقوف ميدهند، چون به تضرع و زارى 

به قربانى ميدهد، وقتى قربانى خد را به محضرش تقديم كردند و اعمال منا را به پايان بردند و از  طولانى آنان بنگرد، امر 
گناهان خود كه حجاب ميان آنان و حضرت حق است پاك شدند، به آنان براساس آن طهارت معنوى امر به زيارت 

  .ميكند

  .ط است به عنوان مكلف و مسئول شناخته شدهاين خليفه خدا در روى زمين نسبت به هر واقعيتى كه با آن در ارتبا
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نسبت به خويش مسئول سلامت جسم و جان و حفظ خود از خطرات، و مسئول تحقق رشد و كمال و خير و سعادت 
  .و آبادى دنيا و آخرت است

صولى جز زيان و خسارت ابدى انسان در تحقق اهداف حق، و اطاعت از دستورات خداوند، و اجتناب از محرمات كه مح
  .ندارد مسئول است

آدمى نسبت به پدر و مادر، زن و فرزند، اقوام نزديك به دور و همه انسان هائى كه با آنان مربوط است دارى مسئوليت 
  .است

از  اين مسئوليتها از جانب خداى رحيم، كريم، ودود، رازق، رحمان و حكيم به او واگذار شده است، واگذارى مسئوليت
جانب حق به انسان، عين لطف و رحمت حضرت اوست، آنان كه به اين معنا آگاهاند و اين حقيقت را با ديه دل 

  .مينگرند و خلاصه اهل بصيرت هستند، با همه وجود عاشق تكاليف و وظائف و مسئوليتهاى خود هستند

ردند، و تحمل همه گونه رنج و مشقت را در اهل معرفت جان خود را در راه انجام وظائف و تكاليف نثار حضرت محبوب ك
  .مسير اداى تكاليف بر دوش جان هموار نمودند

آنان به اين واقعيت واقف بودند كه هر مسئوليت و تكليفى كارگاه توليد منافع دنيائى و آخرتى است و رضاى حق و 
بخواهد در دنيا به حيات طيبه و شت عنبر سرشت و حيات طيبه ميوه شيرين شجره الهيه مسئوليت است، و اگر كسى 
شت برسد راهى جز اداى تكليف و انجام مسئوليتها ندارد   .در آخرت به رضاى حق و 
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حج مسئوليت عظيمى است كه از جانب حق به انسان واگذار شده، و انجام اين عبادت بزرگ همراه با نيت پاك و قلب 
رههاى بسيار   خالص توليدكننده 
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  :مهم دنيائى و آخرتى است، روايت زير نشانگر گوشهاى از منافع سرشار و محصولات حج است

  :آنچه موجب وجوب حج گشته امور زير است: روايت شده) ع(از حضرت رضا 

  .سفر معنوى و پرواز ملكوتى و حركتى عرشى به سوى خدا عزوجل

  .درخواست اضافه شدن نعمتهاى مادى و باطنى از حضرت دوست

  .پاك شدن از گناهانى كه پيش از حج دامن پاك حيات را آلوده كرده است

قرار گرفتن در مدار توبه نسبت به آنچه در گذشته از زمان بر انسان گذشته، از سر گرفتن اعمال براى آينده به مانند  
اده و چيزى بر او نيست   .كسى كه تازه قدم در عرصه تكاليف 

با بركت، هزينه نمودن مال و منال، و تحمل رنج و مشقت بدنى، و باز داشتن نفس از  در راه اين مسئوليت عظيم و
  .شهوات و لذات حرام، و افتادن در حوزه قرب به حق از طريق اداى مناسك و عبادت و بندگى به چشم ميخورد

ريم مقدس حج سبب طلوع صفت نورانى خضوع و استكانت و ذلت در برابر حق، از مشرق وجود عبد، در افق ح
  .حضرت رب الارباب است

حج سير و سفر و تحرك و حركت در گرما و سرما و به هنگام امنيت و ترس، و ثابت قدمى و استقامت دائمى در امور 
  .الهى و معنوى است، كه اين امور سبب جلب رحمت واسعه حق و لطف و مرحمت حضرت مولاست

ين فضاى ملكوتى شوق به لقاى دوست و ترس از عظمت و جلال در اين سفر منافع بسيارى براى مردم است، و در ا
  .او قلب را تسخير ميكند

در برخوردهاى مردم با يكديگر، در اين سفر معنوى و ظهور حال و قال ملكوتى و نشست و برخاست با پاكان كه 
  معاشرت با آنان از بركات اين سفر
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درونى و بيماريهاى باطنى به نقطه درمان ميرسد، قساوت قلب، پستى نفس، غفلت از حق، است، يك سلسله از دردهاى 
  .مرض خطرناك آمال و آرزوهاى دور از دسترس در اين سفر علاج ميشود

در آن عرصه با معنويت، زائر بيت موفق به تجديد حقوق، و وادار كردن نفس به تقواى الهى ميگردد، و زمينه خير دنيا و 
  .د را از طريق حفظ نفس از فساد و افساد فراهم مينمايدآخرت خو 

اين سفر منبع خير و بركت براى اهل مشرق و مغرب و اهل آب و خشكى است، و نيز براى آن كه حج را انجام ميدهد 
يب و و آن كه در اين مسير نيست از تاجر فراهمكننده جنس، و فروشنده و خريدار و نويسنده و كارگر و از كارافتاده نص

  .منافعى وجود دارد

برنامه حج قضاكننده حوائج مردم آن سرزمين و اطراف آن سرزمين و مواضعى است كه اجتماع براى اهل آن ممكن است 
ره آن براى خود باشند   .تا شاهد 

واجبات الهى بر اهل قدرت و استطاعت فرض است، مردم را گاهى در تمام عمر يك بار براى سفر حج قدرت و قوت 
اصل ميشود، به اين خاطر در همه دوران عمر يك بار واجب شده، ولى اهل طاقت و قدرت ترغيب و تشويق شدهاند ح

  »1« .كه نسبت به حج به اندازه توان و قدرت و قوت خود اقدام نمايند

  مناسك انجام داده را حفظ كنيد

اولياء عظام خبر ندارند، بر اين است كه آنچه از تصور گروهى از مردم از آيات قرآن مجيد و سخنان گهربار اهل بيت و 
  عمل صالح و اخلاق پسنديده و كار

______________________________  
  .90، ص 2عيون اخبار الرضا، ج  -)1(
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نابود كردن  خير و امور مثبت و نيك از انسان صادر شده دوام و بقاى آن ابدى و هميشگى است، و هيچ عاملى قدرت
آن را ندارد، و روز قيامت در پرونده انسان لحاظ ميگردد و به مقتضاى آن اجر و پاداش داده ميشود، در حالى كه اين 

تصور و خيال ريشه عقلى و شرعى ندارد، بلكه آيات و روايات دلالت بر اين معنا دارد كه اگر انسان تا لحظه خروج از 
بر گناه را رعايت ننمايد ممكن است دچار حبط عمل و برباد رفتن خوبيها و منهدم شدن دنيا، تقوا و پاكى و صبر در برا

  !ساختمان ايمان و عمل صالح و سوختن شجره طيبه اخلاق حسنه گردد

در بسيارى از روايات آمده كه رسول اسلام پيوسته نسبت به حوادث پس از خودشان اعلام ترس و وحشت مينمودند، 
  .طوفان حادثهها ايمان مردم از دست برود، دنياى عمل صالح آنان ويران گرددوحشت از اين كه در 

اى پس از خود ميآيند تعبير به مارقين و قاسطين  پيامبر اسلام نسبت به برخى از مردم بعد از خود ومسلمانانى كه در زما
ى كه قدم از جاده حق بيرون مينهند، و و ناكثين داشتند، آنان كه چون تير از كمال از عرصه ايمان بيرون ميروند و گروه

ايتاٌ دين خود را به دنيا و حتى براى دنياى  جمعيتى كه عهد و پيمان و بيعت خود را با جانشين بر حق او بشكنند و 
  !!ديگران معامله كنند

الزمان خبر ميدهند  رسول بزرگوار اسلام در روايت مفصلى كه در مجامع روائى و در جلد دوم تفسير قمى آمده از مردم آخر 
كه نماز را ترك ميكنند، و پيرو يهود و نصارى ميشوند، و به قبول فرهنگ كفر و شرك تن ميدهند، و غرق شهوات و 

لذات حرام ميگردند، و از لقمه آلوده پرهيز ننمايند، و زنان و دخترانشان از حجاب عارى شوند، و ايمان خود را بر باد 
  .گردند  دهند، و دچار بيدينى و فساد
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چه بسيار مردم با ايمان و مؤدب به آداب اسلامى بودند، كه به خاطر مال دنيا و جاه و مقام و شهوات و لذات زودگذر 
از دايره حق بيرون رفتند و با شياطين همدست شدند و بناى شخصيت خود را ويران كردند، و در عرصه استحقاق عذاب 

  .دوزخ نشستند

آثار اسلامى آمده كه قارون به مدت بيست و پنج سال يا بيشتر معلم تورات و احكام الهى و مدرس حلال و حرام و  در
مسائل اخلاقى بود، و با موسى و فرهنگ الهى او هماهنگى داشت، ولى مغرور ثروت شد، و از حق اعراض نمود و دين 

و عاقبت دچار عذاب زمين گرفتگى شد و همه خوبيهاى به دست  خود را با دنياى چند روزه و متاع ناجيز آن معامله كرد
  .آورده را بر باد داد
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بنابراين ايمان انسان و عمل صالح او هر لحظه در معرض انواع خطرات و آفات است، و بر مؤمن واجب و لازم است 
گرفتن صبر و استقامت و تداوم   بناى دين و ساختمان عمل صالح را با قدرت تقوا و ياد خدا و توجه به قيامت و با بكار

عبادت و طاعت و يارى گرفتن از حضرت حق و توسل به پاكان حفظ كند، و بكوشد آنچه براى آخرت خويش ذخيره 
  .نموده، از دستبرد شياطين و غارت غارتگران محفوظ بماند

 حقيقت توجه ميدهد، و زائر بيت روايت مهم زير كه به وسيله اميرمؤمنان عليه اسلام از قول رسول خدا نقل شده به همين
  :االله را نسبت به اين معنا آگاه مينمايد

لاترفع خفّا الاكتبت لهم حسنة، ولاتضع خفّا الامحيت عنهم سيئة، واذا قضوا : انه نظر الى قطار جمال للحجيج فقال«
   مناسكهم قيل
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دموه، وكفيتم مامضى    »1« »:فاحسنوا فيما تستقبلونلهم بنيتم بناءً فلا 

قدمى برنمى دارند مگر : پيامبر اسلام به قطارى از شتران كه حاجيان را براى زيارت خانه خدا ميبرد نظر انداخت و فرمود
اين كه حسنهاى براى آنان ثبت ميشود، و قدمى بر زمين نميگذارند مگر اين كه سيئه و گناهى از آنان محو ميگردد، چون 

بنائى را كه بنا كرديد آن را خراب نكنيد، : فارغ شدند، و اداى مسئوليت را به پايان برند به آنان اعلام ميشوداز مناسك 
و آنچه بر شما گذشت شما را بس است، براى آينده خود به نيكى نمودن و انجام عمل صالح و طاعت و عبادت اقدام  

  .كنيد

  »بيت االله«

  حق است و از آن به خانه خدا تعبير ميشودكعبه معظمه تشريفاً منسوب به حضرت 

   بيت االله« :

اين خانه و محلّ آن پيش از آفرينش موجودات مورد توجه حضرت حق بوده، و زمين از زير آن گسترده شده و به اين » 
  .صورت در آمد و روز گسترشش را دحوالارض ميگويند

  .د هزار فرشته خداوند استكعبه بنا به فرموده امام ششم در هر روز جايگاه طواف هفتا
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  .طواف هفتاد هزار فرشته در هر روز نشانه عظمت معنوى بيت، نزد قدسيان و پردهنشينان حريم حرم حضرت مولاست

نه زمين بقعهاى محبوبتر از كعبه نيست، و جايگاهى با ارزشتر از آن در پيشگاه حضرت حق وجود  در نزد خداوند در 
  .ندارد

ا و حسناتى مقرر شده كه براى زائران هيچ زيارت گاهى مقرر نشده است براى زائرين اين بيت   .ثوا

______________________________  
  .294، ص 1دعائم الاسلام، ج  -)1(
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 شده از جانب اما اين همه تا زمانى است كه پيشوا و امام زائر در تمام برنامههاى زندگى و در همه مناسك حج، امام تعيين
  .حق باشد، و راه زندگى و عبادتش به دلالت امام معصوم باشد

  :ميفرمايد) ع(حضرت صادق 

كسى كه به زيارت كعبه آيد و بر حق و حرمت ما، هم چون حق و حرمت كعبه عارف باشد، از مكه خارج نميگردد 
  »1« .و آخرتش را كفايت ميكندمگر اين كه گناهانش مورد غفران قرار گيرد و خداوند مهم از كار دنيا 

كعبه خانه خداوند است، محل نزول فرشتگان و مطاف عرشيان و قدوسيان است، جايگاه نزول رحمت خاص حضرت 
معبود و موقف استجابت دعا و مركز عبادت و راز و نياز و توبه و انابه و موضع برآورده شدن حاجت حاجتمندان و 

دردمندان و رفع مسكنت مستمندان و جاى عبادت عاشقان و محلّ مستى عارفان و شور نياز نيازمندان و شفاى درد 
  .شوريدگان است

آن كه مأموم امام هدايت، و قلبش منور به نور توحيد، و روش و راهش سنت پيامبر، و كتابش قرآن، و به درستى و راستى 
وارد مسجدالحرام شود و گوشهاى بنشيند و  پيرو اهل بيت و شيفته امامان معصوم و عاشق حضرت معبود است، چون

جز نظر دوختن به كعبه كارى نكند، نظرش به كعبه به عنوان عبادت حق قلمداد ميشود، عبادتى كه مايه جذب رحمت 
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خاص خداست، حال ببينيد انجام ساير عبادات و مناسك كه طبيعتاً همراه با نظر به كعبه صورت ميگيرد چه عبادت پرُ 
  .رنامه بامنفعتى استره و چه ب

  :پيامبر ميفرمود: در حديث زير ميخوانيم كه ابوذر ميگويد

______________________________  
  .69محاسن برقى  -)1(
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 -آنيعنى صحيفة القر  -النظر الى على بن ابيطالب عبادة، والنظر الى الوالدين برأفة و رحمة عبادة، والنظر فى الصحيفة«
  »1« »:عبادة والنظر الى الكعبة عبادة

نگاه به على بن ابى طالب و نگاه به پدر و مادر به مهر و محبت، و نظر بر كتاب خدا و چشم دوختن به كعبه عبادت 
  .است

 چه حديث مهمى است كه كعبه و امام هدايت را كنار هم قرار داده، يقيناً بايد كلّى مناسك را از قرآن گرفت، و توضيح
رههاى عظيم به دست  و شرح آن را از امام معصوم دريافت نمود، سپس به دلجوئى از پدر و مادر رفت تا از اين مجموعه 

  .آيد

   نقش مال حلال در حج

قرآن مجيد و روايات فرمان اكيد به كسب حلال و كار مشروع دارند، طلب مال حلال چنان كه در آثار اسلامى آمده بر 
  .استهر مسلمانى فريضه 

ترين و برترين رشتههاى عبادت است   .كسب حلال و كار مشروع، نوعى عبادت و طاعت و بلكه از 

قرآن در سوره مؤمنون اعلام ميكند و فرمان ميدهد ابتدا مال حلال و لقمه پاك مصرف كنيد، سپس به انجام عبادت و 
  .عمل صالح برخيزيد
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معاد و كسب دنياى پاك را وسيله به دست آوردن آخرت قرار داده، به همين پروردگار مهربان معاش حلال را زمينه آبادى 
  .جهت آنان كه دنبال مال حرام ميروند آخرتى خراب و معادى آميخته با عذاب دارند

______________________________  
  .70، ص 2امالى طوسى، ج  -60، ص 96بحار، ج  -)1(
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دنياى خود را كمك آخرت قرار دهيد و كمك بودن دنياى انسان براى آخرت در صورتى است كه دنياى  :اسلام ميگويد
  .آدمى حلال و طيب و پاك و پاكيزه باشد

   جلمه نورانى

  »الدنيا مرزعة الآخرة«

و اخلاق  پيامبر اسلام معروف و مشهور است، آرى آخرت آباد ثمره دنياى حلال و معاد پاك ميوه حلال و عمل صالحاز 
  .حسنه است

  .فضل خدا، رزق طيب، روزى حلال، نعمت الهى و خير خداوندى است: مال حلال به تعبير قرآن مجيد

  .تاجر صدوق، و كاسب متقى، و عامل متدين، بنابر روايات در روز قيامت با صديقين و شهدا محشور ميشود

ارى بر دوش مردم نباشد، و بر اهل و عيال خود توسعه آن كه به دنبال حلال برود، بخاطر اين كه ب: در روايات آمده
دهد، و بر همسايگانش به وسيله آن مال مهر و رأفت ورزد، در قيامت به لقاى حق رسد، و در عرصه آن لقاء چهرهاش 

  .مانند ماه شب چهارده باشد

هربان است، هركس در آن بازارهائى كه در آن كسب حلال صورت ميگيرد به تعبير پيامبر اسلام سفرههاى خداوند م
ره مند گردد   .بازارها به كسب و كار مشغول شود از آن سفره پاك 

  .همانند رزمنده در راه خداست) ع(كاسب و تاجرى كه به دنبال مال حلال برود، به فرموده حضرت صادق 
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مين خاطر اهل ايمان  براى به دست آوردن مال حلال، بدون ترديد معرفت به فقه و مسائل حلال و حرام لازم است،
  پيش از دست زدن به كسب، از محضر

  73: ، ص6 تفسير حكيم، ج

علماى ربانى استفاده ميكردند و با مسائل تجارت و حلال و حرام حضرت حق كه به مصلحت انسان نظام يافته آشنا 
  .ميشدند

  :شنيدم اميرمؤمنان بالاى منبر ميفرمود: اصبغ بن نباته ميگويد

، ابتدا آشناى به مسائل كسب شويد، سپس به تجارت اقدام نمائيد، اى مردم اوّل فهم مسائل آنگاه تجارت، اى گروه تجار
به خدا قسم ربا در اين امت مخفيتر از خزيدن مورچه به روى سنگ صاف است، اموال خود را با صدقه از خطر نابودى 

  .ق مال گيرد و به حق مال دهدحفظ كنيد، تاجر فاجراست و فاجر در دوزخ است مگر اين كه به ح

خداوند مهربان در رحم مادر و در ايام شيرخوارگى روزيدهنده انسان بود، به ايامى كه آدمى با اهل و عيال است و نياز 
  .بيشترى دارد، قطعاً حضرت حق لطف فراوان ترى نصيب انسان مينمايد

حمايت خود قرار ميدهد، و ابداً عاقلانه نيست كه روزى خور او در چنين موقعيتى آدمى را با رزق طيب و حلال زير چتر 
حق از سايه عنايت از بيرون رود، و براى اندكى حرام دست در دست شياطين بگذارد، و زندگى خود و زن و فرزند، و  

آخرت گوشت و پوست خود و اهل و عيالش را به مال حرام آلوده نمايد، و از اين طريق خويش را مستحق عذاب دنيا و 
  !كند

با مال حلال بدن را تقويت كنيد، قلب را در فضاى نور قرار دهيد، روح را تصفيه نمائيد، نفس را به عرصه گاه تزكيه و 
  .تربيت ببريد، زن و فرزند را از آلودگى حفظ كنيد

م و ستم به مردم، از زمينه عبادت با نشاط را فراهم آوريد، خوشنودى و رضاى حق را جذب نمائيد، از افتادن در دايره ظل
  طريق غارت حق آنان بپرهيزيد، صولت و سطوت شياطين درونى و برونى را بشكنيد، به قافله پاكان و صالحان و

  74: ، ص6 تفسير حكيم، ج
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صديقان و شهيدان به پيونديد، آبروى دنيا و آخرت خود را حفظ كنيد، به جلب خوشنودى انبيا و امامان برخيزيد، كه با 
م، مالى كه از كم فروشى، رشوه، غصب، ربا، حيله، تقلب، ظلم، زور و دروغ به دست ميآيد نه عبادتى صحيح مال حرا

  .و قبول است و نه كار خيرى مورد پذيرش حق است

در مسأله حج كه بخشى از مال انسان بايد هزينه شود، بايد دقت بيشترى به خرج داد، زيرا ورود مال حرام به اين عبادت، 
خصوص به لباس و كفش احرام، موجب بطلان حج و علت محروم شدن از رحمت حق، و ممنوع شدن از فيوضات الهيه به 

  .است

پيش از سفر بايد سعى شود، همه مال از حرام، با راهنمائى عالمى ربانى پاك گردد و نبايد به حلال كردن بخشى از مال 
  .قناعت شود، كه اين كار، پسنديده شرع نيست

همه مال حرام باشد، بايد به صاحب يا صاحبانش برگردد، و اگر به اندازه سفر حج باقى نماند، جائى براى  چنانچه
  .استطاعت و رفتن به اين سفر باقى نميباشد

پيش از سفر حج، بايد زكات و خمس مال پرداخته شود، و به اقوام فقير به اندازه قدرت رسيدگى گردد، از صدقه و انفاق  
، و اگر كسى در طول سفر و پيش از اعمال حج به اين مسائل آگاه گردد، لازم است با عالم كاروان تماس  كوتاهى نشود

گرفته شود، و با جديت به پاك شدن كلّ مال اقدام گردد، تا خداى ناخواسته به مناسك لطمه نخورد، و زائر از فيوضات 
  :روايت شده) ع(اين سفر محروم نشود، از حضرت باقر 

من اصاب مالا من غلول او ربا او خيانة او سرقة، لم يقبل منه فى زكاة و : ب مالا من اربع لم يقبل منه فى اربعهمن اصا«
   لافى صدقه

  75: ، ص6 تفسير حكيم، ج

  :لايقبل االله عزوجل حجا ولاعمرة من مال حرام: ولا فى حج و لا فى عمرة وقال ابو جعفر

« »1«  

از غشّ و ربا و خيانت و سرقت، با : ت آورد، چهار عمل از او پذيرفته نخواهد شدكسى كه از چهار طريق ثروت به دس
  :اين چهار نوع مال حرام زكات و صدقه و حج و عمره او قبول نخواهد شد، و نيز آن حضرت فرمود
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حسد و بخل، يا از ايمان و عمل برخوردار بودند ولى در مسير زندگى به خاطر آلوده بودن به زشتيهاى اخلاق مانند كبر و 
  .ى بودن از روحيه صبر و استقامت، ايمان و عمل خود را از دست دادند و خود را به عذاب ابد دچار ساختند

حوادث صدر اول اسلام به خصوص پس از درگذشت پيامبر اسلام نشانگر اين حقيقت است كه بسيارى از مسلمانان 
  .ت افتادندبخاطر آراسته نبودن به حقايق اخلاقى در چاه هلاك

اگر بگوئيم اخلاق حسنه، ضامنى معتبر، وثيقهاى محكم، و دستگيرهاى سخت براى دور ماندن ايمان و عمل صالح از 
  .خطرات سهمگين و حوادث سنگين است سخنى به گزاف نگفته ايم

لعاده و قابل مسأله اخلاق حسنه و نقش آن در رشد و تكامل و حفظ ايمان و عمل از خطر و خسارت به اندازه فوق ا
توجه است كه بخش عمدهاى از آيات قرآن و روايات به آن اختصاص داده شده، و كتب مستقلى به عنوان كتب اخلاقى 

  .به وسيله بزرگان دين تأليف شده است

خداوند مهربان پيامبر بزرگوارش را در قرآن مجيد به داشتن خلق عظيم ستوده است، و اين ستايش نشانگر اهميت و ارزش 
  .اخلاق حسنه در حيات انسان است

______________________________  
  .442امالى صدوق، ص  -)1(
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ترين سرمايهاى كه از سوى خدا به انسان عنايت شده چيست؟ فرمود   .اخلاق نيكو: از رسول الهى پرسيدند، 

پاك و خصال حميده و حالات عرشى و ملكوتى و برنامههاى توجه داشته باشيم كه اخلاق نيكو مجموعهاى از اوصاف 
ا در سطور گذشته به عنوان حافظ ايمان و عمل اشاره شد   .پرارزش رفتارى است كه به عناوين برخى از آ

اى متخلقان  به خواست حق در بحث اخلاق در آيات مربوط به روايات بسيار مهم و نكات اخلاقى و بخشى از داستا
  .شاره خواهد شدبه اخلاق ا

  .از مسائل قابل توجهى كه در سفر حج از طريق قرآن و روايات به آن عنايت شده مسأله اخلاق زائر است
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   توجه اولياء دين به اين مسأله به اندازهاى است

ورع يحجزه عن معاصى االله، وحلم يملك به غضبه، و حسن : مايعبؤ بمن يؤم هذا البيت اذا لم يكن فيه ثلاث خصال«
  »1« »:الصحابة لمن صحبه

ورع و تقوائى كه او را از گناهان باز : به كسى كه قصد خانه حق كرده اعتنا نميشود در حالى كه در او سه خصلت نيست
  .دارد، بردبارى و آرامشى كه او را بر خشمش چيره سازد، و رفتار نيك با كسانى كه هم سفر اويند

يد فسوق و جدال يعنى بودن به گناهان و خصومت و كينه در حج ممنوع است، سوره بقره ميفرما 197قرآن مجيد در آيه 
  .حاجى بايد با همه وجود از آلوده شدن به گناه، و برخورد نامناسب با هم سفران بپرهيزد

ترين مكان ها   وقوف در 

عرفات ميشود تا از ابتداى  چون عمره تمتع با تمام شرايط ظاهرى و معنوياش به پايان رسد، زائر خانه حق آماده رفتن به
م در آن صحراى ملكوتى وقوف كند و اول غروب به سوى مشعر حركت نمايد   .ظهر روز 

______________________________  
  .121، ص 96بحار، ج  -)1(
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محبوب نزديك مقام ابراهيم به  زائر پيش از رفتن به عرفات، مستحب است غسل كند، و به مسجدالحرام رفته در پيشگاه
  .احرام حج تمتع محرم شود و براى به وقوف به عرفات آماده گردد

عرفات اگر چه از نظر ظاهر، بيابانى بيش نيست ولى باطن آن مضيف خانه حضرت محبوب و محل پذيرائى معنوى از 
  .ميهمانان ويژه خداست

تن و درمان دردهاى باطن، مركز دعا، عرصه گاه حال و مناجات، وادى عرفات محفل راز، محل اظهار نياز، جاى شفا گرف
  .ميدان طلب رحمت و مغفرت، و موضع گذاردن پيشانى ذلت به درگاه مالك الملوك است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  .ناله دردمندان در آن وادى قبول، و آه و فغان مستمندان در آن صحرا در معرض توجه خداوند است

  .يدن گل از گلستان وصال محبوب استآنجا زمينه فراهم آوردن لقاى دوست و چ

بايد در آنجا با ديدن هزاران نفر كفن پوش ياد قيامت كرد، و به هنگام كوچ كردن در وقت غروب به آن لحظه انديشيد كه 
  .خيمه حيات را با همه اسباب و وسائلش خوابانده و آدمى را با يك لا كفن به سوى برزخ كوچ ميدهند

خ راه طى كرده و دل از اهل و عيال و مال و منال برداشته، و به آن صحرا آمده اند، و تكيه  براى آنان كه هزاران فرس
گاهى جز حق ندارند، و با حضرت دوست به راز و نياز برخاسته و از جنابش با كمك دعاى عرفه حضرت سيد الشهدا 

ايت زير گوشهاى از آن را بازگو طلب رحمت و مغفرت و خير دنيا و آخرت ميكنند ثواب عظيمى مقرر شده كه رو ) ع(
  .ميكند

شخصى خارج از دين اسلام به محضر رسول حق آمد و از آن حضرت مسائلى پرسيد، از : ميفرمايد) ع(حضرت مجتبى 
   مرا آگاه كن براى چه جهت خداوند وقوف به عرفات را به همه زائران به وقت عصر فرمان: جمله عرضه داشت

  78: ، ص6 تفسير حكيم، ج

عصر ساعتى است كه آدم پروردگارش را عصيان كرد بر امتم واجب نمود در عرفات وقوف كنند و در : ده؟ حضرت فرموددا
ا در محضرش به تضرع و زارى بنشينند، آن ساعتى كه مردم از آنجا كوچ ميكنند، ساعتى است كه آدم   محبوبترين مكا

اش از سوى تواب رحيم مقبول افتادكلمات را از حق دريافت كرد، و به مقام توبه آراسته ش   .د، و تو

سوگند به آن كه مرا به حق مبعوث به رسالت فرمود و بشير و نذير قرار داد، خداوند را در عالم : سپس پيامبر فرمود
ملكوت درى است كه به آن در رحمت گفته ميشود و از آن در تحت عنوان در توبه، در حاجات، در تفضل، در احسان، 

، باب عفو ياد ميگردد، احدى در عرفات نميآيد مگر اين كه از سوى خداوند به وقت وقوف مستحق همه آن باب كرم
  .حقايق ميشود

براى حضرت حق صد هزار فرشته است، با هر فرشتهاى صد و بيست هزار فرشته است و براى خداوند رحمتى است كه 
وند فرشتگان خود را شاهد ميگيرد به اين كه اهل عرفات از بر عرفاتنشينان نازل ميشود، چون از عرفات كوچ كنند خدا

شت بر آنان واجب است، و يك منادى ندا ميدهد برويد در حالى كه آمرزيده شديد، مرا : عذاب دوزخ آزادند و 
  .خوشنود نموديد و من از شما خوشنودم
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  .اى محمد صادقانه سخن گفتى: شخص خارج از دين گفت

   وقوف در مشعر الحرام

  »1«  فَإِذا أفََضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذكُْرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الحَْرامِ 

م ذوالحجة، زائر بيت به حكم حضرت حق در قرآن مجيد بايد به طرف مشعر كوچ كند و  به هنگام غروب آفتاب روز 
عر را در وقتى كه معين شده درك  شب دهم را كه مصادف با شب عيد قربان است در مشعر بماند، تا وقوف واجب مش

  .كند

______________________________  
  .198بقره،  -)1(
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  .قرآن كريم مشعر را جايگاه ذكر و ياد حضرت حق ميداند و به ذكر و ياد حق امر كرده است

  .قلبى و لسانى شدآرى بايد به خالق مهربان به خصوص در آن شب توجه نمود و متذكر به ذكر 

  .آن وجود مقدسى كه انسان را به انواع نعمتهاى ظاهرى و باطنى آراست و به او لياقت انجام مناسك حج را عنايت فرمود

آن وجود مباركى كه توفيق تصفيه مال و تزكيه اخلاق و پاكى عمل به انسان مرحمت فرمود، و زمينه آمدن به حج را پس از 
  .م كرداستطاعت براى زائر فراه

آن مهربانى كه چراغ هدايت را در قلب بر افروخت، و پيوند دل را با توحيد و رسالت و عدل و امامت و قيامت محكم 
  .نمود

آن منبع لطف و رحمت كه عرصه آشنائى با قرآن و اهل بيت را براى زائر تحقق داد و به اين وسيله تمام درهاى رحمت را به 
  .روى آدمى گشود
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هنگام وقوف به مشعر دل از مظاهر دنيوى بردارد و هر يادى جز ياد خدا را فراموش كند و براى خود گوشه زائر بايد به 
اى خلوت بگزيند و در آن فرصت كوتاه از ذكر و عبادت و راز و نياز غافل نماند، مبادا كه صبح با طلوع آفتاب جز 

  .حسرت و ندامت براى او نباشد

توجه به حضرت محبوب و ياد و ذكر خدا مستوجب پاداشى بزرگ ميشود كه روايت زير به زائر با قرار گرفتن در مشعر و 
  .آن اشاره كرده است

 »:ليستوجب بذلك بحبوحة الجنة: قال! كيف صار وطى المعشر عليه واجبا) ع(عن سليمان بن مهران قال قلت للصادق «
»1«  

رود آمدن به مشعر بر مكلف واجب گشت؟ فرمود به چه شده كه ف: به حضرت صادق گفتم: سليمان بن مهران ميگويد
شت شود   .سبب اين كه مستوجب قرار گرفتن در وسط 

______________________________  
  .267، ص 96بحار، ج  -)1(
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   وقوف به منى

عاليترين مدارج كمال برساند از جانب انسان جامع همه استعدادهاست، قواى روحانى و ملكوتى در حدى كه انسان را به 
  .حق در انسان قرار داده شده است

ظرف رسيدن به كمالات و حقايق همين دنيائى است كه انسان در آن زندگى ميكند، و زندگى دنيا همراه با تبعاتى مانند 
  .امور جسمى، غريزه، شهوت، خوردن، آشاميدن، پوشيدن، كسب و كار و تجارت و كوشش است

انسان با اين امور نبايد بيحد و مرز باشد، اگر توجه به شكم و شهوت و ساير امور مادى بدون حد و مرز باشد، رابط 
  .انسان به تدريج مغلوب و محكوم آن برنامهها شده، و از وجود او موجودى تبهكار و آلوده و ستمگر ساخته ميشود

  .قط عبادت و بندگى حق و رعايت تقواستراه حفظ حدّ و حدود عاقلانه و حكيمانه اين امور فقط و ف



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

اى صدف آفرينش اند   .بندگان واقعى حق چراغ زندگى و گل گلستان حيات و گوهر گران 

مقصود اصلى و هدف حقيقى از آفرينش انسان معرفت حق و رسيدن به عشق او و مأنوس شدن : بينايان راه فرموده اند
  »1« .با حضرت اوست

ف بر صفاى نفس و تجرّد آن از هوا و هوس است، هر اندازه كه صفاى نفس بيشتر و وارستگى رسيدن به اين مقام، موقو 
  .آن فزونتر باشد، انس و علاقه آن نسبت به خداوند متعال شديدتر خواهد بود

اى حرام و  بديهى است كه صفاى نفس و تجرد آن منوط است به پيراستگى از شهوات حيوانى، و اجتناب از لذ
  ست و دست نيافتنى، و عدم تعلق قلب به مال و منال دنيوى، زيرا همه اينها در صورتى كه خارج از حدودآرزوهاى پ

______________________________  
ارى -)1(   .تذكرة المتقين 
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چيز روح انسانى را از نزديك شرع باشد، موانعى هستند كه انسان را از معارف الهى و نفخات قدسى باز ميدارند، و هيچ 
شدن به عالم قدس كه از آن نزول يافته مانع نميشود مگر آنچه كه به نام مشتهيات نفسانى ناميده شده، از قبيل غرائز 

حيوانى و ناستوده هايى اخلاقى و كردارهاى شيطانى، و هم چنان كه ظرف تا هنگامى كه از آب پر باشد، ورود هوا به 
ارد، نفوس انسانى نيز تا خالى و وارسته از صفات و ملكات نكوهيده نباشد، نور حق چنان كه داخل آن امكان ند

  .شايسته است

در پاكى و روشنى نفس تأثير دارد، مثلاً هنگامى كه به وضو ميپردازيم و به وسيله اين عمل به طهارت ظاهرى آراسته 
انبساط در روان خود احساس ميكنيم كه اين حالت قبل از ميشويم، در خاتمه اين عمل عبادى يك نوع حالت صفا و 

  .وضو در ما نبود و علت آن همان طور كه اشاره شد راز بستگى ميان روان و تن است
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حج اين عمل عظيم الهى و عبادى، آنچه را كه ساير عبادات دارد شامل است، به علاوه رياضتهاى خاصى را نيز دارا 
وطن، رنج دادن به تن، گذشتن از مال، گسيختن از آرزوها، تحمل مشقت ها، تجديد ميباشد كه عبارت است از ترك 

  .پيمان، حاضر شدن در مشاعر و آگاهى بر شعائر

و اين همه در سرزمين منى و اعمال مربوط به آن متجلى است، گر چه نفوس به حكمت و رموز بعضى از اعمال منى 
الهى انجام دهند، كه احكامى را كه عقل انسان از درك حقيقت آن عاجز و به  آشنائى ندارند، ولى بايد به قصد انجام امر 

كنه معنا و اثراتى كه بر آن مترتب است راه نمييابد، و طبيعت آدمى به آن انس ندارد، مانند انداختن هفت سنگريزه به 
   ستوتى معين، پذيرفتن آن نيست مگر به

  82: ، ص6 تفسير حكيم، ج

  .د امتثال از جهت اين كه فرمان و دستور است و اطاعت از آن واجبجهت صدور فرمان و قص

ا از مقتضيات طبع و بدى و ستم و مايل گشتن نفوس به  انجام اين قبيل عبادات كه در تزكيه نفوس و برگرداندن آ
  .خداوند متعال و آراسته شدن به اخلاق حضرتش تأثير كامل دارد، شايسته است برترين انواع عبادت باشد

ندانستن حكمت و مصلحت خصوصيات خواسته شده در برخى از عبادات از حيث كميت و كيفيت براى برخى از 
  .مردم باعث شگفتى و حيرت گشته و علت آن همانا ندانستن رازهاى تعبدات و انوار مكنونه در مجاهدات است

عقلى باشد، خصوصاً اگر انسى به آن عمل هر عملى كه بايد به قصد قربت انجام گيرد، هر اندازه كه دور از تصرفات 
نباشد و كلفت و مشقتى نيز در برداشته باشد، مانند رمى جمرات و سر تراشيدن در سرزمين منى و طول اقامت در آن 

جايگاه در حقيقت حصول مقام بندگى است و تعبّد به آن عاليتر و ارزندهتر است، و به انجام اين گونه عبادات است كه 
  .در برابر حضرت حق قرار ميگيرد و در دو جهان به راهى كه پايدار است رهنمون ميشودجان آدمى 

اى مولا كه سرچشمهاش علم و حكمت و عدل اوست  چه عالى و شيرين است كه انسان در برابر صدور تمام فرما
ا چون و چرائى به ميان نياورد، كه چون و  چرا كار متكبران، و دورى از تسليم باشد، و در باطن خود نسبت به آن فرما

اى دوست اخلاق مفسدان است   .اجراى فرما

در هر صورت وقوف به منى و انجام برنامههاى حق در آن سرزمين، همراه با مشقت عظيمى كه دارد، سبب چنان پاداش و 
انسان همانند زمانى است  ثوابى است كه بر اساس معارف حقه الهيه، گويا پس از اتمام كار و انجام اعمال آن سرزمين وضع 

  .كه پاك و پاكيزه و بدون گناه از مادر متولد شده است
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  به روايت زير دقت نمائيد

  »1« »:استأنف: اذا افاض الرجل عن منى وضع ملك يده بين كتفيه ثم قال له) ع(قال ابوعبداالله : قال) ع(عن الرضا «

چون زائر پس از اتمام برنامههاى منى كوچ كند، فرشتهاى دستش : فرمود) ع(دق ميفرمايد حضرت صا) ع(حضرت رضا 
  !زندگى را از سر بگير: را ميان دو كتف او ميگذارد و ميگويد

   حج و ولايت و امامت

هدف از عبادت و بندگى، تحصيل نظم و ادب و اخلاق و متانت و پاكى و طهارت و نورانيت ظاهر و باطن و احسان 
صدق و كرامت و آرامش و امنيت و رشد و كمال در دنيا و فوز عظيم و رضوان و جنت و رضا و خوشنودى  و ايثار و

  .حق و لقاء و وصال حضرت محبوب است

عبادت و بندگى در صورتى اين ثمرات عظيم و ميوههاى شيرين و منافع معنوى را ببار ميآورد، كه مسائل مربوط به آن و 
يشوايان و امامان تعيين شده از جانب حق گرفته شود، امامانى كه از علم و بصيرت و احاطه آداب ظاهرى و باطنياش از پ

بر معارف الهيه و جامعيت نسبت به احكام الهى و فرائض و سنن و عصمت عقلى و علمى برخوردار باشند، و بر امامت 
ر پيامبر نازل گشته و آن حضرت آنان از جانب رسول خدا نصّ صريح وارد شده باشد و اين حقيقت به صورت وحى ب

مأمور ابلاغ آن به امت گرديده، و بر امت اطاعت از آنان واجب عينى اعلام شده باشد، چنان كه بسيارى از كتب 
   حديث و تفسير در توضيح آيه شريفه

______________________________  
  .273، ص 69بحار، ج  -)1(
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  »1«  اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ أَطِيعُوا 

   و آيه
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  »2«  يا أيَُّـهَا الرَّسُولُ بَـلِّغْ ما أنُْزلَِ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ 

   و آيه

سْلامَ دِي   »3« ناً الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتمْمَْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتيِ وَ رَضِيتُ لَكُمُ الإِْ

  .اعلام كردهاند مصداق اين آيات اميرمؤمنان و يازده فرزند معصوم او هستند

به خواست حق در توضيح و شرح اين آيات با نقل روايات بسيار مهم به ويژه از كتب اهل سنت اين حقيقت را كه 
نمود كه تنها راه صحيح و صراط مصداق اين آيات دوازده امام معصوم ميباشند به اثبات خواهم رسانيد، و اشاره خواهم 

مستقيم كه انسان را به سعادت دنيا و آخرت ميرساند راه تشيع است و بس و ديگر جادهها جادههاى انحرافى و برگرفته 
  .از نقشههاى توليدى مغز بشرى است و ارتباط به وحى و حقايق قرآنيه ندارد

مجيد بر آن اصرار دارد، و سالك بايد از آن راه عبور كند تا پيروى از امامان معصوم همان صراط مستقيمى است كه قرآن 
به نتايج شيرين بندگى دست يابد، و به حقيقت صراط مستقيم جز قرآن و اهل بيت كه مفسران حقيقى آن هستند 
يان واقعيت ديگرى نيست قرآن و اهل بيتى اكثر كتب اهل سنت و همه كتب شيعه نقل كردهاند پيامبر ساعتى مانده به پا

  :عمرشان با زحمت به مسجد رفتند و روى پله اول منبر نشستند و با آواى رسا به مردم اعلام كردند

ما لن تضلوا من بعدى ابداً «   ».انى تارك فيكم الثقلين كتاب االله و عترتى اهل بيتى ما ان تمسكتم 

______________________________  
  .59نساء  -)1(

  .67مائده  -)2(

  .3مائده  -)3(
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مشخصه واقعى و امتياز حقيقى مؤمن به قبول ولايت و پذيرش امامت امامان معصوم و اطاعت از آنان در همه امور دين 
  .و دنيا و آخرت است

  :ولايت چنان كه طريحى در كتاب باارزش مجمع البحرين توضيح داده عبارت است از

ى از آنان در دين، و پذيرفتن اوامر و نواهى آنان در همه امور، و اقتداى به ايشان در عشقورزى به اهل بيت، و پيرو 
  .اخلاق و عمل

حج ابراهيمى و به عبارت ديگر حج اهل بيتى و شيعى حجى هدايت گر، قيام للناس، كفر ستيز، و بيزارى از مشركان 
سقيفه و پادشاهان و حاكمان از خود راضى شرق و غرب است، و حج براساس فقه اموى و عباسى و بر پايه مدرسه 

حج فردى، و حج سكوت و حج بيجان و غيرمحرك و در يك كلمه انجام آدابى خشك و بيروح و حركاتى خارج از 
چهارچوب قرآن و سنت نبوى است، حجى است كه روح طاغوت و طاغوتيان و روح كفار و مشركان و قلب شياطين 

خشنود است، چرا كه در حج اموى و عباسى كه مناسكش برگرفته از روحانيون دربارى،  آمريكا و اروپا از انجامش شاد و
  .و كاسه ليسان ستم گران و ظالمان است هيچ ضربه و زيانى متوجه دشمن نميكند

  .ناله و فريادش بسيار ولى حاجى واقعياش اندك و كم است) ع(چنان حجى به فرموده حضرت صادق 

اى سازمان ملل اس لامى، دواى دردهاى سياسى و اجتماعى مسلمانان، حلال مشكلات امت، وسيله اتحاد ملت حج نمو
و عامل شناخت حقايق و سبب رأفت و رحمت و كرامت و مايه سربلندى و عزت مسلمين است كه همه اين واقعيات در 

  .سايه رهبرى و امامت صحيح قابل تحقق است

  86: ، ص6 تفسير حكيم، ج

انجام اعمالى چند به دور مقدارى سنگ ) ع(ولايت تعيين شده از جانب حق به قول حضرت باقر  مناسك بدون رهبرى و
  »1« .است

دستى كه در انجام مناسك در دست اهل بيت پيامبر نيست، در دست رحمت خدا قرار نميگيرد، حاجيان بزرگوارى كه در 
ا هستند حدود يك ماه در اين سفر الهى به سر ميبرند فرصت مناسبى در اختي ار دارند تا توسط دانشمندانى كه با كاروا

بيش از پيش با جايگاه اهل بيت و امامان معصوم آشنا شوند و ولايت، خود را به خصوص ولايت عملى را كه همانا انجام 
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م دادن اعمال عبادى براساس فرهنگ امامان معصوم است كامل كنند و در كنار بيت نسبت به پيروى از آنان عهد محك
  .ببندند

  .در اين زمينه به روايت بسيار مهمى كه از قلب عرشى معصوم طلوع نموده و در كتب روائى روايت شده توجه نمائيد

ا ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا : قال) ع(عن زراره عن ابى جعفر « انما امر الناس ان يأتوا هذه الاحجار فيطوفوا 
  »2« »:نصرهم

همانا به : نقل ميكند) ع(ز معتبرترين راويان مكتب اهل بيت و مورد توجه امامان معصوم بوده از حضرت باقر زراره كه ا
ا طواف كنند، آنگاه به نزد ما آمده ولايت خودشان را  مردم فرمان دادهاند به سوى اين سنگها بيايند، سپس دور آ

  .زمينهها به ما عرضه كنندنسبت به ما اعلام نموده، و نصرت و يارى خود را در همه 

  استغفار

______________________________  
  .262، ص 2عيون الاخبار الرضا، ج  -)1(

  .374، ص 69بحار، ج  -)2(

  

  87: ، ص6 تفسير حكيم، ج

از جمله مسائل مهمى كه در آيات مورد بحث به آن اشاره شده، فرمان خداوند به اهل عرفات و مشعر و منى و به همه 
مردم در هر كجا كه هستند جهت درخواست آمرزش و غفران است تا از بركت اين درخواست گناهان گذشته آنان 

  :بخشيده شود و با خيال آسوده در آينده زمان زندگى پاك و بدون گناه و عصيان داشته باشند

  »1« :وَ اسْتـَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

  .د مغفرت بخواهيد، زيرا خداوند بسيار آمرزنده و مهربان استواجب است از خداون
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اى خاص مانند ايام  البته بايد به اين حقيقت توجه داشت كه زمان و مكان در تحقق غفران و گذشت مؤثر است، در زما
م تا دوازدهم كه زمان انجام مناسك عرفات و مشعر و منى است، و مكان ويژه مانند ع رفات و مشعر و حج به ويژه روز 

منى زمان و مكان تجلى عنايات و الطاف خاص حق به بندگان در حال اداى مناسك است، و چنين ايام و مكان هائى 
  .يقيناً موجب آمرزش عبد و تقرب او به حضرت ربّ جلّ و علاست

د، و به درجات پاكان و او در اين ايام و در اين امكنه از گناهكاران در صورتى كه درخواست آمرزش نمايند گذشت ميكن
  .اوليائش ميافزايد

گويا خداى متعال اراده دارد مهمانانش را از آلودگى گناهان پاك نمايد، و شرّ وسواس : تفسير مواهب الرحمن ميگويد
خناس را از آنان بزدايد، و پس از پاك شدنشان اجازه خروج از حرمش را به مهمانانش بدهد، و اين را از اعظم انواع 

  »2« .ا و اشرف عطايا به بندگان استهداي

______________________________  
  .199بقره  -)1(

  .158، ص 3مواهب الرحمن، ج  -)2(

  

  88: ، ص6 تفسير حكيم، ج

آرى در آن مواقف كريمه، و ايام نورانيه هر چه زائران به سوى مراتب و منازل اخلاق و توحيد و قرب پيش روند تا از همه 
و امتيازات جاهلى، و آلودگى ها، و رسوبات پليديها پاك و پاكتر شوند، و توبه هم جز اين نيست مجذوب ما و منها 

  .حوزه غفور و رحيم شوند

بايد زائر و هر آلوده و گناهكارى به اين حقيقت توجه داشته باشد كه تحقق مغفرت و اجابت درخواست آمرزش به اين 
د، و از عمق قلب بازگشت به حق محقق گردد، و حال پشيمانى نسبت به هر  است كه كلمه استغفار به زبان جارى شو 

گناه و تقصيرى كه در پيشگاه دوست انجام گرفته ظهور يابد، و عزمى راسخ بر بازنگشتن به گناه در آينده به محضر حق 
  .ارائه گردد، و در همه اين امور قصدى جز تحصيل رضاى پروردگار در كار نباشد
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ى بايد بداند همان گونه كه گفتن شهادتين به زبان بدون همراهى دل انسان را به حوزه ايمان وارد نميكند، زائر و هر كس
  .استغفار به زبان بدون توبه قلب و حالت پشيمانى، و عزم بر بازنگشتن به گناه در آينده، هيچ منفعت و سودى ندارد

را ميپذيرد، و در خواست مغفرت و آمرزش را اجابت مينمايد،  آيه شريفه دلالت قطعى دارد بر اين كه خداوند توبه تائب
و پرونده تائب را از گناه و معصيت پاك ميكند، چرا كه در آيه شريفه به گنهكار فرمان ميدهد از خدا درخواست آمرزش  

و چنان   رُوا اللَّهَ وَ اسْتـَغْفِ   كن سپس وجود مقدس خود را بسيار آمرزنده و مهربان وصف ميكند، و چنين خطابى به انسان
   دليل بر اين است، كه خواهان استغفار را قطعاً به  إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  وصفى از خود

  89: ، ص6 تفسير حكيم، ج

  »1« .آمرزش ميرساند، و به كسى كه به ريسمان رحمت و كرمش چنگ ميزند مهر و رحمت ميورزد

  :از پيامبر اسلام روايت شده

اللهم انت ربى، لااله الاانت، خلقتنى و انا عبدك، و انا على عهدك و وعدك ما : ار ان يقول العبدسيد الاستغف«
استطعت، اعوذبك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك على، وابوء بذنبى، فاغفرلى فانه لايغفر الذنوب الا انت، من قالها 

  »:ل الجنةفى ليلة فمات فى ليلة دخل الجنة، ومن قالها فى يومه فمات دخ

پروردگارا تو مالك و مربىّ من هستى، معبودى جز تو نيست، مرا آفريدى و من : سرور استغفار اين است كه عبد بگويد
بنده تو هستم، تا جائى كه توان دارم بر عهد و وعده ات پاى بندم، از زيان و شر آنچه انجام دادم به تو پناه ميآورم، با  

من به تو باز ميگردم، از گناهانم براى آمرزيده شدن به تو روى ميآورم، پس گناهم را  كمك نعمتهاى مادى و معنويت بر
بيامرز كه جز تو آمرزنده گناهان نيست، اگر كسى با عزم استوار و جدى بودن به اين صورت در شامگاه طلب آمرزش  

شت ميشود، و اگر در روز درخواست آمرزش كند و از دنيا برود شت ميگردد كند و بميرد وارد    .آمرزيده وارد 

اى حديث نقل شده كه به بخشى از آن اشاره ميشود   .در باب بسيار پر ارزش استغفار روايات مهمى در كتا

  :از رسول خدا روايت شده

  »2« »:ادفعوا ابواب البلايا بالاستغفار«
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______________________________  
  .199، ص 5تفسير كبير، جزء  -)1(

  .318، ص 5مستدرك الوسائل، ج  -)2(

  

  90: ، ص6 تفسير حكيم، ج

  .درهاى بلا را با درخواست آمرزش ببنديد

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »1« »:اكثروا من الاستغفار فان االله عزوجل لم يعلمكم الاستغفار الا وهو يريد ان يغفرلكم«

خواستن را به شما نياموخت جز اين كه ميخواهد شما را زياد از حضرت حق طلب آمرزش كنيد، زيرا خداوند عزوجل آمرزش 
  .بيامرزد

  :اميرمؤمنان ميفرمايد

كان فى الارض امانان من عذاب االله و قد رفع احدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به، اما الامان الذى رفع فهو رسول االله «
م و هم و ما كان االله ليع: واما الامان الباقى فالاستغفار قال االله تعالى) ص( م و انت فيهم وما كان االله معذ ذ

  »2« »:يستغفرون

در زمين دو مايه ايمنى بخش از عذاب خدا وجود داشت كه يكى از آن دو از ميان رفت، پس آن ديگرى را داشته باشيد و 
  .ستبه آن چنگ زنيد، اما آن ايمنى بخشى كه از ميان رفت رسول خدا بود و آن كه باقى است استغفار خواهى ا

اى رسول من تا تو در ميان آنان هستى خدا عذابشان نميكند، و تا زمانى كه درخواست آمرزش مينمايند : خداوند ميفرمايد
  .خدا عذابشان نمينمايد

  :رسول خدا ميفرمايد
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______________________________  
  .5، ص 1تنبيه الخواطر، ج  -)1(

  .435ج البلاغه، حكمت  -)2(

  

  91: ، ص6 جتفسير حكيم، 

  »1« »:الذاكرون الله، والباكون من خشية االله، والمستغفرون بالاسحار: ثلاثة معصومون من ابليس و جنوده«

آنان كه به ياد خدا هستند، گروهى كه از خوف خدا گريان اند، : سه گروهاند كه از خطر ابليس و لشگريانش در امان اند
  .رزش ميكنندو آنان كه در سحرگاه از خداوند درخواست آم

  :ميفرمايد) ع(مسئله استغفار و درخواست آمرزش از حضرت حق به اندازهاى باارزش است كه حضرت صادق 

  »2« »:يتوب الى االله فى كل يوم سبعين مرة من غير ذنب) ص(كان رسول االله «

  .ميكردپيامبر خدا بدون اين كه مرتكب گناهى شده باشد، روزى هفتاد بار به پيشگاه خدا توبه 

  :از رسول خدا روايت شده

  »3« »:خيرالاستغفار عنداالله الاقلاع والندم«

  .ترين مرحله آمرزش خواهى نزد خداوند، ترك معاصى و پشيمانى از آن است

از آنجا كه ياد باطنى نسبت به پدر يا شدت آن ياد در انديشه و اخلاق و عمل انسان اثر ميگذارد، حضرت حق 
صورت از خدا ياد كنيد، و به حضرت االله توجه داشته باشيد، يادى كه در انديشه و اخلاق و عمل شما ميفرمايد به همان 

  .اثر بگذارد، و از اين اثر گرفتن سعادت دنيا و آخرت شما تأمين گردد

______________________________  
  .146، ص 12مستدرك الوسائل، ج  -)1(
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  .320، ص 5مستدرك الوسائل، ج  -)2(

  .123، ص 2تنبيه الخواطر، ج  -)3(

  

  92: ، ص6 تفسير حكيم، ج

  مردم در درخواست از خداوند دو گروه اند

  .گروهى كه خواهان حسنه در دنيا و طالب حسنه در آخرتاند  -2گروهى كه مطلوبشان مادى و يا مجهول است   - 1

مِن اگر چه از نظر ادبى دلالت بر تقليل دارد، ولى به ظنّ قوى در اين آيه شريفه اشعار به تحقير دارد، چون اينگونه  - 1
مردم كه در خواستشان از حضرت حق بسيار محدود، و جز امور مادى نيست بسيار و فراوان و الناس در آيه كريمه درباره 

ام دادهاند و در آن مواقف كريمه و مشاهد شريفه به جاى اين كه از بند تعلقات آنان است كه مناسك حج را كوركورانه انج
غلط و شهوات غير مقعول آزاد شوند و زمينه قرب و لقاء حق را براى خود فراهم آورند باز هم درخواستشان مادى و 

  .چشمشان به متاع اندك از دست رفتنى دنيائى است

نشده است كه اين بيخبران و كور باطنان خواهان مجهول و مطلوبشان نامشخص  مفعول فعل آتنا گويا به اين خاطر ذكر
ره دنيائى و در ظرف دنياست  است، و يا چون درخواسته خود توجهى به خير و شر و صلاح و فساد ندارند، و هر چه 

  .خواستارند

جا، كه انسان به مواقف كريمه و راستى كوته فكرى و تنگ نظرى، و هيجان حرص و طمع و آرزوهاى دور از دسترس تا ك
مشاهد شريفه وارد شود، و قدم در حريم غنى بالذات و كريم على الاطلاق بگذارد، و به حوزه و عرصهاى درآيد كه بايد 

در آن تحولى عظيم و تغييرى اصولى يابد، و خداجو و خدابين و خداخواه گردد، ولى چشم دلش باز نشود، و گوش 
د، و ابراهيم و اسماعيل و اخلاص مخلصان را در آن حرم نبيند، و از محلى كه فيه آيات بينات، جانش صداى حق را نشنو 

بينى از خود نشان دهد، و  مقام ابراهيم و من دخله كان آمنا غافل بماند، و در آن حريم مقدس و حرم مبارك جمود و كو
  دنيا و متاع اندك آن دورتر نرود و روى دل از دنيا و متاع اندكش برنتابد و چشماندازش از محيط بسته

  93: ، ص6 تفسير حكيم، ج
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با كمال بيشرمى آئين الهى و مناسك و عبادات را وسيله تأمين دنياى خود پندارد، و چنان نفرتى در بارگاه ملكوتى حق 
ره و نصيبى  ايجاد نمايد كه حتى به او وعده اجابت آتنا فى الدنيا ندهند و رسماً اعلام نمايند كه براى او در آخرت هيچ 

نخواهد بود و ماله فى الآخرة من خلاق، چون در آن حريم عظيم از خدا غافل بودند و روى دل به دنيا داشتند و هيچ  
   كوششى

و در صفا و مروه قدم بگذارد، و به احرام حج تمتع محرم شود، و ساعاتى را در عرفات و شبى را در مشعر، و شب و 
بگذارند و خدا خدا بگويد ولى از كوته نظرى و دنيا بينى، و تعلقات غيرمنطقى آزاد نگردد جاى روزهائى را در منى 

  !!شگفتى بسيار است

انسان بايد بداند اگر تمام زندگى را شب و روز خدا خدا بگويد، مادامى كه گرايش واقعى و اتصال حقيقى به مبدء  
اى اصيل حضرت حق كمالات و خيرات و منشأ زيبائيها پيدا نكند و به عب ارت ديگر حيات خود و امورش را به فرما

ذيب و پاكسازى خويش برنخيزد تلفظ به كلمه خدا خدا شخصيت او را به كمال مطلوب نخواهد  وصل ننمايد، و 
  .رسانيد

منافع اگر گرايش حقيقى به حق پيدا شود و اتصال به حقيقت براى انسان حاصل گردد، امكان ندارد كه آن روز براى 
  .خويش دروغ بگويد و دست به فحشا و منكرات بيالايد

اگر روزى گرايش واقعى به حق و حقيقت به انسان دست دهد، محال است كه ديگران را وسيله و خود را هدف سازد و 
ا را بازيچه هوسهاى خويش قرار اى انسا  براى يك دستمال قيصريه را به آتش بكشد، و براى حفظ موقعيت خود جا

  .دهد

اگر روزى گرايش واقعى به حق و حقيقت به انسان دست دهد، كلمات ابوذر را در برابر نيرومندان دورانش كه سخن 
  حقى در برابر پيشروان منحرف بود، با

  94: ، ص6 تفسير حكيم، ج

اد كه ذكر نگويم زيرا عظمتترين ذكر خداوندى خواهد يافت و به ذكر معمولى قناعت نخواهد كرد و به اين گردونه نخواهد افت
  !!به منافعم لطمه خواهد زد
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به زبان آورد، ) ع(و خواهد يافت كه درخشانترين ذكر خداوندى همان بود كه نيايش گر حقيقى يعنى حضرت سيدالشهداء 
دش در و جان پرقيمتش را كه همانند نداشت در همان راه و همان ذكر بذل كرد تا به بارگاه جانان وارد شود، ذكر او فريا

  :برابر ستم گران زمان بود كه گفت

انسانى كه غرق شهوت رانى است، فردى كه همه را برده خود ميداند، كسى كه در لجنزار خودپرستى غوطه ميزند و گوشش 
  .ناله مظلومان و ستمديدگان رانميشنود، او لايق پيشوائى و حكومت نيست

برده ماديت و عناصر از دست رفتنى ميسازد، و عقل و جان در  آرى گرايش به بدن و توابع آن است كه فكر و روح را
استخدام شهوت و شكم در ميآيد و هر دو حافظ منافع شهوت و شكم ميشوند و همه باهم انسان را در تاريكى و 

پس از و » ربنا آتنا فى الدنيا«ظلمت عجيبى قرار ميدهند، تا در عرصه مناسك حج هم انسان با همه وجودش فرياد بردارد 
  !اين به پروندهاش مهر و ماله فى الآخرة من خلاق بخورد

آنان كه خواهان حسنه در دنيا و طالب حسنه در آخرت اند، بخاطر اين است كه از عقل فعال و انديشه پخته و  - 2
  .ت آوردهاندچشم بصيرت برخوردارند، و اين همه سرمايه معنوى را از طريق اتصال به نبوت انبياء و ولايت اولياء به دس

اين گروه خردمندانى هستند كه اصول حيات طيبه را از پيامبران و امامان دريافت نموده و به آن عمل ميكنند، و آيات  
اى نازل شده از جانب خدا را درباره قيامت و اخبار انبياء و اولياء را نسبت به روز پاداش و مكافات باور كرده اند،  كتا

رهو يقين دارند با داشتن ق    لب پاك، و ايمان به خدا و قيامت، و 
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مندى از عمل صالح، اگر در پيشگاه حق دست به دعا بردارند تا جائى كه به مصلحت آنان است مستجاب ميشود، از 
ميگيرند با  اين جهت در همه عمر و در هر مكانى و در هر زمانى به ويژه وقتى در مواقف كريمه و مشاهد شريفه قرار

بصيرتى كه دارند و با توجه به اينكه منظرگاهشان دنيا و آخرت است با همه وجود دست به دعا بر ميدارند و از حضرت 
حق خواستار حسنه در دنيا و حسنه در آخرت ميشوند، و دعايشان در حد كوشش و ظرفيت و سعه وجوديشان 

ره و نصيب آنان در حد كار كوشش و تلاششان براى آخرت ميفرما 202مستجاب ميگردد، و همان گونه كه در آيه  يد 
  .است
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صفت سريع الحساب بيان گر احاطه علمى حضرت حق بر جمع و تفريق اعمال است، از جهت كميت و كيفيت خلوص 
قيامت باز و تأثير، حضرتش همه را با هم ميسنجد و چيزى را ناديده نميگيرد و محصول همه را نگه ميدارد و به آنان در 

  .ميگرداند

انسان اگر براساس فطرت و عقل، و بر پايه دين الهى و وجدان حركت كند، يقيناً خواهان حسنه در دنيا و حسنه در 
  .آخرت ميشود، و ميكوشد كه از راه متعارف و متعادل به هر دو نصيب برسد

جودى اوست، اين مايهها با اتصال به پاكى و طهارت، و فطرت و عقل زيربناى وجود انسان و سرشت و مايه اصلى و 
ايمان به خدا و روز قيامت، و عمل به خواستههاى حق رشد ميكند، و انسان تبديل به شجره طيبه ميشود، و شاهدى 

  .چون فلاح در دنيا و آخرت را در آغوش ميگيرد

لأها محصول انحرافات فكرى در اصل وجود ما نقصى وجود ندارد، و عيبى يافت نميشود، نقايص و عيوب و كمبودها و خ
اى آسمانى براى دفع يا رفع نقايص و   و عملى خود انسان است، بعثت پيامبران و ولايت امامان و نزول كتا
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  .عيوب و كمبودهاست، و براى اين است كه اين درخت تناور الهيه در عرصه هستى خشك نشود

ديت خود آگاهى پيدا كند، و نقايص و كمبودها را از خود ببيند موفق به توبه و انسان وقتى به مايههاى اصيل موجو 
بازگشت به خدا ميشود، و در مسير اصلى كه صراط مستقيم است قرار ميگيرد و از حضرت حق درخواست حسنه در 

  .دنيا و حسنه در آخرت مينمايد

ايتاً با مرگ از دست ميرود، و اگر  آرى اگر همت انسان دنيا باشد به اندكى از آن ميرسد و آن اندك هم با حادثهاى و 
  .همت انسان دنياى پاك و آخرت آباد باشد به دنياى پاك و آخرت آباد دست مييابد

  :از رسول خدا روايت شده

و فى  من اوتى فى الدنيا قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا و زوجة مؤمنة تعينه على امر دنياه و آخرته فقد اوتى فى الدنيا حسنة«
  »1« »:الآخرة حسنة
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كسى كه در دنيا به او قلب شاكر، و زبان ذاكر و همسر مؤمنهاى كه او را در امر دنيا و آخرتش كمك نمايد عنايت شود 
  .محققا در دنيا و حسنه در آخرت با او عطا شده است

  .باطنى استاز برخى از مفسران نقل شده كه حسنه دو جهان عافيت يعنى سلامت همه جانبه ظاهرى و 

و دليل بر اين معنى حكايت مهمى است كه از رسول خدا نقل شده، كه آن حضرت به عيادت بيمارى رفتند در حالى كه 
   آيا خدا را به چيزى خواندهاى يا از او چيزى درخواست: وضع بيمار نگرانكننده بود، حضرت به بيمار فرمود

______________________________  
  .543، ص 1ار، ج كشف الاسر   -)1(
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خدايا اگر بنا دارى مرا در آخرت عذاب كنى، در دنيا به عذابم شتاب كن تا : كرده اى؟ گفت به آستان حق عرضه داشتم
نْ  :چرا نگفتى! از كجا طاقت عذاب او را دارى؟: در آخرت در امان بمانم حضرت با شگفتى فرمودند يا ربََّنا آتنِا فيِ الدُّ

  »1« حَسَنَةً وَ فيِ الآْخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ 

  .سپس رسول خدا به بيمار دعا كرد و او شفا يافت

ا در پيشگاه حق در قيامت، تا جائى كه لازم بود در ضمن آيات گذشته شرح و  در رابطه با تقوا و محشور شدن همه انسا
  .توضيح مفصلى داده شد

ره مندى خوانندگان از  203تا  197آنچه در آيات  با كمك ديگر آيات و روايات به نظر رسيد به پايان ميبرم و براى 
  .باب تيمن به چند داستان كه در مسير حج اتفاق افتاده اشاره ميكنم

   حكايتى شگفت در راه حج

ابوالقاسم قشيرى نقل ميكنند كه سپهر در كتاب ناسخ و برخى ديگر از بزرگان در نوشتههاى خود از شخصى به نام 
  :كيستى پاسخ داد: ميگويد در بيابان زنى را تنها ديدم به او گفتم
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   وَ قُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ يَـعْلَمُونَ 

  ابتدا سلام كن سپس از من بپرس تا برايت معلوم شود؟

  :گفتم در اين بيابان كه دچار سرگردانى هستى چه ميكنى؟ گفت

   فَما لَهُ مِنْ مُضِلٍ  وَ مَنْ يَـهْدِ اللَّهُ 

  گفتم جنى يا انسى؟

  :گفت

  يا بَنيِ آدَمَ خُذُوا زيِنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ 

  گفتم از كجا ميآئى؟

______________________________  
  .543، ص 1كشف الاسرار، ج   -)1(
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  :گفت

  .ينُادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بعَِيدٍ 

  وى؟گفتم كجا مير 

  :گفت

  وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِليَْهِ سَبيِلاً 

  گفتم چند روز است حركت نموده اى؟
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  :گفت

نـَهُما فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ     وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ وَ ما بَـيـْ

  گفتم طعام ميخورى؟

  :گفت

   لا يأَْكُلُونَ الطَّعامَ وَ ما جَعَلْناهُمْ جَسَداً 

   گفتم بشتاب تا به قافله برسى

  :گفت

  لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَـفْساً إِلاَّ وُسْعَها

  دنبال من سوار شود: گفتم

  :گفت

  لَوْ كانَ فِيهِما آلهِةٌَ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتا

  :از مركب فرود آمدم او سوار شد گفت

  سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا

  :در اين قافله كسى را دارى؟ گفت: چون به قافله رسيديم گفتم

   يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فيِ الأَْرْضِ  ، إِنيِّ أنَاَ اللَّهُ   يا مُوسى ،خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ   يا يحَْيى ، وَ ما محَُمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ 

  :چون چهار نفر نزديك آمدند گفت

نيْاالْمالُ وَ الْ    .بـَنُونَ زيِنَةُ الحْيَاةِ الدُّ
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  :سپس خطاب به آنان گفت

   يا أبََتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيـْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَْمِينُ 

  :چهار نفر به من كمك كردند گفت
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  وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ 

  .كنيز حضرت فاطمه است كه بيست سال ميباشد خارج از قرآن سخن نگفته استفضه  : اين زن كيست؟ گفتند: گفتم

   كودكى بزرگتر از بزرگان در مسير حج

سالى از سالها عازم حج خانه خدا شدم، از قافله عقب ماندم و براساس توكل به حق به حركتم : عبداالله مبارك ميگويد
به گمانم آمد هفت يا هشت ساله است، جامه اى كوتاه در بدن،  ادامه دادم، كودكى را ديدم از كناره بيابان برآمد،

سبحان : دستارى بر سر، و نعلينى در پا و شاخهاى از چوب خيزران در دست داشت، زاد و راحلهاى نزدش نديدم گفتم
كجا ميروى؟    :من االله، گفتم: كودك از كجا ميآئى؟ گفت: االله باديهاى به اين خونخوارى و كودكى بدين خردى او را گفتم

زادم تقوا و راحله ام دوپا و : زاد و راحله ات كجاست؟ گفت: رضا االله گفتم: الى االله گفتم؟ چه ميجوئى؟ گفت: گفت
چه خواهى، اين پرسش : اين زهدت و اين توكلّت به من خبر ده كيستى؟ گفت: مرادم مولاست، شگفت زده شدم گفتم

   قومى به زارى: روشنتر بگو گفت: ه ايم گفتمما مردمى ستمديد: رها كن، اصرار كردم گفت

  :شيع خبازته

مومن برادر پدر و مادرى مؤمن است، اگر يكى از آنان گرسنه شد ديگرى او را غذا ميدهد، اگر برهنه شد او را 
زهاش را ميپوشاند، اگر دچار هراس و ترس گشت او را ايمنى ميدهد، اگر بيمار شد به عيادتش ميرود، اگر از دنيا رفت جنا

  .مشايعت مينمايد

  100: ، ص6 تفسير حكيم، ج

تو را خبر ندارم كه از اين سفر چشم بپوش راه صعب است و چهار پاى ناتوان، توجهى به من : ايستادم و به او گفتم
  :ننمود، سر به سوى عالم بالا برداشت و گفت
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  »:فعل بى هذا غيراك لما شكوته الا اليكالهى لا فى بيتى تركتنى و لا الى بيتك حملتنى فوعزتك و جلالك لو «

خداى من در خانه خودم رهايم كنى، نه مرا به خانه خودت ميرسانى به عزت و جلالت سوگند اگر جز تو با من اين 
  .معامله كردى به غير تو شكايتش نميكردم

در دست داشت ناقه روى زمين  هنوز اين سخن تمام نشده بود كه ديدم شخصى از گوشه بيابان برآمد، زمام ناقهاى تيزرو
سوار شو، چون زن بر مركب نشست، هم چون باد از برابر ديده ام گذشتند، ديگر او را نديدم : نشانيد و به آن زن گفت

تا در مطاف وى را ملاقات كردم، به او گفتم به آن خدائى كه آن كرامت را نسب به تو روا داشت مرا بگوى كيستى  
ه دختر فضه كنيز فاطمه هستم، ولى آگاه باش اين نه منزلت من است، اين منزلت مواليان من شهده دختر مسك: گفت

  »1« .من است كه خدا به خاطر آنان اين گونه به من عنايت ميكند

   عارفى عاشق در مسير حج

 ديدم سال صد و چهل نه به حج ميرفتم در قادسيه منزل كردم، تماشاى جمعيت مينمودم، جوانى: شقيق بلخى ميگويد
از صوفيان است و ميخواهد هزينهاش بر : خوش رو، گندمگون، لاغر، پشمينه پوش، تنها و جداى از مردم نشسته، گفتم

  :عهده مردم باشد، بروم او را سرزنش كنم چون نزديك شدم اين آيه را خطاب به من خواند

______________________________  
  .118، ص 3تفسير ابوالفتوح رازى، ج  -)1(
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  »1« :اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ إِثمٌْ 

ا گناه است ا بپرهيزيد زيرا برخى از گما   .از بسيارى از گما

قصه عجيبى بود، از نيت من باخبر شد اين انسان جز بنده صالح خدا نيست، بروم از او حلاليت : پيش خود گفتم
  .بخواهم
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چون به واقصه رسيدم ديدم به نماز ايستاده و بدنش لرزان و اشكش جارى است، گفتم او همان است بروم از او رضايت 
  :بخواهم، صبر كردم تا نشست به سوى او رفتم فرياد زد شقيق اين آيه را بخوان

  »2« : ىوَ إِنيِّ لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالحِاً ثمَُّ اهْتَد

و مسلما من آمرزنده كسى هستم كه توبه كرد و مؤمن شد، و كار شايسته انجام داد، سپس در راه مستقيم پايدارى و 
  .استقامت ورزيد

اين از ابدال است كه دوباره از ضمير من خبر داد، چون بمنزله زباله رسيدم پياده شدم ديدم سر : اين بار نيز رفت، گفتم
چون تشنه : د آب بكشد، مشك از دستش درون چاه افتاد، سر به جانب حق برداشت و گفتچاهى ايستاده ميخواه

ميشوم آبم توئى، هنگامى كه گرسنه ميشوم غذايم توئى، من جز اين مشك چيزى ندارم، به خدا سوگند ديدم آب چاه بالا 
په شنى رفت، شنها را برمى دارد آمد و او مشك را گرفت و پر كرد و وضو گرفت و چهار ركعت نماز گذارد و به سوى ت

از احسان و فضلى كه خدا به شما داده : در مشك ميريزد و حركت ميدهد و مينوشد، جلو رفتم سلام كردم عرضه داشتم
اى شقيق نعمتهاى ظاهر و باطن خدا هميشه با ما هست، گمانت را به حق خوب كن، : به من هم عنايت كنيد فرمود

   ذاشت به خدا سوگند چيزىسپس سر مشك را به دهانم گ

______________________________  
  .13حجرات  -)1(

  .82طه  -)2(
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خوشمزهتر از آن نخورده بودم، تا چند روز سيراب و سير بودم، ديگر او را نديدم تا شبى در مكه از بعضى از كسانى كه 
  »1« )ع(ن جعفر موسى ب: نزديك او بودند پرسيدم كيست؟ گفتند

______________________________  
  .كشف الغمه  -)1(
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  207 -206 -205 -204تفسير آيه 

  

نيْا وَ يُشْهِدُ اللَّهَ عَلى    ما فيِ قَـلْبِهِ وَ هُوَ ألََدُّ الخِْصامِ   وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُـعْجِبُكَ قَـوْلهُُ فيِ الحْيَاةِ الدُّ

  فيِ الأَْرْضِ لِيُـفْسِدَ فِيها وَ يُـهْلِكَ الحَْرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُ لا يحُِبُّ الْفَسادَ   إِذا تَـوَلىَّ سَعىوَ 

  وَ إِذا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِْثمِْ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لبَِئْسَ الْمِهادُ 

  ي نَـفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ باِلْعِبادِ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ 

براى اين كه چنين وانمود كند كه زبانش با دلش [و از مردم كسى است كه گفتارش درباره زندگى دنيا تو را خوش آيد و 
ت به اسلام و مسلمانان خدا را بر آنچه در دل دارد شاهد ميگيرد، در حالى كه سرسختترين دشمنان نسب]  يكى است

  .است

در زمين ميكوشد كه فساد و تباهى به بار ] يا به قدرت و حكومت رسد[و هنگامى كه چنين دشمنى از سوى تو بازگردد 
از خدا پروا كن دستخوش غرور و كبرى ميشوند كه از راه : آورد و زراعت و نسل را نابود و خدا فساد و چون به او گويند

  .گناه كسب كرده استنفاق و دوروئى و  

  .پس دوزخ او را بس است و يقيناً بدقرار گاهى است

  :شرح و توضيح
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از آيات شريفه مورد بحث چهار مسئله به دست ميآيد، كه محصول تلخ انحراف فكرى و اعتقادى و اختلال روانى منافقان 
  :و رياكارن حرفهاى و آثار وجودى اهل خداست

  104: ، ص6 تفسير حكيم، ج

مغرور شدن منافق در سايه گناه و  -3فساد منافق و نابودى زراعت و نسل به دست او  -2خطر مفسد مصلح نما،  - 1
  .بذل خالصانه جان در راه خدا -4آثار آن 

  خطر مفسد مصلح نما

به گروهى در تاريخ حيات انسان بودند و هستند، كه جز به شكم و شهوت و ثروت و مقام فكر نميكنند، و براى رسيدن 
اين اهداف شوم، با همه وجود حاضرند هر چيزى را وسيله و ابزار قرار دهند، و شعارشان اين است كه هدف وسيله را 

  .توجيه ميكند

اينان هر زمان حس كنند تنها راه رسيدن به اهدافشان دين است، چهره ديندارى و اصلاح طلبى به خود ميگيرند و اگر 
ن و دينداران نزديك نمايند نزديك ميكنند، و چون هيچ اعتقادى به دين ندارند به خاطر بتوانند با آن چهره خود را به دي

اين كه مبادا دين و دينداران مانع رسيدن به اهدافشان شوند، گام به گام و به تدريج در مقام تحريف معانى حقايق و 
اين ناحيه خطرى سنگين و گاهى غير قابل احكام و تغيير برنامههاى دين، و حاكم كردن فرهنگ ابليسى بر ميآيند و از 

  !جبران به دين و دينداران ميزنند

اينان به قول معروف از زبان چرب و نرم، و بيان رسا، و خوب حرف زدن، و حرف خوب زدن برخوردارند و با اين 
جامعه اسلامى نه در  هويت البته به عنوان مصلح امور مادى و دنيائى، و نظم دادن به امور، و ساختن زمينه رفاه براى

جهت معنويت و آخرت كه اعتقادى به آن ندارند وارد گفتگو با پيامبر يا امام معصوم، يا اثر گذاران در جامعه ميشوند و 
اى سخن ميگويند كه اگر يارى خدا براى دفع آنان نباشد، مستمعان را از سخن آنان خوش آيد، و امكان تسليم  به گو

  .ستههاى آنان فراهم ميگردددر برابر نقشهها و خوا

  105: ، ص6 تفسير حكيم، ج

زندگى شوم آنان محدود به غرائز بيمهار و شهوات نا معقول، و حسّ گرائى، و دنياطلبى است، ولى در زير زبانى كه در 
  و من الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا! مهارت سخن گفتن، و جلب ديگرن كمنظير است پنهان هستند
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اكثر مردم ميل و اراده و طبعشان نسبت به امور مادى و غرائز و شهوات از گرايش به امور معنوى شديدتر است، و چون 
اينان هم از اكثريت با اين اوصاف شناخت دارند و به عبارت ديگر مردم شناس و جامعه شناس ميباشند، اگر در بدنه 

و بر اثر بيان روشن و خوب حرف زدن و حرف خوب زندگى مردم، و در چهار چوب حكومت اسلامى نفوذ كنند، 
زدن، امورى را به دست گيرند آهسته آهسته زهر قتّال خود را به كام دين و دينداران خواهند ريخت، و آرزوهاى شومشان 

ره ورى از نعمتها محروم خواهند ساخت   .را جامع عمل پوشانيده، و ملت را از فيوضات الهيه و 

اى منافق براى به كرسى نشاندن سخن خويش و باز كردن راه اين بردگان هواى نف س، و گرفتاران اوهام شيطانى، و طاغو
براى ورود به حوزه دين و خيمه زندگى دينداران، پس از اعلام ايمان كه جز بازى زبانشان با كلمات پاك و مقدس نيست 

نى كه به زبان اعلام ميكند در حقيقت خبر از مايه صد خدا را با مكر و فريبكارى و تقلب در گفتار شاهد ميگيرد كه ايما
وَ   در صد ايمانى قلب است، و ظاهر و باطنم يكى است و جز صدق و راستى و حقيقت و درستى به ميدان نياورده ام

اه خود ميآورد، و از او براى جلب عموم مردم و به ويژه سردمداران امور به خويش خدا را گو  .ما فيِ قَـلْبِهِ   يُشْهِدُ اللَّهَ عَلى
اين طريق جاى پاى وعدههاى خود را به مردم دائر بر اين كه دنيايتان را آباد ميكنم، وسائل رفاه را در هر زمينه فراهم 
ميآورم، برنامه ريزى درستى ارائه ميدهم محكم ميكند، در حالى كه چنين قصدى ندارد، بلكه جز فريب دادن جامعه و 

   رسانيدن خودش به

  106: ، ص6  حكيم، جتفسير

خواستههاى نامشروع و پليدش نظرى را دنبال نميكند و قلبش از حقايق ايمانى و ارتباط با قيامت خالى است، و بلكه از 
  . وَ هُوَ ألََدُّ الخِْصامِ  دشمنى شديد و بسيار سخت نسبت به پيامبر و امام معصوم و دين و دينداران پر است،

و سخن، زشت كردار، داراى منظرى جلب كننده، زبانى نرم و پشت هم انداز، ولى سيرتى ديو اينان منافقانى هستند نيك
  !روش، و روحى دد منش، و قلبى سختتر از سنگ و دلى پر از كينه و دشمنى نسبت به دين و دينداران

شد، چه جناياتى از آن سر راستى زبان، در صورتى كه با قواعد الهى و احكام شرعى و برنامههاى انسانى كنترل و مقيد نبا
  ميزند؟

زبان با بيان رسا، صاحب طاغوتى و منافق خود را، مصلح و خيرخواه مينماياند، و طرف مقابلش را وادار به تسليم 
  .ميكند، و زمينه را براى محقق ساختن اهداف شوم و بنيان برانداز منافق را فراهم ميسازد
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مت ميزند، دروغ ميگويد، پشت هم اندازى به بازار ميآورد، حق  زبان فريب ميدهد، حيله و مكر مينمايد، غش ميكند، 
را باطل، و باطل را حق جلوه ميدهد، ترور شخصيت ميكند، راه را براى منافق براى جنايات و ظلمش باز مينمايد، 

  ...و احكام بر ميخيزد و هزاران سر را به باد ميدهد، زمينه تلف شدن اموال را فراهم ميسازد، به تحريف و تغيير حقايق 

چه شگفت انگيز است كه دشمنان سوگند خورده اسلام و مسلمين، در عين كينه سخت و دشمنى شديدشان براى اصلاح 
برنامههاى دنيوى مسلمانان نقشه و طرح ميدهند و زير طرح و نقشه اين خائنان، هزار مكر و حيله و فريب و زمينه 

و من الناس من يعجبك : رى اين حيوانات درنده اگر زمينه تحقق بيابند فقط در دنياستخيانت وجود دارد، البته فريب كا
  قوله فى الحياة الدنيا، آخرت كه روز
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  .كشف حقايق و آشكار شدن اسرار است راهى براى فريب و اثبات صدق مدعايشان ندارند

و پيچيده به قداست است مانند سوگند به خدا سوءاستفاده ميكنند، تا اينان از آنچه نزد مسلمانان داراى ارزش است، 
نقشههاى خود را به مردم بقبولانند، ولى خداى مهربان در صورتى كه ملت شايسته رحمت و لطف باشد، شر آنان را دور 

رد، و نميگذارد به ميكند، و پرده از نفاقشان برميدارد، و بر سر بازار زندگى كوس رسوائى آنان را به صدا درمى آو 
  .خواستههاى نامشروعشان برسند

   فساد منافق

آيه شريفه شامل فساد ظاهرى و فساد معنوى منافقان است، آرى اين روش زشت منافقان است كه چون به حكومت 
رسند، و كارگردان شوند، و مهار حيات ملت را به دست گيرند، بر اثر هواپرستى، و زراندوزى، و ارضاء شهوات و 

كارى ميشوند، و براى اين كه جامعه به بيدارى   خواستههاى نامشروع خويش با همه عوامل حكومتشان دچار ظلم و ستم
نرسد تا دمار از روزگارشان برآورد، ميكوشند ملت را نسبت به حقايق جاهل كنند، و با نابودن كردن فرهنگ اخلاقى و 

ى سازند، و جامعهاى مصرفى، معتاد، تنبل، خوش گذران، غافل، جاهل بار آورند تا اين  انسانى مردم را از ارزشها 
اكمان عزيز بيجهت بدون مزاحم به ثروت اندوزى و ارضاء شهوات مشغول گردند، اينان با ظلمشان و فسادشان باعث ح

مهاجرت كشاورزان و نسل فعال به شهرها و حاشيه شهرها ميشوند كه از طرفى زراعت به نابودى كشانده ميشود، و از 
نوادهها، و پيداكردن ميدان آزادى عمل، زمينه خروجشان جهت ديگر با روى آوردن نسل به شهرها و دورشدنشان از خا

   از اعتدال و استقامت و دين دارى فراهم ميگردد، و به هلاكت كه به
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   وَ يُـهْلِكَ الحَْرْثَ وَ النَّسْلَ  معناى نابودى و از دست رفتن مايههاى ظهور منافع از شخص يا از شيئ است ميافتند

ى هستند، و جز جسم و بدن كه بر محور شكم و شهوت، ميچرخد چيزى ندارند گاهى براى   منافقان كه از ارزشها ميان 
اى استعمارى تكيه ميزنيد و استعمارگران هم براى اين   حفظ حكومتشان، و اين كه انقلابى در جامعه پيش نيايد به قدر

اى ملّى كه چند روزى اينان در حكومت بمانند خواستههاى خود را  جهت بازاريابى براى اجناسشان و براى غارت ثرو
ملت به آنان تحميل ميكنند و از اين طريق هم زمينه نابودى زراعت و هلاكت نسل به دست وطن فروشان و خائنان به 

  .جامعه فراهم ميشود

قيفه با رأى چند نفر از داستان حكومتهاى پس از پيامبر كه بر خلاف خواسته خدا و پيامبر به ويژه بار اولش در س
  .ست فيِ الأَْرْضِ لِيُـفْسِدَ فِيها  وَ إِذا تَـوَلىَّ سَعى  مخالفان اميرمؤمنان صورت گرفت و تاكنون ادامه يافته مصداق

مگر نه اين است كه اكثر ملتهاى اسلامى پس از پيامبر خصوصاً اين زمان كه اين سطور نوشته ميشود از نظر مواد غذائى 
اى هنگفت نفتى گداى ديگران بودند و هستند، و نسلشان از اسلام حقيقى و فرهنگ ناب با داشتن م عادن و ثرو

ى شد، و مشتى حرام زاده صهيونيست در قلب جغرافياى اسلام بر اكثر مسلمين تسلط يافتند و زراعت و نسل  خدائى 
به آنان بگويد بالاى چشمتان ابروست و اگر  منطقه را رو به هلاكت ميبرند و بيش از يك ميلياد سنى مذهب نميتواند

انقلاب اسلامى ايران نبود تا كمر استعمار را بشكند نيز گروهى اندك از شيعيان ناب اهل بيت كه تابع اسلام خالص 
نبوى و فرهنگ پاك علوى است و به عنوان حزب االله در لبنان زندگى ميكنند با تكيه بر ايمانشان پشت اسرائيل را 

   بودند به شكستناپذيرى آن ارتش خونخوار و كثيف خاتمه نداده بودند، معلومنشكسته 
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نبود آينده ملت اسلام و حتى شيعه چه ميشد، اين است آثار مثبت حاكميت صحيح و آن است آثار منفى حكومت 
  .منافقان

اما فساد معنوى منافقان به اين است كه چون اسلام ناب محمدى را مانع از تحقق خواستههاى خويش ميبينند چون به 
حكومت رسند، گام به گام و به تدريج به تحريف حقايق و معانى معارف و به ويژه تغيير احكام اقدام ميكنند، تا اسلامى 

ى بماند، اسلامى كه اسلامى مرده و بيروح است، و زمينهاى براى روياروئى با فاسدان و استعمارگران در  ظاهر و ميان 
آن نيست، و پس از اين جنايت عظيم فرهنگهاى ابليسى و وارداتى را جايگزين دين واقعى كه عهده دار تربيت نفوس و 
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نند تا جائى كه رشد عقول است مينمايند، و مردمى را تبديل مردمى حس گرا، شهوت ران، حرام خور، معصيت كار ميك
جامعه بر اثر گناهان كبيره و آلودگيهاى اخلاقى و عملى از رحمت خدا محروم، و آماده عذاب دنيوى كه پديد آمدن انواع 

  !!بلاهائى آسمانى و زمينى است شود و با سرازير شدن سيل بلاها زراعت نابود، و نسل به چاه هلاكت در افتد

اى حدي   :ث و تفسير از حضرت صادق روايت كردهاند آمدهدر حديث بسيار مهمى كه كتا

  »1« »ان الحرث فى هذا الموضع الدين والنسل الناس«

  .منظور از حرث در اين آيه شريفه دين و از نسل همه مردم اند

ال وجود انسان در آن سرزمين به رشد روحى و عقلى و فطرى و اخلاقى و عملى ميرسد،  دين حقيقى سرزمينى است كه 
ا يتاً بندهاى خالص و مخلص براى خدا ميشود، و به شجره طيبهاى كه اصلش ثابت، و تنه و شاخ و برگش گسترده و 

  .در آسمان معنويت است تبديل ميگردد

______________________________  
  .6، حديث 205، ص 1نفسير برهان، ج  -)1(
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ا جمع كنند، بدون ترديد همه جامعه در معرض هلاكت معنوى قرار ميگيرند و بناى زمانى كه حاكمان فاسد سفره دين ر 
انسانيت ويران ميشود، و حالات آدميان به حالات حيوانى و سبعى و شيطانى بر ميگردد، و ستم و ظلم همگانى ميشود، 

ها و نابودى حرث و نسل فراهم و حقوق ضعيفان پايمال، و ميدان تاخت و تاز ستم گران بازتر ميگردد و زمينه نزول بلا
  .ميآيد

در هر صورت بدترين نوع فساد نابود ساختن كشاورزى و هلاك كردن نسل به هر صورتى كه محقق شود ميباشد، و اين دو  
  .وَ اللَّهُ لا يحُِبُّ الْفَسادَ  كار زشت شديدترين خيانت به يك ملت است كه برنامه ريزان آن به شدت مورد خشم خدايند

فهوم آيه شريفه استفاده ميشود كه از مسئوليتهاى حكومت دينى و شايسته تقويت كشاورزى و نجات ملت از مصرف  از م
  .گرائى، و اصلاح و تربيت نفوس انسانى است
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  .آيه شريفه هشدار ميدهد كه ملت اسلامى نبايد فريب هر مدعى اصلاحات را بخورد، كه گرگ در لباس ميش بسيار است

   آدم رو كه هستاى بسا ابليس 

پس به هر دستى نبايد داد دست جاگر ملتهاى اسلامى زمينهساز امور اصلاحى شوند و حكومت بر جامعه را به دست 
  .صالحان شجاع، و دينداران خالص و مديران مدبر بدهند، به همه مشكلات خاتمه داده ميشود

   غرور و كبر و سرختى منافقان از شومى گناه

اثر گناه نفاق و پشت هماندازى و فتنهگرى و ديگر گناهان به حكومت برسد، و در فضاى  هنگامى كه انسان بر
ا محروم    حكومت و قدرت و به دست گرفتن مهار زندگى مردم دچار خوديت و منيت گردد، و از ديدن حقايق و عبر
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دچار كبر و غرور و سرسختى در برابر هر چيزى ميگردد، و شود، و در ظلمت هواپرستى و حسگرائى مدفون گردد، يقيناً 
اينجاست كه به نصيحت هيچ ناصحى، و به خيرخواهى هيچ خيرخواهى، و به موعظه و پند هيچ واعظى كه او را به تقوا 

نميدهد كه و پرهيزكارى و رعايت حق دعوت ميكنند گوش نميدهد، و خود را از اينان و همه مردم برتر پنداشته، به آنان حق 
  .دعوت حكيمانه داشته باشند، به خود حق نميدهد كه دعوت آنان را بپذيرد

هاى حتمى دولتهاى فاسد و مفسد، و حاكمان منافق است، كه ملت با شناخت آنان از  اين سرسختى و غرور از نشا
  .ايندطريق اين علائم بايد بر ضد آنان قيام كنند، و فضاى زندگى را از لوث وجودشان پاك نم

اگر حاكمان دعوت به تقواى الهى را بپذيرند از فساد و افساد نجات پيدا ميكنند، و ملت از شرورشان در امان ميروند، 
  .ولى طبع نفاق و گناه نميگذارد اينان به تقواى الهى گرايش پيدا كنند

حكومت را بنابر خواست خدا به  ملت بايد زمينه روى كار آمدن خدا ترسان و نصيحتپذيران را فراهم آورند، و جايگاه
  .صالحان بسپارند

منافقان با دچار شدنشان به غرور و كبر و سرسختى و لجاجت، مايه نصيحتپذيرى را از دست ميدهند، و راه درمان 
دردهاى معنوى و امراض باطنى به روى آنان بسته ميشود، تا جائى كه علاج غرور و سركشى و سرسختى آنان منحصر به 
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زخ ميگردد، اينجاست كه حضرت حق با شناختى كه از وضع فعلى و آينده آنان دارد با قاطعيت ميفرمايد عذاب دو 
  .فحسبه جهنم، دوزخ براى آنان كافى است و بد اقامتگاهى براى اين نابكاران است

نش و آثار و اين سه آيه كوتاه تصوير جامع و عميقى از خوى و روش و م: پرتوى از قرآن در ذيل اين آيات ميگويد
  .ايت زندگى عنصر خطير طاغى است
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آنچه مفسرين در بيان و ارائه مصداق اين عنصر آوردهاند نارسا و نامطابق است، و آنچه دانشمندان روانكار و اجتماعى 
  .ميباشد درباره چنين عنصرى آوردهاند در جهت و مرحله خاصى از نفسيات و خصلت و روش اجتماعى او

آنچه افلاطون در كتاب گران مايهاى كه به زبان استادش سقراط تدوين نموده، و عدالت فردى و اجتماعى را به تفصيل و 
  .مانند مسائل رياضى بحث كرده و چهره درونى و اجتماعى عادل و طاغى را نمايانده از حدود اين آيات پيش نرفته است

عنصر مستبد مولود شهوات پست و ثروت است، حاميانش : خلاصه آن ميگويد افلاطون در كتاب جمهوريت با توجه به
ره مند گردند   .شهوات و طمع او را بر ميانگيزند تا او از آنان و آنان از او هرچه بيشتر 

او چون زنبور نر نيش بر ميآورد و محصول رنج و كوشش زنبوران عسل را ميخورد، براى آن كه هر مانعى را از راه خود 
بردارد پردههاى عصمت و حيا را ميدرد، او بنده شهوت و شراب است، و براى اشباع شهوات و خريد فرومايگان دست 

  »1« .به غارت اموال عمومى ميزند تا آنجا كه اموال اوقاف و خرائج را ميربايد و بر هيچ كس رحم ندارد

  بذل خالصانه جان در راه خدا

اى مؤمن و صادق و در آيه بعد سخن از انسان والا و بر  ترى چون اميرمؤمنان كه مصداق اتم و اكمل آيه و امير همه انسا
سرور افرادى است كه ظاهر و باطن آنان يكى است، چهرههاى برجستهاى كه جهتگيرى همه وجودشان به سوى مرضات 

  االله است، و براى شناساندن آنان جز اين آيه لازم نبود، كه ابتغاء

______________________________  
  .9و  8كتاب جهوريت، ص   -)1(
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مرضات االله همه حقايق و جلوههاى اسماء حق و ارزشها و فضائل انسانى را در وجود آن بزرگواران مينماياند، به خلاف 
مختلف و براى پيشبرد  عنصر طاغى و منافق بدتر از كافر كه داراى ملكات و چهرههاى متنوع است و در اوضاع و شرايط
گاه چون عقرب : مقاصد خطرناكش تغيير چهره ميدهد، چنان كه گويا زير پوست ظاهرش لانه جانوران گوناگون است

نيش بر ميآورد، گاه روى تملق روباهى مينماياند گاه درندگى گرگى، گاه خشم پلنگى و ميتواند همه اين چهرههاى درونى 
دان خدا بيارايد، اين زشت سيرت، حيوان صفت آنچه ندارد ملكات انسانى و ارزشهاى خود را به چهرهاى چون چهره مر 

  »1« .الهى است

اين گونه مردم چنان كه در آيات و روايات آمده با آتش رذايل اخلاقى و سيئات نفسانى شجره انسانيت خود را سوزانده، 
متاع اندكش را بر آخرت اختيار نموده، و به جاى  و ظلمت متراكمى براى درون خود فراهم نموده، و چند روزه دنيا و

حضرت حق هواى نفس را معبود گرفته و خلاصه زمينه سقوط همه جانبه خود را در خزى دنيا و عذاب آخرت فراهم كرده 
  .اند

  :روايت شده) ع(از امام پرهيزكاران، اميرمؤمنان 

  »2« »:ما اسرع صرعة الطاغى«

  .نسبت به حق و در برابر مردم سركشى دارد چه زود به خاك مذلت ميافتد وه كه طاغى آن وجود آلودهاى كه

  »3« »:من شغل نفسه بغير نفسه تحير فى الظلمات، وارتبك فى الهلكات و مدّت به شياطينه فى طغيانه«

______________________________  
  .100، ص 2پرتوى از قرآن، ج  -)1(

  .9526غررالحكم  -)2(

  .157ه، خطبه ج البلاغ -)3(
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هر كس خود را به امورى جز تربيت و ادب و تزكيه نفس خود مشغول دارد، در تاريكيها حيران و سرگردان شود، و در 
  .مهلكهها دست و پا زند، و شياطينش او را در طاغيگرياش فرو برند

دچار ميشوند، و روزى بر آنان ميرسد كه اندوه و حسرت و پيروان طواغيت نيز مانند آنان به خزى دنيا و عذاب آخرت 
  .پشيمانى هيچ سودى نخواهد داشت

  :روايت شده است) ع(از حضرت صادق 

فقال يا اهل هذه القرية فاجابه منهم مجيب، لبيك يا روح االله و كلمة، فقال .. مر عيسى بن مريم على قرية قد مات اهلها «
الطاعة لاهل : كيف كانت عبادتكم للطاغوت قال: بادة الطاغوت وحب الدنيا قالع: و يحكم ما كانت اعمالكم قال

  »1« »:المعاصى

يكى از آنان پاسخ داد لبيك يا ! عيسى بن مريم بر قريهاى عبور كرد كه همه مردم آن مرده بودند، فرياد زداى اهل آبادى
بندگى طاغوت و محبت افراطى به : گرفتار شده ايد؟ گفتروح و كلمه خدا، فرمود واى بر شما اعمالتان چه بوده كه چنين  

  .چگونه طاغوت را بندگى ميكرديد؟ گفت از گنهكاران اطاعت ميكرديم و از خواستههاى آنان پيروى مينموديم: دنيا فرمود

ست بحثى و اين كه مصداق اتم و اكمل آيه شريفه جز امير مؤمنان ني... بحث در آيه شريفه و من الناس من يشرى نفسه 
دامنه دار و گسترده است، و من به توفيق حضرت حق در آيه شريفه اليوم اكملت لكم دينكم به مقام اميرمؤمنان و 

جايگاهش در امامت و فضائل و ارزشهاى نفسانياش تا حدّ قدرت و بضاعت علمى ام خواهم پرداخت، در اين سطور 
  .ست اكتفا ميكنمبه ذكر چند روايت كه در توضيح مصداق آن وارد شده ا

______________________________  
  .11، حديث 318، ص 2كافى، ج   -)1(
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  :در رابطه با اين آيه روايت ميكند) ع(امالى شيخ طوسى از حكيم بن جبير از حضرت سجاد 
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  »1« »)ص(نزلت فى على حين بات على فراش رسول االله «

ميرمؤمنان براى حفظ جان پيامبر از شرّ مشركان مكه در رختخواب آن حضرت آرميد نازل شده اين آيه در آن شبى كه ا
  .است

  كرمّ االله علياً كه اين آيه در حق او،: سعيد بن اوس ميگويد هرگاه ابوعمروبن علاء اين آيه شريفه را قرائت ميكرد ميگفت

در تفسير كشف الاسرارش كه شرحى بر تفسير خواجه  ميبدى كه از علماى بزرگ اهل سنت و از مفسران قرآن مجيد است
  :هرات است مينويسد

اين آيه در شأن اميرالمؤمنين على بن ابى طالب آمد، آنگاه كه مصطفى هجرت كرد و على را بر جاى خواب خود 
دادم و عمر يكى من ميان شما دو نفر عقد برادرى قرار : خوابانيد، آن شب بود كه خداوند به جبرئيل و ميكائيل وحى كرد

از شما را طولانيتر از ديگر مقرّر كردم، كدام يك از شما حاضر هستيد از عمر خود به ديگرى بدهيد؟ هيچ كدام حاضر به 
آن مسئله نشدند، به هر دو خطاب شد آيا شما دو نفر مانند على بن ابيطالب هستيد؟ من ميان او و پيامبرم محمد عقد 

ى فدا كردن جانش در رختخواب پيامبر خوابيده و زنده ماندن او را بر خود ترجيح داده است، برادرى قرار دادم، و او برا
هر دو به زمين نازل شويد و او را از شر دشمن در حفاظت بگيريد پس نازل شدند، جبرئيل بالاى سر على و ميكائيل 

الب خدا با تو به فرشتگانش مباهات پائين پايش قرار گرفت، جبرئيل ميگفت به به چه كسى مانند تست اى پسر ابوط
  »2« .ميكند

______________________________  
  .171، ص 1امالى شيخ طوسى ص؛ نورالثقلين، ج  -)1(

  .554، ص 1كشف الاسرار، ج   -)2(
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كَافَّةً وَ لا تَـتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فإَِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَـعْدِ ما جاءَتْكُمُ   يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فيِ السِّلْمِ 
   الْبـَيِّناتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

  وَ الْمَلائِكَةُ وَ قُضِيَ الأَْمْرُ وَ إِلىَ اللَّهِ تُـرْجَعُ الأُْمُورُ هَلْ يَـنْظرُُونَ إِلاَّ أَنْ يأَْتيِـَهُمُ اللَّهُ فيِ ظلَُلٍ مِنَ الْغَمامِ 

اى او درآئيد و از گامهاى شيطان پيروى نكنيد كه او نسبت به شما  اى اهل ايمان همگى در عرصه تسليم به خدا و فرما
  .دشمنى آشكار است

هاى روشن براى شما آمد دچ ايتاً ] و به شرك و كفر روى آورديد[ار لغزش شديد پس اگر بعد از آن كه دلايل و نشا
  .بدانيد كه خدا در انتقام از شما تواناى شكست ناپذير و حكيم است

جز اين را ميتوانند انتظار برند كه عذاب خدا و ] پيروان شيطان و آنان كه در عين آگاهى به لغزش دچار ميشود[آيا 
ر به سوى آنان آيند و كار نابودى آنان تمام شود؟ و همه امور به سوى خدا فرشتگان مأمور عذاب در سايبان هائى از اب

  .بازگردانده ميشود

  :شرح و توضيح

سقوط پس از رفعت  -3گامهاى شيطان   -2تسليم  - 1: در آيات شريفه مورد توضيح به چهار مسئله اشاره شده است
  .عذاب اهل لغزش - 4

   تسليم

ارزش اهل بيت همه اهل ايمان بلكه همه مردان و زنان را به آن دعوت كرده اند، حالت از حقايقى كه قرآن مجيد و آثار پر 
بسيار پر ارزش تسليم در برابر حق و شئون حق و خواستههاى حق است، و اين حالت جز با معرفت به حق و شناخت 

اندگارى آن در وجود آدمى شيطان يعنى موجود شريرى كه جز گمراهى انسان را نميخواهد به دست نميآيد، و تحقق و م
  چنان كه از آيه مورد
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بحث استفاده ميشود در گرو اجتناب از شيطان و پيروى نكردن از فرهنگ او، و پاسخ ندادن به دعوت آن موجود ضالّ و 
  .مضل است

  .صه آگاهى و معرفت اوستتسليم در برابر حق ثمره عقل و بيدارى فطرت، و ميوه جهانبينى صحيح انسان و خلا

طاغوت يعنى همان شيطان و خنّاس و ستم كارى است كه براى رسيدن به خواستههاى نامشروعش، انسان را با فتنه گرى 
و وسوسه و وعدههاى دروغ و خيالى به استخدام و به بندگى خود در ميآورد، و به وسيله اين استخدام و بندگى بر 

اده شدن خواستههاى پليدش ميافزايد، و فساد و فسق و فجور را در همه امور زندگى قدرتش و استحكام حكومتش، و پي
انسان ميگستراند، و بناى سعادت دنيا و آخرت را تخريب، و زمينه دچار شدن مطيعانش را به خزى دنيا و عذاب آخرت 

  .فراهم مينمايد

ر بند اسارت اين ديو چند سر، هيچ راهى جز تسليم يقيناً براى آزاد زيستن از طاغوت و فرهنگش، و براى گرفتار نشدن د
اش نيست   .بودن در برابر حق و خواستههاى منطقى و حكيما

شت را به روى خود باز، و  از طريق اين حالت ملكوتى، و مايه عرشى و سرمايه آخرتى، به آسانى ميتوان هشت در 
  .هفت در جهنم را براى ابد به روى خود بست

چرا نيابد در برابر منبع عدل و علم و حكمت و نور و رحمت و لطف و : راه حقيقت ميگويند اهل دل و سالكان
رحمانيت و كرامت يعنى پروردگارى كه انسان را به وجود آورده و از او نگهدارى و نگهبانى ميكند، و همه وسايل رشد 

شت عنبر سرشت را در برابر مادى و معنوى را براى وى فراهم ميآورد و جز خير او را در همه امور نميخ واهد، و 
  خوبيهاى او قرار داده تسليم شد؟
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مگر نه اين است كه اين تسليم بودن سبب آزادى از هر شر و طاغوتى، و مايه سالم زيستن، و طريق به دست آوردن 
  .درست مصرف كردن نعمتهاى الهيه استسعادت دنيا و آخرت، و عامل رعايت حقوق هر جاندارى در زندگى، و راه 

انبياء و امامان كه از نظر عقل و انديشه و تفكر صحيح در جريانات هستى، و در مقام درك حقايق، و يافتن واقعيات، و 
در آگاهى و بينش فوق همه موجودات عالم هستند همه و همه با تمام وجود و با معرفت كامل و با همت و عشق تسليم حق 

چشم به هم زدنى حتى در برابر تلخترين حوادثى كه به آنان هجوم داشت، از اين روحيه با ارزش و حالتى كه براى بودند و 
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ترين و برترين فايده را داشت دست برنداشتند، و آنچه از ارزشها و فضائل و كرامات و خير دنيا و  دنيا و آخرتشان 
  .آخرت به دست آوردند از بركت تسليم بود

ا در مسئله تسليم قرار داده، و در اين زمينه عذر كسى را در قيامت در خداوند اي ن بزرگواران را الگو و سرمشق همه انسا
  .برابر انحرافاتش نميپذيرند

  :درباره ابراهيم ميفرمايد

  »1« .إِذْ قالَ لَهُ ربَُّهُ أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ 

از او خواست با همه وجود تسليم شود، در كمال اخلاص و به صورت جدّى اعلام كرد  ياد كن هنگامى كه پروردگارش
   تسليم پروردگار جهانيان شدم

  :و از پيامبر عظيم الشأن اسلام نقل ميكند

  »2« :وَ أمُِرْنا لنُِسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ 

  .و ما مأموريم كه در همه شئون زندگى تسليم پروردگار جهانيان باشيم

انسان هنگامى كه خود را به خدا واگذاشت، و چون مرده در دست غسّال تسليم خدا شد، از وحى و معرفت، و حلال 
ره مند ميشود و مؤدب به آداب الهى ميگردد، و كليدى براى باز كردن    و حرام و آثار نبوت انبياء و امامت امامان 

______________________________  
  .131بقره،  -)1(

  .71انعام،  -)2(
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در فيوضات ربانيه به روى خود ميشود، و هماى خوشبختى و سلامت و عافيت و صلح و صفا را در آغوش ميگيرد، و 
  .همين علم و معرفت و ادب است كه او را به قله كمال ميرساند و رضاى دوست از افق وجودش طلوع ميكند
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در زمينه علم و ) ع(ن روح عقل و ايمان، درياى معرفت و ادب حضرت على بن ابى طالب امام موحدان، پيشواى مؤمنا
  :ادب به اهل ايمان اينگونه سفارش ميفرمايد

يا مؤمن ان هذا العلم والادب ثمن نفسك فاجتهد فى تعلّمهما فما يزيد من علمك و ادبك يزيد فى ثمنك و قدرك فان «
تدى الى ربك و بالادب تحُ  سن خدمة ربك و بادب الخدمة يستوجب العبد ولايته و قربه فاقبل النصيحة كى تنجو بالعلم 

  »1« »:من العذاب

اى توست، بنابراين در به دست آوردن هر دو  اى مؤمن معرفت دينى و آگاهى به حقايق و هم چنين ادب ارزش و 
ميگردد، به سبب علم به پروردگارت راهنمائى بكوش، به هر اندازه معرفت و ادب تو زيادتر شود ارزش و والائيت بيشتر 

تر ميتوانى در خدمت و عبادت حق قرار گيرى، عبد با مايه ادب خدمت ميتواند ولايت و قرب مولا  ميشوى، و با ادب 
  .را به دست آورد، پس خيرخواهى و نصيحت را بپذير تا از عذاب الهى رهايى يابى

يم همه جانبه نسبت به خدا و همه فرامين او و از اركان و پايههاى تسليم بدون ترديد حقيقت يقين و روح ايمان تسل
  .اجتناب و دورى از شيطان و هر طاغوتى است، كه دشمن آشكار انسان هستند

تسليم بودن همه آحاد و افراد جامعه مايه وحدت و اتحاد آنان و پيروى از فرهنگ شيطان و هر طاغوتى سبب تفرقه و 
  .بونى ملّت، و زمينه تسلّط بيگانگان و زورگويان به همه امور جامعه استاختلاف، و ضعف و ز 

______________________________  
  .11روضة الواعظين، ص  -)1(
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آنچه در طول چهل سال در بيابان تيه بر سر بنى اسرائيل آمد از يك انحراف از راه حق آمد، و آنچه بر اصحاب سبت 
تغيير وجود انسانى آنان به بوزينه رسيد از يك حيلت به وجود آمد، آنچه از رجم و لعنت و مذمت و ملامت ابليس  از

ديد از يك لجاجت ديد، آنچه بلعم باعورا به ارزش سگى سقوط داد از ميل به هواى نفس بود، اگر اينان و امثالشان 
ى تسليم باش كه سلامت در تسليم است، و راه تسليم بيهراس و تسليم حق بودند، اين همه بلا و عذاب نميديدند، در پ

بيم است، هر كه راه تسليم گرفت از خود برست و به مولا پيوست، دينى را كه جبرئيل به پيامبر نازل كرد و حضرت 
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شت يافت به آن ي افت و مصطفى آن را ابلاغ نمود، و معجزه جاويدى چون قرآن بقاى آن را ضمانت فرمود، و هر كه 
هر كه از عذاب دنيا و آخرت رست به آن رست تسليم است، آن كار و حالى كه االله به آن راضى و عبد به آن پيروز و  

  »1« .گيتى بدان روشن تسليم است

بسيار واجب است كه اين نكته را تدكر دهم كه اهل ايمان علاوه بر حضرت حق بايد به حريم نبوت و آثار آن و حريم 
گ آن تسليم باشند، چون بخش عمدهاى از خواستههاى حق از مأذنه نبوت و گلدسته امامت به مردم ولايت و فرهن

  :اعلام شده و به اين خاطر است كه قرآن مجيد ميفرمايد

ا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُـؤْتوُنَ الزَّكاةَ وَ    :هُمْ راكِعُونَ إِنمَّ

كه همواره نماز را ] چون على بن ابى طالب و يازده امام از نسل او[سرپرست و ولى شما فقط خدا و رسول او و مؤمنانى 
يدستان زكات ميدهند   .بر پا ميدارند و در حال ركوع به 

عى ميدانند، و حذف هر يك را عين  معارف الهيه و روايات معتبره تسليم بودن به خدا و پيامبر و امامان را همان دين واق
  .كفر و بيدينى ميشمارند

______________________________  
  .با اندكى تغيير در عبارت 562، ص 1كشف الاسرار، ج   -)1(
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است كه براى فهم پيامبر و امامان معصوم به عنوان مفسران و معلمان قرآن و اهل ذكر معرفى شده اند، بر اهل ايمان 
حقايق و لطائف و اشارات قرآن به آن بزرگواران مراجعه كنند، زيرا بدون آنان از فهم آيات مشكله و درك آيات متشابه 

  .محروم خواهند بود، و آن چنان كه بايد به اسلام حقيقى نخواهند رسيد

  »1« :ماً يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِي

ى ميكند و بر حذر  اى مؤمنان به پيامبر صلوات و درود فرستيد و به او و به آنچه شما را فرمان ميدهد و از آنچه شما را 
  .ميدارد آنچنان كه شايسته است تسليم شويد
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  »2« :فَسْئـَلُوا أهَْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَـعْلَمُونَ 

  نميدانيد] معارف الهيه راحقايق و [از هل ذكر بپرسيد اگر 

  :ذكر به دليل آياتى چون

  »3« يا أيَُّـهَا الَّذِي نُـزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ 

  »4«  إِنَّا نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لحَافِظوُنَ 

  »5«  وَ أنَْـزَلْنا إِليَْكَ الذِّكْرَ لتِبُـَينَِّ لِلنَّاسِ ما نُـزِّلَ إِلَيْهِمْ 

ا    »6« ....تُـنْذِرُ مَنِ اتَّـبَعَ الذِّكْرَ وَ إِنمَّ

قرآن مجيد است و اهل آن كسانى هستند كه قرآن در خانه آنان نازل شده است و آنان جز اهل بيت و امامان معصوم 
  .نيستند، امامانى كه وارث علوم پيامبرند، و به دليل روايات بسيار معتبر شيعه و اهل سنت جانشينان برحق پيامبر اند

______________________________  
  .56احزاب  -)1(

  .43نحل  -)2(

  .6حجر  -)3(

  .9حجر  -)4(

  .44نحل  -)5(

  .11يس  -)6(
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منظور قرار گرفتن در فضاى ولايت اميرمؤمنان و تسليم : ميگويد ادْخُلُوا فيِ السِّلْمِ كَافَّةً   تفسير على بن ابراهيم در توضيح
  »1« .بودن به آن حضرت است

آيه راهنمائى ميكند كه تسليم ولايت اميرمؤمنان باشيد : امالى شيخ طوسى كه از مهمترين كتاب حديث است ميگويد
  »2« .ولاتتبعوا خطوات الشيطان يعنى از غير او پيروى ننمائيد

  :شى آمدهدر تفسير عيا

اتدرى : يا ايها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولاتتبعوا خطوات الشيطان قال: سمعت اباعبداالله يقول: عن ابى بصير قال«
و خطوات الشيطان واالله ولاية فلان و فلان : ولاية على والائمة الاوصياء من بعده قال: قلت انت اعلم قال: ماالسلم؟ قال

...« »3«  

شما آگاهتر : ميدانى سلم چيست؟ گفتم: گويد از حضرت صادق وقتى آيه شريفه را تلاوت كرد شنيدم فرمودابوبصير مي
تسليم به ولايت على و امامان كه جانشينان بعد از او هستند ميباشد و خطوات شيطان ولايت آنانى است  : هستيد فرمود

  !منع كردند و اكثر امت را تا قيامت به انحراف كشيدند را از حق شرعى و قانونى و از خلافت پس از پيامبر) ع(كه على 

  .ولايت ما امامان معصوم است »ادْخُلُوا فيِ السِّلْمِ «: روايت ميكند كه آن حضرت فرمود) ع(ابوبكر كلبى از حضرت باقر 

خداوند بزرگ و ديگر از مصاديق آيه : البته به اين معنا توجه داريد كه اين روايات يكى از سه مصداق آيه را بيان ميكند
  مصداقش پيامبر است كه دخول در

______________________________  
  .تفسير على بن ابراهيم ص -)1(

  .امالى شيخ طوسى ص -)2(

  .171، ص 1نورالثقلين، ج  -)3(
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 *فَسْئـَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ   امامان معصوم در آيهولايت حق و ولايت پيامبر به طور صريح در قرآن بيان شده و دخول در ولايت 
  .و در اين روايات مستند و استوار بيان گشته

بنابراين كسى كه تسليم به خدا و فرامين او و تسليم به پيامبر و آثار نبوت او، و تسليم به امامان معصوم و فرهنگ آنان 
  .خرت استاست مسلمان واقعى و سالك راه حق و كاسب سعادت دنيا و آ

خداوند مهربان پيامبر را به رسالت و نبوت انتخاب كرد و قرآن را بر قلب مباركش نازل فرمود و او را مأمور ابلاغ دين و 
تزكيه نفوس و تربيت مردم نمود و از همه خواست به طور شايسته تسليم او باشند، آن حضرت به فرمان حق براى بقاى 

را به عنوان دو وزنه گرانبها براى تداوم هدايت سفارش اكيد كرد و تسليم بودن امت را اسلام امت را به قرآن و اهل بيت 
نسبت به آن دو به عنوان خواسته اساسى خود اعلام داشت، روى گرداندن از روش پيامبر و خواستههاى به حق او و  

فتار شدن مسلمانان به انواع بلاها كنار گذاشتن عترتش جز پراكندگى در امت و پديد آمدن انواع مكتبهاى انحرافى و گر 
  .محصولى نداشت

اگر فرد فرد امت از زمان رحلت پيامبر تا امروز تسليم خدا و پيامبر و امامان بودند قطعاً وحدت همه جانبه و اتحادى 
امنيت بينظير به وجود ميآمد و امروز اثرى از مكاتب مادى و انحرافى وجود نداشت و جهان سرمايهاى جز علم و ادب و 

  .و كرامت و خوشبختى و سعادت لمس نميكرد

آنان كه در برابر ديگران و به ويژه در برابر پيروان اهل بيت اصرار ميورزند كه ما سنت گرا هستيم، و مسلمان واقعى جز ما 
 نيست، و ميگويند همه بايد زير چتر فرهنگ ما قرار گيرند و به عبارت ديگر سنىّ مسلك شوند تا روى سعادت و

خوشبختى ببنند، از آنان ميپرسم مگر رشتهاى از سنت پيامبر سفارش اكيد به پيروى از اهل بيت نيست، مگر بنا به 
اى خودتان پيامبر در طول    روايات كتا

  124: ، ص6 تفسير حكيم، ج

ر بر اساس بيست و سه سال به اين معنا كه على پس از من خليفه و جانشين و قاضى دِين من است وصيت نفرمود، مگ
اى شما به ويژه كتاب ينابيع المودّه رسول خدا به نام امامان پس از خودش كه دوازده نفرند تصريح  روايات نقل شده در كتا

ننمود و بارها نگفت امامان از قريش و دوازده نفرند اوّل آنان على و آخرينشان هم نام من است، كه خداوند بنابر 
ظرها پنهان ميكند و اگر يك روز بيشتر از عمر جهان باقى نباشد او را از پرده غيبت بيرون مصالحى كه ميداند او را از ن

  .آورده و روى زمين را پس از غرق شدن در جور و ظلم پر از عدل و داد خواهد كرد
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عى حق را از بر اين حساب آيا ما شيعيان و پيروان اهل بيت كه به سفارش شديد پيامبر به اهل بيت اقتدا كرده و دين واق
آنان گرفته ايم، و سنت پيامبر و مفاهيم قرآن را از آنان دريافت كرده ايم تابع حقيقى سنت آن حضرت هستيم يا شما كه 

اهل بيت را از بدنه اسلام حذف كرده و در فقه و امور زندگى تابع كسانى هستيد كه چندى در چند مدرسه به شاگردى 
  !اعلميت نداشته اند؟نشسته و ادعاى دين فهمى واقعى و 

اى خود نقل كرده ايد كه آن را براى اتمام حجت بر شما كه سنت را قطعه قطعه   روايت مهمى در متابعت از سنت در كتا
كرده و به مواردى كه به نفع خود ميدانيد عمل ميكنيد البته بخش اعظمى از سنتى كه در اختيار شماست، پايه گذارش بنى 

و شما !! و اكنون در همه شئون زندگى شما دخالت دارد و دينى جز دين محمّد براى شما ساخته است اميه و بنى عباس بوده
تحقيق نكرده فكر ميكنيد سنت ساخته و پخته دشمنان دين و ستم گران بر امت سنت پيامبر است، در حالى كه پيامبر از 

  .اين سنت ساختگى بيزار است
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من احب سنتى فقد احبنى ومن احبنى فهو معى فى الجنة من تمسك بسنتى عند فساد امتى فله اجر مأة شهيد، قال النبى «
من تمسك بسنتى عند اختلاف امتى كالقابض على الجمر من رغب عن سنتى صرفت الملائكه وجهه عن حوضى من رغب 

يدغلون فى الدين فعلى اولئك لعنة االله و العنة  عن سنتى فليس منى من خالف سنتى فقد كفر، يجيئون قوم يميتون السنة و
  »1« »:اللاعنين من الملائكه والناس اجمعين

شت است: پيامبر فرمود   .كسى كه سنت مرا دوست داشته باشد مرا دوست داشته، و هركس مرا دوست بدارد با من در 

  .شهيد براى اوستهر كس در همه امور زندگياش زمان فساد امت به سنت من چنگ زند اجر صد 

  .چنگ زننده به سنت من به هنگام اختلاف و پراكندگى امتم مانند كسى است كه آتش برافروخته را بر گرفته

  .كسى كه از سنت من روى گردان شود، فرشتگان روى او را از حوض من در قيامت بر ميگردانند

مخالفت برخيزد كافر شده، قومى خواهند آمد  كسى كه از سنت من روى بگرداند از من نيست، كسى كه با سنت من به 
ا باد   .كه سنت مرا نابود ميكنند و به خيانت وارد دين ميشوند بر اينان لعنت لعنت كنندگان از فرشتگان و همه انسا

______________________________  
  .562، ص 1كشف الاسرار، ج   -)1(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  

  126: ، ص6 تفسير حكيم، ج

با توجه به اين كه يكى از سنن و فرامين پيامبر سفارش به متابعت از اهل بيت بوده، و اعلام من به غير شيعه ميگويم 
نموده تمسك به قرآن و اهل بيت براى ابد در گمراهى را به روى شما ميبندد خدا را ميان خود و ما قاضى و حاكم و شاهد 

به هنگان فساد امت و غرق بودن دولتها و پارهاى از  قرار دهيد كه آيا ما به همه سنت پيامبر عمل كرده ايم يا شما، ما
ملتهاى اسلام در انواع مفاسد سياسى و اقتصادى و اخلاقى به سنت عمل كرده ايم يا شما ما پس از مرگ پيامبر و پيش 

سنت آمدن آن اختلاف عظيم ميان مهاجر و انصار و قريش با متابعت از اهل بيت به سنت عمل كرده ايم يا شما، ما از 
روى گردانده ايم يا شما كه اهل بيت را حذف نموده ايد و به ويژه در مكه و مدينه و ديگر شهرها در عبادات و حج و 

ساير امورتان به يك مسئله فقهى و اخلاقى از اهل بيت عمل نميكنيد، مگر نه اين است كه بزرگان از علماى شما و 
صادق را اعلم امت ميدانند و ميگويند افقه از جعفر بن محمد  و حضرت باقر و حضرت) ع(صاحبان چهار مذهب على 

نديده ايم، ما كه به فرمان پيامبر در دينمان به اعلم و افقه مراجعه كرده ايم خلاف سنت عمل ميكنيم و شما كه به عالم و 
م عالم و فقيه فقه سقيفه و بنى اميه و بنى عباس عمل ميكنيد به سنت پيامبر عمل نمو    !!ده ايد؟فقيه آ

خداوند به شما انصاف عنايت كند تا در قضاوت به حق قضاوت كنيد و پيروان اهل بيت را كه در صراط مستقيم حقاند 
و متمسك به قرآن و اهل بيت هستند و هرگز روى گمراهى را به فرموده پيامبر نخواهند ديد مورد ملامت و شمات قرار 

نيد، شما اگر يك بار با ديده انصاف يازده جلد كتاب با عظمت الغدير را نداده و از همه بدتر فرقهاى ساختگى نخوا
متها و افتراءها و دروغ زنيها و دشمنيها خاتمه داده سنىّ واقعى يعنى شيعه خواهيد شد   .بخوانيد به 

فرمان واجب  آرى ما پيرو وجود مقدس اميرمؤمنان و يازده امام معصوم از نسل او هستيم و اين پيروى و متابعت را به
   الاطاعة پيامبر انجام ميدهيم، پيامبر آنان
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را كه از دانش سرشار و ايمان بينظير و زهد و عبادت و كرامت و اصالت برخوردار بودند به اشاره غيبى جانشين خود قرار 
آنان ضامن سلامت دين حق، و ضامن بقاى داد تا پس از مرگش دين و مفاهيم قرآن را از تحريف و انحراف حفظ كنند، 

  .آن تا روز قيامت هستند
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به نظر برادران غير شيعه مهمترين جرم ما و سنگينترين گناه ما پيروى از على و اولاد او و متابعت از اهل بيت در مفاهيم 
  .قرآن و فقه و اخلاق است

  »1« :نْ فَضْلِهِ وَ ما نَـقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْناهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِ 

و زبان به عيب جوئى و انكار نگشودند مگر پس از آن كه خدا و پيامبرش آنان را از فضل و احسان خود توانگر 
  .ساختند

جرم شيعه نزد ديگران همين است و بس كه از جانب حق و رسول ولايت اهل بيت اين سرمايه بينظير به آنان عنايت 
ارا بودن اين سرمايه عظيم است كه از طرف اهل سنت بخصوص وهابيت عيب جوئى و شده، و به خاطر اين توانگرى و د
مت قرار دارند   .شماتت و افتراء و 

  .ما يَـفْعَلُونَ باِلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ   وَ هُمْ عَلى

  »2« .وَ ما نَـقَمُوا مِنـْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُـؤْمِنُوا باِللَّهِ الْعَزيِزِ الحَْمِيدِ 

و رنج درباره اهل ايمان انجام ميدهند با كمال بيانصافى تماشاگر و ناظرند و از مؤمنان چيزى را منفور و  آنچه از آسيب
  .ناپسند نميدارند مگر ايمانشان را به خداى تواناى شكستناپذير

و پيامبر از  شيعه حقايق ايمان و يقين و حسنات اخلاقى و عمل صالح را از اهل بيت گرفته و اهل بيت مستقيماً از پيامبر
  !!خدا و همين است جرم و گناه ما در دادگاه وهابيت و گروه كثيرى از كسانى كه خود را سنى ميدانند

  :قرآن كريم در سوره مباركه صافات ميفرمايد

  »3« :وَ قِفُوهُمْ إِنَّـهُمْ مَسْؤُلُونَ 

______________________________  
  .74توبه  -)1(

  .8 -7بروج  -)2(

  .24ت صافا -)3(
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  .آنان را بازداشت كنيد كه داراى مسئوليت بس سنگين هستند، و بايد از مسئله مهم و امر بزرگى از آنان سئوال شود

ابن حجرعسقلانى كه از علماى بزرگ اهل سنت است در كتاب الصواعق المرحقه درباره چهارمين آيه از آيات نازل شده 
مراد ازاين آيه اين : كه ديلمى از ابى سعيد از رسول خدا روايت كرده كه آن حضرت فرمود: قل ميكنددر شأن اهل بيت ن

است، هنگامى كه هنگامه كبرى و روز رستاخيز بپا ميشود مردم را از صحراى محشر عبور ميدهند منادى ندا ميكند مردم 
  .پرسيده شود) ع(را متوقف كنيد كه از اينان درباره ولايت على 

ا وَليُِّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولهُُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَ   در كتاب جمع التفاسير و صحاح سته روايت شده كه آيه إِنمَّ
مسكين صدقه  در شأن والاى اميرمؤمنان نازل شده، زمانى كه انگشتر خود را در نماز به »1«  يُـؤْتوُنَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ 

  .داد

  :اما آيه تطهير كه ميفرمايد

ا يرُيِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَ يطَُهِّركَُمْ تَطْهِيراً    »2« إِنمَّ

  :و آيه قربى كه ميفرمايد

  »3«  قُلْ لا أَسْئـَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقُرْبى

______________________________  
  .5مائده آيه  -)1(

  .33احزاب  -)2(

  .22شورى  -)3(
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اين هر دو آيه در شأن اميرمؤمنان و اولاد پاك او كافى است كه ما را از اين كه احاديث نبوى و كلمات بزرگان را در مقام 
  .موشكافى كنيم بينياز كندعلى و امامان از نسلش را ذكر كرده و 

  :قرآن مجيد در سوره مباركه فاطر ميفرمايد

  »1« :ثمَُّ أَوْرَثْـنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا

سپس كتاب را به عنوان ارث به كسانى داديم كه آنان را از ميان بندگان خود برگزيده بوديم كه نخبه همه بندگان محسوب 
  .رسبد اجتماعات بشرى هستندميشوند و گل س

ان كه از دانشمندان اهل سنت است ميگويد على از جمله ورثه كتاب است، بخاطر اين كه على آگاه به : فضل بن روز
حقايق قرآن است، و اين معنا دلالت ميكند بر فراوانى علم و دانش و فطانت و فراست على در شناخت قرآن، و تا  

حافظ و نگهبان كاخ رفيع ايمان و پاسدار ) ع(اشد آن كار را به او واگذار نميكنند، على كسى لياقت كارى را نداشته ب
  .حريم قرآن و آگاه به همه حقايق قرآن است

  :قرآن كريم در سوره رعد ميفرمايد

ا أنَْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَـوْمٍ هادٍ    »2« :إِنمَّ

  .ى هر قومى هستىجز اين نيست كه تو اى پيامبر هشدار دهندهاى و راهنما

آرى من هشداردهنده مردم نسبت به عذاب الهى هستم و على در مسئله با من شريك است، سپس : رسول خدا ميفرمايد
  .يا على به وسيله تو شايستگان هدايت هدايت ميشوند: نمود و فرمود) ع(روى مبارك به على 

______________________________  
  .32فاطر  -)1(

  .8رعد  -)2(
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اين حديث را سيوطى عالم بزرگ اهل سنت در الدرالمنثور و صاحب كتاب كنزالعمال كه او نيز از بزرگان اهل سنت است 
  .نقل نموده است 167در جلد ششم صفحه 

از سيصد آيه در شيعه براساس روايات مهمى كه شما در ذيل بيش : من با كمال احترام به همه فرقههاى اهل سنت ميگويم
و اهل بيت پيامبر و امامان از نسل على نقل كرده ايد، پيروى از اهل بيت را واجب و متابعت از ديگران ) ع(شأن على 

را ابداً ضرورى نميداند، زيرا عقل هر انساى حكم ميكند با بودن اعلم پيروى از غير او و به خصوص جاهل امرى ناپسند، 
  !ستو خود را به چاه انداختن ا

   صلح

برخى از مفسران مسلم را به صلح گرفته اند، صلحى كه لازمه قطعياش نبود اختلافات در ميان امت، و ميوه شيريناش 
ى از تبعيت گامهاى شيطان به خاطر اين است كه شيطان يعنى هر طاغوت درونى و بيرونى و هر  وحدت ملت است، و 

  .و عامل شكستن وحدت ملت و امت است بت جاندار و بيجان سبب ايجاد تفرقه و اختلاف

ادن در برابر خدا و پيامبر و ائمه طاهرين به آيه شريفه نزديكتر باشد   .به نظر ميرسد كه معناى اول يعنى تسليم و گردن 

   الگوهاى تسليم

اى اخلاقى است، روا ترين كتا يتى را به اين جامع السعادات نوشته عالم كم نظير وجود مبارك ملامهدى نراقى كه از 
  :مضمون نقل ميكند
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از احدى چيزى درخواست : زاهدى از جامعه كناره گرفت، و از شهر و ديار دور شد و كنار كوهى مسكن گزيد و گفت
ديد،  هفت شبانه روز زندگى گذرانيد، خبرى از رزق و روزى نشد، مرگ را نزديك! نميكنم تا خدا روزى مقررم را برساند

به عزت و جلالم : عرضه داشت خدايا اگر بناست مرا زنده بدارى رزق مقررم را برسان و گرنه تسليم مرگ باشم ندا آمد
  .سوگند روزيت را نميدهم مگر به اجتماع بپيوندى و ميان مردم زندگى كنى

ن پيدا كرد به او خطاب شد تو از كوه سرازير شد و به شهر درآمد شخصى آب و ديگرى به او نان داد، و روزى او جريا
  ميخواهى با زهد غلط حكمت مرا كه جريان امور به وسيله و اسباب و ابزار است مانع شوى؟
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  »:اما علمت انى ارزق عبدى بايدى عبادى احب الى من ارزقه بيد قدرتى«

ز اين كه با دست قدرتم مگر نميدانى من روزى بندگانم را به دست بندگانم عنايت ميكنم در پيشگاهم محبوبتر است ا
  »1« .بيواسطه به او برسانم

روايت درس ميدهد كه به حكمت و قضاى عادلانه حق و مجارى امورى كه قرار داده تسليم باشيد و جز اين راه را 
  .نپيماييد

   جايگاه اهل تسليم در قيامت

قرار ميدهد كه از قبرهاى خود به سوى خداوند روز قيامت براى گروهى از امت من بال هائى : از رسول خدا روايت شده
ره مند ميشوند فرشتگان به آنان ميگويند شت  آيا شما : شت به پرواز ميآيند، و به صورتى كه بخواهند از نعمت اى 

  رنج حساب و گرفتارى محشر را ديديد؟ پاسخ ميدهند حسابى در كار ما

______________________________  
  .227، ص 3ج  جامع السعادات، -)1(
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نبود، ميپرسند از صراط عبور كرديد؟ ميگويند ما صراطى مشاهده نكرديم، ميپرسند دوزخ را ديديد؟ جواب ميدهند ما در 
شت چيزى را نديديم، ميپرسند از امت كدام پيامبريد؟ ميگويند   .امت محمد: مسير خود به سوى 

خدا سوگند بگوئيد در دنيا چه عملى داشتيد كه به اين مقام رسيديد؟ ميگويند ما داراى دو  فرشتگان ميگويند شما را به
   خصلت بوديم كه خداوند از پى آن دو خصلت به فضل و رحمتش اين كرامت را در حق ما مبذول داشت

  :اوّل

  »:اذا خلونا نستحيى ان نعصيه«

  .كنيم  چون در خلوت قرار ميگرفتيم از خدا حيا ميكرديم معصيت
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  »:و نرضى باليسير مما قسم لنا«

  »1« .شما لايق چنين مقامى هستيد: نسبت به كمتر از آنچه ما را روزى ميداد راضى و تسليم بوديم فرشتگان ميگويند

   تسليم و كتمان

روزى به عمويم صعصقه از درد شديدى كه در دل داشتم شكايت نمودم، مرا ملامت كرد و  : اخنف بن قيس ميگويد
برادر زاده هنگامى كه نوعى ناراحتى به تو دست ميدهد اگر به كسى مانند خود شكايت كنى از دو حال خارج : گفت

ايتاً از هم ناراحت و رنجيده ميشود، يا دشمن توست كه در اين صورت شاد  نيست يا آن شخص دوست توست كه 
را ندارد اظهار مكن، به كسى پناه ببر و دردت را بگو كه ميگردد، ناراحتى خود را به مخلوقى مانند خود كه قدرت رفع آن 

  .تو را به آن ناراحتى آزموده، او قدرت دارد كه درد تو را درمان و برطرف نمايد

______________________________  
  .202، ص 3جامع السعادات، ج  -)1(
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است از ديدن محروم است، يك نفر را تاكنون از اين مسئله آگاه نكرده برادر زاده يكى از چشمهاى من مدت چهل سال 
  »1« !!ام، حتى همسر و شريك زندگيام نيز نميداند كه يك چشم من نابيناست

  برترين ارزش ها

: به مفضل بن عمرجعفى هنگامى كه عبداالله بن يعفور از دنيا رفت نامهاى به اين مضمون نوشت) ع(حضرت صادق 
  .و همان است كه به عبداالله بن يعفور صلوات االله عليه داشتمسفارشم به ت

او از دنيا رفت در حالى كه نسبت به خداى عزوجل و پيامبرش و امامت براساس عهدى كه معهود از جانب خدا بود با 
  .همه وجود وفادار بود

آمرزيده، و غرق در رحمت خدا شد، و او كه صلوات خدا بر روحش باد آثارش پسنديده، كوشش همراه با پاداش، وجودش 
  .اين همه به خاطر اين بود كه خدا و پيامبر اسلام و امام و رهبرش از او رضايت داشتند
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سوگند به فرزندى ام نسبت به رسول خدا در اين روزگارى كه به سر ميبرم احدى را نسبت به خدا و پيامبر اسلام و 
  .ونه بود تا خدا به يارى رحمتش او را قبض روح كردامامش مطيعتر از او نيافتم، پيوسته اين گ

شت ميان مسكن محمد  شتش ساكن نمود، مسكن او در  و اميرمؤمنان ) ص(و او را با رسول االله و اميرمؤمنان در 
شت و درجات يكى است، خداوند از نزد خود رضايتش را به رضاى من از او بيفزايد و از  است، گرچه مساكن 

  »2« .را غرق مغفرت نمايداحسانش او 

______________________________  
  .13، ص 2الكنى و الالقاب، ج  -)1(

  .چاپ نجف 215رجال كشى  -)2(

  

  134: ، ص6 تفسير حكيم، ج

   تسليمى شگفت

اوندى از كتاب عنوان الكلام و برخى از كتب معتبره روايت ميكند كه روزى حضرت عيسى در مناجاتش با علا مه 
پروردگارا دوستى از دوستارانت به من بنما، خطاب رسيد به فلان محل برو كه ما را در آنجا دوستى : خداوند عرضه داشت

است، مسيح به آن محل موعود رفت زنى را ديد كه نه چشم دارد و نه دست و نه پاى، روى زمين افتاده و زبانش مترنم به 
  :اين ذكر است

  »ر على آلائهالحمداالله على نعمائه والشك«

  .خدا را بر نعمتهاى ظاهرياش سپاس و بر نعمتهاى باطنياش شكر

فرمود اى ! عليك السلام يا روح االله: آن حضرت از حالت آن زن شگفت زده شد، پيش رفته و به او سلام كرد، زن گفت
سوى من دلالت كرد برايم  آن دوستى كه تو را به: زن تو كه هرگز مرا نديدهاى از كجا شناختى من عيسى هستم، زن گفت

خدا را ثنا : زن گفت! اى زن تو از چشم و دست و پا محرومى، اندامت تباه شده: معلوم نمود كه تو روح االله هستى، فرمود
ميگويم كه دلى ذاكر و زبانى شاكر و تنى صابر دارم، خدا را به وحدانيت و يگانگى ياد ميكنم كه هرچه را ميتوان با آن 
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من گرفته، اگر چشم داشتم و به نامحرم نظر ميكردم، اگر دست داشتم به حرام ميآلودم و اگر پا داشتم  معصيت كرد از
  دنبال لذات نامشروع ميرفتم چه عاقبتى داشتم؟

  »1« .اين نعمتى كه خدا به من داده به احدى از بندگانش نداده است

   گامهاى شيطان

______________________________  
  .318لجواهر، خزينة ا -)1(

  

  135: ، ص6 تفسير حكيم، ج

شت و وسوسههاى شيطان به آنان نسبت به شجره ممنوعه و  در آيات مربوط به خلقت آدم و حوا و سكونت آنان در 
  .رجيم و ملعون شدن شيطان تا ابد بحث مفصل و لازمى در حدى كه توانست همه شئون مطلب را فرا بگيرد گذشت

را يادآورى ميكنم كه شيطان به صورت دفعى انسان را از صراط مستقيم جدا نميكند و از حضرت  در اينجا فقط اين نكته
دوست دور نمينمايد بلكه به صورت تدريج زمينه گناهان صغيره را آن هم در مدتى قابل ملاحظه فراهم ميكند، تا قبح گناه 

ايتاً انسان به  و زشتى معصيت از نظر انسان زدوده شود آنگاه باز به تدريج عرصه ا رتكاب گناه كبيره را فراهم ميآورد، تا 
  .گناه عادت كند و ارتكاب معصيت طبيعت ثانوى وى شود

كسى كه از كشيدن مواد دود زا نفرت دارد و عمراً نه به يك نخ سيگار به لب نزده، دوست نابابش سيگارى به ارائه 
اطفه وارد شده به او ميگويد فقط يك بار به اين ماده لب بزن، ميدهد، او روى گردان ميشود، دوستش از طريق محبت و ع

وسوسه كارگر ميافتد، لبى به سيگار ميزند و براى يك بار دودى به حلقش فرو ميبرد، دهانش تلخ ميشود، گلويش ميسوزد، 
وع به او دست ميدهد، به شدت اظهار نفرت ميكند و نزد خود عهد مينمايد به سيگار لب نزند، يكى دو روز  حالت 

بعد باز دوست ناباب او را وسوسه ميكند و زيان دود را نزد او كم و اندك و ناچيز جلوه ميدهد و از اين كه سيگار به 
ايتاً او را وادار به كشيدن نصف سيگار ميكند و به همين  اعصاب آرامش ميدهد سخن وسوسه انگيز به ميان ميآورد و 

عتاد ميكند، تاجائى كه حاضر ميشود پول خدا داده را به مسير دود آلوده هزينه كند، صورت و به تدريج او را به دود م
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سالها ميگذرد تا سيگار برايش عادى ميشود، دنبال دودى كه مخدّر بودنش بيشتر باشد ميرود، به راهنمائى دوست ناباب 
  به حشيش سپس به ترياك پس از آن به هروئين آنگاه به مواد

  136: ص، 6 تفسير حكيم، ج

ايتاً به زندان رفتن و چه بسا به   نابودكننده جسم وجان و خلاصه براى تأمين هزينه سنگين اعتياد به قاچاق فروشى، و 
  .كام اعدام ميافتد

آرى جوانى برومند، مستعد، زيباروى، زيبا اندام، داراى قدرت هوشى و ذهنى كه با ادامه تحصيل ميتواند ابن سينا در شرق 
در غرب گردد، همه مواهب خدا داده را با دود اعتياد معامله ميكند، دل خانواده را به درد ميآورد، آبروى خانواده يا انيشتن 

را در معرض خطر قرار ميدهد، عضوى معطّل و سرگردان ميشود، كارتن خواب ميگردد، و با اعدام شدنش بدون جواب و 
   وَ لا تَـتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إنَِّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ  !!د محكوم ميگرددعذر قابل قبول به دادگاه جهان بعد رفته به عذاب اب

چه دشمن آشكارى از اين دشمن بدتر كه همه سرمايههاى وجودى انسان را به باد ميدهد و آدمى را به خوارى دنيا و عذاب 
ق بد و عامل ضلالت و گمراهى و انسانى كه قاتل آخرت گرفتار ميكند، بيعلت نيست كه خداوند در سوره فرقان از رفي

  :سعادت انسان است تعبير به شيطان كرده است

  »1« :لَقَدْ أَضَلَّنيِ عَنِ الذِّكْرِ بَـعْدَ إِذْ جاءَنيِ وَ كانَ الشَّيْطانُ لِلإِْنْسانِ خَذُولاً 

همواره انسان را پس از گمراه كردنش تنها و بيكس بيترديد رفيق من مرا از قرآن پس از آن كه برايم آمد گمراه كرد، و شيطان 
  .در وادى هلاكت رها ميكند

اكثر شياطينى كه راه را بر انسان ميبندند، و زمينه جدائى او را از حق فراهم ميكنند، و بيرحمانه به ارزشهاى والاى آدمى 
و ترفندها را براى گمراه كردن اهل ايمان به كار  حمله مينمايند، و معاصى و گناهان را در نظر مردم ميآرايند، و انواع حيلهها

ميگيرند سردمداران كفر و شرك و فرعونيان زمان، و چه بسا اطرافيان خود انسان اعم از اقوام و دوستان و نزديكان هستند  
   كه علامت شيطان

______________________________  
  .29فرقان  -)1(
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  137: ، ص6 تفسير حكيم، ج

ت به ضلالت و گناه است و اينان دشمن آشكارند كه اجتناب از آنان مايه رشد و سعادت و نيك بختى بودنشان دعو 
  .است

   سقوط پس از رفعت

انسانى كه همه وجود خود را تسليم حضرت حق ميكند و در راه معرفت خدا به اندازه استعدادش گام بر ميدارد و در 
حق بر او تمام ميشود، و در حدى به ايمان و اخلاق حسنه و عمل فضاى توحيد با درك دلايل و بينات الهيه حجت 

  .صالح آراسته ميگردد و از اين طريق به رفعت معنوى و جايگاهى والا ميرسد

او بايد با همه وجود و با كمك خواستن از حضرت حق آنچه را به دست آورده حفظ كند، و فريب ترفندهاى شيطان را 
گناه و پذيرش دعوت شيطان به شدت اجتناب نمايد، و گرنه دچار لغزش يعنى پيروى از   نخوريد، و از افتادن در جاده

خطوات شيطان ميگردد، و سر از احكام و مقررات عزت آفرين و حكيمانه حضرت حق بر ميتابد و از جايگاه والاى 
مستحق جريمه و معنوى خود كه با زحمت به دست آورده به حضيض هلاكت و چاه ضلالت سقوط ميكند و خود را 

  .عقاب و عذاب الهى مينمايد

انسان اگر نسبت به قرآن مجيد گوش شنوا داشته باشد، صداى انسان شناسى و جهان شناسى و خداشناسى و قانون 
ترين موجود و با  شناسى و عاقبتشناسى را از اين مأذنه الهى ميشنود، چون اين صدا و نداى به حق را تحقق عملى دهد 

  .جود ميگردد، و به جايگاهى رفيع ميرسدارزشترين و 

ولى اگر به صدا و نداى شيطان پاسخ دهد به تدريج ارزشهاى به دست آوره را از دست ميدهد، و روحش با حملات 
سبعانه زشتيها و معاصى پاره پاره ميشود، و از او جز مشتى استخوان و گوشت و غير از شكم و شهوت باقى نميماند، و 

  ايتاً 

  138: ، ص6 حكيم، جتفسير 

شريك حيوانات در هارى و درندگى و سبعيت ميشود و اسفل سافلين سقوط ميكند و قدر و وزنى برايش نميماند، و از 
چشم رحمت خدا ميافتد، و درهاى فيوضات ربانيه و الطاف الهيه به رويش بسته ميشود و مستحق عذاب دنيا و آخرت 

  .ميگردد



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

آن چنان بايد گوش جان و ذات قلب و حقيقت روح را تحت تأثير قرار دهد كه همه هويت صداى حق از مأذنه قرآن مجيد 
ظاهر و باطن در تسخير آن صدا در آيد و همه موجوديت انسانى انسان را با همه موجوادت كه تسبيح گوى حق و سر به 

ت حق برده به لقاء و قرب آن سجده در پيشگاه دوست دارند هماهنگ نمايد، و آدمى را با كاروان هستى به سوى حضر 
  .وجود مقدس برساند

اين صدا را بايد بگونه اى شنيد كه ديگر صداها كه ضد اين صداست در برابر آن آنچنان ضعيف و آهسته شود كه قابل 
شنيدن نباشد، صداهائى كه باطل و پر از جاذبه شهوانى است و براى نشنيدن صداى حق اختراع شده، و به خاطر اين 

  .ه صداى حق با اين صداها به گوش نرسداست ك

صداى باطل يا بايد با توجه به حقايق براى انسان پوچ و هيچ باشد يا آدمى در هر شرايطى آن را نشنود يا نشنيده بگيرد 
..  

ال انسانيت است  ا كه دم حيات بخش، و نفخه زندهكننده جان، و رشددهنده  با ارزشترين صداها و پرمنفعتترين آ
حق است كه از گلدسته وحى و ناى پر معنا و ملكوتى انبياء و امامان بلند است، كه هر باطلى را از خيمه  صداى

حيات فرارى ميدهد و كشتزار زندگى را از حشرات موذى و زيانبار كه همان طواغيت و شياطين هستند پاك ميكند و زمينه 
  .مينمايدرشد و كمال و به ثمر نشستن درخت وجود انسانى را فراهم 

  139: ، ص6 تفسير حكيم، ج

  كودك و صدا

كودكى پاسبانى و نگهبانى كشتزارى را به عهده داشت، براى دفع پرندگان و حشرات حملهكننده به كشتزار كه موجب 
آفت به آن منبع تأمينكننده رزق و روزى بودند طبل ميكوبيد، موذيان از صداى طبل فرار ميكردند، روزى محمود غزنوى از 

ن ناحيه ميگذشت، منظره زيباى منطقه نظرش را جلب كرد با حشم و خدم مفصلى كه همراهش بود چادر زد، شترى دو  آ
كوهان داشت كه طبل بزرگ جنگى او را حمل ميكرد، كوس پر صداى محمود در رفت و آمد بر پشت اين شتر نواخته 

دل براى فرارى دادن شتر با آن طبل جنگى بزرگ كه بر ميشد، شتر مزبور وارد مزرعه تحت پاسبانى كودك شد، كودك ساده 
پشتش نواخته ميشد شروع كرد بر طبل كوچك خود كوبيدن تا شتر دو كوهانه محمود را از مزرعه فرارى دهد، خردمندى به 

بر طبل خود مكوب كه اين شتر با آواى طبل و نقاره آشناست و صداى اين طبل تو يا در گوشش هيچ است : او گفت
  !نميشنود يا
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آرى رفيعترين صداها از نظر معنوى و سودمندترينش از نظر اثر گذارى صداى حق است كه آن چنان با همت و عشق و 
  .با حالت باور بايد شنيد كه ديگر صداها در برابرش هيچ باشد يا شنيده نشود

ه با عظمت و ملكوتى علم صداى حق كه صداى وحى و معرفت و صداى انبياء و امامان است انسان را به سه مرحل
اليقين كه محصول دلايل و بينات و عين اليقين كه ثمره مشاهده و حق اليقين كه ميوه لمس و مسّ است ميرساند، و رفعتى 

  .به انسان ميدهد كه جز خدا كسى به حقيقتش آگاه نيست

اشياء و عناصر در برابر خواستههاى به  به هر اندازه يقين انسان بيشتر باشد، به حق نزديكتر و به همان نسبت همه و حتى
  .حق انسان مطيع ترند

  140: ، ص6 تفسير حكيم، ج

بعضى از ياران مسيح روى آب راه : علامه طباطبائى صاحب تفسير الميزان از رسول خدا نقل ميكند كه به حضرت گفتند
  :ميرفتند، حضرت فرمود

  »:لوكان يقينه اشد من ذلك لمشى على الهواء«

  .رونده روى آب شديدتر از آن بود قطعاً روى هوا راه ميرفت اگر يقين

هاى حق و شنيدن صداى  فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَـعْدِ ما جاءَتْكُمُ الْبـَيِّناتُ   آرى ، اگر پس از آمدن دلايل و بينات و ديدن نشا
  .ناپذير و حكيم استوحى، در عرصه غير حق بلغزيد به عذاب دچار ميشويد و بدانيد كه خدا تواناى شكست 

   كيفر اهل لغزش

سنن و قوانين حكيمانه حضرت حق، مايه حيات معنوى، و سبب رشد و كمال، و زمينه به دست آوردن خير دنيا و 
  .آخرت است

  .دين همراه با بينات و دلائل علمى است و راه هرگونه ترديد و شك به روى آن بسته است

ا عقل و فطرت در برابر قوانين حكيمانه  حق سرتسليم و تواضع فرود ميآورند، و از درون انسان، انسان را به قبول آ
  .ترغيب ميكنند
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، و او را به سوى مقام قرب و لقاء حركت وَليُِّ الَّذِينَ آمَنُوا  اجراى قوانين تشريع آدمى را زير چتر ولايت االله قرار داده االله
  .ميدهد

ا و به عبارت ديگر فرهنگ فريبكارانه شيطان شويد به راستى چه انتظارى دارند آنان كه از دين سرپيچى كنند و پيرو گامه
  و به چه نظر دارند؟

  جز آمدن انتقام خدا به صورت عذابى سهمناك در سايه هائى شوم از ابر، و ظهور فرشتگان مأمور كيفر؟

ر از عذاب و فرشتگان مأمور كيفر ديدند اين خيانت پيشگان و ستمگران بدكردار هنگامى كه آثار انتقام خدا را از ابرى پ
   ميخواهند ايمان بياورند و تسليم خواستههاى حق شوند، كه آن زمان، زمان اظهار ايمان و تسليم نيست، كه ايمان
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صه حساب و تسليم در آن هنگامه پر خطر كه فرصتها سوخته و زمان از دست رفته هيچ سودى ندارد، زيرا قيامت عر 
  .است نه عمل برخلاف دنيا كه عرصه عمل است نه حساب

جائى   إِلاَّ أَنْ يأَْتيِـَهُمُ اللَّهُ  چون صفات حضرت حق مثل صفت منتقم عين ذات است آيه شريفه ميفرمايد اين به معناى جا
يروان مدرسه بنى خدا و حركت حضرت او از نقطهاى به نقطه ديگر نيست، چنان كه تربيت شدگان مكتب سقيفه و پ

  !!اميه پنداشته اند

مى شود كه اسناد يأتيهم االله حقيقى و ناظر به صفات باشد، زيرا صفات و اسماء الهى عين ذات، و ظهور و اتيان «
ا ظاهرتر ميشود، آن چنان كه علم و  اى مادى و طبيعى و اظلال آ صفات نمودارى از آن است كه پيوسته در صور

ا را تحت الشعاع ميگيردقدرت و صفات و غرا   .ئز انسانى در صورت مواد و ابدان و اصوات پيوسته ظاهرتر ميشود و آ

   همان اراده حكيمانه و علم ازلى بود كه در آغاز تكوين، به ماده اولى جهان كه قرآن از آن تعبير به دخان نموده

  »1«  إِلىَ السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ   ثمَُّ اسْتَوى

ا، سپس قوانين و نظامات و روى آورد و آ اى مختلف عناصر اصلى و تركيبات آ ن را از يكگونگى و هم سطحى به صور
نيروها و حيات و عقل درآورد، و در اين رجوع و مسير كمالى، هر چه جهان پيشتر رود، صفات ازلى نمودارتر و نزديكتر، 
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ايت امر به صورت ابرها ميشود كه اشعه صفات و اسماء » الغمام«ى لطيف و روشى و ماده اولى مقهورتر ميگردد تا در 
  :از آن رخ مينمايد

ا   »2« وَ أَشْرَقَتِ الأَْرْضُ بِنُورِ رَِّ

______________________________  
  .11فصلت  -)1(

  .69زمر  -)2(
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  :و كارمايه جهان به پايان ميرسد

  وَ قُضِيَ الأَْمْرُ 

  :به سوى خدا بر ميگرددو همه چيز 

  .وَ إِلىَ اللَّهِ تُـرْجَعُ الأُْمُورُ 

  ؟...هَلْ يَـنْظُرُونَ  - استفهام اعجابى و نكوهنده

ائى، و نكوهش كسانى است كه پس از آمدن آيات بينات و ظهور اراده تشريعى  انگيزنده انظار به سوى چنين آينده 
  »1« ».ند و پيرو گامهاى شيطان شدندخداوند و تبيين دارالسلام روى گرداندند و لغزيد

   گوشهاى از عذاب قيامت

اگر در آيات مربوط به عذاب كه نوعاً در سى جزء قرآن آمده دقت كنيم، به بخشى از عذاب كافران، مشركان، منافقان، 
ى از آيات عذاب كه فاجران آگاه ميشويم، من لازم نميدانم آياتى را در اين فصل ذكر كنم، زيرا در فصول آينده به هر آيها

رسيدم شرح و توضيح لازم را به خواست حضرت حق و به توفيق او خواهم نوشت، در اين قسمت براى بيدارى بيشتر 
  .قلب، و تقويت روح خوددارى از گناه به ذكر چند روايت اكتفا ميكنم
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رسول خدا مرا از عذاب عرضه داشتم اى فرزند ) ع(خدمت حضرت صادق : به سند صحيح از ابوبصير روايت شده كه
  .الهى بترسان كه دلم زنگ قساوت گرفته است

ايت نيست، درباره آن : فرمود اى ابومحمد آماده زندگى دور و درازى باش كه زندگى آخرت است، كه آن زندگى را 
  .زندگى انديشه كن و براى آن توشه فراهم نما

______________________________  
  .104، ص 2ج پرتوى از قرآن،  -)1(
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اى ابوبصير روزى امين وحى با چهرهاى تلخ كه آثار اندوه از آن ميريخت به محضر رسول خدا آمد، درحالى كه پيش از آن 
  .هرگاه به محضر حضرت مشرف ميشد متبسم و خوشحال بود

امروز نفخه و دمى كه بر آتش : اى؟ عرضه داشت چرا امروز با چهره گرفته و محزون آمده: رسول خدا به جبرئيل فرمود
ادند اى محمد خداوند فرمان داد هزار سال بر آتش : فرمود دمهاى آتش دوزخ چيست؟ گفت! دوزخ ميدميدند از دست 

دوزخ دميدند تا سپيد شد، پس هزار سال ديگر دميدند تا سرخ شد، آنگاه هزار سال ديگر دميدند تا سياه شد، و اكنون 
  .است و تاريكسياه 

و اگر قطرهاى از آشاميدنى دوزخ كه محصولى از چرك و زخم عورت زنان زناكار است و در ديگهاى دوزخ جوشانده 
اى اهل دنيا بريزند هر آينه همه اهل دنيا از بوى بدش بميرند، و اگر  ميشود و به عوض آب به اهل جهنم ميخورانند در آ

ت و بر گردن اهل دوزخ ميگذارند بر دنيا بگذارند از حرارت آن تمام دنيا بگدازد، و يك حلقه از زنجيرى كه هفتاد زرع اس
  .اگر پيراهنى از پيراهنهاى اهل آتش را در ميان آسمان و زمين بياويزند اهل دنيا از بوى بد آن هلاك شوند

پروردگار : شتهاى را نازل فرمود كهچون امين وحى اين مطالب را بيان كرد رسول خدا و جبرئيل به گريه افتادند، خداوند فر 
  .من شما را از آنچه مستوجب عذاب ميگردد ايمنى دادم: به شما سلام ميرساند، و ميفرمايد
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شت : فرمود) ع(سپس حضرت صادق  در آن روز اهل آتش عظمت دوزخ و عذاب الهى را درك ميكنند، و اهل 
شت و نعيم آن را آگاه ميشوند، و چون اهل دوزخ وارد دوزخ ميشوند هفتاد سال ميكوشند تا خود را به بالاى  عظمت 

  دوزخ ميرسانند هنگامى كه به كنار دوزخ ميرسند، فرشتگان گرزهاى آهن بر
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سر آنان ميكوبند تا به قعر دوزخ بازگردند، پوستهاى دوزخيان را پس از سوختن به پوست جديد تغيير ميدهند، تا عذاب 
  .آنان تأثير بيشترى بگذاردبر 

  »1« :آرى مرا بس است: آنچه برايت گفتم تو را بس است؟ ابوبصير گفت: به ابوبصير فرمود) ع(پس امام صادق 

در شب معراج چون وارد عرصه ملكوت شدم، هر : رسول خدا فرمود: آمده كه) ع(در حديثى از حضرت صادق 
دم به فرشتهاى از فرشتگان كه عظيمتر از او ملكى نديدم، صورت و فرشتهاى مرا ديد خندان و خوشحال شد، تا رسي

قيافهاى بسيار زشت داشت و خشم از جبينش ظاهر بود، پس آنچه فرشتگان ديگر از تحيت و دعا نسبت به من بجا 
سيدم اين  آوردند او بجا آورد ولى تبسمى در چهره نداشت و از شادى و نشاط ديگران در او خبرى نبود، از امين وحى پر 

  !!كيست كه من از ديدن او بسيار ترسيدم

  !گنجايش دارد كه از او بترسى چون همه ما فرشتگان از او ترسانيم: امين وحى گفت

و خويشتن و پيروانشان را به غرور و كبر و تعصبهاى غيرمنطقى و حكومت هواى نفس و پس از آن به لغزشها و زبونيها 
د، اين كفر پس از هدايت، و لغزش خطرناك و خطرزا پس آمدن دلايل و بينات و و سقوط به اسفل سافلين دچار كنن

  .سوره بقره توضيح داده شد 210و  209آثار شوم لغزش پس از اتمام حجّت به اندازه لازم در آيات 

   آرايش يافتن زندگى مادى در نظر كافران

دچاى هواى نفس يعنى خواستههاى بيمحاسبه و  انسان زمانى كه از حريم توحيد و نبوت و ولايت دور شود بدون شك
  غيرمعقول و گرفتار فرهنگ شيطان ميگردد و ضرورتاً دچار تنگ نظرى و عدم ديد نسبت به عاقبت خويش، و اسير

______________________________  
  .280، ص 8بحار، ج  -438تفسير قمى  -)1(
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جهان آخرت ميشود و منظرگاهش منحصر به چهارچوب حيات مادى ميگردد، و اين حيات محدوديت باطن و غافل از 
محدود و زودگذر كه تنها مقصد و هدفش را تشكيل ميدهد از طريق هواى نفس و وسوسههاى شيطان و شيطان صفتان 

  .در نظرش زيبا جلوه مينمايد و او را به هر وسيله ممكن جذب كرده، و برده و بنده خويش ميكند

   برترى همهجانبه اهل تقوا بر ديگران

هر انسان كفر پيشهاى چون ايمان به آخرت و ارزشهاى انسانى و اخلاقى و ملكوتى ندارد، وقتى ميبيند مؤمنان داراى ادب 
الهى و آداب انسانى هستند، و در گردونه عبادت رب و خدمت به خلق به سر ميبرند، و هر قدمى كه بر ميدارند براى 

آخرت كه طرف مقابلشان قبول ندارد بر ميدارند، و با كمك روح تقوا و پرهيزگارى از گناهان كبيره اجتناب ميكنند آبادى 
و از اصرار بر صغير دورى ميجويند مورد تمسخر و ريشخند قرار ميدهد، و روش و منش آنان را بيفايده به حساب ميآورد، 

ه و ناهمگون با تمدن و پيشرفت روزگار مينمايد، و به آنچه پاكان و با تقوايان و از آنان تعبير به امُّل و مرتجع و عقب افتاد
  !!انجام ميدهند ميخندد

اين انسان گرفتار كور باطنى، آنان را كه از صحنه اين نمايشهاى فريبنده برتر آمده، وراء اين دنيا آخرت را مينگرند و به آن 
  .و با پوز خندى تلخ به مسخره كردن آنان دست مييازندميگروند، بيبهره از زندگى و ساده ميپندارند، 

پاكان كه علاوه بر ايمان قلبى داراى تقوا هستند، تقوائى كه سبب تحرك و تفوق است، در روز قيامت كه ظاهر و باطن 
م جهان و انسان منقلب و دگرگون ميشود بر مسخره چيان فرومايه برترى دارند، و در آن روز در هيچ زمينهاى با ه

ت و هماهنگى ندارند، اينان در اعلا عليين و آنان در اسفل سافلين هستند   .مشا
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روزى آن نيست كه در : اين از خود راضيهاى متعصب و مغروران جاهل، و مسخره چينان پوك و بيارزش بايد بدانند كه
ا انباشته گرد د، روزى حقيقى آن است كه از سوى حضرت حق بخاطر ايمان تصرف دست انسان باشد و در انبارها و مخز

  .و تقوا بدون حساب در فضاى خيمه حيات ابدى به انسان برسد
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  214 -213تفسير آيه 

  

هُمُ الْكِتابَ باِلحَْقِّ ليَِحْكُمَ بَـينَْ النَّاسِ فِيمَا اخْتـَلَفُوا فِيهِ وَ كانَ النَّاسُ أمَُّةً واحِدَةً فَـبـَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّريِنَ وَ مُنْذِريِنَ وَ أنَْـزَلَ مَعَ 
نـَهُمْ فَـهَدَى اللَّهُ الَّذِ  بِإِذْنِهِ  ينَ آمَنُوا لِمَا اخْتـَلَفُوا فِيهِ مِنَ الحَْقِّ مَا اخْتـَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أوُتُوهُ مِنْ بَـعْدِ ما جاءَتـْهُمُ الْبـَيِّناتُ بَـغْياً بَـيـْ

   صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ   وَ اللَّهُ يَـهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى

 اءُ وَ الضَّرَّاءُ وَ زلُْزلُِوا حَتىَّ يَـقُولَ الرَّسُولُ وَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجْنََّةَ وَ لَمَّا يأَْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَـبْلِكُمْ مَسَّتـْهُمُ الْبَأْس
   نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَريِبٌ   الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى

پس ] و اختلاف و تضادى در امور زندگى نداشتند[مردم در ابتداى تشكيل اجتماع گروهى واحد و يك دست بودند، 
آنان به درستى و راستى كتاب نازل   پديد آمدن اختلاف و تضاد خدا پيامبرانى را مژدهدهنده و بيم رسان برانگيخت و با

  .كرد تا در ميان مردم در آنچه باهم اختلاف داشتند داورى كند

آنگاه در خود كتاب يعنى در قوانين و مقررات حق اختلاف به وجود آمد و اختلاف را در آن به وجود نياوردند مگر  
اى روشن و آشكارى بود كه براى آنان آمد و كسانى كه كتاب به آنان داده شد، اين اختلاف بعد از دلايل و  برها

سبب آن برترى جوئى و حسد در ميان خودشان بود، پس خدا اهل ايمان را به توفيق خود به حقّى كه در آن اختلاف  
  .كردند راهنمائى فرمود، و خدا هر كه را بخواهد به راه راست هدايت ميكند

شت ميشويد؟ آيا پنداشته ايد در حالى كه هنوز حادثه ها ئى مانند حوادث پيش آمده براى گذشتگان شما را نيامده وارد 
به آنان سختيها و آسيب هائى رسيد و چنان متزلزل و مضطرب شدند تا جائى كه پيامبر و مؤمنان همراه او در مقام دعا و 

  .يارى خدا نزديك استآگاه باشيد يقيناً : يارى خدا چه زمانى است؟ به آنان گفتيم: درخواست يارى ميگفتند

  :شرح و توضيح

  :در اين دو آيه شريفه به چند مسئله اشاره شده است
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   امت واحده

يشهاى يكسان بوده، و از نظر منافع تضادى و نزاعى با هم احتمالاً نخستين جامعهاى كه تشكيل شده، داراى گرا
نداشتند، و همه كنار يكديگر به صلح و صفا زندگى ميكردند، و هركس به حق خود قانع بوده، و راهى براى تجاوز به 
، حقوق ديگران برايش باز نبوده است، كم بودن جمعيت، فراوان بودن زمين، وفور نعمت، سلامت فطرت، جمعيت خاطر

آرامش نسبى و از همه مهمتر نداشتن بلوغ فكرى و پائين بودن سطح انديشه و آگاهى سبب وحدت و عامل بسيار مهم 
  .كانَ النَّاسُ أمَُّةً واحِدَةً   عدم نزاع و تضاد و اختلاف بوده است،

كثرت جمعيت، بلوغ فكرى، هيجان حرص، انديشه قوى تر، ميل به غرائز آزاد، حاكميت اوهام، سلطه هواى نفس، عشق 
ا از يكديگر، و شعله ور شدن كينه و پديد آمدن اختلافات و  شديد به ماديات، علاقه به تكاثر سبب جدائى انسا

نن متشتت و انتخاب معبودهاى گوناگون و قوانين متضاد و سلايق در عقايد و آراء، و روى كردن به نظامات متعدد و س
ا را در آتش اختلافات خسارت بار انداخت   .بروز جنگها آن وحدت را از ميان برداشت، و انسا

  بعثت انبياء

در اين مرحله حكمت خداوندى اقتضا كرد، كه خورشيد هدايت از افق حيات انسان طلوع كند، تا نفوس مستعده را به 
لكوتى و تربيت الهى و رشد انسانى بيارايد، و مقياسها و موازينى براى تشخيص حق از باطل و حسن و قبح و خير ادب م

ا محور زندگى را عدالت، و همزيستى مسالمت آميز را نصب العين، راه  و شر در اختيار آنان قرار داد، تا به كارگيرى آ
ره گيرى از نور خورشيد نبوت و پذيرش بشارت و انذار حيات را براساس حكمت، و محبت و عمل صالح بپيماي د، و با 

  .آنان و عمل به كتاب كه محتويات آن وحى خداوندى است، خير دنيا و آخرت خود را تأمين نمايد
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   نزول كتاب
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ر آياتى كه سخن از قرآن مجيد در در توضيح مربوط به نزول كتاب و محتويات آن، و كاربردى كه در زندگى انسان دارد د
ميان داشت مباحث عقلى و علمى بسيار مفيدى مطرح شد، و تا اندازهاى به جوانب وحى و آثار پربارش در تأمين خير 

  .دنيا و آخرت اشاره رفت، و در حدى كه لازم مينمود مسئله به طور تفصيل بيان گشت

  :ندگى انسان اشاره ميكنمدر اين قسمت به گوشهاى از منافع وحى در حيات و ز 

قرآن انسان را به نور هدايت ميآرايد، تا از بركت آن بتواند ظلمتها را از خيمه حيات فرارى دهد، و براى تحقق هر خيرى 
مستعد گردد، و با كمال همت هر شرى را از عرصه زندگى بزدايد، و در سايه هدايت الهى تبديل به منبعى از فضائل، و 

ها گردد، و همه فضاى حيات خود را آماده جذب فيوضات الهيه و كرامات ربانيه، و نسيمهاى رحمت خزينهاى از ارزش
  .ربانيه نمايد

  »1« :يَـهْدِي اللَّهُ لِنُورهِِ مَنْ يَشاءُ 

كسى كه با قرآن مجيد هماهنگ شود، و در حد استطاعت به قرآن مجيد عمل نمايد، به تدريج زنگ آلودگيها از باطنش پاك 
ميشود، و نور عشق به حضرت حق و قيامت و انبياء و فرشتگان و كتاب الهى در دلش متجلى ميشود و به عبارت ديگر 

رصه اين حقيقت پيدا ميكند، و عاشقانه در گردونه عبادت قرار ايمان حقيقى محبوب قلبش ميگردد، و قدمى ثابت در ع
ميگيرد، و به خلق خدا خدمت مينمايد و درهاى رحمت خاصه حق را به روى خود باز ميكند، و شايسته قرار گرفتن در 

  .حرم قرب محبوب ميشود

يمانَ    »2« .حَبَّبَ إِليَْكُمُ الإِْ

______________________________  
  .35نور  -)1(

  .7حجرات  -)2(
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گروهى هستند كه لياقت و شايستگى معنوى خود را به اختيار خود از دست داده، و به شدت ميل به امور مادى و 
شهوانى پيدا كرده، و بدون سنجيدن عواقب امور از هواى نفس پيروى ميكنند، و از همه هستى جز به شكم و شهوت نظر 

  .هم چون برهّ رام شيطان و در گردونه گناه به سر ميبرندندارند، و 

اينان به خاطر عدم تعقل و انديشه نكردن در امورف و پيچيده بودن قلبشان به پردههاى ظلمت، هواى نفس و 
شيطانشان دنياى زودگذر را با متاع اندكش در نظرشان آراسته و در باطنشان زينت داده لذا زشتى را زيبائى، ظلمت را 

ايتاً  نور، باطل را حق، بيدوام را بادوام ميبينند و خود را براى به دست آوردن آنچه زودگذر است به آب و آتش ميزنند و 
يدستى كامل از دنيا به سوى آخرت ميروند   .سر از سراب درآورده و با 

ند، و بر اثر مطالعه يا گوش دادن ولى آنان كه اهل انديشه و خردورزى هستند، و از فطرت فعال و وجدان بيدار برخوردار 
به حقايق به وسيله يك معلم الهى دارائى روانى متعادل، نفسى پاك، اخلاق حسنه و عمل صالح شده اند، و لياقت سفر به 
سوى قرب حق و لقاء الهى را پيدا كرده، و نسخه شفابخش پروردگار يعنى قرآن مجيد را براى درمان دردهاى عقلى و قلبى و 

كار گرفته اند، و از عمل به كتاب خدا در هيچ موقعيتى دست بر نميدارند، و ديگران را هم تشويق به حركت در نفسى ب
صراط مستقيم الهى مينمايند ايمان و همه متعلقاتش به وسيله حضرت محبوب در صفحه دلشان آرايش داده ميشود، و زينت 

ايتاً به عرصه باطنشان ميگردد تا با كمال نشاط و همت و ارادت و محب ت به سلوك خود در راه خداوند ادامه دهند و 
رضايت االله و سپس به مقام باارزش جنت االله ميرسند، و اين همه نيست جز محصول پيروى از كتابى كه بر قلب مطهّر 

  .محمد صلى االله عليه وآله نازل شده است
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  »1«  وَ زَيَّـنَهُ فيِ قُـلُوبِكُمْ 

آنان كه به توفيق حق و به دلالت عقل و به راهنمائى اهل دل با قرآن مجيد آشنا ميشوند، و با اين منبع نور انس برقرار 
ميكنند، و با كشتى خرد در درياى عميق آياتش وارد ميشوند، و به حقايقش دقت ميكنند، و به اين نتيجه ميرسند كه تنها 

تاب يعنى پيامبر و امامان معصوم است، لامحاله خود را براى هماهنگ كردن با فرامين ره نجات راه قرآن و راه معلمان اين ك
و دستوراتش آماده ميسازند، و به انجام آنچه را قرآن معروف ميداند، و به اجتناب از آنچه را كه قرآن فحشا و منكر 

ند تا روح تقوا در آنان تقويت شود، و قلمداد ميكند همت ميگمارند و زندگى را براساس اين عمل و اجتناب ادامه ميده
  .در گروه پارسايان و پاكان قرار گيرند و از اين طريق به منافع سرشار ابدى دست يابند و به خير دنيا و آخرت برسند
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  »2« : أوُلئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُـلُوبَـهُمْ للِتَّـقْوى

  .و نسيم ربانى است مرده و ميتى بيش نيستبه راستى انسان بدون اتصال به وحى كه نفخه الهى 

مردهاى متحرك كه كارى جز كار حيوانات و چهارپايان يعنى رسيدگى به شكم و شهوت ندارد، و در اين دو زمينه آلوده 
به هيجان حرص و طمع ميگردد، و از پى اين حرص و طمع گرفتار چشم دوختن به حق ديگران ميشود، و چون پايدارى 

ايتاً براى پاره كردن و استقامت دي گران را بر حفظ حقوقشان ببيند روح وحشى گرى و سبعيت در او به حركت ميآيد و 
شكم ديگران و غارت حق آنان دندان تيز كرده، خيز بر ميدارد و بدون كمترين رحمى وارد عرصه تجاوز و ظلم و غارت  

ه آتش ميكشد، و كشورى را مورد ظلم و ستم قرار گرى ميگردد، و اگر ميدان پيدا كند براى دستمالى قيصريه را ب
  .ميدهدف و حق ملتى را با غارت گرى به ملكيت ظالمانه خود در ميآورد

______________________________  
  .7حجرات  -)1(

  .3حجرات  -)2(
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بگيرد عقل و قلب و نفسش از حيات معنوى  اين مرده متحرك اگر در معرض نفخه الهى و نسيم ربانى يعنى قرآن قرار
برخوردار ميگردد و به تدريج تبديل به منبع نور و رشد و كمال و خير و خوبى ميشود، به عبادت خالصانه روى ميآورد، و 

  .از خدمت به خلق در هيچ زمينهاى دريغ نميورزد

اخلاق طاغوتى و امور باطل و شيطانى آزاد  كسى كه به چنين حياتى آراسته ميشود، از شرّ هواى نفس و غرائز سركش و
شده به حريّت واقعى ميرسد و به تأمين خير دنيا و آخرت بر ميخيزد و مشعلى از نور معنوى به اراده حق فرا راه زندگى او 

  .قرار ميگيرد كه در روشنائى آن، راه زندگى را تا رسيدن به مقامات ملكوتيه و درجات عاليه ميپيمايد

  »1« :مِنْها كانَ مَيْتاً فَأَحْيـَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نوُراً يمَْشِي بِهِ فيِ النَّاسِ كَمَنْ مَثَـلُهُ فيِ الظُّلُماتِ ليَْسَ بخِارجٍِ   أَ وَ مَنْ 
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ا بدون ارتباط با وحى جمعيتى متفرق و پراكنده و دسته دسته و حزب حزب هستند و هر دسته و گروهى و هر حزب  انسا
ال منافع خود ميباشند و با اين وضع با يكديگر اختلاف شديد پيدا كرده و نسبت به يكديگر پر از كينه پيدا و جمعيتى دنب
  .خواهند نمود

  معلوم است از دلهاى پراكنده و قلوب كينه دار چه آثار شومى پديد خواهد آمد، و حق چه ضعيفانى پايمال خواهد شد؟

ى حاكم است و جويبار كينه و دشمنى در قلبشان جريان دارد جز ناامنى و بر جمعيت و ملت و قومى كه تشتت و پراكندگ
بياعتمادى، و ترس و وحشت و بيم و هراس حاكم نيست، چنين جمعيتى از آرامش خاطر محروم، و از زندگى آرام بينصيب 

  .اند

______________________________  
  .122انعام  -)1(
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وه و جمعيتى كه خالصانه روى به كتاب الهى دارند، و بيماريهاى معنوى قلب را با قرآن درمان كرده اند، و جز به ولى در گر 
زندگى پاك و به خير و درستى و به صدق و صفا و به يارى دادن به ديگران نميانديشند، الفت و مهربانى و دلسوزى و 

   شفقت حاكم است، چنين گروهى نسبت

ى كه اهل قرآن و تسليم اسلام و در مدار بندگى حق قرار دارند از طرف كينه ورزان حسود، و متكبران و زمانى بر گروه
عنود حمله ميشود، و اهل قرآن به حكم حضرت حق براى دفاع از كيان اسلام و حفظ مسلمانان به جهاد و دفاع بر 

دشمن غدار ميكشند و برخى از مؤمنان به  ميخيزند و به عنوان عبادت واجب در برابر دشمن صف آرائى ميكنند و از
ايتاً به يارى خدا بر دشمن پيروز  شرف شهادت نايل ميگردند، و به دشمن زخم ميزنند و خود در راه خدا زخم ميخورند و 

ميشوند و از ميدان جهاد سرفراز بيرون آمده سرمايه رضايت حق را به دست آورده و قلوبشان از غم و غصه و اندوه و 
و مضيقه باطنى شفا مييابد، و غانما و سالماً به وطن باز ميگردند، و يقين هم دارند كه اين پيروزى و شفا از بركت  حزن

  .عمل به قرآن و اتصال به حق بوده است

  »1«  وَ يَشْفِ صُدُورَ قَـوْمٍ 
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طن را بر قلوب آنان نازل و در همين غوغا و گيرودار است كه خداوند مهربان با لطف خاص و ويژهاش آرامش و امنيت با
  .مينمايد، و دغدغهها و وسوسهها را از باطن آنان ميزدايد

  »2« .هُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ السَّكِينَةَ فيِ قُـلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ 

و اين اهل قرآن هستند كه خداى مهربان در عوض عمل به آيات كتاب ياد و ذكرش را در قلب آنان پابرجا مينمايد، و 
   ايه عظيم معنوى را پشتاين سرم

______________________________  
  .14توبه  -)1(

  .4فتح  -)2(
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گرمى آنان قرار ميدهد، و دل طوفانى آنان را در غوغاى زمان، و حوادث واقعه و جريانات تلخ به كرسى اطمينان 
  .مينشاند

  »1«  الْقُلُوبُ أَلا بِذكِْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ 

و اين احسان و لطف ويژه حضرت ربّ العزه است كه پس از پايدارى مؤمنان در عمل به قرآن، و اجراى فرامين نبوت و 
  .ولايت، آنان را آراسته به نعمت عظيم شرح صدر و قرار گرفتن بر عرش نور مينمايد

  »2« .نوُرٍ مِنْ رَبِّهِ   أَ فَمَنْ شَرحََ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِْسْلامِ فَـهُوَ عَلى

رههاى وحى، زمانى حاكم بر حيات جامعه ميشود كه جامعه با تكيه بر عقل و اراده  در هر صورت منافع نزول كتاب، و 
ا، كه اختلاف انگيز و ناحق و باطل است از ميان برداشته شود، و  قوى همه عقايد و نظامات و قوانين ناشى از آ

وَ أنَْـزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالحَْقِّ ليَِحْكُمَ بَـينَْ النَّاسِ فِيمَا   گردد كه به حق و مظهر اراده خداست،حاكميت از احكام و شريعتى
  .اخْتـَلَفُوا فِيهِ 
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   شت محصول آزمايش

شت محصول سرفراز بيرون آمدن انسان از  شت از دل آسايش و رفاه و لذت گرائى و خوش گذرانى در نميآيد،  يقيناً 
قق مسئوليتها و تكاليف و ابتلائات و صبر و استقامت در برابر ناملايمات و حوادث تلخى است كه دشمنان از طريق تح

  .جنگ و محاصره اقتصادى و ايجاد مضيقههاى گوناگون بر انسان تحميل ميكند

______________________________  
  .28رعد  -)1(

  .22زمر  -)2(
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سوره بقره و برخى از آيات پيش از آن و بعد از آن به تفصيل در مسئله آزمايشات الهى و ابتلائات  155آيه شريفه  در
  .سخن به ميان آمد و مطالب مشروحى نگاشته شد، لذا در اين مرحله نيازى به شرح و توضيح نميبينم
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  215تفسير آيه 

  

وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ ما تَـفْعَلُوا مِنْ خَيرٍْ   نْفِقُونَ قُلْ ما أنَْـفَقْتُمْ مِنْ خَيرٍْ فَلِلْوالِدَيْنِ وَ الأَْقـْربَِينَ وَ الْيَتامىيَسْئـَلُونَكَ ما ذا ي ـُ
   فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ 

ميكنيد براى پدر و مادر و نزديكان و  هر مال و مايه سودمندى كه انفاق: چه چيز انفاق كنند؟ بگو: از تو ميپرسند
  .نيازمندان و در راه ماندگان باشد و هر كار نيكى انجام دهيد خداوند به آن دانا است
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  :شرح و توضيح

درباره انفاق، و پدر و مادر و اقوام و ايتام و مساكين و از راه  83در آيات اوائل سوره مباركه بقره و به ويژه در آيه شريفه 
  .ه طور مبسوط و مفصل توضيح داده شدماندگان ب

  .در اين زمينه به چند نكته بسيار مهم كه از آيه شريفه استفاده ميشود اشاره ميكنم

  .ما أنَْـفَقْتُمْ مِنْ خَيرٍْ   خداوند مهربان از دارائى و مال انسان تعبير به خير ميكنم

ان در راه توليد، و از طريق تجارت با رعايت قوانين الهى البته دارائى و ثروتى كه از طريق مشروع و از زحمات و كوشش انس
به دست آمده خير است، و چون اين خير در مسير حلّ مشكلات ديگران به ويژه آنان كه در آيه شريفه نام برده شدهاند 

شت ابدى ميشود   .هزينه گردد و درگردونه انفاق قرار گيرد سبب رضايت و عامل تحصيل 

  217 -216تفسير آيه 

  

رٌ لَكُمْ وَ عَسى  كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَ عَسى أَنْ تحُِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اللَّهُ   أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيـْ
   يَـعْلَمُ وَ أنَْـتُمْ لا تَـعْلَمُونَ 

  157: ، ص6 تفسير حكيم، ج

 إِخْراجُ أهَْلِهِ مِنْهُ هْرِ الحَْرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ كُفْرٌ بِهِ وَ الْمَسْجِدِ الحَْرامِ وَ يَسْئـَلُونَكَ عَنِ الشَّ 
رُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاعُوا وَ مَنْ يَـرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ أَكْبـَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَ الْفِتـْنَةُ أَكْبـَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَ لا يَزالُونَ يقُاتلُِونَكُمْ حَتىَّ ي ـَ

   مْ فِيها خالِدُونَ دِينِهِ فَـيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فأَوُلئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالهُمُْ فيِ الدُّنيْا وَ الآْخِرةَِ وَ أوُلئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُ 

و حال آن كه جنگ به ذائقه شما ناخوشايند است، و بسا چيزى را خوش نداريد  جنگ با دشمن بر شما مقرر و لازم شده،
و آن براى شما خير است، و بسا چيزى را دوست داريد و آن براى شما بد است و خدا مصلحت شما را در همه امور 

  .ميداند و شما نميدانيد

ناهى بزرگ است و هر نوع بازداشتن مردم از راه هر جنگى در آن گ: از تو از تو درباره جنگ در ماه حرام ميپرسند بگو
خدا و كفر ورزى به او و ممانعت كردن مردم از ورود به مسجدالحرام و بيرون راندن اهلش از آن نزد خدا سنگينتر از جنگ 
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ند شما را در ماه حرام است و فتنه شرك و بت پرستى از كشتار بزرگتر است، و مشركان همواره با شما ميجنگند تا اگر بتوان
از دينتان برگردانند، و از شما كسانى كه از دينشان برگردند و در حال كفر بميرند همه اعمالشان در دنيا و آخرت تباه و بياثر 

  .ميشود و آنان اهل آتش و در آن جاودانه اند

  :شرح و توضيح

فتنه گرانى كه نقشه نابودى اسلام و درباره مسئله بسيار مهم جهاد با دشمن و جنگ با طاغوت و طاغوتيان، و نبرد با 
تضعيف مسلمانان را دارند، و در رابطه با ماههاى حرام و آتش بس جنگى در آن ماه ها، و پيمان شكنى فتنه گران در 
ماه حرام و حمله به مؤمنان در آن ماه، و نيز درباره مسجدالحرام و حرمت شعائر الهى به تفصيل در آيات صد و نود تا 

وچهار مطالب قابل توجهى بيان شد لذا در اين بخش فقط ذكر به چند به نكته كه از آيات مورد نظر استفاده صد و نود 
  .ميشود بسنده ميكنم

ايتاً كشته  - 1 از آنجا كه جنگ داراى عوارضى مادى و بدنى است، و در آن نقص عضو، خونريزى، زخمهاى كارى و 
  شدن وجود دارد، طبع انسان آن را

  158: ، ص6 يم، جتفسير حك

خوش ندارد و اتفاق افتادنش مورد علاقه او نيست، ولى براى انسان و دين و مملكتش و حفظ جامعهاش خير است، و از 
طرفى چون فرمان خداست عبادت و بندگى است و مؤمن بايد اين خير بامنفعت و عبادت و بندگى را مشتاقانه بپذيرد و 

ر همه امور آگاه است، و به اين نكته توجه دقيق داشته باشد كه ميزان و ملاك خير بداند كه خداوند به مصلحت انسان د
و شر خوش داشتن و خوش نداشتن نيست، چه بسا چيزى را انسان خوش دارد ولى براى او شر است، و به عكس چه 

وَ اللَّهُ   ى خداوند استبسا چيزى را خوش ندارد ولى براى او خير است، و در اين دو زمينه ملاك و ميزان علم و آگاه
  . يَـعْلَمُ وَ أنَْـتُمْ لا تَـعْلَمُونَ 

  .بى شك ملاك قانون گذارى شارع مقدس مصالح و مفاسد واقعى است

خود شما در طول زندگى برايتان پيش آمده كه حادثهاى را در زندگى خوش نداشتيد ولى پس از مدتى معلوم شد كه به 
وش داشتيد و آن را دنبال كرديد ولى بعداً معلوم شد كه به خير و صلاح شما نبوده خير و صلاح شما بوده، و چيزى را خ

  .است
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احكام الهى در هر زمينهاى جلوه رحمت حق نسبت به انسان است، انسان بايد مشتاقانه در برابر احكام مولايش 
همه جانبهاش جاهل به باطن امور، سرتسليم فرود آورد و نسبت به آن تعبّد كامل داشته باشد، انسان به خاطر محدوديت 

و حضرت دوست نسبت به همه امور انسان چه امور ظاهرش و چه امور باطنش آگاهى جامع و كامل دارد، و آنچه طرح 
  .به انسان ميدهد براساس علم و آگاهى بينهايت و منوط به خيرخواهى حضرتش نسبت به انسان است

  :از وجود مبارك رسول خدا روايت شده

  »1« »:عن االله بما قدر وان كان خلاف هواكارض «

______________________________  
  .587، ص 1الدرالمنثور، ج  -)1(

  

  159: ، ص6 تفسير حكيم، ج

  .به آنچه خدا براى تو تقدير كرده راضى باش گرچه با خواسته و ميل تو موافقت نداشته باشد

بسيار پر ارزش و مقامى بسيار والاست در اين زمينه به حكايت زير رضايت به احكام الهى و به مقدرات پروردگار امرى 
  .توجه نمائيد

   عابدترين عابدان

روايت شده كه ملاحظه اعمال بندگان حق را مينمود تا عابدترين آنان را ) ع(در كتاب لئالى الاخبار از حضرت صادق 
  .بشناسد

ان است، شب را به ميهمانى نزد او ماند، در آن مكان گذر آن حضرت بر شخصى افتاد كه به نظر ميرسيد اعبد عابد
  :درختى بود كه عابد آن را حركت داد دو دانه انار از آن به زمين افتاد، عابد بر حضرت موسى گفت

من اگر همه اوقات مشغول به عبادت باشم حق صاحب سرمايه و كارى كه مردم به من مراجعه ميكنند ضايع : حداد گفت
  ....حساب به كسب و كار مشغولم و زبانم به ذكر حق گوياست كه ميان حقوق جمع كرده باشم ميشود، روى اين 
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سپس موسى به محل خود بازگشت و از حضرت حق پرسيد خداوندا اين آهنگر به چه واسطه و از طريق چه امرى به اين 
  :مقام و منزلت رسيده است؟ خطاب شد

  »على نعمائى انه يصبر على بلائى، و يرضى بقضائى ويشكر«

او در ابتلائاتى كه از من به جانب او ميرسد اهل صبر و استقامت است، و به قضا و حكم من راضى است، و پيوسته 
  .شاكر نعمتهاى من است

رجب و ذوالقعده و ذوالحجة و محرم نزد حضرت حق از حرمت خاصى برخوردار است كه جوامع پيش از بعثت و به  - 2
رمت و قداست آن چهار ماه واقف بودند، و در آن چهار ماه از هر نوع نزاع و جنگ و خصوص جامعه جاهلى به ح

  خون ريزى اجتناب ميكردند و صلح و سازش و آتش بس ميان آنان برقرار بود،

  160: ، ص6 تفسير حكيم، ج

  .اين حقيقت ملزم كرد اسلام وقتى طلوع كرد حرمت آن چهار ماه را پذيرفت و آن را امضا نمود، و مسلمانان را به پذيرش

سبب نزول اين آيه شريفه اين بود كه گروهى از مسلمانان در ماه رجب به جمعى از كافران حمله بردند و آنان را كشتند يا 
به اسارت گرفتند، پس از اين واقعه آيه مزبور نازل شد و تحريم قتال را در ماههاى حرام كه در جاهليت قانونى محكم بود 

  .ر چند بيان اين حقيقت به زيان آن گروه از مسلمانان كه به كافران حمله كردند تمام شدامضاء نمود، ه

جنگ در ماههاى حرام گناهى بس سنگين و بزرگ است ولى از نگاه قرآن جلوگيرى از راه خدا و كفر به حضرت او   - 3
  .گناهى سنگينتر و بزرگتر از قتال و جنگيدن در ماههاى حرام است

از ورود زائران به مسجدالحرام و آواره ساختن ساكنان شهر مكه و بيرون راندن آنان از آن مكان مقدس   و نيز جلوگيرى
  .گناهى بزرگتر و سنگينتر از جنگيدن در ماههاى حرام است

ه دشمنان اگر توان جنگى بالائى داشته باشند بيعلاقه نيستند كه همواره با مؤمنان به جنگ و ستيز درآيند و اين نشان - 4
  .آشتى ناپذيرى سردمداران كفر با اسلام و مسلمانان و كينه ريشه دار آنان با امت قرآن است

جنگ مستمر دشمنان و دست اندازى دائم آنان به امور مسلمانان به اين هدف صورت ميگيرد تا مسلمانان از  - 5
  .كافران و مشركان به پيوندندپايدارى و ثابت قدمى در دين خسته شوند و فرهنگ الهى را رها كرده به فرهنگ  
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خداوند در اين زمينه به مؤمنان هشدار ميدهد كه اگر كسى از دين برگردد و در حال كفر بميرد همه اعمالش تباه و بياثر 
  .ميشود، و مرگ در حال كفر توبه ندارد

  161: ، ص6 تفسير حكيم، ج

  

  218تفسير آيه 

  

   وا وَ جاهَدُوا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ أوُلئِكَ يَـرْجُونَ رَحمَْتَ اللَّهِ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هاجَرُ 

يقيناً كسانى كه ايمان آوردهاند و آنان كه هجرت نموده و در راه خدا به جهاد برخاستهاند به رحمت خدا اميد دارند و خدا 
  .بسيار مهربان و آمرزنده است

   شرح و توضيح

 -4. جهاد در راه خدا - 3. هجرت -2. ايمان -1: اين آيه شريفه به چهار حقيقت بسيار مهم اشاره شده است در
  .اميد مثبت

   ايمان واقعى

اى آسمانى و آثار ايمان در زندگى  مسئله ايمان به خدا و به حقايقى كه بايد ايمان داشت مانند قيامت، فرشتگان، انبيا، كتا
گذشته به ويژه آيات اول سوره مباركه بقره به اندازهاى كه لازم بود توضيح داده شد، در اين بخش   دنيا و آخرت، در آيات

  .به نكاتى كه بايد مورد توجه هر مؤمنى باشد اشاره ميشود

   ايمانى كه براساس مطالعه در آيات تكوين و انفس - 1

  .شركى خالص ميكنم ميپرستمبگو فقط خدا را در حالى كه ايمان و عبادتم را براى او از هرگونه 

  :فرمان ميدهد به همه امت اعلام كن) ص(قرآن به پيامبر اسلام 
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ينَ    »1« ...أَمَرَ رَبيِّ باِلْقِسْطِ وَ أقَِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ ادْعُوهُ مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّ

تفريط فرمان داده و امر فرموده در هر مسجدى به هنگام عبادت  پروردگارم به ميانه روى در همه امور و اجتناب از افراط و
روى دل خود را آن گونه به سوى خدا كنيد كه از هر چيزى غير او منقطع شود و او را در حالى كه ايمان و عبادت را 

  .براى وى از هرگونه شركى خالص ميكنيد بخوانيد

______________________________  
  .29اعراف  -)1(

  

  162: ، ص6 تفسير حكيم، ج

قرآن مجيد دارندگان ايمان را به شرطى كه داراى عمل صالح باشند و به مقتضاى ايمان زندگى كنند اهل نجات و پاداش 
ابدى ميداند، ولى آنان كه ايمان دارند ولى از عمل صالح بيبهرهاند، و آنان كه داراى عمل صالحاند ولى از ايمان بينصيب 

  .ل نجات و مستحق پاداش نميداندهستند ابداً اه

  »1« :لهَمُْ وَ حُسْنُ مَآبٍ   الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ طُوبى

  .آنان كه از ايمان برخوردارند، و كارهاى شايسته انجام دادند براى آنان زندگى خوش و با سعادت و بازگشتى نيك است

  »2« :وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنَّهُ حَياةً طيَِّبَةً وَ لَنَجْزيَِـنَّـهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانوُا يَـعْمَلُونَ   ثىمَنْ عَمِلَ صالحِاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ 

از مرد و زن هر كس عمل شايسته انجام دهد در حالى كه ايمان برخوردار باشد، مسلما او را به زندگى پاك و پاكيزهاى 
ترين عملى كه همواره انجام ميدادهاند عنايت ميكنيمزنده ميداريم، و پاداششا   .ن را براساس 

ارُ  ْ   »3« ...إِنَّ اللَّهَ يدُْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأَْ

رها جارى بى ترديد خداوند كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام دادهاند در  شت هائى كه از زير درختانش 
  .است وارد ميكند
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اين ايمان واقعى است و يقين حقيقى و باور حتمى است كه راه هجرت و جهاد فى سبيل االله را به روى انسان باز ميكند، 
  .و دور شدن از وطن را به خاطر حفظ دين و جهاد در راه حق را بر انسان آسان مينمايد

كه راه بازگشت به شرك و كفر و جاهليت را به روى انسان ميبندد، و از وجود آدمى در برابر هجوم   چنين ايمانى است
  .حوادث كوهى استوار از صبر و استقامت ميسازد

   هجرت

______________________________  
  .29رعد  -)1(

  .97نحل  -)2(

  .12محمد  -)3(

  

  163: ، ص6 تفسير حكيم، ج

دشمن به شدت دچار محدوديت دينى و اجراى احكام پروردگار است و علاجى جز هجرت و جائى كه انسان از طرف 
دور شدن از وطن و مسكن گزيدن در جائى كه براى خواستههاى به حقش آزادى دارد وجود ندارد هجرت واجب است، 

بدهد مسلماً در پيشگاه خدا اگر به چنين هجرتى اقدام نكند، و در دارالكفر بماند تا ارزشهاى دينى و عملى را از دست 
  .مسئول و موجب كيفر است

رْضِ قالوُا أَ لمَْ تَكُنْ أرَْضُ اللَّهِ واسِعَةً إِنَّ الَّذِينَ تَـوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أنَْـفُسِهِمْ قالوُا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فيِ الأَْ 
  »1« :أْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصِيراً فَـتُهاجِرُوا فِيها فأَوُلئِكَ مَ 

بر خويش ستم ورزيدند هنگامى كه ]  با ترك هجرت از ديار كفر و ماندن زير سلطه كافران و مشركان[قطعاً كسانى كه 
ما در : فرشتگان در حال قبض روح آنان هستند به آنان ميگويند از نظر ديندارى در زندگى در چه حالى بوديد؟ ميگويند

ناور نبود تا از : زمين زبون و مستضعف بوديم و به اين خاطر در وطن مانديم، فرشتگان ميگويند آيا زمين خدا وسيع و 
  .محيط شرك به ديار ايمان مهاجرت كنيد؟ پس جايگاهشان دوزخ است و آن بد بازگشت گاهى است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

رت از گناهان است قرآن به چنين هجرتى از چنين هجرتى تعبير به هجرت صغير شده، اما هجرت بزرگ يا بزرگتر هج
  .فرمان واجب ميدهد

  »2« :وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ 

  .از بت و بت پرستى، و شرك و كفر، و پليدى و گناه و معصيت و آلودگى هجرت كن و براى هميشه دور شو

روى به مردم كرد و  كتاب شريف محاسن روايتى را به اين مضمون از رسول خدا روايت ميكند كه حضرت از روى منبر
  :پرسيد

  »اتدرون من المسلم؟«

______________________________  
  .97نساء  -)1(

  .5مدثر  -)2(
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  مى دانيد مسلمان كيست؟

  :عرضه داشتند خدا و پيامبر داناتر است، فرمود

  »:المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه«

  .مسلمانان از شرّ قدرت و زبانش در امان باشندمسلمان كسى است كه 

  :سپس فرمود

  »اتدرون من المؤمن؟«
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  آيا ميدانيد مؤمن كيست؟

  :خدا و پيامبر داناتر است، فرمود: گفتند

  »:المؤمن من أتمن المنون على انفسهم و اموالهم«

  .مؤمن كسى است كه مؤمنان او را نسبت به جان و مالشان امين بدانند

  :سپس فرمود

  »اتدرون من المهاجر؟«

  آيا ميدانيد مهاجر كيست؟

  :خدا و رسول داناتر است، حضرت فرمود: اصحاب باز گفتند

  »:المهاجر من هجر السئيات«

  .مهاجر كسى است كه از گناهان دورى كند، و ازمعاصى اجتناب نمايد

د و در خود استعداد فراگيرى علوم را ميبيند جائى كه انسان زمينه تعلّم علوم و يادگيرى دانش به ويژه دانش دينى را ندار 
لازم است براى عالم شدن و فراگيرى دانش به حوزههاى علمى و درسى هجرت كند و در برابر استادان علم زانوى ادب 
بزند و به دانشهاى لازم آراسته شود تا پس از بازگشت به وطن جامعه خود را از چاه جهالت نجات دهد، و خير دنيا و 

   آنان را تأمين نمايد، چنين هجرت هائى، هجرت براى حفظ دين، هجرت از گناهان، هجرتآخرت 
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  .براى فراگيرى علوم لازم و با منفعت داراى منافع فراوان و پاداش بزرگ و سبب آمرزش گناهان است

ماً كَثِيراً وَ سَعَةً وَ مَنْ يخَْرجُْ مِنْ بَـيْتِهِ مُهاجِراً إِلىَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثمَُّ يدُْركِْهُ الْمَوْتُ وَ مَنْ يهُاجِرْ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ يجَِدْ فيِ الأَْرْضِ مُراغَ 
  »1« :فَـقَدْ وَقَعَ أَجْرهُُ عَلَى اللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً 
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خواهد يافت، و كسى كه از خانه خود به و هر كس در راه خدا هجزت كند اقامت گاههاى فراوان و فراخى معيشت 
قصد مهاجرت به سوى خدا و پيامبرش بيرون رود، سپس مرگ او را دريابد مسلماً پاداشش بر خداست و خدا همواره 

  .بسيار آمرزنده و مهربان است

امعه انسانى و هجرت ابراهيم از دارالكفر بابل و منطقه شرك آلود نمروديان به سوى شام داراى منافع سرشارى براى ج
سبب برافراشته شدن پرچم توحيد، و هجرت دادن هاجر و اسماعيل به سرزمين مكه سبب بركات فراوانى شد كه شماره  

  .كنندگان از شمارش آن عاجز هستند

هجرت موسى بن عمران از مصر و دور شدنش از فرعون و فرعونيان، و رفتنش به مدين و ديدار با شعيب پيامبر و رنگ  
  .از آن حضرت سبب رسيدنش به مقام نبوت و جايگاه با عظمت كليم اللهى و نزول تورات براى هدايت مردم شدگرفتن 

هجرت اصحاب كهف از وطن و دورشدنشان از دقيانوس و فرهنگ شرك آلودش و قرار گرفتنشان در غار سبب ازدياد 
  .ز آيات خدا شدايمان آنان و نجات دنيا و آخرتشان و تبديل شدنشان به آيهاى عظيم ا

هجرت مؤمنان صدر اول اسلام به رهبرى جعفر بن ابى طالب به سرزمين حبشه موجب نجات جان و دينشان از بت 
  .پرستان مكه و سبب تبليغ اسلام در آن منطقه آفريقائى و عامل سرافكندگى فرستادگان دشمن براى بازگرداندن آنان شد

______________________________  
  .100اء نس -)1(
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هجرت پيامبر عظيم الشأن اسلام و سپس اميرمؤمنان از مكه به مدينه سرآغاز تحولى شگرف و گسترده شدن بركاتش در 
ايتاً منتهى به حكومت عدل جهانى خواهد شد   .رودخانه زمان، و بيدارى بخش عظيمى از نسلها و 

ه و از مكه به كربلا سبب پديد آمدن حادثهاى عظيم و بينظير و كلاسى آدم از مدينه به مك) ع(هجرت حضرت حسين 
  .ساز، و عامل بقاء نبوت انبياء و امامت امامان و قرآن مجيد تا قيامت شد
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هجرت حضرت حسين و تحقق عاشوراى حسينى درسى براى همه مظلومان و مستضعفان جهان شد كه بتوانند در سايه آن 
  .شاهان و ستمگران را جهاد اسلامى پاسخ اهل وسوسه و سفسطه نيز داده شدانقلاب دينى نموده و 

  .در اين سطور فقط به چند نكته اشاره ميكنم

  :آمادگى براى جهاد فى سبيل االله و ورود به ميدان جنگ به اذن االله داراى اهداف مثبت و قابل توجهى است - 1

  :بشريت به ترس و وحشت انداختن دشمنان دين و مسلمانان و - 1

  »1« :وَ أَعِدُّوا لهَمُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُـوَّةٍ وَ مِنْ ربِاطِ الخْيَْلِ تُـرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ 

هر چه در توان و قدرت داريد از نيرو و قواى محركه و مركبهاى لازم آماده كنيد تا با اين وسائل و تداركات دشمن خدا و 
  .تان و دشمنان ديگرى جز ايشان را كه نميشناسيد و خدا آنان را ميشناسد بترسانيددشمن خود

   حفظ مساجد و مراكز عبادت و تربيت - 2

مَتْ صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا   »2« :اسْمُ اللَّهِ  وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ لهَدُِّ

و اگر خداوند بعضى از مردم را با برخى ديگر دفع نميكرد صومعهها و كليساها و كنيسهها و مساجدى كه نام خدا در 
ا برده ميشود ويران ميگرديد   .آ

ناى زمين - 3   :از ميان رفتن فساد در 

______________________________  
  .60انفال  -)1(

  .40حج  -)2(

  

  167: ، ص6 تفسير حكيم، ج

  »1« :لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَْرْضُ وَ لكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعالَمِينَ  وَ 
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و اگر خدا تجاوز و ستم برخى از مردم را به وسيله برخى ديگر دفع نميكرد قطعا زمين را فساد ميگرفت، ولى خدا نسبت به 
  .و احسان استجهانيان داراى فضل 

   به ذلت و خوارى نشستن دشمنان - 4

  »2« :قاتلُِوهُمْ يُـعَذِّبْـهُمُ اللَّهُ بأَِيْدِيكُمْ وَ يخُْزهِِمْ وَ يَـنْصُركُْمْ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُورَ قَـوْمٍ مُؤْمِنِينَ 

خوار و رسوايشان نمايد و شما را بر با آنان كه دشمن خدا و دشمن شمايند بجنگيد تا خدا آنان را به دست شما عذاب كند و 
  .آنان پيروزى دهد و سينههاى پر سوز و غم مردم مؤمن را با شكست دشمنان و پيروزى شما شفا بخشد

   نابود شدن فرهنگ شرك و فتنه و حاكميت فرهنگ حق - 5

ينُ كُلُّهُ للَِّهِ    »3« ...:وَ قاتلُِوهُمْ حَتىَّ لا تَكُونَ فِتـْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّ

و با آنان بجنگيد تا هيچ نوع فساد و فتنه و فرهنگ مادى و شرك آلود بر جاى نماند و دين در سراسر گيتى ويژه خدا 
  .شود

اى دينى براساس معارف الهيه از سه نوع جهاد نام برده شده - 2   .در كتا

  .جهاد اصغر كه رو در روئى با دشمنان و مقاتله با آنان است

وسيله معارف قرآن و اهل بيت در برابر انحرافات و كژيها و وسوسهها و سفسطههاى دشمنان صورت جهاد كبير كه به 
  .ميگيرد

  .جهاد اكبر كه ايستادن در برابر خواستههاى نامشروع و تمايلات غيرمنطقى نفسانى است

  اميد

______________________________  
  .251بقره  -)1(

  .14توبه  -)2(
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  .39انفال  -)3(

  

  168: ، ص6 سير حكيم، جتف

دستهاى كه به تعبير قرآن داراى رجاءاند و گروهى كه به تعبير  : مردم در زمينه اميد و دلگرمى به رحمت حق به دو دسته اند
  .كتاب حق دچار امنيه اند

بيل االله كه رجا به حالتى گفته ميشود كه اسباب و وسائل رسيدن به آن فراهم باشد مانند تحقق ايمان، هجرت، جهاد فى س
دارندگان اين وسائل شايستهاند كه به رحمت خدا اميدوار باشند، مانند كشاورزى كه پيش از كشت، زمين را با كوشش و 
زحمت آماده ميكند، و جوى بندى و كرت بندى مينمايد، سپس در آن تخم ميافشاند، و پس از سبز شدن دانه و حبه با 

مواظبت ميكند، آنگاه به اميد برداشت محصول انتظار ميكشد كه اين اميد يا به وسائل لازم چون آب و كود و سم از آن 
   تعبير قرآن رجاء اميد مثبت و عاقلانه و در حقيقت از صفات الهى است كه شعاعش در قلب عبد تابيده

  »يا رجاء من لا رجاءله«

در دنياى خيال و گمان خودنمائى ميكند، و در برابر اين رجا و اميد مثبت امنيه است كه بدون توجه به وسايل و اسباب 
آدمى را بدون ايمان و عمل سرگرم نموده و به خيال رسيدن به نتيجه و محصول دلگرم ميدارد، مانند كسى كه زمينى را آماده 

  !ننموده و بذرى نيفشانده آنگاه به انتظار محصول نشسته

ان را از رحمت و مغفرت خداوند دور ميكند و زمينه ورود به  امنيه بنا به فرموده قرآن از القائات شيطانى است كه انس
  .كردارهاى ناپسند را فراهم ميآورد

يكى نيكوكردار كه اميد ميدارد كردار و عمل نيكويش را بپذيرند، و در برابر آن : اميدواران سه گروه اند: ابن خبيق ميگويد
ردار بد بريده و به حسنات روى آوردهاند و اميد دارند كه در او را پاداش دهند، گروه ديگر تائبان واقعى هستند كه از ك

معرض مغفرت و عفو و رحمت و احسان قرار گيرند، اين دو گروه اميدشان مثبت و واقعى و معقول و منطقى است، گروه 
  سوم مردمى هستند سر در
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جانب خود روا داشته آنگاه ميگويند به خداوند اميد داريم كه ما را  گناه فرو برده و به ناپاكيها گرويده و هر ظلمى را از
  »1« .چنين گروهى از نگاه قرآن صاحب امنيه و گرفتار القائات شيطانى هستند. بيامرزد و مورد عفو قرار دهد

امنيه انگيز هم  اينان كه دچار امنيهاند و در خيالات خام خود غوطه ورند و دلگرم به آرزوهاى باطلاند بيشك به اعمال
  .چون شراب و قمار كه مستى و پستى ميآورد روى ميكنند

______________________________  
  .با تصرف در عبارات 579، ص 1كشف الاسرار ميبدى، ج   -)1(
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  220 -219تفسير آيه 

  

إِثمٌْ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ للِنَّاسِ وَ إِثمْهُُما أَكْبـَرُ مِنْ نَـفْعِهِما وَ يَسْئـَلُونَكَ ما ذا يُـنْفِقُونَ قُلِ يَسْئـَلُونَكَ عَنِ الخَْمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما 
ُ اللَّهُ لَكُمُ الآْياتِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَفَكَّرُونَ     الْعَفْوَ كَذلِكَ يُـبـَينِّ

نْيا وَ الآْخِرَةِ وَ يَسْئـَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لهَمُْ خَيـْرٌ وَ إِنْ تخُالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَ اللَّهُ يَـعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ   فيِ الدُّ
   وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لأََعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

ردم است و گناه هر دو از سودشان در آن دو گناهى بزرگ و سودهائى براى م: درباره شراب و قمار از تو ميپرسند بگو
از آنچه افزون بر نياز است خداند به اين صورت آياتش را براى : بيشتر است و از تو ميپرسند چه چيز انفاق كنند؟ بگو

  .شما بيان ميكند تا بينديشيد

تر اص: آرى تا درباره آنچه به صلاح دنيا و آخرت است بينديشيد و از تو درباره يتيمان ميپرسند بگو لاح امور آنان 
است و اگر با آنان معاشرت نمائيد و امورتان را با امورشان بياميزيد كارى خداپسندانه است آنان برادر دينى شما هستند، و 
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خدا افساءكننده در امور يتيم را از اصلاح گر ميشناسد و اگر خدا ميخواست شما را در تكليف و مسئوليت نسبت به 
  .ت ميانداخت، مسلماً خداوند تواناى شكست ناپذير و حكيم استمال و جان يتيم به زحم

   شرح و توضيح

  :همانطور كه از دو آيه شريفه به وضوح استفاده ميشود از سه مسئله از رسول خدا پرسش شده

  .ايتام -3. مايه انفاق -2. شراب و قمار - 1

در آيات گذشته كه از محورهاى اصلياش انفاق و ايتام بود درباره انفاق و اين كه از چه مايهاى انفاق شود، و درباره ايتام 
به طور تفصيل بحث شد و در اين دو زمينه نياز به بحث ديگر ندارد، زيرا همه جوانب انفاق و همه امور مربوط به ايتام در 

  .يد افتدحد لازم بيان شد، ولى درباره شراب و قمار آنچه لازم باشد مينگارم باشد كه براى هر خوانندهاى مف

  شراب و قمار

  171: ، ص6 تفسير حكيم، ج

طلوع خورشيد اسلام و نزول قرآن مجيد و زحمات بيشائبه رسول بزرگوار اسلام سبب حركت عقلى و زنده شدن روحيه 
  .تفكر و انديشه در مردم شد و آنان را براى درك حقايق و مصالح و مفاسد امور به عرصه پرسش و سئوال وارد كرد

همين تحرك عقلى و حركت فكرى بود كه از رسول خدا درباره شراب و قمار پرسيدند و خداوند مهربان پاسخ به خاطر 
  .لازم و حكيمانه و قانعكنندهاى به اين پرسش داد

در روزگار جاهليت شراب جزء آشاميدنى ها، و قمار از منابع درآمد مردم بود، خداوند بزرگ كه به اندازه سرسوزنى زيان و 
بندگانش را نميخواهد در پاسخ اين كه شراب و قمار در زندگى چه وضعى دارد اعلام كرد در هر دو گناه بزرگ و  خسارت

منافعى اندك براى مردم است و گناه هر دو از منافعش سنگينتر است در حدى كه منفعت آن دو را با سنگينى گناه هر 
  .دو نميتوان به حساب آورد

وصوفه آمد ثبات و سنگينى گناه شراب و قمار و آثار زيانبار هر دو را در زندگى ميرساند، و اثم كبير كه به صروت نكره م
ا را مينماياند   .منافع كه به صورت جمع آمده و تعلق آن به الناس است بيثباتى و پراكندگى منافع آ
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ا در برابر آمده دلالت به گناه خسارت با» فيهما ضرر«اثم كه در مقابل منافع ذكر شده و به جاى  ر و نامحدود آ
  »»1« .سودهاى محدود دارد، گناه بزرگ و سنگينى كه فكر و اعضاء و اجتماع و اقتصاد را فرا ميگيرد

خداوند بزرگ جسمى سالم و روح و روانى بيعيب و پاك و از همه مهمتر عقلى كه ما به الامتياز انسان نسبت به همه 
موده و او را از همه زمينيان برتر و بالاتر قرار داده و در اين جهت او را مشرف موجودات زمينى است به انسان عنايت فر 

  .به هم قربى فرشتگان نموده است

______________________________  
  .123پرتوى از قرآن  -)1(

  

  172: ، ص6 تفسير حكيم، ج

ح و روان را به هم ميريزد، در هر بار مسكر و شراب كه همراه با درصدى بالاى الكل است به جسم ضرر ميزند، نظام رو 
مستى نزديك به دو هزار سلول فعال مغزى را نابود ميسازد، و از نظر معنوى مست لايعقل را از هم جوارى فرشتگان 

ملكوت به حضيض حيوانيت و سبعيت ميكشد و چه بسا كه با تداوم مشروب خوارى او را از حيوانات و حتى درندگان 
  .اف والاى خلقت او را در آتش الكل ميسوزاندپستتر ميكند و اهد

بدن نيازمند به الكل است پس در حدى بايد مسكر نوشيد، پاسخش اين است كه : اگر كسى از روى سفسطه بگويد
الكل مورد نياز بدن در ميوه جات و سبزيجات و برخى از سيفى جات تعبيه شده و هيچ نيازى به الكل زيانبار موجود در 

  .مسكر نيست

قمار بازى خطرناكى است كه علاوه بر تأثير منفياش روى مغز و اعصاب، و ايجاد هيجان و طوفان در روح و روان گاهى 
بازنده را با باختن مال و ثروت و خانه و مغازه و مكنت و آبرو همراه با خانوادهاش به خاك سياه مينشاند، و سبب از هم  

  .فرزندان ميشودگسيختگى نظام خانواده و طلاق و دربدر شدن 

همه ما به كراّت بدبخت شدن قمار بازان و معتادان به مسكرات و مواد مخدر و اعتياد آور ديده ايم و نيازى به دليل ديگرى 
  .غير آنچه قرآن براى حرمت هر دو بيان كرده نداريم
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او نابود شده جز ايجاد  از مخمور مست و انسانى كه قدرت عقل و تفكر خود را از دست داده، و توان تميز و تشخيص
  !خسارت و زيان و گاهى خسارت غير قابل جبران چه توقعى ميتوان داشت؟

  173: ، ص6 تفسير حكيم، ج

ا و آثار شوم اين « داشتى و هم چنين مطالعات اجتماعى پيش ميرود و عميقتر ميگردد، زيا هرچه تجربيات پزشكى و 
  .مايع سمى آشكارتر ميشود

ان وقتى كه به كام انسان سالم ميرسد طعم و بوى آن اعلام ناسازگارى و خطر مينمايد، پس از آن نسوج مواد الكلى از هم
و غدههاى ذائقه و گلو و معده را ميسوزاند، و حركات و ترشحات هضمى را مختل ميكند، و موجب زخم معده و روده و 

يشود، جهازات خونى ملتهب ميگردد و حرارت بدن تورم كبد ميشود و چون وارد خون گردد مانند ميكربى كه حمله ور م
  .افزايش مييابد تا اين مادّه سمّى و جذب نشدنى را از بدن بيرون راند

ا و فتورهائى است كه در مغز و اعصاب رخ مينمايد، در اين حال همه چيز در نظر  حالت مستى عكس العمل اين التها
وسيع ميشود، تا جائى كه به هر جنايتى بيباكانانه اقدام ميكند، دوست را  مخمور دگرگون مينمايد، عقدهها و كينهها باز و

دشمن، و منفور را محبوب، و زشت را زيبا و جُل را ديبا مينگرد و گاه خود را قهرمان ميپندارد و فرياد ميكشد و مبارز 
مستى خاضعانه با ادرار : گويند  و گاه زبون و متملق ميشود و به هر حال وسيله تفريح و استهزاء ديگران است! ميطلبد

  !ميخواند» ...اللهم اجعلنى من التوابين «خود وضو ميساخت و با دقت 

سرانجام ميگسارى تصلب شرائين و بزرگى شكم و برآمدگى حدقه چشم و زشتى چهره، آنگه سكته و فلج عضوى و 
  .ديوانگى علاج ناپذير و مرگ زودرس و سرايت ارثى به نسل است

جة البيضاء فيض در باب حلال و حرام روايتى به اين مضمون از پيامبر اسلام نقل شده كه ديدگاه الهى پيامبر در كتاب مح
  .و انديشه او را در فراگير بودن نسبت به حقايق علمى و اسرار ميرساند

  174: ، ص6 تفسير حكيم، ج

  »1« »الحرام تبين فى الذريّه«

شبى از سيماى جمهورى اسلامى در بخش اخبار پزشكى شنيدم كه . ودآثار حرام و خود حرام در نسل آشكار ميش
  .دانشمندان آلمان ثابت كردهاند مشروبات الكلى آثارش را تا هفت نسل بروز ميدهند
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   ابليس شبى رفت به بالين جوانى

ار جبايد بگزينى تو يكى زين سه خطر را يا آن پدر  آراسته با شكل مهيبى و سر و بر را گفتا كه منم مرگ اگر خواهى ز
پير خودت را بكشى زار يا بشكنى از مادر خود سينه و سر را يا آن كه بنوشى دوسه جامى تو از اين مى تا آن كه بپوشم 

ز هلاك تو نظر را لرزيد ازين بيم جوان بر خود و جا داشت كز مرگ فتد لرزه به تن ضيغم نر را جگفتا پدر و مادر من 
ترك ادب اين دو نفر را لكن چو به ميدفع شر از خويش توان كرد نوشم دوسه جامى و كنم دفع هردو عزيزند جهرگز نكنم 

خطر را جنوشيد دو جامى و چو شد خيره ز مستى ججهم مادر خود را زد و هم كشت پدر را اى كاش شود خشك بن 
: ب نقل ميكند كه گفته استتاك خداوند جزين مايه شر حفظ كند نوع بشر را جپرتوى از قرآن از يكى از پزشكان غر 

ا و دستگاههاى انتظامى و  ا بسته شود و ما اضافه ميكنيم تا بيشتر زندا نيمى از ميكدهها را ببنديد تا نيمى از بيمارستا
  :قمار نيز در اين گونه آثار در رديف شراب است. قضائى برچيده شود

  .يم و اعمال سنجيده و ثمربخشاتلاف استعدادها و وقت ها، انحراف از تفكر و انديشه مستق

______________________________  
  .محجة البيضاء، ج، ص -)1(

  

  175: ، ص6 تفسير حكيم، ج

  .اتكال به بخت و اتفاق و ناتوانى براى درك علل حوادث و وقايع زندگى و قيام به اعمال صحيح

  .بينوائى بسوزد يا بستيزد و يا دم نزندقمار باز چون ببازد كينه مياندوزد و بايد در آتش دشمنى و 

و چون ببرد گمان ميكند كه بر همه سختيها پيروز شده، در پوست نميگنجد، و چون بدون رنج و اتفاقى مال به دست 
آورده به آسانى و بيهوده آن را از دست ميدهد و در نتيجه بايد هميشه در حال خود خورى و يا ستيزگى و بينوائى معنوى 

  .به سر بردو مادى 

آيا براى اين گونه مردم زندگى اميدبخش و سر و سامانى ديده ميشود؟ اگر اين بيمارى از طبقه چپاول گر به طبقات مولد 
  .سرايت كند منابع ثروت بائر ميماند و زبونى و بينوائى همه را فرا ميگيرد
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ى دستى است به تخدير شراب و م انند آن ميكشاند و ميگسارى كه انديشه و قمار بازى، كه اثر ثابتش كينه توزى و 
حركت مغز را ميبندد به سرگرمى قمار، و آلودگان به اين دو با آن كه مواهب انسانى و شرف و مال را ميبازند سفيهانه به 

  .خود ميبالند

به روى مردم در پاسخ اين آيه از مسئله خمر و ميسر حكم صريحى نيامده است، به خاطر اين كه راه تفكر و اجتهاد را 
بصير باز نمايد و در هر موضوعى كه ضرر و سودش در نظر عموم به هم آميخته و تبيين نشده بينديشند و حكم شرع را 

و آنچه زيانش  - 2. دفع ضرر گرچه احتمالى باشد مقدم بر جلب نفع است -1: مبتنى بر اين دو اصل عقلى بدانند كه
  »1« ».يهما اثم كبير و منافع للناس و اثمهما اكبر من نفعهماقل ف«: از سودش بيش باشد بايد تحريم شود

  :روايت شده) ع(از حضرت هادى 

______________________________  
  .125پرتوى از قرآن  -)1(

  

  176: ، ص6 تفسير حكيم، ج

  »1« »:كل ما قومر به فهو الميسر و كل مسكر حرام... «

  .ميسر و داراى حرمت است، و هر مست كنندهاى حرام استهر آنچه كه با آن قمار كنند زير عنوان 

  :روايت شده) ع(از حضرت ابوالحسن 

  »2« »:الزد والشطرنج والاربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر«

نرد و شطرنج و وسيلهاى كه در هر خطش هفت مهره قمار است از نظر معصيت بودن يكى است، و هرچه با آن قمار 
  .تحت عنوان ميسر است شود

  :روايت شده است) ع(از حضرت سجاد 

  »3« »:الخمر من ستة اشياء التمر و الزبيب و الحنطة والشعير والعسل والذرة«
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  .خرما، كشمش، گندم، جو، عسل، ذرت: مستكننده از شش چيز است

گذشته از آن خمر ميگرفتند خمر البته تمدن غرب كه مبتنى بر جاهليت يونانى است از غير آن شش چيزى كه در قرون  
  .ميگيرند و با اسامى گوناگون به خورد مردم احمق و دور از حق و حقيقت ميدهند و جيب خود را پر ميكنند

كسى كه شراب بنوشد خدا تا چهل روز نماز او را قبول نميكند، پس اگر توبه كرد حضرت : از رسول خدا در روايتى آمده
اش را ميپذيرد، و ا  اش را حق تو گر دوباره به خمر روى آورد تا چهل روز نمازش را نميپذيرند، بعد از آن اگر توبه كرد تو

  قبول ميكند، اگر بار سوم شراب بخورد نمازش تا چهل روز

______________________________  
  .175، ص 1نورالثقلين، ج  -)1(

  .175، ص 1نورالثقلين، ج  -)2(

  .175، ص 1نورالثقلين، ج  -)3(

  

  177: ، ص6 تفسير حكيم، ج

اش مقبول واقع ميگردد و اگر بار چهارم شراب بنوشد باز نمازش تا چهل روز قبول  پذيرفته نميشود، و اگر توبه كند تو
ر خبال مينوشاند اش را نميپذيرد و او را از    »1« .نميشود و اگر توبه كند خدا تو

  .به معصيت زنان زناكار به وجود ميآيد خبال زهرى است كه از چرك و خون عضو آلوده

  :رسول خدا ميفرمايد

  »2« »:من كان يؤمن باالله و اليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر«

  .كسى كه ايمان به خدا و پيامبر دارد، بر سر سفرهاى كه شراب در آن ميگردانند ننشيند

  :و نيز از آن حضرت روايت شده
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و من  : بالحق ان شارب الخمر يجيئ يوم القيامة مسودا وجهه يسيل لعابه على قدمه يقذره كل من رآه و قالوالذى بعثنى «
كان فى قلبه آية من كتاب االله و يصّب عليه الخمر يجيئ كل حرف من تلك الآية يأخذ بناصيته حتى يقيمه عندالرب 

  »3« »:فيخاصمه ومن خاصمه القرآن خصم

ق مبعوث به رسالت كرد، شرابخوار روز قيامت ميآيد در حالى كه صورتش سياه و لعاب دهانش به خداوندى كه مرا به ح
هر كس در قلبش آيه از كتاب خدا حفظ باشد و بر آن : بر قدمش ميريزد، هركه او را ميبيند از او كناره ميگيرد، و فرمود

   ربشراب بريزد، هر حرفى از آن آيه موى جلوى سرش را گرفته و در پيشگاه 

______________________________  
  .586، ص 1كشف الاسرار، ج   -)1(

  .586، ص 1كشف الاسرار، ج   -)2(

  .586، ص 1كشف الاسرار، ج   -)3(

  

  178: ، ص6 تفسير حكيم، ج

  .سرپا نگاهش ميدارد و با او دشمنى ميكند و هر كه قرآن با او دشمنى كند معلوم ميشود او دشمن قرآن است

  :خدا روايت شدهاز رسول 

  »:شارب الخمر كعابد الوثن«

  .مشروب خور در همه امورش چون بت پرست است

  :و نيز از آن حضرت روايت شده

ا و ساقيها و حاملها و المحمولة اليه، وبايعها و مشتريها و آكل ثمنها«  »:ان االله لعن الخمر و عاصرها و معتصرها، وشار
»1«  
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ورندهاش و ساقياش و حملكنندهاش و مركبى كه بر آن حمل ميشود و فروشنده و خداوند شراب، و گيرنده آن، و خ
  .خريدارش و خورنده پولش را لعنت كرده است

مشروبخوار از عدالت ساقط، و بر فرزندش ولايت ندارد، و لعنت خدا بر او حتمى است، و پايان عمرش دچار تباهى، و 
  .ختم امرش دوزخ است

ترك نماز، خوردن ربا، اصرار بر زنا، عقوق والدين، ادامه : چيز علامت مردم بدبخت است پنج: در آثار اسلامى آمده
  »2« .شراب خوارى

  :روايت شده) ع(از حضرت صادق 

ا باربعين يوما « حرمت الجنة على ثلاثة مدمن الخمر و عابد و ثن و عدو آل محمد و من شرب الخمر فمات بعد ما شر
  »3« »:لقى االله كعابد وثن

______________________________  
  .586، ص 1كشف الاسرار، ج   -)1(

  .586، ص 1كشف الاسرار، ج   -)2(

)3(-  
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آن كه پيوسته شراب ميخورد، و كسى كه بت ميپرستد، و كسى كه با اهل بيت دشمن : شت بر سه طايفه حرام شده
  !تا چهل روز بعد اگر بميرد همانند بت پرست خدا را ملاقات ميكند است، آن كه شراب ميخورد از روز نوشيدنش

  :و نيز آن حضرت از رسول خدا روايت ميكند

لاينال شفاعتى من استخف بصلاته ولايرد على الحوض لا واالله لاينال شفاعتى من شرب المسكر ولايرد على الحوض لا «
  »1« »:واالله
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  سبك بشماردبه شفاعتم نخواهد رسيد كسى كه نمازش را 

  »2« .ذرهاى از آن را ديگر نميآشامم

  با ديدن شراب و قمار يزيد را لعنت كنيد

فضل بن شاذان كه از دانشمندان بزرگ شيعه و داراى دهها كتاب علمى براساس فرهنگ اهل بيت است و به محضر 
  :مشرف ميشده از آن حضرت روايت ميكند كه فرمود) ع(حضرت رضا 

را به شام آوردند، يزد فرمان داد سفره غذا بيندازند و سپس با يارانش مشغول ) ع(ضرت حسين هنگامى كه سر مقدس ح
در همان وضعيت دستور داد ! شراب خوردن شد در حالى كه سر مبارك امام شهيد را در طشتى پاى تخت قرار داده بود

ان بارگاهش در رابطه با حضرت حسين و شطرنج آوردند و با دوستانش به قمار مشغول شد و با مشروبخواران و قمارباز 
  .پدر و جدش گفتگو ميكرد و مسخره مينمود

لوى طشت ميريخت   !!هرگاه يزيد در قمار برنده ميشد جامى شراب گرفته ميخورد و مانده ته جام را به 

______________________________  
  .400، ص 6فروع كافى، ج  -)1(

  .411، ص 6فروع كافى، ج  -)2(
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  :حضرت در اينجاى سخن فرمود

  »:فمن كان من شيعتنا فليتورع من شرب الخمر و لعب الشطرنج«

هر كه از شيعيان ماست بر او واجب است از خوردن شراب و بازى با شطرنج اجتناب نمايد، كسى كه چشمش به شراب 
لعنت كند كه خداوند با اين عمل گناهش را گرچه به عدد ستارگان  يا شطرنج افتاد حادثه حسين را به ياد آورد و يزيد را

  »1« .باشد محو ميكند
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  شراب و نابودى خانوادهاى بزرگ و مشهور

هارون به وزير سياستمدار و دانشمندش جعفر بن يحيى برمكى به شدت عشق ميورزيد و او را هم چون جان شيرين 
برد، از طرفى خواهر خود عباسه را نيز بسيار دوست داشت، چون اين دوست داشت و لحظهاى بدون او نميتوانست بسر 

دو با هم نامحرم بودند و نميتوانستند در بزمهاى هارون كنار هم باشند و هارون علاقه داشت هر دو در بزم هايش بنشينند، 
كه جز در مجلس عيش و نوش براى رفع اين نقيصه ميان عباسه و جعفر عقد ازدواج برقرار كرد، ولى از جعفر پيمان گرفت  

هارون كنار يكديگر نباشند، ابتدا جعفر زيربار نميرفت ولى عاقبت راضى شد كه زن و شوهر جز در مجالس هارون كنار هم 
  .نباشند و سوگند خورد كه در زمينه زناشوئى با عباسه برخورد نداشته باشد و از حق هم خوابگى كنار بماند

ت و او را از جان و دل عاشق شد، ولى جعفر در برابر خواسته او كه با وى هم عباسه به شدت به جعفر دل بس
  .خوابگى داشته باشد به شدت امتناع ميورزيد و از دعوت عباسه سرپيچى مينمود

عباسه وقتى خود را از ناحيه جعفر مأيوس ديد به مادر جعفر متوسل شد، نسبت به او مهربانى بسيار كرد و هداياى پر 
  ديم وى نمود تا دل مادرارزشى تق

______________________________  
  .132روضات الجنات، ص  -)1(

  

  181: ، ص6 تفسير حكيم، ج

  .جعفر را نرم و به خود مايل كرد، سپس خواسته خود را با او در ميان گذاشت و مزاياى اين كار را براى او توضيح داد

  .مطمئن باش تو را به مقصودت ميرسانم: تپيره زن فريب طرح و نيرنگ عباسه را خورد و گف

مادر مدتى به جعفر فرزندش ميگفت كنيزك بسيار زيبائى كه از كمال و ادب نصيب دارد برايت خريده ام، پيوسته از جمال 
ز و كمال كنيز براى جعفر ميگفت ولى از نشان دادن كنيز به جعفر امتناع ميورزيد، تا با اين ترفند اشتياق جعفر را به مر 

  .جنون بكشاند
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يك روز با پافشارى تمام از مادر خواست كه آن كنيز پرده نشين را به او نشان دهد، مادر همان روز به عباسه خبر داد 
عباسه به خانه مادر ! امشب به منزل من بيا كه هنگام وعده رسيده و زمينه هم بسترى ات با جعفر فراهم شده است

ون بازگشت، آنقدر مست و سرگران باده ناب بود كه شعورش را از دست داده و جعفر رفت، جعفر از بزم شبانه هار 
  .قدرت تشخيص چيزى نداشت و ميان مادر و خواهر و عباسه فرقى نميگذاشت

خواهر هارون با همه وسايل آرايش خود را آراسته بود به صورتى كه زيبائياش دوچندان نشان ميداد، جعفر با او همبستر 
جعفر اينك نيرنگ دختران ملوك را ديدى؟ جعفر از شدت مستى و : اين كار از كار گذشت عباسه گفتشد، پس از از 

مخمورى مطلب را نفهميد، عباسه خود را معرفى كرد، همين كه جعفر فهميد چه اتفاقى افتاده، چنان لرزه بر اندامش افتاد  
مادر مرا به قيمت ارزانى : روى به مادر كرد و گفتكه مستى شراب از وجودش پريد و از دنياى خيال و بيخبرى درآمد، 

  !!فروختى، بعد از اين خواهى ديد نتيجه امشب و اين چند لحظه كام جوئى چه خواهد شد

  182: ، ص6 تفسير حكيم، ج

با  عباسه از جعفر بار برداشت، پس از زايمان در حالى كه داستان را به شدت از هارون مخفى نگاه داشته بودند فرزندش را
دايه و غلامى به مكه فرستاد زبيده همسر اثرگذار هارون كه از دست برامكه دلخوشى نداشت و از جريان به وسيله 

ا را نزد هارون افشا كرد، هارون براى اثبات مسئله دليل خواست، زبيده او را به محل  جاسوسانش آگاه شده بود راز آ
ه عنوان حج به مكه رفت و حقيقت پنهان براى او كشف شد، پس از فرزند عباسه راهنمائى كرد، هارون همان سال ب

بازگشت به بغداد روزى بر نابودى همه برامكه از مرد و زن و بزرگ و كوچك تصميم گرفت، در محلى به نام قمر تا شب با 
هاى برامك ه را محاصره كند، جعفر به عيش و عشرت گذرانيد، از طرفى هم به سندى بن شاهك فرمان داده بود كه همه خا

جعفر پس از پايان مجلس عشرت به خانه خود رفت، هارون مسرور خادم را خواست و گفت ميخواهم به تو مأموريتى 
  بدهم كه پسرانم را لايق آن نميدانم، حاضرى آن مأموريت را انجام دهى؟

را انجام ميدهم، هارون گفت جعفر مسرور گفت اگر فرمان برانى كه كاردى تيز شكم خود را پاره كنم قطعا اين فرمان 
اكنون برو و او را در هر حال ديدى  : برمكى را ميشناسى؟ پاسخ داد چگونه ممكن است كسى جعفر را نشناسد، گفت

  !گردن بزن و سر بريدهاش را برايم بياور

را ملاقات كرد جريان را مسرور به شدت به لرزه افتاد، ولى براى انجام فرمان ارباب به سوى جعفر رفت، هنگامى كه جعفر 
جعفر به مسرور گفت هارون با من از اين شوخيها زياد دارد، از او خواست امشب او را مهلت بدهد، : به او گفت
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ايتاً جعفر را تا پشت خيمه هارون آورد و او را همانجا نشانيد سپس بر هارون وارد شد و گفت جعفر : مسرور امتناع كرد، 
  روى خشم فرياد زد اكنون گردنش را بزن، مسرور از خيمه بيرون آمد و به جعفر را آورده ام، هارون از

  183: ، ص6 تفسير حكيم، ج

گفت فرمان هارون را شنيدى؟ جعفر دستمالى از جيب بيرون آورد، چشمهاى خود را بست و گردن پيش آورد، مسرور 
ون يكايك جرائم جعفر را براى او شمرد، سپس به مأموريتش را انجام داد، همين كه سر جعفر را نزد هارون گذاشت هار 

مسرور گفت فلانى و فلانى را نزد من آر، وقتى حاضر شدند دستور داد سر مسرور را از پيكرش جدا كنند و گفت من 
  »1« !تاب ديدن قاتل جعفر را ندارم

  مشروب خوارى دولت صفويه را به باد داد

شجاع و رشيد لشگرش نادر افشار با عثمانيها جنگيد و شكست  پس از آن كه طهماسب صفوى بدون اطلاع سردار
خورد و معاهده ننگينى با دولت عثمانى بست، نادر معاهده را به رسميت نشناخت و به اصفهان رفت، پس از اين كه شاه 

  .طهماسب را بر كار اشتباهش سرزنش كرد، براى شب بعد او را به اردوى خود دعوت نمود

شدت گرفتار شراب اين مايه فساد و تباهى بود و در خوردنش افراط داشت، شب موعود چنان  طهماسب صفوى كه به
  .مست و بيهوش بود كه حركات جنون آميز از او صادر ميشد

نادر كه موقعيت را براى انجام نقشه خود مناسب ديد با يك حركت پرده را كنار زده رفتار و كردار مسخره آميز طهماسب 
بزرگان كشور نشان داد و گفت آيا در چنين موقعيت خطيرى اين شخص با اين وضع و حركات نامناسب را به اميران و 

گفتار نادر و آنچه بزرگان كشور به چشم خود از طهماسب ديده بودند ! شايسته حكومت بر مملكتى چون ايران است؟
   يه را با آن سوابق روشناثر خود را گذاشت، همه كنار زدن او را از سلطنت تصويب نمود و حكومت صفو 

______________________________  
  .386، ص 2مروج الذهب مسعودى، ج  -)1(
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  »1« !!و درخشانى كه از عهد شاه اسماعيل و شاه عباس كبير بر جاى مانده بود به وسيله شراب بر باد رفت

   ستىحكم قتل امير كبير سياستمدارى بينظير در حال م

  .ميرزا تقى خان اميركبير از چهرههاى برجسته و فرهيختهاى است كه ايران و بيشتر مناطق جهان نظير او را كم ديده اند

او دانشمندى فرزانه، و مؤمنى پاى بند به اصول و فروع دين، و سياست مدارى شايسته و برجسته بود كه در مدت سه 
به جهشى چشمگير و مورد غبطه همسايگان و اروپائيان رسانيد، و اگر وزارتش سال و اندى وزارتش ايران را در همه امور 

حدود بيست سال طول ميكشيد ايران آن روز در رديف مهمترين كشورهاى علمى و صنعتى قرار ميگرفت، و قطعاً وضع 
قرار گرفته چندين مرحله  امروز ايران كه به رشد قابل توجهى رسيده و در علم و صنعت و اختراعات در مرتبهاى بسيار بالا

  .بالاتر بود

ولى كسانى كه به وسيله اميركبير دستشان از منافع نامشروعشان قطع شده بود و به شدت به او حسادت ميورزيدند به ويژه 
مادر ناصرالدين شاه و ميرزا آقاخان نورى كه تحت الحمايه انگليس و جاسوس آنان در دربار قاجاريه بود، با وسوسه دو 

رت روس و انگليس كه عظمت ايران و بيدارى ايرانيان را نميخواستند، و با بودن امير زمينه غارت منابع اين مملكت به سفا
رويشان بسته بود مسئله كشتن او را فراهم كردند و شبى در حالى كه شراب خلّر به ناصرالدين شاه نوشانيده بودند و او را 

ذات شهوانى غرق نموده فرمان قتل او را گرفتند و به دست حاج على خان در مستى كامل برده و در عيش و نوش و ل
  حاحب الدوله نمكنشناس كه از امير

______________________________  
  .14، ص 4به نقل از پند تاريخ، ج  62مضرات نوشابه الكلى  -)1(

  

  185: ، ص6 تفسير حكيم، ج

فين كاشان كردند و او را به قتل رسانيده و كشور را از وجود آن مرد بينظير و محبتهاى فراوان ديده بود سپرده و روانه باغ 
علم و درايت و سياست او كه ميرفت ايران و همسايگان و حتى هند را از دست استعمار انگليس نجات دهد و آسيائى 

  »1« .ن زدندفوق اروپا و آمريكا بسازد محروم نموده و ننگ قتل او را بر پيشانى دولت قاجار و حسودا

  قهرمان كمنظير ايران از نحسى شراب شكست ميخورد
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زمانى كه سلطان محمدخوارزمشاه از ترس مغولان به رهبرى چنگيز خونخوار در جزيره آبسكون پنهان شد، فرزندش جلال 
ور و دليرى و مقاومت معروف و قهرمانى كم نظير بود، در  صدد برآمد الدين كه از جنگجويان به نام و به شجاعت و 

  .تا لكه ننگى كه از سستى سلطان محمد پدرش بر چهره حكومت خوارزمشاهى نشسته با خون پاك كند

بر اين اساس اين تصميم كه براى نجات ايران و ايرانيان از قوم خون آشام مغول گرفته بود از جزيره بيرون آمد و به سوى 
آمدنش به غزنين در ميان مردم پخش شد، بزرگان شهر و سرداران و سران خوارزم روانه شد و از آنجا به غزنين رفت، وقتى 

ش جمع شدند، تا جائى كه عدد سپاهش پس از اندك مدتى بيش از صد  لشگر از هر طرف به سويش آمدند و كنار پر
صفوف لشگر  هزار نفر شد، با آن لشگر دوبار بر ارتش جراّر مغول تاخت، و با بكار گرفتن اسلحه و تاكتيكهاى لازم

  .مغول را از هم گسيخت، تا اين كه با كمال اسف اختلافى در ميان سپاه او افتاد

______________________________  
  .مفصل داستان قتل او را در كتاب اميركبير قهرمان مبارزه با استعمار هاشمى رفسنجانى بيبنيد -)1(
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مين خاطر فتور و سستى عظيمى در ارتش او به وجود آمد، از طرفى عده زيادى از آن قهرمان   كم نظير كناره گرفتند و 
چنگيز همين كه به اين داستان آگاه شد كه ميان سپاهيان جلال الدين اختلاف افتاده بيدرنگ به جانب غزنين آمد، وقتى 

  .ستان رفته استوارد شهر شد اطلاع پيدا كرد كه جلال الدين چند روز پيش به سوى هندو 

چهره شيطانى چنگيز از شنيدن اين خبر عبوس و درهم شد، به شدت خشمگين گرديد، و با شتاب لشگرش را به دنبال 
او فرستاد، و در معبر رود سند به جلال الدين رسيد، جنگ سختى در گرفت، مغولان به طرزى فجيع وحشيانه و ايرانيان 

است لشكر جلال الدين نابود شد، بيش از هفتصد نفر با او نماندند، جلال با از جان گذشتگى ميجنگيندند، چپ و ر 
الدين با آن عده كم در برابر مغول مردانه ايستادگى كرد، خورشيد به نصف النهار رسيده بود، اما هنوز فرزند رشيد ايران 

نظرى به اطراف انداخت، در شمشير ميزد و حملههاى سخت ميكرد، رفته رفته دايره جنگ بر او تنگ شد، جلال الدين 
فكر چاره بود، اسبى تازه نفس به چنگ آورده بر آن نشست و مانند شيرى خشمگين بر دشمنان تاخت و صفوف آنان را 

ائى دشمن را از خود راند به چابكى جوشن از تن بيرون  از هم شكافت، نزديك روز سند كه رسيد با يك حمله سريع و 
اى سخت نثار اسب كرد، اسب چون صاعقه ميان آب جست، به زودى امواج خروشان رود اندام ورزيده او  آورد، تازيا

نگ آسا از رود گذشت و به ساحل قدم گذاشت   .را در برگرفت، پس از لحظهاى 
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پسر اين چنين بايد تا : چنگيز از اين شگرد ماهرانه و بيسابقه، سخت درتعجب فرو رفت، روى به پسرانش كرد و گفت
  .وى ببالد پدر بر
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لشگرى : جاسوسان خبر آوردند 628جلال الدين به همين صورت چند سالى قرار و آرام را بر خود ممنوع ساخت تا سال 
بيرحم و خونخوار از مغول به رهبرى جرماغون از آب آمويه گذشته به سوى عراق ميآيند، جلال الدين با شنيدن اين خبر 

اين كار را : د چند پيك به دربار عباسى و سلطان علاءالدين سلجوقى و ملك شام فرستاد پيامى چنين دادبه تبريز آم
راسيد، امروز من ميان شما و اين ارتش جرار يأجوج كردار همانند سدّ اسكندر رم  سهل و آسان نگيريد، از سوء عاقبت 

نيز به پايان خواهد رسيد، اكنون صلاح اين است كه از  اگر آسيبى به من برسد، عافيت و سلامتى و خوشى و رفاه شما
  .يارى و كمك به من امتناع ننمائيد، تا دندان دشمنان كند شده و دوستان را نيروى دل افزون شود

فرستادگان با پاسخهاى يأس آور بازگشتند، جلال الدين زمستان را در منطقه اروميه بسر برد و از آنجا متوجه دياربكر شد، 
  .از سران سپاه را به عنوان مقدمه لشگر به آذربايجان فرستاد تا محل لشگر مغول را تعيين كرده براى او خبر بياورديكى 

فرستاده بازگشت و مژده داد كه لشگر مغول از حدود آذربايجان و عراق مراجعت كرده اند، سلطان به شدت مسرور شد 
  .شده، بساط خوش گذرانى آماده كردند دستور داد بزم عيش و عشرت بچينند، رامشگران حاضر

جلال الدين غرق در نشاط و خوردن شراب شد، شب و روز به عيش و عشرت و شراب خورى سپرى كرد، فكر دفع 
مغولان و مملكت دارى از سرش پريد، سران لشگر و اركان دولت او چون شاه را شب و روز مست باده ناب ديدند 

  .آنان نيز به خوش گذرانى و شراب خوارى مشغول شدند »الناس على دين ملوكهم«  براساس

  :نورالدين زيدرى كه دبير سلطان جلال الدين بود براى بيدارى و آگاهى سلطان اين رباعى را گفت
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   شاها زمى گران چه بر خواهد ساخت

يش ج پيداست كز اين ميان چه برخواهد و زمستى بيكران چه برخواهد ساخت شه مست و جهان خراب و دشمن پس و پ
ساخت ولى چه سود كه همه مست و مخمور بودند و در عيش و نشاط نامشروع غوطه ميخوردند، و كسى درميان آنان 
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نيمه شبى تاريك لشگر مغول در حالى كه جلال الدين و يارانش مست و . نبود كه به پند و موعظه نورالدين گوش فرا دهد
چون بلاى آسمانى و صاعقه آتش زا بالاى سر آنان رسيدند، و سرا پرده و لشگرگاه سلطان را گرداگرد لايعقل بودند هم 

محاصره كردند، ناگهان يكى از معتمدان جلال الدين از آمدن آن بلاى ناگهانى آگاهى يافت، بيدرنگ به بالين سلطان 
له مغول را به او گفت، سلطان از شدت مستى توانائى آمد، و او را با زحمت زياد از خواب مستى بيدار كرد، و جريان حم

سوار شدن بر مركب را نداشت، خواست آتش مستى را فرو نشاند، مقدارى آب سرد بر سر و صورت ريخت، جنبشى به 
خود داد تا شايد راه چاره به دست آرد، افسوس و دريغ كه كار از چاره گذشته بود و درى براى نجات باز نبود، خورشيد 

لتش با آن غفلت و مستى در يك لحظه غروب كرد، لشگريان وحشى و افسار گسيخته مغول كه صدمات و آسيبهاى دو 
فراوانى از جلال الدين ديده بودند، و چنگيز براى سرش جايزه گذاشته بود از هرسو به سرا پرده او حمله ور شدند و 

ران از باده پيمائيهاى سر شب بود كه با شمشير مغولان هياهوئى عجيب در آن عرصه در افكندند، جلال الدين هنوز سرگ
اد، و پس از او مغولان در همه مملكت ايران به تاراج و   سر به باد داد و تاج و تخت در راه شراب خوارى از دست 
 كشتن و سوزاندن و جنايات فجيع دست يازيدند و سالها بر اين كشور و ملّت مظلومش ستمگرانه حكومت كردند

»1«،  

______________________________  
  .29قطعات منتخبه اسماعيل امير خيزى  -)1(
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تا مردى دانشمند، عاقل، پاى بند به احكام حق، بنده خالص خدا چون خواجه نصيرالدين طوسى ايران و اهلش را از شر 
  .تاتار نجات داد

ر حال مستى و غفلت به سوى خواهر يا دختر خود دست جنايت و در زمان جاهليت قيس بن عاصم د: مى گويند
بيعفتى و كام جوئى نامشروع دراز كرد ولى او از چنگال آن بدمست غافل فرار كرد، چون صبح شد طرف خود را نديد 

دن پرسيد كجا رفته، قصد جنايت او را در آن شب در حال مستى به او گفتند، بسيار خجلت زده شد، از آن زمان خور 
  »1« .شراب را بر خود حرام كرد

   نتيجه شوم مستى
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زمانى كه مؤمنان از مظالم و سخت گيريهاى سردمداران شرك در مكه در كمال مضيقه قرار گرفتند، به فرمان پيامبر به 
وانى نزد حبشه مهاجرت نمودند، قريش براى هلاك كردن آنان، يا برگرداندنشان عمروعاص و عمارة بن وليد را با هداياى فرا

  .نجاشى پادشاه حبشه فرستادند

  .عمرو با عماره به كشتى نشسته به سوى حبشه رهسپار شدند

عماره مردى خوش اندام و زيبا بود، عمروعاص در اين سفر همسر خود را همراه داشت، در چند روز سفر هر دو از شرابى  
پيدا كرد، در حقيقت مستى و شهوت دست به كه آورده بودند ميخوردند، عماره در حال مستى به همسر عمرو ميل 

عمرو نيز با كمال بيغيرتى كه از آثار مشروب ! دست هم داده عنان اختيار از كفش ربودند به همسر عمرو گفت مرا ببوس
  !خوارى است به همسر خود دستور داد عمار ببوسد زن هم با بيشرمى كه از آثار جاهليت است بياورى

______________________________  
  .68مضراب نوشابه هاى الكلى  -)1(
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اى عماره همسر سلطان كسى نيست كه فريب مانند تو فريبكار دغل را بخورد، اگر در برنامهاى كه تعريف ميكنى صادقى، 
ا من عطر او را ميشناسم چون در دست تو ببينم  از او درخواست كن از عطرى كه ويژه خود نجاشى است به تو بدهد، زير 

  .گفتارت را باور خواهم كرد

  .عمر در ديدار بعدى مقدارى از عطر نجاشى را از همسر او گرفته با خود نزد عمروعاص آورد

ن اينك من گفته تو را تصديق ميكنم و حرفت را اكنون باور مينمايم و به راستگوئى ات در اين زمينه ايما: عمرو گفت
ميآورم، آنگاه عماره را به اين رفت و آمد در اندرون شاه و مصاحبت با همسر او تشويق كرد، تا در اولين فرصت خود را 

  .به سلطان حبشه رسانيد و نمونه عطر را با بيان داستان رابطه عماره با همسر سلطان در اختيار نجاشى گذاشت

ه از كشتن او گذشت، ولى فرمان داد عدهاى از ساحران و نجاشى پس از كشف حقيقت به خاطر مهمان بودن عمار 
  .جادوگران دربار براى او كيفر بينديشند، كه زجرش از كشتن سنگينتر باشد
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ساحران به اجازه نجاشى با ابزار و وسائل مخصوص در آلت عماره جيوه وارد كردند، او پس از اين عمل وضع روانياش 
با حيوانات وحشى انس گرفت، قريش براى يافتنش در محلى پنهان شدند، روزى با درهم ريخت و سر به بيابان گذاشت و 

دستهاى از حيوانات وحشى براى آب خوردن آمد، از مخفى گاه بيرون شده و او را دستگير كردند ولى او بر اثر شدت 
  »1« .اضطراب و ناله در كنار آنان جان داد

اى شراب و قمار به ا ا و خطرات و خسار ندازهاى است كه اگر همه آن مكتوب گردد مثنوى هفتاد ممن كاغذ شود زيا
  .... قُلْ فِيهِما إِثمٌْ كَبِيرٌ   آرى

______________________________  
  .261، ص 2سفينه البحار دو جلدى، ج  - 136، ص 2الغدير، ج  -)1(
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  223 -222 -221تفسير آيه 

  

وا الْمُشْركِِينَ حَتىَّ يُـؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ تَـنْكِحُوا الْمُشْركِاتِ حَتىَّ يُـؤْمِنَّ وَ لأََمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيـْرٌ مِنْ مُشْركَِةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ لا تُـنْكِحُ وَ لا 
ُ آياتهِِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  مُؤْمِنٌ خَيـْرٌ مِنْ مُشْركٍِ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ أوُلئِكَ يَدْعُونَ إِلىَ النَّارِ  وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلىَ الجْنََّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ يُـبـَينِّ

  .يَـتَذَكَّرُونَ 

ذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ  فَإِ وَ يَسْئـَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذَىً فَاعْتَزلُِوا النِّساءَ فيِ الْمَحِيضِ وَ لا تَـقْرَبوُهُنَّ حَتىَّ يَطْهُرْنَ 
  .أمََركَُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ التَّـوَّابِينَ وَ يحُِبُّ الْمُتَطَهِّريِنَ 

مُوا لأَِنْـفُسِكُمْ وَ اتَّـقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أنََّ    .مْ مُلاقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ كُ نِساؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فأَْتُوا حَرْثَكُمْ أَنىَّ شِئْتُمْ وَ قَدِّ

تر است هر چند زيبائى و  و با زنان مشرك ازدواج نكنيد تا زمانى كه ايمان بياورند، قطعاً كنيز با ايمان از آزاد زن مشرك 
  .جمال و موقعيت زن مشرك شما را خوش آيد
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تر و زنان با ايمان را به نكاح مردان مشرك در نياوريد تا زمانى كه ا يمان بياورند مسلماً برده با ايمان از آزاد مرد مشرك 
  .است، هر چند زيبائى و خوشگلى مرد مشرك شما را خوش آيد

خوانند، و خدا به توفيق خود به سوى  رحمانه زن و فرزند خود را به سوى آتش مى اند نه تنها مردم بلكه بى اينان كه مشرك
  .نمايد تا متذكر حقايق شوند ا روشن و آشكار براى مردم بيان مىكند، و آياتش ر  شت و آمرزش دعوت مى

گيرى كنيد  پرسند بگو حالتى ناملايم و بيمارى است، پس در زمان حيض از آميزش با زنان كناره ى حيض مى از تو درباره
رمان داده با آنان آميزش  و با آنان نزديكى ننمائيد تا پاك شوند و هنگامى كه با غسل پاك شدند از جائى كه خدا به شما ف

  .كنند دوست دارد ها پاك مى كنيد، يقيناً خدا كسانى را كه تواب هستند و كسانى كه خود را از آلودگى

زنان شما كشتزار شمايند هر زمان و هر جا كه خواستيد به كشتزار خود درآئيد و با رعايت حقوق يكديگر و حفظ عفت و 
  .سلى پاك و صالح و شايسته خير و ثوابى براى آخرت خود به دست آوريدى زناشوئى و توليد ن پاكى در سايه

  .و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه او را ملاقات خواهيد كرد و مؤمنان را بشارت بده

   شرح و توضيح
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ازدواج، قاعدگى و طهارت، : ترين مسائل مربوط به زنان است از جمله هائى از مهم حاوى گوشه 242تا  221آيات 
تمكين در برابر حقوق شوهر، طلاق و مسائل مربوط به آن، مجوز رجوع شوهر به زن پس از طلاق، وجوب پرداخت 

مهريه، وجوب رعايت حقوق زن در ايام طلاق، شير دادن به فرزند، وجوب تأمين خوارك و پوشاك زن شيردهنده بر شوهر، 
ى او براى ازدواج پس از عده وفات، احكام طلاق پيش از آميزش جنسى، هزينه وظيفه زن پس از مرگ شوهر و آزاد

  .زندگى زن پس از مرگ شوهر، حق زن به كالا و وسائل زندگى پس از طلاق

اى از وضع زن در  بندى شده بالا به عرصه شرح و توضيح آيد به گوشه داند پيش از اين كه عناوين رده اين فقير لازم مى
ى، و عظمت شخصيت زن در فرهنگ حضرت حق اشاره كنم تا ارزش خدمت وحى به زن و ارزش هاى بشر  فرهنگ

زدگان و روشنفكران خودباخته و اسير توهمات روشن شود،  نظير پيامبر اسلام نسبت به زنان به ويژه براى غرب خدمات بى
خود به شجره طيبه شخصيت خويش كنند و با دست  هاى جاهلى پيروى مى و نيز زنانى كه بدون دليل موجه از فرهنگ

  .ى اسلام باز گردند زنند به جايگاه ملكوتى خويش پى برده به آغوش وحى و دامن پاك و رشد دهنده تيشه مى
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   هاى بشرى زن در فرهنگ

  .آورم كنم سپس مفصل آن را مى هاى بشرى اشاره مى بار زن را در فرهنگ در چند جمله دورنمائى از وضع رقت

بردند و به هر كس طالب آنان  ه و آشور رسم چنين بود كه دختران را احيانا براى شوهر دادن به بازار مىدر منطقه كلد
  !فروختند بود مى
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آمد، بلكه او را براى شوهر موجودى طفيلى و غير  ى شبه قاره هندوستان زن وجود مستقلى به حساب نمى در منطقه
ايتاً روز چهلم مرگ  دانستند و حيات و زندگى را پس از مرگ شوهر براى او جايز نمى مىمستقل و وابسته  دانستند، و 

ترين زن، زنى بود كه پس از مرگ شوهر به اختيار خودش ! سوزاندند شوهر او را در آتش انداخته مى و از نظر هندوها 
  !!خود را در آتش بيندازد و بسوزاند

سپردند تا  كردند و به نيل انداخته به كام غرق شدن مى شد دختر جوانى را آرايش مى يل كم مىمصريان هر گاه آب رود ن
  !از بركت نابود شدن او رود نيل زياد شود

  !گذاشتند در مناطق مختلف آفريها زنان را مانند حيوانات دسته دسته به معرض فروش مى

  .دادند تا كوچك بماند تند و در قالب فلزى قرار مىبس اى مى در چين قديم پاى دختران را از كودكى با پارچه

براى زنان چينى ازدواج هم چون معامله بود، پدران و مادران چينى دخترانشان را به هر كس مايل بودند در مقابل گرفتن 
  .كردند پول و جنس تقديم مى

از طرف پدران و شوهران بودند و به   دختران آن منطقه از دانش آموختن ممنوع بوده و پيوسته مورد كتك خوردن و اهانت
  !شدند كارهاى بسيار سخت و پر مشقت گمارده مى

گرفت حق مراجعه به  زنان در روم از ارث بردن محروم بودند و در برابر ظلم و ستمى كه نسبت به و در هر زمينه انجام مى
  .دادگاه و دفاع از خويش را نداشت
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در قوانين . ائل بودند و عقيده داشتند كه در وجود زن روح انسانى وجود ندارداهل روم، تنها براى مردان روح انسانى ق
ايتاً نود درصد زنان فرانسوى امكان ارث بردن نداشتند   .فرانسه براى ارث برى زن شرايط سنگينى وجود داشت كه 
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روزگاران پيشين وجود داشت زن به عنوان شخص قلمداد  در دولت ساسانى كه بر ايران حكومت داشت بنابر قوانينى كه از
كردند و به همين خاطر صاحب هيچ حقى از حقوق انسانى نبود، بلكه او را  ء ياد مى شد، بلكه از او به عنوان شى نمى

  .آوردند مايملك به حساب مى

  .به وسيله او كسب منفعت و درآمد شود در جزائر اقيانوسيه و آفريقا و استراليا زن در رديف حيوانات اهلى بود، كه بايد

كردند تا آبرويشان نزد ديگران محفوظ  در عربستان كه جاهليت كامل بر مردم و قبائلش حاكم بود دختر را زنده به گور مى
  !باشد

بار  وضع زن در جوامعى كه بيگانه از وحى و رسالت انبيا و فرهنگ حضرت حق بودند بسيار بسيار فاجعهآميز و رقت
ايم و قلبى منور از نور قرآن داريم غير قابل  شد كه براى ما كه به تربيت اسلامى آراسته د، و با آنان به صورتى رفتار مىبو 

  .باور است

قوانين موضوعه در فرهنگ بشرى بر اساس غلبه و برترى قوى بر ضعيف بود و چون اكثر جوامع چه متمدن چه غير 
شد كه  دانستند، قوانينى براى زندگى زن وضع مى ، طفيلى و غير مستقل مىمتمدن زن را ضعيف، داراى روح شيطانى

  .نسبت به زن حاصلى جز ظلم و ستم، زورگوئى، محروميت، و انواع جنايات نداشت

  زن در استراليا

فع شد كه وجودش فقط براى د در كشور استراليا كه كشاورزى و دامدارى آبادى داشت زن به عنوان حيوان اهلى شمرده مى
  .شهوت مرد و توليد نسل مناسب بود

سابق بر اين عقيده، جنس زن در آن منطقه مورد استعمال ديگرى هم داشت كه در بعضى نقاط بخاطر برخوردن با تمدنى 
  !!خوردند كشتند و مى ديگر منسوخ شد و آن اين بود كه هنگام هجوم قحطى و گرانى و كمبود مواد غذائى زن را مى
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هاى خود به انضمام وسائل مختصرى به  هاى شوهر با بچه شغل اصلى مرد جنگ و شكار بود و زن بايد در بيابان گردى
  .دنبال مرد حركت كند

ساخت، ولى  گيرى مشغول بود و عنصر اساسى تغذيه خانواده را بدين وسيله فراهم مى ها زن به ماهى در سواحل رودخانه
  !ماند تناول كند كرد تا اگر چيزى پس از سير شدن شوهرش باقى مى غذا شود، بايد صبر مى همحق نداشت با شوهرش 

  .زناشوئى مردم آن نواحى جز فحشاء ممتد و پيوسته چيز ديگر نبود

ء و  كرد، زن در نظر او شى شوهر يا ارباب زن هيچ گونه عاطفه و مهر و محبتى نسبت به زن در قلب خود احساس نمى
ائى بودء بسيا شى   .ر كم 

يك روز غروب صداى هياهو و جنجال : نويسد كشيش معروف سالوادو در كتابش موسوم به خاطرات استراليا مى
كردند، بر اثر صدا دويدم، هشت نفر زن كنار اجاق در مطبخ  انگيزى مى ها فريادهاى هول شديدى شنيده شد، زن

اق يكديگر را به شدت هر چه تمام گرى من در برابر اين حيوانات درنده  زدند، نصايح و ميانجى  مىهاى سنگين تر با 
ى دو نفرى كه از همه شريرتر بودند زده بالاخره  سودمند نيفتاد، ناگريز با عصاى آهنين خود چند ضربت بر كتف و شانه

ا را از هم جدا ساختم، و به جدالى كه موجب شكستن چندين سرو خرد شدن چندين كتف شده بود خا   !تمه دادمآ

ايت خون اعتنائى  سردى و بى خون به هر طرف جارى بود، لطف داستان اينجاست كه شوهران زنان كنار مطبخ با 
  !خنديدند نشسته و بر اين منازعه خونين مى

بينيد زنانتان نزديك است يكديگر را بكشند؟ جواب دادند  ايد و مى من با كمال تعجب از آنان پرسيدم كه چگونه نشسته
   انتظار دارى در جدال مشتى زن
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چيزى : آميزى جواب دادند مداخله كنيم، گفتم اگر يكى از آنان در اين ميانه كشته شود چه خواهيد كرد؟ با خنده مسخره
  !نيست اگر يكى بميرد هزاران زن ديگر براى ما هست

  .شد ى سه روزه ملك برادر شوهر مى از انقضاى عدّهدر استرالياى گذشته معمولا پس از مرگ شوهر، زن پس 
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مردند، عموماً پيش از رسيدن اجل هنگامى كه زن مريض  ى قابل توجه اين كه زنان استراليائى كمتر به مرگ طبيعى مى نكته
عقيده داشتند كردند زيرا  كردند، گاهى هم بدون مقدمات بيمارى او را خفه مى توجهى مرگ او را تسريع مى شد با بى مى

  !!اگر زياد عمر كند و به پيرى برسد مقدار زيادى از مواد غذائى را خواهد خورد

  زن در آفريقا

در بيشتر نقاط آفريقا ساختن ساختمان و عمارت، بافتن حصير و فرش، شخم زدن زمين، كاشت و آبيارى شغل زنان 
رخى نقاط آفريقا حتى شغل سلمانى و جراحى و باربرى است و مردان حاضر نيستند كمترين كمكى به زنان بنمايند، در ب

  .دهند شوئى و گاهى آهنگرى را به خود اختصاص مى مردها فقط خياطى و رخت. ى زنان است نيز ويژه

شود، مثلاً در آفريقاى جنوبى آهنگرى از  عموماً مشاغل اختصاصى مردان جزو مكاسب شريف و آبرومند شمرده مى
خوانند، آهنگرى فن صنعتى و علمى است و گاهى براى شاغلش  و آهنگر را طبيب آهن مى مشاغل محترم محسوب است

كند، در آفريقاى مركزى مثل اقيانوسيه زن از غذا خوردن با شوهر ممنوع است، فرزندان مطلقا   حقوق سياسى ايجاد مى
انه همسر خود را به انداز  كنند، پدر خانواده روى كوچك گوش به مادر نمى   !شود اى ميزند كه مشرف به مرگ مى هترين 
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بخت اين وضعيت را براى خود عادلانه  اند كه زن نگون اى باور زن داده تر اين كه اين فرهنگ ظالمانه را به گونه عجيب
  !اى ندارد داند به صورتى كه مطلقاً از اين سرنوشت شكوه و گله مى

يقا روزگار زن كمتر از ساير طوايف سياه نيست، در سنگامبى و دارفور كه اولى در آفريقاى در نقاط به اصطلاح متمدن آفر 
هاى اين سرزمين را  غربى و دومى در سودان است زن بايد ركاب شوهر را موقع سوار شدن بگيرد، اغلب سياحان زن

پيمائى  ابش كه بر الاغ سوار است راهاند كه آذوقه و محمولات سنگين را به دوش گرفته، پياده دنبال شوهر و ارب ديده
  !فروشند فرسا شوهرانشان آنان را به قيمت كم در برابر پول يا هديه به بيگانگان مى در برابر اين زحمات طاقت. كنند مى

  زن در شمال آمريكا

نوا چه  سا زن بىفر  در تمام فصول سال و حتى زمستان طاقت» ها فوئژى«در قبائل نواحى منجمده شمال آمريكا مثل طائفه 
هاى مخصوص  ساختن كلبه. گيرى بايد داخل آب شوند هاى ماهى براى صيد ماهى و چه براى خارج كردن آب از قايق

  !ها معاف نيستند ها از مشاغل اختصاصى زنان است، حتى زنان آبستن يا شيرده نيز از اين مشقت يخى و پارو زدن قايق
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خوارش را در پوستى پيچيده به پشت خود حمل نمايد، مردان بيش از چند ساعت  زن شيرده بايد در موقع كار، نوزاد شير 
  .گذرانند كار آن هم شكار كردن در طول هفته ندارند، بقيه اوقات بيكارى را به تفريح و تفنن مى

كرده ها در ايام قحطى و كمبود آذوقه زنان پير را كه ديگر كارآمد نيستند را خفه   به عوض اين خدمات و بيگارى
  !خورند مى

  !!دارند تا خفه شود اى كه از دود زغال و هيزم پر شده نگاه مى طرز خفه كردن اين است كه سر زن را در حفره
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ها  ها از ترس دستبرد و شبيخون يكديگر كه امرى رائج در ميان آنان است، بايد شب در اكثر قبائلى كه ذكر شد خانواده
ى زنانى است كه تمام  پاسدارى، خود را از خطر حمله و هجوم دشمن حفظ كنند، انجام اين كار مهم هم به عهدهبه وسيله 

خوابند، زنان خانواده بايد آتشى روشن   اند، مردان به راحتى مى فرسا گرفتار بوده روز را به كارهاى سنگين و اعمال طاقت
  .كرده كنار آتش تا صبح پاس بدهند

  زن در آسيا

اقوام نسبتاً متمدن آسيائى نيز وضع زنان وضع خوبى نيست مثلاً در تبت و چين گرچه زنان حكم حيوان باركش را  در
  .مانند ندارند، ولى مادام العمر از لحاظ اختيارات اجتماعى صغير و تحت قيموميت پدر يا شوهر مى

  .ساده خريد و فروش بود تا چند سال قبل و هنوز هم در بعضى از نقاط چين ازدواج يكى از مظاهر

در چين زن حق غذا خوردن با شوهر يا پسرانش را ندارد، زن بر سر ميز طعام حكم چوب خشك را دارد زيرا بدون 
حركت و خاموش نشسته فقط بايد پيپ شوهر خود را روشن كند، وامانده غذاى افراد ذكور خانواده غذاى او را تشكيل 

  .دهد مى

  .شود اى موقع عروسى به آنان داده مى رند، به جاى ميراث فقط مختصر جهيزيهب دختران معمولا ارث نمى

   زن در هند و چين
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تأثير است، زنان محضر محكمه را با وجود غير طاهر و ناپاك خود نبايد  ى هند و چين و بيرمانى شهادت زن بى در منطقه
نان بايد فقط درب محكمه ايستاده اداى شهادت  بيالايند، در موارد خاص هم كه شهادت زن مؤثر و قابل قبول است، ز 

  .كنند
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شوهران بيرمانى حق دارند زنان خود را به خارجى قرض دهند، در موردى كه شوهر يا پدر مقروض باشد دعوا بر عليه زن 
  .شود و ممكن است طلبكار به جاى پول از زن يا دختر بدهكار استفاده نمايد اقامه مى

   زن در هندوستان

گى تابع پسر خود است،  در هندوستان زن هندو پيش از شوهر رفتن تابع پدر، و ايام شوهر داشتن مطيع شوهر و در بيوه
اگر پسر نداشت تابع خويشان پدرى و اگر آنان هم نبودند مطيع پادشاه عصر است، اشخاصى كه ذكر شدند براى زن 

زن خود را به نام خدمتكار و كنيز ناميده به عكس زن بايد او را آقا، ارباب، در هند شوهر، . حكم خداوند را دارند
  !جناب، و گاهى خداوندگار خطاب كند، در هر صورت براى زن بردن اسم شوهر ممنوع است عالى

ند، شو  كنند نجس قلمداد مى براى زنان داشتن سواد ممنوع است، زنان هند زمان قاعدگى خود و لباس و آنچه را لمس مى
ى سر آيد، نكته قابل توجه اين كه نظير اين توهم در اروپاى متمدن نيز وجود  بايد در گوشه انزوا بمانند تا دوران مسئله

نما طورى كه بايد صحيح   دارد، برخى از ملوانان معتقدند هنگامى كه در كشتى در نزديكى ملوان زن حائضى باشد، قطب
  !!كند كار نمى

   موجود ضعيف

بخش نيست و در بعضى مناطق آسيائى هنوز به  اين دوره كه البته هنوز وضع زن به ويژه در اروپا و آمريكا رضايتپيش از 
گفتند و بلكه بر اين باور بودند كه زن موجود ضعيفى  شد و مى شود، زن به عنوان موجود ضعيف شناخته مى زن ستم مى

  برابراست كه از تمام جهات نسبت به مرد تابع و مطيع و در 
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نيروى جسم و عقل او زبون و ضعيف است و مطلقا حق مداخله در امور اجتماعى را ندارد، بيرون چهار ديوار خانه 
  .براى او شخصيتى نيست



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

مالكيت و اختيارات مالكانه او تا حدى است كه مرد صلاح ببيند و اجازه دهد، در مواريث براى او حقى نيست، 
ش اگر عبادت كند يا بگذارند عبادت نمايد ارزش عبادت مرد را ندارد زيرا ضعيف العقل و بوالهوس است، خروج از عبادت

  .محيط خانه براى او ممنوع است

از نظر حقوقى و قضائى لياقت اين كه با پدر و پسر خود انتساب رسمى داشته باشد ندارد، فقط چون با آنان هم خون 
  .است نسبت طبيعى دارد

ها هدف  تواند حافظ نسب خانواده پدرى خود باشد، و چون بقاى خانواده دختر چون به مرد اجنبى شوهر خواهد كرد نمى
شود ارزش پسر و دختر و مرد و زن  هاى اجتماعى اين دوره بوده و اين منظور جز با وجود فرزندان ذكور تأمين نمى سازمان

  .به هيچ وجه با يكديگر قابل قياس نيست

ها در  زن و مرد از لحاظ فنا و خلود روح تفاوت قائل هستند، در مجامع عيسوى مذهب اسپانيا و ايتاليا يعنى كاتوليك ميان
گيرند كه بين تمام زنان  چگونگى سنخيت روح زن بحث و بالاخره پس از مدتى گفتگو و تنقيح سخن چنين نتيجه مى

  !!اند نان برزخ ميان انسان و حيوانفقط حضرت مريم انسان و داراى روح خالد است، بقيه ز 

كردند كه نبايد پس  پيش از اين دوره كنونى بعضى اقوام معتقد بودند كه زن داراى روح خالدى نيست و بنابراين حكم مى
  .اش شوهر كند از وفات شوهرش زنده بماند و اگر هم ماند نبايد پس از شوهر از دست رفته

ن شريف زنى است كه در مرگ شوهر خودكشى نمايد، يا حاضر شود او را زنده زنده اعتقاد برخى از طوائف اين بود كه ز 
  با جسد شوهر متوفايش بسوزانند،
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اين سوختن نه از لحاظ عاطفه و شدت علاقه زن به شوهر است، بلكه از نظر تبعيت و طفيلى بودن است كه زن بايد 
اند اگر عاطفه و عشق در اين امر دخالتى داشت بايستى از طرف شوهر هم در موقع خود را با جسد شوهر يك جا بسوز 
  .شد مرگ زن نظير اين عواطف اظهار مى

كارى تابع مقتضيات محيط و ميزان تعليمات اقوام  شود، شدت و ضعف عنوان خدمت زن در اين دوره خادم مرد شمرده مى
  .ها بوده است و ملت

   شئ مملوك



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

اى بوده كه در  بر زنان مظلوم در تاريخ حيات گذشت كه زن ابزار التذادى براى مرد بيش نبوده و وسيله هاى بسيارى دوره
توانسته از خود دفاع كند، چون مرد هم به خاطر دور بودنش از تعاليم انبيا جز سير   برابر تجاوز و دست درازى مرد نمى

  .اى نداشته است كردن شكم و ارضاء شهوت جنسى انديشه

داشت، چون براى زن روح و فكر و  تر بود هر چند نفر زنى را كه ميل داشت در اختيار خود نگاه مى ى كه از همه قوىمرد
  .احساساتى نظير آنچه مرد دارد قائل نبودند

زن حق نداشت خود را همسر مرد فرض كرده نسبت به معاشقه او با زنان ديگر حسد ورزى كند، چون زن ملك و شئ 
توانست بدون اجازه و رضاى مالك خود  بود، كسى حق نداشت به مالكيت او لطمه وارد سازد، زن هم نمى متعلق به مرد

  .به ديگرى تسليم شود

  !!كرد در اين شئ هم بنمايد، حق داشت او را قرض يا اجاره دهد توانست هر گونه تصرفى كه در ساير اموالش مى مرد مى

توانست اجازه دهد مردان ديگرى در استمتاع  ، اخراج كند يا بكشد و نيز مىحق داشت او را به ديگرى بخشد يا بفروشد
  از اين ملك با او شريك شوند،

  202: ، ص6 تفسير حكيم، ج

ديد از تجاوزات مردان به دخترش دفاع   چون دختر هم در مقابل پدر همين موقعيت را داشت پدر گرچه زورمند بود لازم نمى
  !!كند

  ى امروززن در آمريكا و اروپا

كنم، تعجبم از وضع زن در آمريكا و  من از وضع آن روزگاران كه اكثر مردم از دانش و تمدن عارى بودند تعجب نمى
هاى نيمه عريانشان وسيله فروش اجناس است، و از  اروپاى امروز است، كه جز كالاى شهوت مردان نيستند، و عكس

هايش زنان جوان زيباروى  ها و هنرپيشه اينترنتى و مجلات كه اكثر ستاره اى و هاى سينمائى و ماهواره ترين فيلم طريق زشت
كشند كه ما با آزاد كردن زن او را به  شود، و باز هم عربده مى تر از خوك پر مى غيرت و كثيف هستند جيب مردان بى
  .ايم دوش مردان قرار داده حقوش رسانده و هم

حيائى به پسران  شرمى و بى هاى پيش فراتر گذاشته در كمال بى ا از وحشيان دورهبعضى از مردان آمريكا و اروپاى امروز پا ر 
حيا و شرمى براى آنان نيست، هر  شوند و ابداً در اين زمينه دار مى كنند و از دختران خود بچه و دختران خود تجاوز مى
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تر از اين جنايات  شرمانه فت بىهاى خبرى جهان منعكس است، و بايد گ روز اخبار چنين جنايات هولناكى روى سايت
  .جنايتى نيست كه مرتكب شوند

كند و دنبال  اند، مرد هر لحظه همسرش را نخواهد او را با چند فرزند رها مى نظام خانواده را در غرب از هم گسيخته
، از اين برتر اين كه رود رود، زن هر گاه از شوهر خوشش نيايد او را رها كرده دنبال مردى خيابانى مى معشوقى خيابانى مى

مراسم عقد و ازدواج برابر با دين خودشان كهنه شده، و هر دو طرف بخاطر فرار از مسئوليت و گرفتار نشدن به قانون 
دهند و پس از پس انداختن چند حرام زاده يكديگر را رها كرده  ها بدون عقد و شرايط لازم تشكيل خانواده مى دادگاه

  .روند دنبال كس ديگرى مى

  203: ، ص6 تفسير حكيم، ج

هاى فرزندان در غرب به نام مادر است زيرا مادر، شوهر معينى نداشته و هر از گاهى بنا به ميل خودش  اغلب شناسنامه
  .در آغوش كسى بوده است

  !از عجائب است كه اينان به اسلام و مقرارت سعادتبخش آن جاهلانه و بدون مطالعه ايراد دارند

اند و زندگى كثيف و ننگينى  هاى وجودى او را بر باد داده در اين روزگار به كلى نابود شده و ارزش شخصيت زن در غرب
  :اند كه زندگى خوب و صحيح و ميزان با تمدن همين است را بر او تحميل كرده و به باور او داده

صورتى كه بتواند شهوات حيوانى هر هاى غليظ به  هاى جلف و با آرايش غرب زن را البته با بدن نيمه عريان و با پوشش
ها، مدارس، كوچه و بازار، مجالس  ها، دانشگاه ها، سوپرها، ادارات، پارك بيننده را تحريك كند به تمام مراكز اعم از فروشگاه

كشانيد و غيرت و حميت و كرامت و .... ها و  هاى جاسوسى، سينماها، تأترها، تماشاخانه مختلط، دفاتر تجارى، لانه
گر  ف را به وسيله آنان در اكثر مردان نابود كرد، و از مردان حيواناتى هر لحظه گرسنه شهوت جنسى و متقلب و فتنهشر 

  !!ساخت

دانند، و تابعان شرقى جاهل آنان هم روش آنان را  است كه اينان اين زندگى غرق در كثافت و آلودگى را زندگى مى عجب
  .نمايند اعى و امّلى و قديمى مسلك قلمداد مىنامند، و زندگى غير آن را ارتج تمدن مى

  :فرمايد قرآن درباره زندگى ننگين اينان و تابعان جاهلشان مى

نْيا وَ هُمْ يحَْسَبُونَ أنََّـ    »1« :هُمْ يحُْسِنُونَ صُنْعاً قُلْ هَلْ نُـنَبِّئُكُمْ بِالأَْخْسَريِنَ أَعْمالاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُـهُمْ فيِ الحَْياةِ الدُّ
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______________________________  
  .104 -103كهف   -)1(
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بگو آيا شما را از زيانكارترين مردم از جهت عمل آگاه كنم؟ آنان كسانى هستند كه كوششان در زندگى دنيا هدر رفته و 
  .كنند پندارند خوب عمل مى نتيجه مانده، در حالى كه خود مى بى

كه به اوضاع اين زمان يعنى زمان نوشتن اين تفسير آشنا بود و تفسيرى بر برخى از آيات سوره نور داشت حكيمى فقيه  
  :نويسد مى

يعنى خدا و انبيا و «ترين دوستان  ها و ملل آنانى هستند كه راه راست يعنى راهى كه مشفق ترين جامعه به عقيده من بدبخت
هاى مادى و اختلافات گشته تا اين كه  اند نرود و بدون تأمل و فكر دنبال مكتب براى معرفى كرده» امامان و عالمان ربانى

سروته برايش  خود را وسيله بازى به دست يك عده از مغرضين قرار دهد، و مغرضين بقدرى اراجيف و امور اختلافى بى
ايتاً دچار سردرگمى كردند بخوانند تا كاملاً سر كلاف حقيقت از دست آنان رفته و راهى كه به اين روشنى است نبي نند و 

و روز به روز بر بيچارگى خود و دور شدن از حقيقت بيفزايند تا كار به جائى رسد كه يك دسته از مردمان عوام و عوام 
فريب به نام تجدد و عدم ارتجاع آنان را به ما قبل تاريخ برگردانده توحش روزگار اول را از سر گيرند، و جاهلانه و بدون 

ترين وسله سعادت ملى و فردى و اجتماعى و دنيائى و آخرتى است ايراد كنند و بلكه آگ اهى بر همين راه راست كه 
  .پايه و بيجا نمايند منكر شوند و اظهار عقايد بى

  .رساند اين خود درجه كامل انحطاط بشر است و ضعف روحى او را مى

عقل است، و پناه به خدا كه جهل محض بر او حكومت كند و از آه كه بشر بيچاره چقدر مبتلا به ضعف و ناتوانى 
  !روشنائى عقل و استفاده از آن نيز محروم بماند؟

  205: ، ص6 تفسير حكيم، ج

  »1« !!آورد؟ ها كه بر سر خود نمى كند و چه بيچارگى ها كه به خود نمى چنين بشرى چه ستم
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   زن در عربستان

اى كه به ارتكاب اين جرم مبادرت ورزيد  فرهنگ دختركشى بود، ظاهراً اولين قبيلهفرهنگ حاكم بر مردم روزگار جاهليت 
  .تميم بود قبيله بنى

بن منذر را به سركوبى آنان فرستاد، و  ها بر اين قبيله خشم گرفت برادر خود ديان منذر پادشاه حيره سالى از سال نعمان بن
 تميم را به اسارت گرفت، چندى بعد سران و اشراف قبيله به عذرخواهى سپاه ديان تعداد زيادى از زنان و دختران قبيله بنى

كرد، نعمان بر آنان ترحم كرد و مقرر نمود هر زن اسيرى كه ميل دارد به  نزد نعمان آمده از او درخواست رحم و نرمى
  .شوهر يا پدرش مسترد شود، وهر زنى خواست بماند مختار باشد

بن عاصم كه عمر بن شمر را كه او را اسير كرده بود به شوهرى  ح دادند از جمله دختر قيساى از زنان ماندن را ترجي عده
قبول و ميل كرد با او بماند، قيس از اين اهانت به شدت خشمگين شده نذر كرد كه از آن به بعد دختران خود را زنده به  

  .گور كند، ديگران هم به او اقتدا كردند

ها كودك را از بالاى قله كوه به پائين پرتاب  بريدند، بعضى تازه به دنيا آمده را سر مى در برخى از قبائل عرب دختران
  !!نمودند كردند، بعضى ديگر دختر را در آب غرق مى مى

______________________________  
  .4تفسير سوره نور  -)1(
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تأثير نبوده، تربيت و پرورش يك دختر جوان و تسليم نمودن  بار بى رقت اوهام و خرافات عجيب و غريب در ايجاد اين وضع
  .او به مرد اجنبى به نام شوهر در نظر اعراب، با حيثيت و با شرف و شجاعت مرد و خانواده او منافات داشت

  !!زائيد مىدانستند، بيچاره زنى كه دختر  زدند، دختر پيدا كردن را شوم مى در عربستان به ولادت دختر تطير مى

  .اند داشتند، گوئى خانواده دختر گناه بزرگى مرتكب شده معمولا ولادت دختر را از دوستان و آشنايان پنهان مى
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شد، هنوز در اقوامى كه تربيت كافى ندارند و دختران مانند پسران  شنيد خشمگين مى مردى كه خبر ولادت دخترش را مى
اند، و از اين نظر هنوز بر دوش پدر و مادر بار سنگينى  به دست نياورده ارزش واقعى خود را در خانواده و اجتماع

  .آيند نيست خوش هستند، ولادت دختر براى خانواده

هُونٍ أَمْ   يمُْسِكُهُ عَلىمِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بشُِّرَ بِهِ أَ   يَـتَوارى) 58(ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدا وَ هُوَ كَظِيمٌ   وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأْنُثْى
ابِ أَلا ساءَ ما يحَْكُمُونَ    »1« )59: (يَدُسُّهُ فيِ الترُّ

اش سياه گردد و درونش از غصه و اندوه لبريز و  چون يكى از آنان را به ولادت دختر مژده دهند از شدت خشم چهره
  !آكنده شود

آمد در  شود و نسبت به اين پيش جائى كه او را نبينند پنهان مىاش در  اند از قوم و قبيله به سبب مژده بدى كه به او داده
رود كه آيا آن دختر را با خوارى نگهدارد يا به زور زنده به گورش كند، آگاه باشيد نسبت به  اى سخت فرو مى انديشه

  .كنند دختران بد داورى مى

تدريج زن كمياب و هر سه چهار مرد بايستى به اى كه در عربستان جاهلى از كشتن دختران گرفته شد اين بود كه ب نتيجه
  !!كردند يك زن قناعت مى

______________________________  
  .59 - 58نحل  -)1(
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بايست شوهران خود را جمع كرده پدرى  خواندند، زن پس از وضع حمل مى آور را زواج ضمد مى اين زناشوئى وقيح و شرم
  .شد كرد، مولود به هر يك شباهت بيشتر داشت او پدرش مى ى طفل خود پيدا مىميان آنان برا

توان قائل شد چيست و تا چه اندازه است؟ و فرزندى كه  پيداست حيثيت و منزلتى كه در اين طرز زناشوئى براى زن مى
كرد داراى  چنين زنى تغذيه مىشد و از خون و شير  آمد و در دامان چنين مادرى تربيت مى از اين طرز ازدواج به عمل مى

  !!اى بود و در ميان جامعه چه قيمتى داشت چه اخلاق و روحيه
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برعكس پس از ظهور اسلام تعداد زنان زياد شد به حدى كه اسلام ناچار شد براى رعايت حقوق همه جانبه زن و 
تعدد زوجات را همراه با شرايط خاص گوئى به احساسات و عواطفشان و ارضاء غرائزشان از طريق معقول و مشروع  پاسخ

طلبد كه اگر  از جمله رعايت عدالت ميان زنان تصويب كند كه اين موضوع بحث مستدل و استوار و قانعكنندهاى را مى
  .ى نساء به آن اشاره خواهم كرد عمرم باقى باشد در اوائل سوره

دى كه زنش را به ميل و اراده خود و بدون هيچ  در خصوص طلاق هم بدبختى زن در عربستان كمتر از ازدواج نبود، مر 
اى بود حق داشت تا مدت مديدى به او رجوع كند و  داد و اين طلاق هم طلاق ظالمانه گونه موجب و منطق طلاق مى

  .باز طلاق دهد و هيچ گونه حدى براى دفعات رجوع نبود، گوئى زن مانند گوئى در مقابل چوگان تسليم بود

  :را به دو مرتبه محدود كرداسلام دفعات رجوع 

  »1« :الطَّلاقُ مَرَّتانِ فإَِمْساكٌ بمِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بإِِحْسانٍ 

______________________________  
  .229بقره  -)1(
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ه از رجوع بايد طلاق رجعى كه براى شوهر در آن حق رجوع و بازگشت به همسر است دو بار است، شوهر در هر مرتب
  .همسرش را به طور شايسته و متعارف نگه دارد يا بر ترك رجوع، او را به نيكى و خوبى رها نمايد

   ازدواج در ملل مختلف

كردند، و تابع  مهار خود پيروى مى هاى بى اقوام و مللى كه به خاطر جدائى از انبيا و بيگانه بودن با دين حق از خواسته
كردند داراى  خويش بودند، و يا اربابان زر و زور و تزوير هواى نفسانى خود را بر آنان تحميل مىقوانين من درآوردى 

ها جز شكستن بناى شخصيت زن و لگدمال كردن هويت او، و نابود  هاى مختلف و گوناگونى بودند كه اين ازدواج ازدواج
ها كه هنوز هم در بعضى از  از اين گونه ازدواج اى نداشت و انسان با غيرت و با كرامت اش ثمره نمودن حقوق انسانى

شود، من به نوشتن وضع زن در همه جوانب  ها حتى در غرب وجود دارد با همه وجود غرق شگفتى و حيرت مى ملت
بينم، زيرا براى نشان دادن خدمت عظيمى كه پيامبر اسلام به جنس  حياتش در ميان ملل به اين تفصيل خود را ناچار مى
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ى قرآن به شخصيت و كرامت و حقوقش بازگرداند كه در سطور بعد مفصل آن را در ضمن  و او را در سايه زن داشت
توانم حقايق قرآن و واقعيات رسالت پيامبر  توضيح آيات مورد بحث خواهم آورد راهى جز اين ندارم زيرا به صورت ديگر نمى

اند و فقط به تفسير آيات مربوط به زن بدون  ز اين مسئله گذشتهرا بيان كنم، و از اين كه بيشتر تفاسير قرآن به سادگى ا
  .مندم ام گله نگارش وضع زن در جوامع ديگر بسنده كرده

   ازدواج خارجى - 1
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 ها و بسيارى از قبائل در همين عصر معتقد بودند و هستند كه نبايد با زنان بعضى از ملل گذشته مثل هندوها و چينى
ى جداگانه باشند، شدت و ضعف اين عقيده  خانواده و قوم و قبيله خود ازدواج كرد، بلكه بايد زن و شوهر از دو ريشه

اند و برخى ديگر مطلقا ازدواج با زنان  زياد است، بعضى از اقوام به عدم ازدواج با محارم و اقربا تا درجه ششم قناعت كرده
  .دانند قوم و خويش خود را صحيح نمى

  :ازدواج خارجى بر سه نوع است

اى كه داماد براى انتقال زن از  خواستگارى عادى از طرف كسان داماد و قبول خاندان عروس در برابر پول يا هديه - 1
  .دهد ى پدرى به خانواده مى خانواده

مخالفت خواستگارى كه معمولاً با مخالفت كسان زن و استنكاف شخص او مواجه شده، لكن اين استنكاف و  - 2
شود عروس را  رغم تظاهر خانواده زن موفق مى تصنعى است و در اين موقعيت است كه داماد به كمك دوستانش على

  .ربوده با خود ببرد

  !ى زن اش و از آن بدتر انجام اين اسارت بدون اطلاع خانواده رغم خواسته اسير كردن زن و پنهانى ربودن او على - 3

ى وجود دارد، ولى بخش سوم منحصر به اقوامى است كه مقيدند با زنان قبيله خود وصلت دو بخش اول در ازدواج داخل
دانند، و سزاوار نيست مرد نسبت به زمان قبيله خود چنين  توان گفت چون ازدواج را عبارت از اسير كردن زن مى نكنند مى

  .گيرند تعدى و ستمى روا دارد به ناچار از قبيله اجنبى زن مى

ا كه از سابق جزء كشورهاى متمدن بوده و تاسمانى تا چندى قبل طرز زناشوئى اين بوده كه مرد در اطراف در استرالي
اق ضربت سختى به او كرد، همين كه زنى را تنها و دور از كسانش مى خانواده زن كمين مى   ديد به او حمله كرده با 
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آورد، بعد از يكى دو ساعت او  ى خود مى سوانش را گرفته كشان كشان نزديك قبيلهكرد و سپس گي زده وى را بيهوش مى
بودى به او تكليف مى را رها مى اش بيايد و زن او  كرده كه دنبال او به خانه كرد تا به حال عادى باز گردد، پس از 

وز معينى بزرگان دو طايفه در محل آمدند بدين ترتيب كه ر  باشد، پس از ربوده شدن زن مردان دو طرف با هم كنار مى
كردند در حالى كه داماد سپرى جلوى خود  معينى جمع شده جوانان طايفه عروس با تير و كمان به داماد تيراندازى مى

يافت و صلح  كردند تير به داماد اصابت نكند، پس از چند دقيقه جنگ پايان مى گرفت، البته تيراندازان هم رعايت مى مى
  .شد برقرار مى

كرد، و اغلب براى تحقق صلح پس از اتمام مهمانى عروس و داماد را به  در اين موقع داماد از كسان عروس مهمانى مى
شد و مرد  پس از آن زن ربوده شده همسر مشروع آن مرد مى! شكستند درختى بسته يك دندان انياب از هر دو طرف مى

اشد، اين عمل تا جائى در استراليا رايج و اهالى به آن مأنوس بودند كه  توانست با او داشته ب خواست مى اى مى هر معامله
  .كردند هاى خود آن را تمرين مى كودكان در بازى

اين طرز زناشوئى و ازدواج و انجام اين تشريفات و مقدمات كار آسانى نبوده، به اين خاطر جوانان استراليائى اغلب عزب 
نمودند يا با دادن مبلغ مختصرى  با به وسيله اختلاط مردان با زنان رفع حاجت مىپوشيدند،  مانده از زن گرفتن چشم مى

  !كردند زنان رفقا و دوستان خود را براى مدت معينى اجاره مى

در اين گونه ملل ازدواج معمولاً دفع شهوات و توالد نبوده بلكه زن گرفتن يك مرد عبارت بود از اسير كردن و تصرف 
  .رفت هاى زندگى به كار مى اى هيزم جمع كردن، باركشى كردن، آب كشى، و ساير مشقتحيوان باركشى كه بر 
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نمود، وگرنه براى براى رفع شهوت بدون اين كه اسم  كرد براى التذاذ هم مورد استعمال پيد مى در ضمن شوهر اگر ميل مى
اى كه  ها چه آشنا چه بيگانه با يكديگر محشور و مخلوط بودند، برنامه خانوادهزناشوئى بر آن اطلاق شود دختران و پسران 

  .روز رواج كامل دارد هم اكنون در ميان غرب به طور شبانه
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شدند كه با پسران چهارده ساله معاشرت كنند، حتى   هاى مورد بحث دختران از سن ده سالگى مجاز مى در ميان اين ملت
ها را دختران مجبور بودند از مهمانان قبيله  دادند و شب ه به دختران خود اجازه آزادى مىگاهى پدر و مادر جشن گرفت

  .كردند پذيرائى كنند، و چون منظور از ازدواج كار كردن زن بود، كمتر زنانى را كه سى سال تمام نداشتند اسير مى

دختر كُشى هم ميان بعضى از اقوام  شد، و چون اختلاط به خودى خود موجب عقيم كردن زن و از بين بردن نسل مى
  .كرد شد و به اين خاطر ميل به اختلاط و ازدواج خارجى رواج پيدا مى رايج بود طبعا عده زنان كم مى

رؤسا و اغنيا اين گونه جوامع چند صد زن در اختيار خود داشتند كه سه چهار نفرشان عنوان زن مشروع و اختصاص به 
داد تا به اين وسيله آنان را تشجيع و حس  براى تسليم به سواران و نوكران خود اختصاص مىشوهر داشتند، بقيه را رئيس 

  !!وفادارى و خدمت را در ايشان تقويت نمايد

ارث مختص به پسرهاى زنان مشروع بوده، و زنان مشروع نسبت به شوهر خود وظيفه ديگرى نيز داشتند كه در اين روزگار 
در جزيزه ويتى زن بايد ابتداى عروسى دختربچه زيبائى : مناطق رائج و شايع است از جملهبا كمال تأسف هنوز در بعضى 

پس از بلوغ به سن معينى در حالى كه زن مشروع . را بين قبيله جستجو كرده به دخترى خود بپذيرد و او را تربيت نمايد
   رده، او را همراهارباب هم مسن شده بايستى يك روز صبح دختر مزبور را شستشو داده، معطر ك
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  !!سر و صدا بازگردد برداشته وارد اطاق شوهر شده دختر را به شوهر تسليم نمايد و خود آهسته و بى

   ازدواج داخلى - 2

به عكس آنچه در بخش ازدواج خارجى ذكر شد، بعضى اقوام و ملل چه متمدن و چه غير متمدن مقيدند ازدواج بين 
  .نزديك يا دور افراد يك خانواده و لا اقل ميان افراد يك قبيله صورت بگيردخويشان 

  .در ملل متمدن مثل ايران و مصر قديم منطق اين نظريه حفظ پاكى و اصالت خون بوده است

وجب دانستند و از ترس اين كه اختلاط خون م ها را از اهم واجبات مى ايرانيان قديم حفظ انساب و پاكيزگى خون خانواده
  !دانستند آلايش و تنزل اخلاقى نشود ازدواج با محارم را جائز مى
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كردند كه خواهر و در عين  هاى مصر افتخار مى كردند و بيشتر ملكه مصريان گذشته نيز اغلب با خواهر خود ازدواج مى
  .اند حال همسر پادشاه

عادى بوده، در ابتدا فقط پادشاه پرو حق داشت با هاى امريكاى جنوبى است ازدواج داخلى امرى  در پرو كه جزء سرزمين
خواهر خود ازدواج كند، ولى مشروط به اين كه خواهر از مادرى غير مادر پادشاه باشد، بعداً اين گونه ازدواج با اين 

  .خصوصيت به رؤساء و بزرگان هم سرايت كرد

كنند، و زن را چه  ام حتى با محارم خود ازدواج مىاند در داخل اقو  جوترين ساكنين اقيانوسيه اهالى زلاند جديد كه جنگ
دارند و اين مسئله براى اثبات لياقت  دزدند سپس به همسرى خود وامى ربايند و مى اش راضى باشند چه نباشند مى خانواده

  و توانائى مرد است و در نظر اين مردم مردى كه چنين قدرت و تسلطى بر
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  !اش بربايد مستحق زن گرفتن و تشكيل خانواده نيست باشد كه او را از خانوادهزن نداشته 

  تعدد زوجات بدون قيد و شرط - 3

توان گفت در  در اين نوع ازدواج علل و عوامل مختلفه دخالت دارد، فزونى تعداد زنان بر مردان شرط اوليه آن است، مى
كردن از تعدد زوجات بدون شك با تجويز ضمنى ترويج فحشاء ملازمه ميان مردمى كه شماره زنان بيش از مردان باشد منع  

نياز نيست و فشار غريزه هم علتى شديد براى ارتباط با  دارد، زيرا قطع نظر از امر معيشت طبيعتاً زن از معاشرت با مرد بى
ت قهراً به طرف فحشاء مانند و ايمان و ادب در آنان ضعيف اس شوهر مى مرد است، روى اين حساب اغلب زنانى كه بى

شوند و از اين طريق به سلامت روانى و جسمى و به مسئله ادب و تربيت و حيا و شرف بخشى از  و منكرات متمايل مى
  .زنند و گاهى لطمات آنان قابل جبران نخواهد بود جامعه لطمه مى

به تمكن مادى مرد و رعايت عدالت  اگردر اسلام براى تعدد زوجات تا چهار همسر قانون وضع شده ولى جواز آن مشروط
  .و مروت بين زنان است و در غير اين صورت حتى ازدواج دوم هم ممنوع است

  .تر اين كه صرف احتمال اين كه مرد نتواند بين زنان عدالت را رعايت كند براى ممنوعيت آن كافى است جالب
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آشنا نيستند اين است كه چون زحمت و مشقت  علت استقبال زنان از اين موضوع در اغلب اقوامى كه با فرهنگ حق
زندگى در آن نواحى فقط سهم زن است و زنان ميل دارند براى تقسيم كار و مرارت و مشقت شريك داشته باشند، ويخ 

  .مندند هاى متعدد در ميان اين اقوام نگرفت زيرا زنان به شدت به اين مسئله علاقه مسيحيت در تبليغ حرمت ازدواج

  214: ، ص6 م، جتفسير حكي

طبعاً هر چه تعداد زنان براى شوهرشان بيشتر باشد زحمتشان كمتر است، حتى ميل دارند شوهرانشان زن جوان بگيرند، زيرا 
كنند و به  تر باشند بيشتر كار مى اولاً زنان جوان از زن اول اطاعت كرده تحت نفوذ او خواهند بود، ثانياً هر چه جوان

شود حسدورزى زنان با يكديگر موضوعيت  شوهر محبت و علاقه مطلقا نسبت به زن اظهار نمى اضافه اين چون از طرف
  .ندارد

فرسا به زن است و  ها و امور طاقت ملاحظه كرديد كه در تعدد زوجات در چنان اقوامى مجوزش تحميل كار و انواع مشقت
  .در يك كلمه فرهنگ ظلم و زورگوئى مجوز تعدد زوجات است

   جهوحدت زو  - 4

اش، چه به صورت ديگر در ميان همه ملل و اقوام رايج بوده و هست و  اين طرز ازدواج چه به صورت مشروع و منطقى
گيرد اين است كه براى زن و شوهر شرايطى  امتياز اسلام در اين نوع ازدواج كه برابر فرهنگ اسلام و قانون قرآن انجام مى

يت آن هستند تا نظام خانواده بر اساس تعاون و همكارى و محبت و علاقه و حقوقى قرار داده كه هر دو طرف ملزم به رعا
بر پا بماند و اگر يكى از دو طرف حق ديگرى را گرچه اندك باشد رعايت نكند مرتكب معصيت شده و در صورت توبه 

  .نكردن و جلب رضايت طرفش مستحق كيفر خداى قهار خواهد بود

  !!تعدد شوهران - 5

  :اين طرز زناشوئى عجيب و خلاف طبيعت دو عامل مؤثر هميشه دخالت داشته استدر پيدايش و شيوع 

العاده  يكى كم بودن تعداد زنان نسبت به تعداد مردان، ديگر پستى سطح افكار و احساسات و تنزل و انحطاط فوق
  !اخلاق انسانى آن چنان مردم
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اط كامل دارند، زيرا طبعاً تعداد زنان هر ملت كمتر از مردان نيست بلكه در اغلب اين دو عامل با يكديگر بستگى و ارتب
اقوام و به احتمال قوى بنابر حكمت حق در همه اقوام آمار دقيق يا تقريبى فزونى يا سر به سر بودن تعداد زن بر مرد را 

  .دهد نشان مى

رحمى مردان  تربيتى و بى اقوام بود، معلول نادانى و بى بر اين اساس كمياب شدن زن چنان كه در عربستان جاهلى و ديگر
باشد، اين كمياب بودن از طريق كشتن دختران، و از راه سقط جنين و از مسير فحشاء و اختلاط زن و مرد كه خود  مى

  .موجب عقيم شدن زنان و قطع نسل است به وجود آمد

ان تعدد شوهران تشخيص پدران اطفال مشكل و تنها هويت با اين ازدواج پليدو ارتباط كثيف مردان با يك زن به عنو 
  .مادران مشخص است

در قبيله آندامانيت كنار خليج بنگال در جنوب بيرمانى زن متعلق به همه افراد خانواده است، و مقاومت زن در برابر هر 
  !رسانند يك از مردان بزرگ خانواده گناه بزرگ محسوب شده، گناهكار را به كيفر مى

  !!توانند تا دوازده شوهر داشته باشند ها معمولا پنج الى شش شوهر دارند و مى قوم نائير در مالابار زندر 

كنند و هر يك از شوهران هم ممكن است نسبت به چندين زن نسبت شوهرى  هر ده روزى با يك شوهر زندگى مى
  .داشته و هر چند روزى يا يكى از آنان باشند

آور نيست و به هيچ وجه به حيثيت  صاً ساكنين نواحى هيماليا تعدد ازدواج براى زن مطلقاً شرمدر اين قبيل مردم و مخصو 
العاده مذموم است لكن تعدد  اهميت فوق ها دروغ و لو دروغ كوچك و بى رساند، مثلاً در نزد نپول اى نمى اجتماعى او لطمه

  .شوهران اخلاقاً مانعى ندارد
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آيد هيچ گونه اختلافى بين  دگى چنين مردمى راجع به شناسائى و تقسيم اولادى كه از اين طرز زناشوئى به دست مىدر زن
شوند، در  دهد، ارشد اطفال متعلق به ارشد پدران است و بقيه به همين ترتيب به نسبت سن تقسيم مى پدران روى نمى

ا را به طفل، نامزد پدرى مىترين  عربستان جاهلى زن بايستى بين شوهران خود شبيه   .كرد آ

  .شد ورزيدند در اين صورت فرزند به نام مادر خوانده مى شد كه همگى از قبول اين سمت استنكاف مى گاه مى
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   ازدواج ابتياعى - 6

 در اغلب ملل متمدن دنيا از ايام قديم تا چندى پيش و در بيشتر قبائل دور از مدنيت هم اكنون دختر حكم كالائى را
  .فروشد داشته و دارد كه پدر او را مى

تر باشد قيمتش بيشتر  فروشند، دختر هر چه جوان در آفريقا قبيله هوتانتوها دختر را در قبال چند رأس گاو نر و ماده مى
شوند، چون ازدواج امرى تجارى است، با رضايت طرفين هم  است، زيرا در نتيجه هواى گرم دختران زود بالغ و زود پير مى

  .قابل فسخ است

هاى خود را  در قومى معروف به قوم كافر اگر تمام قيمت دختر را بپردازند پدر دختر ديگر حق مالكيت نسبت به نواده
  .تواند دختران دختر خود را بفروشد ندارد، وگرنه نسبت به آن مبلغ از قيمت كه نگرفته مالك آنان است و مى

  .است پولى كه گرفته پس داده به ديگرى شوهر كندتواند هر وقت خو  در طايفه سوليما زن مى

در گينه آفريقا علاوه بر اين بايد به نسبت تعداد اولادى هم كه مرد زحمت توليد آن را كشيده، زن به شوهر مبلغى بابت 
  !!قيمت آنان بپردازد
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تواند كار كند  شود، زن بايد تا حدى كه مى عى خود عمل مىخرند، چون خريد به مفهوم واق در قبائل آفريقائى كه زن را مى
و چون هيچ موجب و داعى اخلاقى براى كمك مرد به زن وجود ندارد، اين تعاون جز در جاهائى كه ديگر زن قدرت كار 

  .كند نداشته باشد مورد پيدا نمى

  .د مانند گاو براى من كار كندام باي چون زنم را خريده: يكى از سياهان آن منطقه به سياح اروپائى گفته

در بعضى قبائل صحرا دختر بايد با ارتكاب فحشاء قيمت خود را تحصيل و به خانواده خود بپردازد و بعداً در فروختن 
  .شود گيرد خودش مالك مى خودش به مردى كه براى او عنوان شوهر دارد آزاد و قيمتى را هم كه از مرد مى

اين ملك توست و تو ارباب و مالك او هستى، اگر : گويد دختر، پدر يا پرادرش به داماد مىدر پولينزى موقع شوهر كردن 
توانى او را بفروشى، بكشى، و حتى بخورى، در مواردى كه پدر خود را در معامله مغبون فرض كند  از او ناراضى شدى مى

  .تر بفروشد تواند دختر را پس گرفته به ديگرى گران تا مدت معينى مى
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برند، اگر به مذاكرات شوهر با ديگران محرمانه   هاى آفريقا اگر زن راز شوهر را فاش كند لب بالاى او را مى قبيله آشانتىدر 
تواند شوهر كند ولى در صورت مراجعت  كنند، اگر شوهر سه سال غايب شد زن مى گوش فرا دهد گوش او را قطع مى

  !اند متعلق به شوهر اول است توليد شدههائى كه از زناشوئى دوم  شوهر، غايب، زن و بچه

ها بدهد،  در مذهب برهما پادشاه بايد زن زانيه و همدست مجرم او را در ميدان عمومى در نظر تماشاچيان به خورد سگ
اين در صورتى است كه مرد خطاكار برهمن باشد وگرنه بايستى او را برهنه كرده روى تخته آهنى كه با آتش سرخ شده 

  !!بخوابانند
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   ازدواج ميراثى - 7

اين قسم زناشوئى هم از جمله آثار حقوق مالكانه مرد بر زن بوده است، در گابون آفريقا پس از مرگ شوهر، زن يا زنانش 
متوفى انتقال  توانسته به اقوام دورتر رسيدند، وارث اختيار داشته خودش از زن استفاده كند و مى به وارث يا ورثه قانونى مى

  .دهد

برده، اگر مادر خودش بود فقط استفاده باركشى و كار كردن از او  در قبيله ياريباى آفريقا نيز پسر، بيوه پدر را به ارث مى
ره نمود، و اگر مادرش نبود مى مى   .بردارى كند توانست از او به عنوان همسر 

انداخت و با اين عمل زن را مثل تركه متوفى به ارث  متوفى مى در عربستان جاهلى وارث متوفى جامه خود را به روى زن
توانست او را بدون مهريه عيال خود  برد، وارث همه گونه اختيارى نسبت به اين زن داشت، اگر مادر خودش نبود مى مى

شوهر كردن  اش استفاده كند، هم چنين اختيار داشت او را از توانست به ديگرى شوهر دهد و از مهريه نمايد، و مى
  .ممانعت نمايد

  .اسلام اين ميراث ناروا و زناشوئى باطل و ظالمانه را لغو نمود

  »1« :يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يحَِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرثِوُا النِّساءَ كَرْهاً 

   ازدواج قهرى و اجبارى - 8
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گرفت، اين  ضعف و زبونى زن نسبت به مرد نشأت مىآيد از آثار  اين گونه زناشوئى هم به طورى كه از تعريف آن برمى
  .هاى ديگر باشد ازدواج اعم از اين بود كه به صورت فروش يا اسارت دختر يا صورت

كرد در انتخاب  گرفتن حقوق انسانى آنان در قرون متمادى تا كنون آنان را مجبور مى نوائى و ناچيزى دختران و ناديده بى
   د متابعتشوهر از رأى پدر يا ولى خو 

______________________________  
  .19نساء  -)1(
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كرده و حتى بر خلاف ميل و نظر خودش تسليم شود، مظاهر مختلفه اين اجبار و اضطرار در همه اعصار و عصر كنونى 
  .شود ديده مى

نمود و زن را  خانواده او در نظر گرفته بودند تصويب نمىافتادكه ارباب ازدواج با شوهرى را كه خود دختر و  اغلب اتفاق مى
  .كرد به مرد به خصوصى كه مورد نظر ارباب بود شوهر كند، و اين تحميل ظالمانه را بپذيرد مجبور مى

در مذهب تحريف شده يهود و اغلب قبائل آفريقا و آمريكا و آسيا و اقيانوسيه يك نوع ازدواج اجبارى به نام لويرا وجود 
اشته و دارد، به اين ترتيب كه مرد به ناچار بايد بيوه برادر متوفاى خود را به زنى بگيرد، چه متاهل باشد چه مجرد، د

تناسب سن در اين زناشوئى نبايد به عنوان هيچ رعايت شود، تمايل زن و مرد هم در اين گونه ازدواج نبايد مداخله داشته 
  !باشد

ام در وضع زنان چين به اين نتيجه رسيدم كه دختران چينى در مسئله  سد، بر اثر مطالعهنوي يكى از جهانگردان فرانسوى مى
  .توانند بكنند كه در اين معامله نظرشان پرسيده شود، و رأيشان مورد توجه قرار گيرد ازدواج حتى فرض هم نمى

   ازدواج رسمى - 9

ر ميان همه ملل چون امر ازدواج اساس و پايه تشكيل در اعصار گذشته به صورتى اندك و ناچيز و در اين عصر تقريباً د
اى رسمى تلقى شده و كيفيت آن  ها و ريشه سازمان اجتماعى هر كشورى است، موضوع زناشوئى و ازدواج مسئله خانواده
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ت تحت نظارت و مراقبت قانون قرار گرفته است، ولى با كمال تأسف در برخى از كشورها به صورت افراط قانون را در جه
اى از كشورها و در  اند و همين افراط در حمايت سبب شده كه بنياد ازدواج متزلزل شود و در پاره حفظ حقوق زن قرار داده

همه غرب اكثر جوانان تمايل به ازدواج نداشته باشند و براى ارضاء غرائز خود بدون عقد رسمى با زنى به عنوان همسر خويش 
   زندگى
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تواند به خاطر سند رسمى ازدواج، و ثبت نبودن مسئله در هيچ دفتر رسمى  كنند و هر وقت از او سير شدند او را كه نمى
  !مورد حمايت قانون قرار بگيرد رها كند

   ازدواج خصوصى -10

زناشوئى امرى كنند  در بيشتر نقاط جهان به خصوص طوايف و قبائلى كه آزاد از قانون يا فرارى از مقررات زندگى مى
خصوصى و فردى است كه دولت يا جامعه به آن نظرى و حساسيتى ندارند، اگر هم داشته باشند رسوم و عادات مانع 
از آن است لذا به طور اغلب در اين نوع ازدواج قوانين خاصى و كنترلى وجود ندارد، و براى كيفيت آن مقررات خاصى 

  .وضع نشده است

گيرد، و طرز رفتار با زن بسته به حيثيت و تربيت  كن خود به شكل خاصى زن مىهر كس بر طبق مشتهيات و تم
آبروئى كه در منطقه آفريقا و اقيانوسيه  ها مبتذل و بى ولى انواع ناروائى. خانوادگى طرفين و عواطف و احساسات مرد است

توجهى كامل دولت و جامعه و آزادى  در امر ازدواج خصوصى رايج بوده، مثل قرض و اجاره دادن زن و غير آن نتيجه بى
  .رانى است در هوس

   ازدواج توليدى -11

در اين شكل ازدواج آنچه فقط مورد نظر شوهر است، صرفاً توليد نسل و ايجاد اولاد است، و زن منحصراً در اين جهت 
  !گيرد مورد توجه قرار مى

باشد، زنى كه پسر  مصداق واقعى فرزند فقط اولاد ذكور مىدر بيشتر قبائل و نقاط كه در زناشوئى متوجه اين منظورند 
  .شود نياورد عقيم تلقى مى
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پذير نبوده تدابير عجيبى اتخاذ  ها كه جز با وجود فرزندان ذكور صورت هاى قديم براى بقاى خانواده در اغلب تمدن
  .نمودند مى

داشت، و وجود پسر براى اين كه اسلاف به سمت در روم و يونان و هند قديم موضوع بقاء خانواده رنگ مذهبى به خود 
  .خدائى باقى بمانند لزوم داشته است
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شد مرد زن عقيم را به وسيله  در مذهب برهما در صورتى كه فرزند نياوردن زن نتيجه عقيم بودن شوهر باشد اجازه داده مى
  !!گرفته است نامه به صورت ديگر به عنوان زواج ابدال صورت مىبرادر خود آبستن كند، و در ايران قديم هم اين بر 

   ازدواج موقت -12

آيد، برخى از قوانين براى جلوگيرى از فحشا به خصوص در مناطقى كه تعداد زنان به  به طورى كه از كلمه موقت برمى
ر صورت مشروع و قانونى در آورده، عللى بيش از مردان است يا موجبات ديگرى وجود دارد تمايل طبيعى زن و مرد را به ه

  .اند هاى موقتى را اجازه داده وصلت

توان   بديهى است تنها منظور از اين قسم ازدواج ارضاء شهوت بوده، و به هيچ وجه نظرى به توليد مثل ندارد، حتى مى
  .گفت مفهوم اين قسم زناشوئى تا حدى با ايجاد نسل منافات دارد

ين كه حقى از زن يا مرد پايمال نشود و ظلمى انجام نگيرد اين زناشوئى را علاوه بر اين كه بنام اسلام در اين زمينه براى ا
متعه پذيرفته ولى مانند ازدواج دائم براى زن و مرد تكاليفى قرار داده و پس از انقضاء مدت براى جلوگيرى از اختلاط 

  .انساب عدّه قائل شده است

   ازدواج دائم -13

اند و نه فقط از  ع و مكاتيب و قوانين زناشوئى را به عنوان عقد دائم پذيرفته و انحلال ناپذير تلقى نمودهدر برخى از شراي
  .بينى نشده است حيث مدت محدود نيست بلكه امكان تفريق و جدائى هم در آن پيش

چون حق طلاقى در آن  اساس اين نظر بر تعظيم و تكريم موقعيت اين عقد، كه پايه تشكيل خانواده است قرار دارد، و
  !آمد سوئى را زن بايد اجباراً از جانب شوهر تحمل كند و بسازد و بسوزد نيست هر پيش
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بايد بدانيم كه انحصار ازدواج به اين صورت از دو نظر عملى نيست و با طبيعت زندگى و حقوق حقه طرفين بخصوص زن 
  .امكان طلاق و ديگر از نظر دوام مدتمطابقت ندارد، يكى از نظر عدم 

چون براى زن و شوهرى كه اختلافات اخلاقى و هم كفو نبودن ادامه زندگى را بين آنان : از لحاظ عدم امكان طلاق - 1
شد تا مرد و زن و بخصوص زن از چنين محدوديت غير  اى انديشه مى كرد بايد چاره گدازى مى فرسا و روح عذاب طاقت
بينى شود، لذا در آئين مسيحيت البته  ود، پس لازم آمد كه در هر قانون موارد خاصى براى طلاق پيشانسانى آزاد ش

شود، با اين كه ابداً طلاق وجود نداشته تدريجاً ناچار شدند  تحريف شده آن كه فعلاً به عنوان دين مسيحيان تلقى مى
  .برخلاف رأى صريح كليسا طلاق را در موارد خاصى تجويز كنند

گرچه حيثيت اجتماعى زن مقتضى است كه عقد او عقد دائم باشد و زن صرفاً وسيله التذاذ : از نظر دوام مدت - 2
تلقى نگردد، لكن با توجه به تمايلات طبيعى زن و مرد و موجباتى كه ارتباط موقت بعضى از زنان و مردان را ايجاب 

اشد، قهراً فحشا و روابط نامشروع شيوع پيدا خواهد كرد، و كند، در صورتى كه زناشوئى مشروع موقت وجود نداشته ب مى
شخصيت زن لگدكوب خواهد شد، و هويتش مورد تجاوز قرار خواهد گرفت، و مرد هم به گناه بسيار زشت و كبيره زنا 

  .مبتلا و خلاصه آنچه واقعا نبايد اتفاق بيفتد اتفاق خواهد افتاد

و مرد كه در عين حال موقت و هدفى جز ارضاء شهوت ندارد چند برابر  اين مطلب بديهى است كه رابطه نامشروع زن
كند، تا ازدواج مشروعى كه همان تمايل و ارتباط  به موقعيت اخلاقى و اجتماعى و هويت و شخصيت زن ضربه وارد مى

ب تحت نظم موقت را صورت شرعى و قانونى داده است، و از لحاظ حقوق و وظايف طرفين و جلوگيرى از اختلاط انسا
  .و انضباط در آورده است
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ها بخصوص مسيحيت حاكم بوده، و اجبار بر دوام مدت در حالى كه  ها بر بعضى از ملت پس عدم امكان طلاق كه قرن
ترين صورت اي فرساست ظلمى بوده كه قرن موجب عذاب طاقت ن دو ها به زن مظلوم تحميل شده است و آئين اسلام به 

مشكل را حل و زمينه آزادى زن را از آن همه رنج و عذاب فراهم آورد، ولى افسوس كه اكثر مردم كه قدر اسلام را 
  .شناسند و در برابر اين نعمت عظيم دچار كفران شديد هستند نمى
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  !!ازدواج آزمايشى -14

غرب يعنى ممالك اروپائى و آمريكائى شيوع دارد  آيد و متأسفانه اموز در العاده به نظر عجيب مى اين گونه زناشوئى كه فوق
ى كثيف آن به برخى نقاط شرق هم كشيده شده، مانند ساير اقسام پست و مبتذل ازدواج از آثار دنائت و  و دامنه

ى بسيار مهم ازدواج  ها به مسئله ها و ملت توجهى دولت انحطاط تمدن و اخلاق جامعه و حقير و ناچيز شمردن زن و بى
  .ى و واقعى استحقيق

شد، مردم اين  نمونه شاخص اين طرز زناشوئى خائنانه و ظالمانه تا چندى پيش در سيلان جنوب هندوستان ديده مى
رانان اروپا و آمريكا  قيد و شرط شهوت بند و بارى غرب و آزادى بى گرفتند و بعد از آن بى سامان به عنوان آزمايش زن مى

شد ازدواج  پذيرفت، در سيلان در اين زناشوئى پس از پانزده روز اگر زن مورد پسند مرد مىآن را به صورت يك فرهنگ 
  .زدند تثبيت، وگرنه مهر باطل بر آن مى

با در نظر گرفتن اين كه در اين اقوام مصداق خارجى زناشوئى جز خريد و فروش دختران چيزى نبوده، زن بايستى متاع 
ايت آسانى و ار  گذاشت تا او پس از مدتى آزمايش اگر پسند كرد ابتياع  زانى در دسترس خريدار مىوجود خود را با 

  .وگرنه زن بايد خريدار ديگرى براى خود پيدا نمايد
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مسلكان آنان در  همانطور كه تذكر دادم متأسفانه در نقاط به اصطلاح بسيار متمدن دنيا از قبيل فرانسه و اتازونى و هم
فرهنگ و آداب، سوء استفاده از آزادى معاشرت زن و مرد، و سوء تعبير در معناى واقعى تمدن و مدنيت موجب اين 

هاى آزمايشى بين دختر و پسر رواج گيرد، گرچه اين معاشرت صورت زناشوئى ندارد، مع الوصف عملاً  شده كه معاشرت
شود، درست مانند زناشوئى   دختران و پسران يافت مىهمان روابطى كه بين زن و شوهر بايد وجود داشته باشد بين

ى دائمى لازم است از خصوصيات و خلقيات زوجه آينده  آزمايشى سيلان، پسران به نام اين كه براى پيوند ازدواج و علقه
ره از  ى جنسى برده و چه بسا حملى هم در رحم او بگذارند و پس آگاه شوند، مدتى با دختران معاشرت و از آنان 

ارضاء مشتهيات نفسانى و حيوانى از ازدواج سر باز زده و روابط خود را قطع كرده براى آزمايش سراغ دختر ديگر 
  !!روند مى
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بند به اخلاق انسانى و كرامت و شرف نيستند، و  اين است مقدار ارزش زن، در جوامعى كه از فرهنگ حق دوراند، و پاى
كشند زن در غرب آزاد شده و از محدوديت ضد تمدن در آمده، و ديگر  بده مىهاى خود عر  در عين حال در همه رسانه

  !!امل و مرتجع و قديمى نيست

تر مشتى دختران و پسران جوان ممالك شرقى و بعضاً ممالك اسلامى هستند كه واقعاً كوركورانه و  از آنان بدتر و بدبخت
  .رو آن حيوانات وحشى و ظالم به حقوق زن هستند ه دنبالهجاهلانه در حالى كه اسلام و آداب انسانى آن را رها كرد

   ازدواج اشتراكى و خانوادگى -15

هاى انسانى وجود داشت، در اين طوايف منظور از زن گرفتن  در برخى از طوائف همه عومل تنزل اخلاقى و سقوط ارزش
  .رانى مطرح بود صرفاً التذاذ حيوانى و شهوت
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كرد از زن گرفتن امساك نمايند، در اين گونه اجتماعات  پرورى، عدم كفايت مخارج معيشت مردان را وادار مى گاهى فقر، تن
  .انواع فساد اخلاقى بنام زناشوئى رائج بود

ورد گرفت م پوستانى كه در نواحى كاليفرنيا سكونت داشتند، زنى كه هر يك از افراد خانواده مى تا پنجاه سال پيش سرخ
شد كه  استفاده كليه مردان آن خانواده بود، حتى ارتباط او با مردان قبيله هم مانعى نداشت و حسد شوهر وقتى تحريك مى

  .زن خود را در قبيله ديگر ببيند

كند، بلكه  در قبيله سينگاله ساكن سيلان نيز زن متعلق به همه برادران و حتى پدر خانواده است، اساساً شخص ازدواج نمى
آور، افراد خانوده در اين زمينه با يكديگر شريك سعى  گيرد، در تبت ازدواج امرى است مشكل و شرم خانوداه زن مى

  !!كنند كه از سنگينى اين بار بگاهند مى

  .گيرد، اولاد اين ازدواج متعلق به ارشد برادرهاست ارشد برادران يك زن براى همه برادران مى

خريدند و گاه   روپيه مى 12يا  15هند نيز برادران يك خانواده يك زن اشتراكى به قيمت در نپال از نواحى هيماليائى 
  !!شد دادند، اولاد اين زناشوئى به ترتيب سن و ارشديت ميان پدران تقسيم مى گاهى او را اجاره مى

   ازدواج جمعى -16
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  .اچيز بودن زن در نظر مرد استاين نوع زناشوئى هم از مظاهر پستى و تنزل اخلاقى و تربيتى، و ناشى از ن

در اين نوع ازدواج استمتاع چند مرد غريبه از يك زن ناشى از اين انديشه باطل و فكر سخيف است كه زن بايد مانند  
كالاى خريد و فروش به حساب آيد، بنابراين اشتراك چند مرد در اين امر مانند اشتراك آنان در استفاده از يك خانه 

  !است
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  .رانى و ارضا مشتهيات حيوانى است نظمى جامعه و لجام گسيختگى افراد در هوس در ازدواج جمعى عامل اساسى، بى

ها هم به همين ترتيب هر  اند، زن هاى يكديگر شوهر بوده ها چند برادر همه نسبت به زن در جزائر هاوائى تا همين نزديكى
  !شدند يك عيال يكايك برادران مى

   ازدواج اختلاطى -17

آور، از لحاظ حقوقى صحيح نيست، لكن چون در مقام  رانى نفرت گرچه اطلاق نام زناشوئى بر اين هرج و مرج و شهوت
ها  هاى گوناگون تجمع زن و مرد هستيم بايد از اين نوع ازدواج كه مدت شمردن انواع و اقسام مختلفه ازدواج و بلكه صورت

  .ه و متاسفانه هنوز هم در برخى نقاط به اصطلاح متمدن و پيشرو وجود دارد اسمى برده شوددر بعضى طوائف شايع بود

تا چندى قبل و بلكه هنوز در سكنه قديمى هندوستان از آن جمله در قبيله سونتال تمام دختران و پسران جوان موقع معينى 
روز اختلاط مطلق ميان زن و مرد  بانهكنند، به اين ترتيب كه شش ش از سال در يك مجلس همه با هم عروسى مى

دهند، اين نوع زناشوئى و تشكيل  فرماست، بعداً هر زن و مردى كه خواستند خود را به يكديگر اختصاص مى حكم
هاى شبانه هم اكنون جريان دارد و با همه قوا شخصيت زن سركوب و  هاى معينى از اروپا و امريكا در بزم خانواده در محل

  !دشو  لگدمال مى

   اى ازدواج اقتراضى و معاوضه -18

قرض و معاوضه زن نه . عفتى و افراط در شهوترانى و ناشى از بندگى هوا و هوس است اين طرز زناشوئى هم از مظاهر بى
  .فقط سابقاً شيوع داشته بلكه هنوز هم در برخى نقاط به ظاهر متمدن وجود دارد
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كنند، در گروئلند  هاى خود را معاوضه مى ها دو نفر دوست در يك شب زن فيت آمريكا مثل بلاكدر قبائلى از جنوب 
شود،  ى فتوت و گذشت اخلاقى شمرده مى دهند، اين عمل نشانه اشخاص براى چند ماه زن خود را به دوستانشان وام مى

ايت محبت و صميميت وامدهنده را نسبت به وام گيرنده نشان مى   !دهد و 

  !شرفى و زندگى بدتر از حيوانات بيابانى تا كجا غيرتى و بى استى سقوط و پستى و بىر 

اند مادر دموستن  ها نوشته سابقه نبوده، چنان كه در كتاب در مهد فلسفه و حكمت يعنى يونان قديم نيز اين موضوع بى
ن زن خود مرسيا را به دوستش هورتن خطيب معروف يونانى به همين صورت مورد معامله واقع شد، در روم قديم هم كاتو 

  !سيوس قرض داد و پس از مرگ دوستش او را پس گرفت

   ازدواج اسمى و تصنعى -19

به همين خاطر . كند يعنى براى زن اسماً شوهر است نه رسماً  در اين نوع ازدواج شوهر فقط به اسم و عنوان زوجيت اكتفا مى
اند به حساب و نفع پدر كار   ى هاوائى چون فرزندان موظف د، در جزيرهگونه علقه واقعى زن و شوهرى وجود ندار  هيچ

شوند كه فقط به صورت ظاهرى و اسمى سمت شوهرى دارند ولى زنى كه تحت زوجيت اسمى آنان  كنند، اشخاصى يافت مى
به پدر اسمى خود شوند  كند اما فرزندانى كه از اين زن و از شوهر دلخواهش متولد مى است به ميل خود جفت انتخاب مى

  !!گيرند تعلق مى
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   ازدواج سه ربعى -20

در برخى طوائف افريقا خصوصا در صحرا، پيمان ازدواج ميان زن و شوهر اين بوده كه يك چهارم از عمر زناشوئى را زن 
معمولاً اين تقسيم روى مأخذ روز آزاد و در اختيار خويش باشد و سه چهارم ديگر اختصاص به شوهر داشته باشد، 

توانسته با هر كسى كه ميل دارد به سر ببرد، البته مواليد اين  بوده، به اين ترتيب كه هر چهار روز، روز چهارم را زن مى
  .هاى آزاد نيز متعلق به بستر زناشوئى بوده است معاشرت

   ازدواج ثيبه -22

  .بكارتش ازاله شده باشددر اين قسم ازدواج بايد زن پيش از شوهر كردن 
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در صحراى آفريقا به طورى كه در ازدواج ابتياعى ذكر شد دختران بايد پيش از عروسى قيمت خود را به وسيله فحشا 
  .تحصيل و به خانواده خود بپردازند

ازاله بكارت  در بعضى جزائر اقيانوسيه و قبايل اصيل هند دختران بايستى براى اين كه بتوانند شوهر كنند در معبد براى
  !!آرى در معبد! مرتكب فحشاء شوند

رفتند، در طايفه ساكالاو ساكن ماداگاسكار معمولاً والدين در صورت  در گوآ و پونديچرى دختران به معبد ژاگرنو مى
  .كردند ى مقتضى بكارت خود را زايل مى مسامحه از ازاله بكارت دختران، خود دختران قبل از عروسى بوسيله

هاى پيش نيز معمول بوده است به نام  آورتر اين كه در كامبوج هند و چين رسم خاصى متداول كه تا سال گفتاز همه ش
چين تان، و آن رسم اين بود در هر شهرى در اين كشور روز معينى در هر سال، والدين دختران خود را كه به سن مقتضى 

كرد كه اين دختران را  س از آن رئيس معنوى بودائيان قبول مىكردند، پ براى زناشوئى رسيده بودند در محل عمومى جمع مى
   بسترى برد و به وسيله هم ى خود مى مجاناً خريدارى كند، سپس آنان را با تشريفات مذهبى و ملى به خانه
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بود با گرفتن تحف و هداياى مورد  بكارت آنان را ازاله و روز بعد به خاطر زحمتى كه در بيصورت كردن ناموس مردم كشيده
شرمى تا   شما را به خدا ببينيد بى!! توانستند شوهر كنند فروخت، از اين به بعد دختران مى توجه باز آنان را به والدينشان مى

  !كجا و سقوط دادن جنس زن تا چه اندازه؟

دان سه شب اول عروسى اگر عروس باكره بود تر از آنچه اين كه در مالابار هندوستان در عروسى رؤسا و ثروتمن و افتضاح
به روحانى بزرگ بودائى شهر اختصاص داشت و پس از ازاله بكارت و انقضاء سه شب، روحانى مزبور در برابر زحمت و 

گرفت سپس عروس را به شوهر جوانش  خدمتى كه انجام داده بود و عروس تازه را متبرك نموده پنجاه قطعه پول طلا انعام مى
  !!كرد د مىمستر 

   ازدواج تصرفى -23

بايستى هميشه  در برخى از طوايف محلى و آمريكائيان اصيل خريد يك زن براى مالكيت او امرى تمام نبود، بلكه شوهر مى
تر اراده  براى دفاع از زوجه خود مجهز و آماده باشد تا بتواند او را در ملكيت و تصرف خود نگاه دارد، اگر مردى قوى
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عموماً مردانى كه در ! كرد كسى را از تصرف او خارج و زوجه خود سازد شوهر ضعيف اجباراً تمكين مىكرد زن   مى
  .تيراندازى مهارت نداشتند از داشتن زن زيبا و مورد پسند عاجز و عملاً محروم بودند

  .اشته استدر اعراب جاهليت نيز نظير اين هجوم و دفاع براى اسير كردن و ربودن زنان مردان ضعيف وجود د

   ازدواج تطليقى -24

در برخى قبائل افريقا به قدرى طلاق رائج و پسنديده است كه قيمت و ارزش زن بسته به تعداد شوهرانى است كه داشته و 
  !دفعاتى كه طلاق گرفته است
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و زن بايستى به فاصله خيلى زود تا  طلاق در نفس زناشوئى منظور شده: توان گفت اى است كه مى آنجا وضع به گونه
  .چند هفته طلاق گرفته به ديگرى شوهر كند

كند، در صحراى آفريقا به زنى كه تغيير شوهر  تر شوهر پيدا مى زن بيوه به نسبتى كه بيشتر طلاق گرفته باشد زودتر و آسان
در ! تو ميل نكرده و تو را نخواسته استگويند تو زن ناچيزى هستى زيرا بيش از يك مرد به  نداده است زنان ديگر مى

ماداگاسكار عدّه زن مطلقه دوازده روز است، در حبشه نيز به حدى طلاق شايع است كه يكى از جهانگردان زنى را 
  .ديده كه هفت نفر از شوهران سابقش نزد او نشسته بودند

و وضع زن امروز در غرب و در بعضى از  از مجموع آنچه راجع به انواع مختلفه ازدواج و رسوم و آداب عجيب اقوام
هاى مختلف بشرى و مادى روشن شد، جنايات  طوايف شرق گفته شد حقارت زن و ناچيز شمردن او به وسيله فرهنگ

طوايف مختلف انسانى و جهل آنان به اين موجود ظريف به حدى بوده و هست كه اين موجود انسانى و عنصر قابل تربيت 
كند كه در درون او براى فاسد ساختن مرد حس به خصوصى تعبيه شده  ودا جنس شرير معرفى مىرا در قانون مذهبى ب

  .است

مذهب مزبور به مردان سفارش اكيد كرده كه در خانه با خواهر يا مادر يا دختر خود تنها نمانند، در شريعت برهما دختر و 
  .زن بايد در حيات و ممات چون سايه تابع مرد باشد

ردى كه همسرش مرده بايد به زودى زن بگيرد ولى زن بيوه اگر شوهر كند اين عمل احساسات عمومى را در هندوها م
  !سازد دار مى جريحه
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مرد، عفت و آبرومندى اقتضا داشت كه دخترى كه نامزد عروسى بوده ديگر  در گذشته چين اگر در ايام نامزدى داماد مى
   شوهر نكند، هم چنين زن عفيف
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تر اين بوده كه زن بيوه در ميدان عمومى شهر در محضر هزاران  زنى بوده كه پس از مرگ شوهر خودكشى كند، و 
  .كردند تماشاچى انتحار نمايد، نام چنين زنى را در تابلو افتخارات قيد مى

ى اشراف رايج و  ر بنگاله ميان طبقهسوختند، اين عادت بدواً د در هندوستان زنان بايستى خود را با جسد مرده شوهر مى
  !!گذرد بعداً در عموم طبقات فرهنگ شد، كه از فسخ اين قضيه بيش از نيم قرن نمى

نوا  در ايالت ماراتا دو نفر از امراى هند موقع مرگ يكى هفده و ديگرى سيزده زن داشت، بيست و نه نفر از اين زنان بى
گر كه حامله بود پس از وضع حمل خود را به دوستانش با سوختن در آتش خود را تسليم شعله آتش كردند، يك زن دي

اى را به زن تحميل و به او باورنده بودند كه سعادتت در اين است كه   ملحق كرد، به راستى چه فرهنگ جاهلانه و ظالمانه
  !!ى شوهرت بسوزى كنار مرده

از مشروع بودن ولادت نوزاد خود اطمينان پيدا كند،   خواست در قبايل و طوايف سِلْت در اروپاى مركزى وقتى مرد مى
ماند بچه مشروع و مادر محفوظ بود، و اگر سبد  كرد، اگر سبد روى آب مى كودك را در سبدى گذاشته روى آب رها مى

  !!شد كار طفل كشته مى ريخت بچه زير آب خفه و مادر خيانت در آب فرو مى

كرد و موجب خانه  جوئى و اقتصاد را نمى گر زن در خانه شوهر رعايت صرفهدر كلده و آشور، پس از قانون حمورابى ا 
توانست او  كرد، مرد مى ى پدرى خود برگردد يا فتنه برپا مى خواست به خانه شد، يا بدون اجازه شوهر مى خرابى شوهر مى

توانست  يار كند، در ضمن شوهر مىرا بدون پرداخت مهريه از خانه اخراج يا او را مانند كنيزى نگاه داشته زن ديگرى اخت
  !!زن خود را در مقابل جرم اسراف و تبذير، پس از اثبات در دادگاه در آب غرق كند

  »1« .ترين روزگاران تا به امروز اى از مظالم جنايات مردان نسبت به زنان از قديمى اين بود گوشه

______________________________  
  .در فصول مختلف بيان شد در كتاب حقوق زن در اسلام و اروپا ببينيد مفصل مسائل و حقايقى كه -)1(
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اش، نسبت به زن و حقوقى كه در همه  در بخش بعد تا جائى كه لازم باشد به نگاه آسمانى اسلام و قوانين و مقررات نورانى
ين فرهنگ كه سبب شد زن را به كرامت و شرافت و اصالت و كنم تا قدر و منزلت ا ها براى او مقرر كرده اشاره مى زمينه

  .اش برگرداند، و او را به عنوان انسانى والا و داراى قابليت ايمانى و اخلاقى و تربيتى قلمداد كند روشن شود عزت وجودى

   گوهر وجود زن از ديدگاه اسلام

ى چهارم نساء نبود براى شناخت  او جز آيه اگر در همه قرآن مجيد براى نشان دادن اصل آفرينش زن و هويت شخصى
  :حقيقت خلقت او بس بود

  :جالاً كَثِيراً وَ نِساءً يا أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنـْهُما رِ 

از يك حقيقت واحده آفريد و براى آن حقيقت واحده جفتى از جنس خودش اى مردم نسبت به پروردگارتان كه همه شما را 
  .به وجود آورد تقوا پيشه كنيد پروردگارى كه از آن جفت و زوج مردان و زنان بسيارى را منتشر كرد

د، و ان كنند از يك پدر و مادر آفريده شده آيه شريفه دلالت دارد كه همه مردان و زنانى كه در عرصه گيتى زندگى مى
  .تفاوت ميان آنان از نظر رنگ و زبان و شكل تفاوتى بر اساس حكمت و مصلحت است

ها از يك مرد و نيم ديگرشان از يك زن است، در حقيقت آن مرد و زن اوليه هر دو  گويد نيمى از وجود انسان آيه مى
حقيقت هويتى آنان از نظر انسان  داراى خلقت حكيمانه و از نظر حيات و زندگى و توليد مثل مكمل يكديگر بودند، و

  .بودن و آدميت يكى بود و آن دو در اين مسئله امتيازى به هم نداشتند

جفت كه معناى كلمه زوج است از نظر لغت جايگزينى چون زن، و همسر، و همراه نداشت، آرى زن از نظر آفرينش زوج 
   و جفت مرد بود، و اين زوجيت
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  .گاه گيتى وتداوم حيات انسان در خيمه زندگى بود ارتباط و انس آن دو با يكديگر و سبب افزايش نسل در عرصهزمينه 
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اند مانند فقيه  مفسرين بزرگ و دانشمند شيعه كه حقايق اصيل را از قرآن و پيامبر و مكتب سعادتبخش اهل بيت گرفته
الاسلام طبرسى در تفسير مورد توجه فريقين و بزرگ  گرانقدر شيخ طوسى در تفسير تبيان، و امين بزرگ و اصولى و رجالى

ن و حكيم و فيلسوف و عارف كم نظير علامه طباطبائى در تفسير قيم مرد علم حديث سيد هاشم بحرانى در تفسير برها
خداوند از همان جنسى كه آدم را آفريد براى او از همان جنس جفتى : گويند الميزان در توضيح جمله و خلق منها زوجها مى

  .خلق كرد

ن است كه ماده حقيقى وجود نظر ثائب بزرگان شيعه به پيروى از مكتب ولايت و مدرسه امامت و دانشگاه ولايت اي
ى پروردگار دو شاخه كامل، دو  اى بود كه به اراده و اين ماده همچون دانه بسته: نفس واحدةٍ : انسان جز يك مادّه نبوده

يكى به صورت مرد ديگر به صورت زن، و اين مرد و زن تشكيل : احسن تقويم، دو شجره انسانيت از آن ظهور كرد
رت حق در صراط مستقيم قرار گرفتند و نسل اصيلى از آنان كه همه مردان و زنان عاقل و زندگى داده به هدايت حض
  .مختارند از آنان به وجود آمد

   چپ حوا و دنده

وَ خَلَقَ   گويند معناى ى اموى و عباسى هستند اكثرشان مى ولى مفسران اهل سنت كه پيرو مكتب سقيفه و خلفا و مدرسه
كنند آن قطعه هم  اى از بدن آدم آفريد و تصريح مى كه خداوند حضرت حوا اولين زن را از قطعهاين است   مِنْها زَوْجَها

كنند ولى بيشتر آنان  دنده استخوانى حضرت آدم است، در اين مورد هم گروهى مانند قرطبى به ذكر دنده آدم اكتفا مى
  مانند طبرى و فخر رازى و
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هاى علوم بخصوص جنين شناسى و  انگيز رشته مراغى كه اين دو در اين زمان كه زمان پيشرفت شگفتشيخ محمد عبده و 
  !خدا حضرت حوا را از دنده چپ آدم آفريد: گويند انسان شناسى بوده مى

و به   گاهى جز روايات ساخته شده بارگانان حديث ندارد و براى تحقير زن جعل شده دليل كه تكيه ريشه و بى اين معناى بى
كتب اصيل اهل سنت چون بخارى و ديگران به نقل از بخارى وارد شده است، به اشعار شعراى بزرگ هم راه پيدا كرده، 

  :گويد نظامى در خمسه در بخش داستان خسرو و شيرين مى

   وفا مردى است برزن چون توان بست
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لوى چپ  چو زن گفتى بشوى از مردمى دست بسى كردند مردان چارهسازى نديدند از  يكى زن راست بازى زن از 
لوى چپ شد آفريده جج: گويد گويند برخاست مجو از جانب چپ، جانب راست و هم او مى    زن از 

اند، براى شخصيت زن احترام قائل  كس از چپ راستى هرگز نديده اما شاعرانى كه پيرو قرآن و مكتب اهل بيت بوده
  :گويد مفتون همدانى كه شعراى قابل توجه معاصر است مى: ندا و از حقيقت و جنس او تعريف كرده بوده

   پسر و دختر اى رفيق يكى است جج

فرقشان در ميان نبوده و نيست جاى بسا بوده ناخلف پسران ججانشين مخالف پدران اى بسا دختران كز آگاهى 
ى  با بصيرتى داشتم كه در آبادهججپدران را كنند همراهى جگفتگوى مرا گواه آمد جپسر نوح و دختر احمد ج عارف و 

  رفتم، چهره و اخلاق و كرامت و ادب و كرد، تا پيش از مرحوم شدنش هر ساله به ديدن او مى شيراز زندگى مى
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  .انداخت عشقش به قرآن، و اهل بيت مرا ياد اصحاب با وفاى ائمه طاهرين و دست پروردگان آن منابع خير مى

  :گويد ى زن مى كردم، درباره سرود و من با خواندن او يادداشت مى عارى عارفانه و با معنى مىگاهى اش

   ى افق زندگى نداشت فروغ ج كرانه

   ج

ى  ى خاك پديد گشت و بجنباند گاهواره وجود زن بدرخشيد چون ستاره عشق ججيكى چو مام شبير و شبر به صحنه
   عشق

اد مشعل توحيد بر منارهچو شاه عشق از اين مام عشق شير مك    ى عشق جبگو به يار زند صد گره به حلقه زلف ج يد 

   ى عشق ج كه تا كنم من از اين سبحه استخاره

   جهان را روشنى افزائى اى زن ج: گويد ى شخصيت ذاتى و والاى زن مى مفتون به پيروى از مكتب اهل بيت درباره

اد آدم آمد جج توهم از دوده ى حوائى اى زن جنر و ماده ندارد شير، شير است  چراغ محفل زيبائى اى زن اگر مرد از 
ى بيرون نائى اى زن جاگر عيسى بود از جنس مردان ججتو مريم مادر عيسائى اى زن تو را زينت حيا و  جج چرا از بيشه
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وار جمه و خورشيدها ميزانى اى زن جكلاس اول ما  ورشيدى اما آسمانسادگى بس جاگر دانا اگر اعلائى اى زن جمه و خ
بود ج پديد آورنده دنيائى اى زن مفسران اهل  دامن توست ج كه خود فرهنگ مادرزائى اى زن جنبودى گر تو دنيائى نمى

اند كه از  قل كردهترين كتابشان صحيح بخارى ن سنت در اين كه حوا همسر آدم از دنده چپ آفريده شده روايتى از مهم
  :آيد مضمون روايت برمى
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  .خلقت حوا مانند خلقت آدم به طور مستقل صورت نگرفته بلكه يا يك موجود طفيلى و تبعى است - 1

  .اى كه طبيعتاً داراى قوس و كجى است آفريده شده است حوا از دنده - 2

  .از دنده راست توجه داشته باشيد كه از دنده چپ است نه - 3

ى اين قطعه از آيه و خلق  پس از وارد شدن اين حديث جعلى در تفاسير اهل سنت رفته رفته اين معناى نامناسب درباره
  .منها زوجها موجب رواج اين فرهنگ شد كه در وجود زن و خلقت او از چند جهت كاستى و پستى وجود دارد

  .از نظر خلقت و آفرينش استقلال ندارند - 1

  !شكنند اند ذاتاً كج هستند و اگر بخواهى آنان را به راستى و درستى سوق دهى مى چون از دنده چپ آفريده شده - 2

  .اند ذاتاً چپ هستند چون از دنده چپ ساخته شده - 3

   نگاه شيعه به دنده چپ

آيد و ضمير  اى برنمى  مسئلهاين برداشت غلط از آيه شريفه، كه جز تحميل يك امر باطل بر آيه نيست، و ابداً از آيه چنين
گردد، در عصر ائمه معصومين از زبان غير شيعه مطرح بوده است و امامان بزرگوار كه آگاه به  منها به نفس واحده برمى

  .كردند همه حقايق قرآن بودند، به شدت اين مسئله را تكذيب مى

: كند يت عصمت و طهارت است نقل مىب صدوق كه محدثى كم نظير و مؤلف سيصد جلد كتاب بر اساس فرهنگ اهل
گروهى از  : ى خلقت حوا پرسيد و گفت درباره) ع(زراره كه يكى از راويان بزرگ و مورد توجه است از حضرت صادق 

خداوند حوا را از دنده چپ حضرت آدم آفريده است، امام صادق : گويند كنند مى ى ما زندگى مى كسانى كه در جامعه
   اش اين است كه دهد عقيده تر از اين است، آيا كسى كه اينگونه نظر مى  خداوند بزرگسبحان االله: فرمود) ع(
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  !!خدا ميان ما و اين نوع مردم حكم كند! خداوند قدرت نداشت براى آدم همسرى از غير دنده او بيافريند؟

روند امام  كنند و به كژراهه مى آنان نازل شده مراجعه نمى كه در تفسير و كشف حقايق قرآن به اهل بيتى كه قرآن در خانه
  .بعد از آن، جريان خلقت آدم و حوا را به اين ترتيب توضيح دادند) ع(صادق 

خداوند آدم را از گل آفريد، و به فرشتگان فرمان داد در برابر او حد اعلاى فروتنى را بياورند، از آن پس حضرت آدم به 
ت، و خداوند در اين هنگام حوا را نيز از يك قطعه گل آفريد، و پس از آن آدم از حركت حوا از قدرت خدا به خواب رف

  .خواب بيدار شد و از جانب خدا به حوا امر شد كه از آدم فاصله بگير

ى خود داشت ديد و از او پرسيد تو كيستى؟ او در پاسخ   ى نيكو كه شباهت به چهره آدم نظر كرد، انسانى را در چهره
  .بينى آفريده است من مخلوقى هستم كه خدا مرا به اين قيافه كه مى: گفت

ى زيبا كه موجب انس من شد كيست؟  پروردگارا اين شخص با اين چهره: حضرت آدم به حضرت حق عرضه داشت
اشى؟ صحبت ب اين حواست آيا دوست دارى كه او با تو و همراه تو و موجب انس تو باشد و با او هم: خداوند فرمود

  .آرى به اين نعمت تو را شكر خواهم كرد: آدم در پاسخ گفت

در اين حال خداوند غريزه جنسى را در آدم پديد آورد، حضرت آدم  ! از او خواستگارى كن: خداوند به آدم خطاب كرد
  ى من و خواست تو چيست؟ وظيفه: كنم، اكنون بگو پروردگارا من از تو حوا را خواستگارى مى: گفت

مهريه اين خواستگارى اين است كه معارف دين را به او بياموزى، آدم پذيرفت خداوند صيغه عقد را ميان : فرمود خداوند
تو به جانب من : اينك به سوى من بيا، حوا در پاسخ گفت: آن دو جارى ساخت بعد از آن حضرت آدم به حوا گفت

  .بيا، خداوند به آدم خطاب كرد تو به سوى او برو

  238: ، ص6 ، جتفسير حكيم

رفتند و  ها به سراغ مردها مى اگر چنين نبود كه آدم مأمور شد به طرف حوا برود، زن: اضافه كرد) ع(حضرت صادق 
  .كردند خواستگارى مى

  .اين حديث كه از لحاظ سند نيز كاملاً صحيح است از جهاتى دلالت بر شأن و موقعيت و جايگاه والاى زن دارد
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البيان و  ر رابطه با آفرينش مستقل حوا نه از دنده چپ شيخ طوسى در تبيان و طبرسى در مجمعو نظير اين حديث را د
  .اند نقل كرده) ع(بحرانى در برهان از حضرت باقر 

  :به نقل صدوق در رابطه با موقعيت زن به چند مطلب دلالت دارد) ع(حديث حضرت صادق 

  .ينش حوا مانند آدم بديع و مستقل استخلقت حوا از دنده چپ حضرت آدم صحيح نيست و آفر  - 1

توجه و معاشرت آدم با حوا در درجه اول براى انس گرفتن بود، و خداوند نيز همين را پايه و اساس برقرارى ارتباط  - 2
  .ميان آنان قرار داد و موضوع انس و الفت پيش از ظهور غريزه جنسى بود

  .جنسى را بر آدم القا نمودخداوند مهربان پس از جريان انس و الفت گرايش  - 3

  .ترين مهريه تعليم معارف دينى است كه خداوند آن را مهريه حضرت حوا قرار داد - 4

مقتضاى فطرت اين است كه مرد به سوى زن برود و از او خواستگارى كند و اين خود يك نوع احترام و تكريم به زن  - 5
  »1« .است

   قرآن و شخصيت زن

هاى اقوام و ملل جهان زن به عنوان يك موجود پست و طفيلى و موجودى درجه دوم مطرح  فرهنگ در روزگارى كه در تمام
  بود، و تلخى و محروميت بر

______________________________  
  .80جايگاه بانوان در اسلام،  -)1(

  

  239: ، ص6 تفسير حكيم، ج

مت افكنده و مورد بدبينىهمه ابعاد و زندگى او چه سياسى، چه فرهنگى و چه اقتصاد سايه  ها بود و از هيچ  ها و آماج 
تابيد و همه درها به روى او بسته بود، خورشيد اسلام طلوع كرد و افق زندگى او را   اش روشنائى نمى اى بر افق زندگى روزنه
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در كالبد او  آميز پيامبر رحمت وجود مقدس محمد مصطفى روح نشاط و اميد و نداى عطوفت. كران تا كران روشن نمود
  .دميد و راه ترقى و تكامل را به روى او از همه جهت باز كرد

ها و استعدادهاى فراوانى را كه دست  پيامبر اسلام موقعيت با ارزش زن در اجتماع بشرى و جايگاه بلند او و شايستگى
يد را در زمينه معرفى مقام مهم زن هائى از قرآن مج عنايت حق در وجود اين موجود بديع قرار داده است را گوشزد كرد و آيه

  .و ارزش والاى او براى مردم بيان نمود

هاى  آن حضرت با تكيه بر وحى زن را به عنوان اين كه مانند مرد يك انسان كامل است و شايسته همه كمالات و كرامت
  .انسانى است و شايستگى خليفه اللهى بودن را دارد معرفى كرد

  .گر تساوى حقيقت و هويت و ريشه وجودى مرد و زن است نشانآياتى از قبيل آيات زير 

  »1« .كَثِيرٍ ممَِّنْ خَلَقْنا تَـفْضِيلاً    عَلىوَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنيِ آدَمَ وَ حمََلْناهُمْ فيِ الْبـَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ  - 1

تيم و آنان را بر صحرا و دريا مسلط ساختيم و از غذاهاى پاكيزه براى آنان روزى مقرر نموديم ما فرزندان آدم را گرامى داش
  .و آنان را بر بسيارى از مخلوقات خود برترى داديم

  »2« :وَ نَـفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلهْمََها فُجُورَها وَ تَـقْواها قَدْ أفَـْلَحَ مَنْ زكََّاها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها - 2

______________________________  
  .70اسراء  -)1(

  .10 -7شمس  -)2(

  

  240: ، ص6 تفسير حكيم، ج

سوگند به روان انسان و آن پروردگارى كه آن را متعادل و درست آفريد، و بر اساس الهام فطرى راه گناه و انحراف و راه 
ها پيراست و آن را رشد و كمال داد رستگار شد، و هر   ودگىتقوا و پاكى را به او نشان داد، هر كس روان خود را از آل

  .كه آن را آلوده و ناقص نمود دچار خسران و نااميدى از رستگارى گرديد
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نْسانَ فيِ أَحْسَنِ تَـقْوِيمٍ  - 3   »1« :لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

ستى آن چيز است، بنابراين مفاد آيه اين ه دانيم قوام هر چيزى ركن و پايه قطعامًا انسان را در نيكوترين قوام آفريديم مى
شود، و ركن و پايه و امتياز خلقت اوست از قبيل عقل،  ما انسان را در آنچه كه به انسانيت او مربوط مى: است كه

  .ترين كيفيت آفريديم فكر، اراده، و چهره و اندام، همت بلند، حبّ جمال و كمال خواهى، در نيكوترين و كامل

ات، خداوند همه آنچه را كه بر مرد از لحاظ خلقت انسانى او داده است عيناً همان مزايا را بدون تفاوت به بر اساس اين آي
  .زن عنايت فرموده است

آدم، نفس، انسان، در آيات سطور قبل، بدون شك هم شامل مرد است و هم شامل زن بخشى از  كلماتى از قبيل بنى
انسانى چه مرد و چه زن از دو انسان ديگر كه يكى مرد و ديگرى زن است هر : گويند آيات قرآن مجيد به صراحت مى

  .يعنى پدر و مادر به وجود آمده است و هيچ فردى بر فرد ديگر جز به تقوا برترى ندارد

جالب اين است كه اين آيات اولاً مرد و زن را كنار هم ذكر كرده و هر يك را نيمى از وجود نسلى كه از آنان به وجود 
شت و  داند و ثانياً پاداش مرد و زن را بخاطر ايمان و عمل صالح در رديف هم ذكر مى آيند مى مى كند، و ثالثاً درجات 

  داند، و در منزلت قيامتى آنان را كه محصول ايمان و عمل صالح است مساوى مى

______________________________  
  .4تين  -)1(

  

  241: ، ص6 تفسير حكيم، ج

اى را مصداق حقايق اعتقادى و عملى و اخلاقى بدون آن كه ميان آنان تفاوت باشد  آيات هر مرد و زن شايستهيكى از 
  .آورد به حساب مى

  :آيات شريفه به ترتيب عناوين بالا عبارت است از

ائِلَ لتَِعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قبَ  يا أيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَ أنُْثى
  »1« :خَبِيرٌ 
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ايم كه شناخته شويد،  اى مردم ما همه شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را به اين هدف گروه گروه و قبيله قبيله قرار داده
  .با تقواترين شماست و خداوند به مراتب تقواى شما دانا و آگاه استترين شما در نزد پروردگار  يقيناً گرامى

  »2« :وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنَّهُ حَياةً طيَِّبَةً وَ لَنَجْزيَِـنَّـهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانوُا يَـعْمَلُونَ   مَنْ عَمِلَ صالحِاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُثْى

كنيم و پاداشش را برابر با  در حالى كه مؤمن باشد ما او را از زندگى پاك برخوردار مى هر كس عمل شايسته انجام دهد
  .نمائيم ترين عملش عنايت مى

  »3« :وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُلئِكَ يَدْخُلُونَ الجْنََّةَ يُـرْزَقوُنَ فِيها بِغَيرِْ حِسابٍ   مَنْ عَمِلَ صالحِاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُثْى

شت مىآنان كه عم شوند و بدون حساب  ل شايسته انجام دهند در حالى كه به خدا ايمان دارند چه مرد، چه زن وارد 
  .شوند روزى داده مى

  :هاى معنوى يكسان و برابر ذكر كرده است تر آيه زير است كه مردان و زنان را در ارزش و از همه مهم

نِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْقانتِِينَ وَ الْقانتِاتِ وَ الصَّادِقِينَ وَ الصَّادِقاتِ وَ الصَّابِريِنَ وَ الصَّابِراتِ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُؤْمِ 
قِينَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِ وَ الصَّائمِِينَ وَ الصَّائِماتِ وَ الحْافِظِينَ فُـرُ  الحْافِظاتِ وَ وجَهُمْ وَ وَ الخْاشِعِينَ وَ الخْاشِعاتِ وَ الْمُتَصَدِّ

اكِريِنَ اللَّهَ كَثِيراً وَ الذَّاكِراتِ أَعَدَّ اللَّهُ لهَمُْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً    »4« :الذَّ

پيشه و مردان و زنان اهل صدق و مردان و زنان  مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ايمان و مردان و زنان عبادت
  دار، و مردان و زنان حفظكننده خود و مردان و زنان اهل صدقه و مردان و زنان روزهشكيبا و مردان و زنان فروتن 

______________________________  
  .13حجرات  -)1(

  .97نحل  -)2(

  .40مؤمن  -)3(

  .35احزاب  -)4(
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همه آنان مغفرت و آمرزش و پاداشى بزرگ آماده   كنند، خداوند براى ها جنسى و مردان و زنانى كه بسيار خدا مى از پليدى
  .كرده است

آن قدر ظرفيت و استعداد زن براى پذيرش ايمان ومعرفت، و انجام عمل صالح، و آراسته شدن به اخلاق حسنه گسترده و 
مت سرمشق و تواند در اندك مدتى تبديل به انسان كامل گردد، و براى مردان و زنان با ايمان تا روز قيا بالاست كه مى

  :اسوه شود، به آيه زير با دقت كامل توجه كنيد

وَ نجَِّنيِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ وَ نجَِّنيِ مِنَ  وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قالَتْ رَبِّ ابْنِ ليِ عِنْدَكَ بَـيْتاً فيِ الجْنََّةِ 
  )11(مِينَ الْقَوْمِ الظَّالِ 

ا وَ كُتُ  قَتْ بِكَلِماتِ رَِّ  )12: (بِهِ وَ كانَتْ مِنَ الْقانتِِينَ وَ مَرْيمََ ابْـنَتَ عِمْرانَ الَّتيِ أَحْصَنَتْ فَـرْجَها فَـنـَفَخْنا فِيهِ مِنْ رُوحِنا وَ صَدَّ
»1«  

  :زده، هنگامى كه گفتخدا براى همه مؤمنان تاريخ تا قيامت همسر فرعون را به عنوان الگو و سرمش مثل 

شت بنا كن و مرا از فرعون و كردارش نجات ده و مرا از شر مردم ستمكار  پروردگارا براى من نزد خودت خانه اى در 
  .برهان

و مريم دختر عمران را نيز سرمش و الگوى همه مؤمنان تا قيامت قرار داده، كه دامان خود را پاك نگاه داشت و در نتيجه 
هاى او را تصديق كرد و از عبادت كنندگان واقعى حق و اطاعت  او دميديم و كلمات پروردگارش و كتاب از روح خود در

  .كنندگان از فرمان پروردگار بود

  .زن از نظر آفرينش جفت مرد است

مسئله جفت بودن موجودات جهان يكى از دلايل و براهين محكم و استوار خدا شناسى است، چه اين كه در ميان دو 
توانند جفت يكديگر باشند، و اين جفت بودن دليل آن  تا يك نوع ارتباط و احتياج به هم وجود نداشته باشد نمى چيز

است كه آفريننده حكيم و توانا با قدرت و حكمت خود اين دو موجود را با هم هماهنگ كرده تا بتوانند جفت هم 
   باشند، لذا در اين زمينه آيه شريفه را با جمله
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______________________________  
  .12 -11تحريم  -)1(
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لعلكم تذكرون پايان داده است، يعنى در جفت بودن موجودات كمال دقت را به كار ببريد تا متوجه قدرت و حكمت 
  .خدا گرديد

بعى مرد و موجود فرعى موضوع جفت بودن مرد و زن و هماهنگ بودن اين دو حقيقت والا، و اين كه زن طفيلى و ت
  :نيست در آيات قرآن با تعبيرات مختلف آمده است

  »1« :وَ خَلَقْناكُمْ أَزْواجاً 

  .و ما شما را جفت آفريديم

  »2« :ثمَُّ جَعَلَكُمْ أَزْواجاً 

  .سپس خداند شما مردان و زنان را جفت قرار داد

  »3« :وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أَزْواجاً 

  .خداوند به سود شما از جنس خودتان جفت قرار داد

  :نشاند اى در اين زمنيه دقايقى را ذكر كرده كه عقول را به حيرت و شگفتى مى و در آيه

نَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحمَْ   :نَّ فيِ ذلِكَ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ ةً إِ وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أَزْواجاً لتَِسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَـيـْ
»4«  

هاى قدرت و رحمت و ربوبيت اوست كه براى شما از جنس خودتان همسرانى آفريد تا در كنارشان آرامش يابيد  و از نشانه
  .و در ميان شما دوستى و مهربانى قرار داد
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  .انديشند مى هائى است براى مردمى كه يقيناً در اين كار شگفت انگيز نشانه

______________________________  
  .8بنا  -)1(

  .11فاطر  -)2(

  .72نحل  -)3(

  .21روم  -)4(
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كنيد در آيه شريفه از زن و مرد تعبير به جفت كرده و بعد از آن انس و الفت و مهربانى را متذكر شده است،  ملاحظه مى
  .دهند توجه شود تا منظور آيه روشن گردد چيز با هم كه يك جفت را تشكيل مى لازم است به نحوه ارتباط دو

خواهند دو قطعه متفاوت را با هم پيوند دهند، با محاسبه ويژه و مخصوصى تناسب و  همانطور كه در صنعت هنگامى كه مى
گيرند،  گردد در نظر مى  توازن آن دو را بر اين اساس كه با هم جوش بخورند، و تركيب شوند تا هدف مطلوب حاصل

هاى جسمى و روحى و احساسى آنان را به صورتى بر اساس توازن و  پروردگار مهربان نيز در آفرينش زن و مرد تفاوت
هماهنگى به وجود آورده كه ميان آنان از جهاتى تجازب حكمفرما باشد، و پيوند آنان با هم انس و الفت و وحدت و 

  .بقاى نسل را تضمين نمايد آرامش را تأمين كند و در ضمن

بايد توجه داشت كه موضوع تفاوت ميان مرد و زن در مسائل جسمى و احتياج آنان به يكديگر و اين كه طورى آفريده 
اند كه هر يك تكميلكننده آن ديگرى است، و زندگى هر يك از آنان بدون ديگرى با كمبود و رنج و ناراحتى رو به  شده

ترين شاهكار خلقت و نشانه بزرگى از  هماهنگى دقيق و ظريفى كه ميانشان برقرار است، يكى از عجيبروست، و با اين 
  »1« .نظام حكيمانه و مدبرانه جهان آفرينش است

   كيد عظيم
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كنند،  هاى ظالمانه قرون را درباره زن تكرار مى هاى فرهنگ نظريه پردازانى كه نسبت به زن نظر منفى دارند، و همان ياوه
   در اين زن از نظر هويت آفرينشى: سعى دارند از قرآن هم براى اثبات نظريه سخيف خويش شاهد بياورند و بگويند

______________________________  
  .72جايگاه بانوان در اسلام  -)1(

  

  245: ، ص6 تفسير حكيم، ج

اين آيه است كه قرآن درباره مكر زنان اعلام كرده  انگيز است دليل قرآنى داريم و آن دليل گر و بند باز فتنه مكار و حيله
  :است

  »1« :إِنَّ كَيْدكَُنَّ عَظِيمٌ 

  :ترديد مكر و نيرنگ شما زنان عظيم و بزرگ است ولى درباره مكر شيطان اين موجود شرير و رجم شده گفته است بى

  »2« :إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً 

  .نيرنگش ضعيف استيقيناً مكر شيطان و حيله و 

اين دستاويز غلط و برداشت نادرت را نسبت به همه زنان علامه طباطبائى در الميزان به اين صورت پاسخ دندان شكن داده 
  .است

ها  ها و فضيلت در ضمن آيات جهاد است، و خداوند با دادن وعده ثواب إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً   آيه شريفه
  :فرمايد دهد و در اين رابطه تأكيد كرده سپس مى فرمان جهاد مىمسلمانان را 

ياءَ الشَّيْطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ الَّذِينَ آمَنُوا يقُاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يقُاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتلُِوا أوَْلِ 
  »3« :ضَعِيفاً 

خيزند، شما اى مؤمنان با دوستان شيطان  كنند، و كافران در راه طاغوت به جنگ برمى راه خدا جهاد مىمؤمنان در 
  .ترديد كيد و نقشه شيطان ضعيف است بجنگيد كه بى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

خداوند در اين مورد، از اين جهت طرح و كيد شيطان را ضعيف به حساب آورده كه در راه تقويت راه كارهاى طاغوت 
ا قرار گرفته، و اين مسئله بسيار واضح است كه حيله و مكر شيطان كه در راه تقويت طاعوت به كار رفته در برابر راه خد

  گير و قوى است ولى در رود، هر چند نسبت به پيروان شيطان چشم و مى

______________________________  
  .28يوسف  -)1(

  .74نساء  -)2(

  .76 -74نساء  -)3(
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  .ايت حضرت حق و نصرت و يارى او نسبت به رزمندگان در راه خدا ضعيف و بدون كاربرد است برابر قدرت بى

   و اما معناى جمله: كند سپس علامه طباطبائى اضافه مى

  :إِنَّ كَيْدكَُنَّ عَظِيمٌ 

بايد با دقت توجه نمود كه يعنى مكر و حيله شما زنان بزرگ است كه در داستان حضرت يوسف آمده است اين است كه 
  چه زنانى در اين جمله مورد خطاب هستند و گفتار، گفتار كيست؟

اى براى  روشن است كه اين جمله مربوط به جريان حضرت يوسف است پس از اين كه زليخا همسر عزيز مصر طرح و نقشه
ران و مشرك بود فاش شد و  هوسجذب يوسف به سوى خود كشيد و در اين زمينه نقشه و مكر او، كه نقشه يك زن 

  :شوهرش به مكر و حيله آن زن آگاهى يافت، و خطاب به زليخا و همدستانش از زنان مشرك و آلوده قلب مصر گفت

  :إِنَّ كَيْدكَُنَّ عَظِيمٌ 
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كشور  شود گروهى از زنان هوسران مصر و دربارى منش آن   بايد به دقت توجه كرد كه از آيات قبل از اين جمله معلوم مى
دانستند نقشه جلب يوسف را به خود داشتند و يوسف براى  كه جز عيش و عشرت و هوسرانى چيزى از زندگى نمى

  :مصونيت خود از مكر و نقشه آنان به خداوند قهار پناه برد و گفت

  :وَ إِلاَّ تَصْرِفْ عَنيِّ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ 

  .رانان را از من برنگردانى نقشه و حيله آنان كارگر خواهد افتاد انه اين هوسپروردگارا اگر مكر و حيله و نقشه خائن

  »1« :فَاسْتَجابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 

شنونده دعا و بازان مصرى را از يوسف برگرداند خدا  خداوند مهربان دعاى يوسف را مستجاب كرد و كيد و نقشه هوس
  .داناى به امور است

______________________________  
  .34يوسف  -)1(
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نيز بنابر :  إِنَّ كَيْدكَُنَّ عَظِيمٌ   در تمام اين عبارات مرجع ضمائر فقط همان گروه از زنان مصرى است و بنابراين در عبارت
  »1« .فقط زنان مصر هستند نه ديگر زنان دلايل و شواهدى كه ذكر شد مورد خطاب

باشند برداشت  همه زنان دنيا و اين مخلوق خاص است مى :إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ  پس اين برداشت از قرآن مجيد كه منظور از
  .نادرست و اشتباه است

تر قلمداد كردن و تمام  روى اين حساب اين حربه تبليغاتى بر ضد زنان كه كيد و مكر آنان را از كيد شيطان بزرگ
هاى مكارانه دنيا را در مكر زنان خلاصه نمودن و آن را بر عهده همه زنان جهان در هر عصر و زمان و در هر  نقشه

متى است ناروا و نسبت دادن آن به پروردگار در حالى كه سخن عزيز  منطقه و مكان انداختن اشتباهى است بزرگ و 
  .زرگى استمصر است نيز اشتباه فاحش و ب
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ها گرفته شود،  ساز از ملت اگر زنان شجاع و انسان: گويد امام خمينى رضوان االله عليه در نظريه نسبت به زنان شايسته مى
  .شوند ها به شكست و انحطاط كشيده مى ملت

زنان را از اند، و به همين خاطر همه  هاى جاهلى نسبت به زن انديشه و فكر گرفته كنم آنان كه از فرهنگ من فكر مى
دانند اگر به خود زحمت  گر مى ابتداى آفرينش زن تا پايان كار موجود شرير، طفيلى، داراى روح شيطانى، مكار، حليه

اند بدهند، از باب نمونه در زندگى سراسر   مطالعه در حيات زنانى كه قرآن از آنان ياد كرده، و در تاريخ انسانى مطرح
ژه مادر موسى، آسيه همسر فرعون، مريم كبرى، و برتر از همه صديقه طاهره فاطمه زهرا آن كرامت حوا، مادران انبيا، به وي

  كبرى، زينب سلام االله عليها، رباب همسر منبع عصمت و طهارت، خديجه

______________________________  
  .159، ص 11الميزان ج  -)1(
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انى كه حيات آنان در شش جلد رياحين الشريعه و اعلام النساء اتليدى و چند جلد بزرگوار حضرت سيد الشهداء و زن
هاى نابجا و باطلشان دست برداشته و ديدى مثبت نسبت  زنان قهرمان آمده مطالعه كنند از فكر شيطانى خود و قضاوت
  .كنند هاى والا پيدا مى به اين نعمت الهى و مكمل زندگى مرد، و تربيتكنندگان انسان

  :كند صدوق در كتاب پر قيمت خصال روايت مى

اشتاقت الجنة الى اربع من النساء مريم بنت عمران و آسيه بنت مزاحم زوجه فرعون و خديجه بنت خويلد : ان النبى قال«
  »:زوجة النبى فى الدنيا و الآخرة و فاطمة بنت محمد

  :شت مشتاق چهار زن است: پيامبر فرمود

  آسيه دختر مزاحم همسر فرعون، و خديجه دختر خويلد همسر پيامبر، و فاطمه دختر محمد،مريم دختر عمران، و 

   زنان شايسته از ديدگاه اسلام
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اش در  ساز با درسها، و مقررات ملكوتى فرهنگ پاك اسلام با طلوع نبوت پيامبر عظيم الشأن به عنوان دانشگاهى انسان
بر اساس خردورزى، و فكر و انديشه و تفكر و تعقل در سايه پر مهر اين  زندگى مرد و زن جلوه كرد، مردان و زنانى كه

هاى ملكوتى و انسانى آراسته شده و از امور پست و آنچه درخور انسان و انسانيت نيست  دانشگاه قرار گرفتند به ارزش
  .پيراسته گشتند

دهد و او را تا جوار  كه به زن مقام و منزلت مىهائى   ها و مكرمت در اين زمينه پس از قرآن مجيد، پيامبر و اهل بيت ارزش
هاى  برد بيان كردند كه البته هر زنى با بينش و درايت و با انتخاب و اختيار خود آراسته به آن ارزش قرب حضرت حق مى

   گيرد، در اين والا شود مورد توجه خدا و پيامبر و اهل بيت قرار مى
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  .كنم هاى معنوى تعريف شده اشاره مى اى از روايات كه به صورتى كلى از زنان داراى ارزش زمينه به پاره

هائى چون وسائل الشيعه، جامع احاديث الشيعه، بحار الانوار، محجة البيضاء آمده  اين گونه روايات به طور اغلب در كتاب
  .است

اهلها، الذليلة مع بعلها المتبرجة لزوجها الحصان على غيره التى  قال رسول االله خير نسائكم الولود الودود العفيفة العزيزة فى«
ا بذلت له ما يريد منها    »....تسمع قوله و تطيع امره و اذا خلا 

ترين زنان شما زنى است كه بسيار فرزند آورد، بسيار دوستدار شوهر و فرزند باشد، از صفت با  خوب: پيامبرخدا فرمود
اش سرفراز و با عزت و نسبت به شوهرش رام و مطيع باشد، فقط براى  اشد، در نزد قوم و قبيلهارزش پاكدامنى برخوردار ب

شوهر خود آرايش نمايد، و نسبت به غير شوهرش در قلعه عفت و حفظ دامن به سر برد، چون شوهر با او خلوت نمود به 
  .خواهد در اختيار شوهر باشد برى از او مى هر صورت كه شوهر در لذت

  :ز آن حضرت فرمودو ني

ما استفاد امرء مسلم فايدة بعد الاسلام افضل من زوجة مسلمة تسره اذا نظر اليها، و يطيعه اذا امرها، و تحفظه اذا غاب «
  »:عنها فى نفسها و مالها
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تر از همسر مسلمان نصيب او نشده، همسرى كه چون به او نظر كند  مرد مسلمان پس از اسلام فايده و منفعتى 
حال و مسرور شود، و چون شوهرش به او فرمان دهد اطاعت نمايد، و هر گاه شوهر از او غايب شود وجود خودش خوش

  .جا مصرف نگردد را در حصن حصين عفت حفظ نمايد، و از مال شوهر مراقبت كند كه بى
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  :و آن حضرت فرمود

  »:من سعادة المرء الزوجة الصالحة«

  . مرد همسر شايسته استاز خوشبختى

  :فرمود) ع(اميرمؤمنان 

  »:خير نسائكم الطفهن بازواجهن و ارحمهن باولادهن«

  .ترين آنان نسبت به فرزندانشان هستند ترين آنان نسبت به شوهر و مهربان ترين زنان شما با ملاطفت

تر ز زن نيست    جهان را نعمتى 

ن نيست ز نعمت ز زن مطبوع سخن نيست در اين محنت سرا  گوناگون به از زن سر خوان طبيعت بى  هاى تر گل در 
ماهرتر از زن جطبيب رفع اندوه و محن نيست نبى فرموده چيزى جز زن و عطر زدنياى شما مطبوع من نيست سخن واضح 

زن نيست الح زن كم از بيت زن جچراغش قابل افروختن نيست نباشد عيش مردى را كه زن نيست ججهان بى بگويم مرد بى
   ج

   زنان متكى به فرهنگ غير حق

به اين نكته بايد توجه داشت كه دختران و زنانى كه در هر دوره به خاطر شهوات حيوانى، احساسات غريزى از صراط 
آورند، و  پيوندند، يا از ابتدا به خاطر انحراف خانوادگى روى به دين خدا نمى مستقيم الهى جدا، و به فرهنگ ضد حق مى

ره زنند و به مظالمى كه فرهنگ گناه فساد دست و پا مىدر   بردارى جنسى و التذاذ از وجود زن تن  ها در طول قرون براى 
بيت جزء امت اسلامى و از افراد مسلمان به  دهند، انسانيت انسانى را از خود سلب نموده و از نظر پيامبر و اهل مى

   زيادى كه از وضع آنان بيت در روايات آيند و پيامبر و اهل حساب نمى
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اند از آنان و مردانى كه آنان را به اسارت شهوات حيوانى خود در آورده، و  هاى بعد از خودشان خبر داده به ويژه در قرن
د و زار غرائز آزا هائى كه آنان را از حجاب و پوشش و عفت وعصمت و طهارت و پاكى درآورده و در لجن از فرهنگ

اند بيزارى جسته و همه آن زنان و مردان را مخرب تربيت، و عامل شيوع فحشا و منكرات دانسته و  بند و بارى انداخته بى
  .اند محكوم به عذاب قيامت و كيفرهاى سنگين عرصه محشر به حساب آورده

نظيرى را براى نجاتشان از  زمينه بىهاى سعادتبخش سنت،  اينان بايد بدانند كه پيامبر بزرگ اسلام با كمك قرآن، و نقشه
هاى شيطانى فراهم آورد، و راه خير دنيا و آخرت را به رويشان باز كرد، و عرصه اسلام را براى رشد و كمال آنان  فرهنگ

و به ثمر نشستن درخت وجودشان ارائه فرمود، و در اين جهت حق عظيمى بر آنان پيدا كرد، ولى اينان با نپذيرفتن قوانين 
بخش اسلام حقوق قرآن و پيامبر را پايمال كرده و به شيطان و شيطان پرستان خدمت قابل توجه و  هاى رهائى ارزشو 
  !!اند جيره و مواجب نموده بى

هاى شيطانى و به ويژه فرهنگ اروپا و آمريكا را خورده و خويش را در  من در زمينه عمل اينگونه زنان كه فريب مكتب
هاى محرك  و پارك و وسائل نقل و انتقال از قبيل ماشين، قطار، هواپيما با صد قلم آرايش و با لباسخانه و كوچه و بازار 

دار و آلوده كردن محيط ببار  دهند، و جز خسارت براى جوانان عزب و مردان زن غرائز در معرض ديد همگان قرار مى
بر دادن به قول معروف از اوضاع آخر الزمان است بيت و خ گوئى اهل دهنده غيب آورند به چند روايت مهم كه نشان نمى

ى پند گرفتن و عبرت، و زمينه  بند و باران و فراريان از فرهنگ خالقشان حضرت حق مايه كنم باشد كه براى بى اشاره مى
  .بازگشت به اصالت و نجابت و عفت و طهارت و پاكى و درستى باشد
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مكارم الاخلاق، و من لا يحضره الفقيه و باب نكاح وسائل با سند متين از اصبغ بن نباته روايت شده  در كتاب با ارزش 
  :فرمود شنيدم مى) ع(از اميرمؤمنان : گويد كه مى

تظهر فى آخر الزمان و اقتراب الساعة و هو شر الازمنة نسوة كاشفات عاريات كاسيات متبرجات، عن الدين خارجات، «
  »:لات، و الى الشهوات مائلات، و الى اللذات مسرعات، مستحلات للمحرمات فى جهنم خالداتو فى الفتن داخ
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شوند با سر و روى و موى باز، و بدون پوشش از  هاست زنانى پيدا مى در آخر الزمان و نزديكى قيامت كه بدترين زمان
دين، و غرق شده در فتنه، و رغبتكننده و  هاى رنگارنگ و جالب توجه، خارج از مظاهر زيبائى بدن، زينت كرده به لباس

بند و بارى و فسق و  مهار، حلال شمارنده محرمات الهى، كه اين گونه زنان به خاطر اين بى ورز به شهوات و لذات بى شتاب
  !اند فسادى كه دارند در دوزخ ابدى و هميشگى

  :كند ت مىرواي) ص(ابن مسعود از رسول خدا : در بحار الانوار مرحوم مجلسى آمده

  »....سيأتى زمان يتبرجن النساء و زيهّن كزّى الملوك الجبابره «

آرايند و روشى چون  هاى آن چنانى مى زمانى بيايد كه زنان در همه جا و نزد همه كس خود را به انواع وسائل آرايش و لباس
  .روش شاهان ستمكار دارند

شوند، از  هاى شيطانى و احزاب مى گر ميدان سياست غرب بازى اينگونه زنان همانند زنان: در توضيح روايت بايد گفت
نويسند، و  ها در تحقق كشف حجاب و فرهنگشان مى آيند، و مقاله اى در مى فرط هواپرستى هر روز به رنگ و شكل تازه

نمايند، و  ها سر و سرّ برقرار مى دانند با اركان دولت شب و روز به عنوان مطالبه آزادى و حقوقى كه خود حقوق مى
  !شمارند حجابى و آزادى مطلق را از حقوق حقه خود مى بى

  253: ، ص6 تفسير حكيم، ج

  :در كتاب جامع الاخبار و بحار مجلسى حديثى طولانى از رسول خدا روايت شده كه در بخشى از آن حديث آمده

ازمند دروغگو، و پيرمرد بد عمل، و زمانى بيايد كه در آن زمان ديده نشود جز حاكم ستمكار، و ثروتمند بخيل، و ني
  :فرمايد حيا، و زنان نادان، سپس در دنباله حديث مى دانشمند مال دوست، و جوانان بى

  »...قلّ الوفا، و شاع الزنا، و تزين الرجال بثياب النساء و سلب و سلب عنهن قناع الحياء «

هاى ويژه زنان  راوان گردد، مردان خود را به لباسوفاى به عهد و پيمان نسبت به خدا و خلق كم شود، زنا زياد و ف
هاى ضد خدا، حجاب و پوشش را از زنان بردارند، و زمينه اختلاط آنان را با مردان و عيش و نوش  بيارايند، فرهنگ

  .شبانه تا صبح را فراهم آورند
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و از علماى بزرگ عصر قاجاريه فخر الاسلام كه كشيش مسيحى بود و پس از مطالات دقيق در دين خدا به تشيع گرائيد 
ران شد، و پس از فوت در كنار مقبره شيخ صدوق دفن شد و كتاب بسيار مهمى در اثبات حقانيت اسلام  و ساكن 

  :كند در چند جلد نوشت، در كتاب بيان الحق از پيامبر اسلام روايت مى

نسائهم كاسيات عاريات على رؤسهن كاسنمة البخت آخر الزمان رجال يركبون الميائر حتى يأتو ابواب المساجد،  يكون فى«
  »...العجاف 

اند،  در آخر الزمان مردانى هستند كه بر سيارات موج زننده سوار شوند و تا در مساجد بيايند زنانشان با روى و موى برهنه
  .سرشان چون كوهان شتر نجاتى است موهاى!! لباسشان از نازكى بدن نماست

 محلاتى كه عالمى فرزانه، دلسوز و مؤلف بيش از صد جلد كتاب مفيد بود، و من سالها با آن االله مرحوم حاج شيخ ذبيح
   بزرگوار معاشر و هم صحبت بودم

  254: ، ص6 تفسير حكيم، ج

فرمود من مصداق اين روايت را در يك روز جمعه در بصره ديدم، مشاهده نمودم بسيارى از مردم در مسجدى كه در  مى
محله سمير بصره بود با اتومبيل و موتور سيكلت و دوچرخه كه بايد گفت از نظر ويراج دادن و به اينطرف و آن طرف 

ها بودند با سر و روى  ولى زنان و دختران جوانشان كه در آن مركبخيابان مايل شدن موج زننده هستند براى نماز آمدند، 
كردند، و زنان مسن آنان كه احدى، رغبت به آنان ندارد، با چادر و روبند و نقاب  نما خودنمائى مى برهنه و لباس بدن

  .بودند

  :از رسول الهى روايت شده

الايمان الا اسم و لا من القرآن الا درس، دينهم دنانيرهم و سيأتى زمان على امتى لا يبقى من الاسلام الا رسم و لا من «
  »1« »:هوائهم آلتهم، ونساءهم قبلتهم

اى و از ايمان جز نامى، و از قرآن جز درسى باقى نماند، دين آنان ثروتشان،  روزگارى بر امتم بيايد كه از اسلام جز نوشته
  !باشد آنان شهوتشان و قبله آنان زنانشان مى و خواسته
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هاى غير منطقى و نامعقولش را كه همه  قبله بودن زن به اين است كه بر شوهر مسلط باشد، و او را تسخير كرده و خواسته
  .ضد دين و غير اخلاقى است بر او تحميل نمايد

  :فرمايد پيامبر در حديث بسيار مهم مى

  »: من ان تلد الولدسيأتى على امتى تحل لهم الغروبة و الرهبانية و ان تلد المرأة حيةً خير«

تر از اين است كه فرزند  زمانى بر امتم بياد كه غروبت و رهبانيت بر آنان حلال شود، و اگر در آن زمان زن مار بزايد 
  .بزايد

______________________________  
  .294كشف الفرور   -)1(

  

  255: ، ص6 تفسير حكيم، ج

  :گويد پيامبر در دنباله آن مى

الفسق قد ظهر و اكتفى الرجال بالرجال و النسأ بالنساء و علت الفروج على السروج، و رأيت النساء يتخذن اذ ارأيت «
الس كما يتخذها الرجال و يتكلمون فى حقوق النساء   »1« »:ا

زمانى كه غروبت و رهبانيت حلال است، آن زمانى است كه ديدى هر فسقى و گناه و معصيتى آشكار و عمومى 
بينى كه زنان  آورند، و مى ها روى مى گردد، و زنان به رانندگى مركب و همجنس بازى ميان مردان و زنان شايع مىشود،  مى

  .شوند دهند و براى خود آزادى و حق رأى و ورود به انواع مراكز سياسى را خواستار مى مى مانند مردان تشكيل جلسه

) ع(خ از علامه مجلسى از مفضل بن عمر از حضرت صادق مرحوم حاج ملا هاشم خراسانى در كتاب منتخب التواري
  :كند كه آن حضرت فرمود روايت مى

يا مفضل ان فى حوالى الرى جبلا اسود يبتنى فى ذيله بلدة تسمى بالطهران و هى دار الزوراء التى تكون قصورها كقصور «
ن يتلبسن بلباس الك ا كالاحور العين، و اعلم يا مفضل ا افر و يتزيين بزى الجبابره و يركبن السروج و لا الجنة و نسوا

يتمكن لازواجهن و لا تكفى مكاسب الازواج لهن، فيطلبن الطلاق منهم و يكتفى الرجال بالرجال و النساء بالنساء و 
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ا  محل تشبه الرجال بالنساء و النساء بالرجال فانك ان تريد حفظ دينك فلاتسكن فى هذه البلدة و لا تتخذها مسكنا لا
  »:الفتنة و فرّ منها الى قلة الجبال و من الحجر الى حجر كالثعلب باشباله

شود به نام طهران شهرى بسيار وسيع كه  اى مفضل در حوالى رى كوه سياهى است كه در دامه آن شهرى ساخته مى
   هاى هايش مانند كاخ ساختمان

______________________________  
  .الزام النواصب -)1(

  

  256: ، ص6 تفسير حكيم، ج

پوشند، و چون  هاى كافران را مى شت است، و زنانش چون حور العين، اى مفضل بدان كه زنان آن شهر لباس
كنند، چون كسب شوهرانشان پر  شوند، و از شوهرانشان تمكين نمى ها سوار مى كنند، بر مركب ستمكاران زندگى مى

نمايند تا در آغوش مردى قرار گيرند كه مخارج لباس و آرايش و  درخواست طلاق مى كند، خرجى و هزينه آنان را تأمين نمى
مردان خود را در لباس و !! گردد دينان آن شهر برقرار مى جنس بازى در فاسقان و بى رفت و آمدنشان را تأمين كند، هم

  .نمايند آرايند، و زنان خود را شبيه مردان مى زينت چون زنان مى

ها  خواهى در اين شهر سكونت مگير چون محل فتنه است، از آن شهر به سوى قله كوه دين خود را مى مفضل اگر حفظ
دارد و از محل حادثه به جاى امنى فرار  فرار كن و از سنگى به سوى سنگ ديگر بگريز، چون روباهى كه فرزندانش را برمى

  .كند مى

اند، و آنان را به خاطر جدا  دين پيش از وقوع اين مفاسد خبر داده زنان بىى  اين بود نمونه رواياتى كه پيامبر و امامان درباره
  .اند بودن از حقايق دينيه و مسائل الهى و حلال و حرام حق منبع شر و فساد و گناه و معصيت معرفى نموده

سر و خانه و فرزندان بند دين، و ملازم حق، و رعايتكننده حقوق هم اى زنانى هستند كه پاى در برابر اينان در هر دوره
  .ى طاهرين هستند هستند كه در سطور گذشته ملاحظه كرديد مورد تعريف و ستايش قرآن مجيد و پيامبر و ائمه
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اروپا از اواخر قرن نوزده با بيرون آوردن دختران و زنان از خانه، و رفع حجاب از آنان، و مشغول كردنشان به هر گونه 
شخصيت آنان نبود، و آزاد گذاردن آنان براى افتادن در هر فسق و فجورى، و  شغل و به ويژه مشاغلى كه مناسب

ها و جلسات عيش و عشرت  سازى براى آنان در جهت ارضاء شهوت رانان هر مجلس و محفلى، و اداره كردن كاباره زمينه
  عريانى و ها با عريانى و نيمه به وسيله اين جنس لطيف، و كشانيدن دختران و زنان به بازى در فيلم

  257: ، ص6 تفسير حكيم، ج

  .نظير بر آنان تحميل نمود انگيز، جنايات هولناكى بر آنان روا داشت و ستمى بى هاى مبتذل و شهوت لباس

دامنى با مشاغلى چون آموزگارى، خياطى، طبابت، جراحى،   اگر زنان با رعايت حجاب و عفت و عصمت و پاك
جنسان خودشان و در حدى كه به حقوق شوهران و فرزندانشان  نسبت به همگرى، پرستارى آن هم  گلدوزى، آرايش

كرد، متأسفانه فرهنگ منحط  بند و بارى و آلودگى رواج پيدا نمى شد مشغول بودند اين همه فساد و بى اى وارد نمى لطمه
گ شيطانى روى آوردند و غرب نسبت به زنان به مشرق هم سرايت كرد، و گروهى از دختران و زنان به تقليد از آن فرهن

  !!چه بلاها به سر خود و مردانشان و مردان جامعه نياوردند

دانشمندان غرب و شرق كه از انصاف برخوردارند از وضع آشفته زنان به نگرانى سخت دچار شدند تا جائى كه برخى از 
وهران و تربيت فرزندان را كردند دارى صحيح و حفظ حقوق ش دانشمندان غرب آرزوى بازگشت زنان را به خانه براى خانه

  .هاى صاف وجود دارد و اين آرزو را علماى پس از آنان هم به ارث بردند و هنوز اين آرزو در دل

ها و امواج اجتماعيه در اين عصر ايجاد ضلالت و   ى انقلاب دوره: گويد اگوست كنت در كتاب النظام السياسى مى
زنان نمود، ولى قانون طبيعى كه اين عنصر لطيف را به زندگى دائمى منزلى  گمراهى و مشتى خيالات بر حالت اجتماعى

اى كه  دهد تغيير نكرده، و اين قانون در اعلى مرتبه درستى و كمال است، و حكمرانى خود را نسبت به جامعه تخصيص مى
  .خواهد سالم بماند دارد مى

م است، وضع زن را مراقبت نموده، و او را در خانه كه بر مرد به خاطر صلاح و سعادت جامعه لاز : گويد تولستوى مى
  .عرصه آزادى وسيعى است حفظ نمايد تا از اختلال نظام زندگى و از هم پاشيدن خانه و خانواده ايمن گردد

  258: ، ص6 تفسير حكيم، ج
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ير خانه و خدمات بر مرد ضرورى است كه هسمرش را به تربيت اولاد شايسته و تدب: گويد فيلسوف بزرگ ابن سينا مى
مثبت در چهارچوب زندگى مشغول كند و وسايل و زمينه پوشش و حياى او را فراهم نمايد، چه اين كه اگر زن بيكار و 

كند و به اين خاطر از وظيفه و مسئوليت طبيعى خود  آسوده خاطر بماند قهراً رغبت به لهو و لعب و اسراف در زينت مى
خيزد، مسلماً ضعف تفكر و انديشه و ظرافت وجدان، و قواى  حقوق او به مخالفت برمىشود و با كرامت مرد و  خارج مى

كند، و خدمت شايسته به مرد را حقير و ناچيز  جسمى و روحى او طبعاً ميل به نمايش جمال و آرايش و زينت پيدا مى
  .گردد هاى او توجهى نكرده و ارزشى قائل نمى شمارد و بر احسان مى

پرسيدند چه چيز تو را به اين درجه از كمالات رسانيد؟ حكيم گفت همسرم با قبول زحمت كارگردانى خانه و از حكيمى 
انجام وظائف لازمش در امن نمودن زندگى و توجه به تربيت اولاد، به من آرامش داد، و از دغدغه نسبت به امور خانه 

تحصيل شدم، از اين جهت به اين برجستگى و مقام راحتم گذاشت، و من از بركت وجود او با خيال آسوده مشغول 
  »1« .رسيدم

   منابع كمال ايمان در جنس زنان

همانطور كه در سطور گذشته نوشتم و شواهدى از قرآن و روايات آوردم، استعداد و ظرفيت زن در پذيرش حقايق الهيه و 
اعمال صالحه با مرد برابر است، و به هر مقام معارف ملكوتيه، و به ثمر نشاندن شجره وجودش با كمك ايمان و اخلاق و 

رسد، و در اين  رسد قطعاً زن هم مى هاى اخروى مرد مى ها و ثواب معنوى و ملكوتى و منازل و درجات انسانى و پاداش
  زمينه هيچ تفاوتى بين مرد و

______________________________  
  .ف در عبارات نقل شدبا تصر  242الغرور ص  كلمات بزرگان از كتاب كشف  -)1(

  

  259: ، ص6 تفسير حكيم، ج

زن نيست، در اين بخش فقط به چند نمونه از اين گونه زنان كه تا قيامت اسوه و سرمشق جامعه نسوان هستند اشاره 
  :كنم مى

   رباب همسر حضرت حسين
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الا در صدق و صفا و مادرى  او شخصيتى ايمانى، اخلاقى، و قهرمان وفادارى و كرامت، و داراى عظمتى خاص و مقامى و 
  .كم نمونه در جهت مادرى، و همسرى كم نظير در جهت همسردارى بود

هاى معروف و مشهور زمان خودش بود كه در روزگار حكومت عمر بن خطاب از  پدرش امرء القيس از شخصيت
اش  ه زندگى خود خانوادهمسيحيت به آئين مقدس اسلام گرويد، و از جان و دل تسليم حق شد، و مدينه را براى ادام

  .انتخاب كرد

امرء القيس سه فرزند دختر داشت كه از شدت عشق به اميرمؤمنان يكى از دخترانش را به امام عارفان و اسوه عاشقان و 
يعسوب دين اميرمؤمنان تزويج كرد و دختر دوم را به عقد حضرت مجتبى و دختر سوم به نام رباب را به عقد حضرت 

  »1« .آوردسيدالشهداء در 

  »2« »:كانت من خيار النساء و افضلهن« :گويد ى رباب مى هشام كلبى تاريخ نويس مشهور درباره

ترين و برترين زنان بود   .رباب از 

  .رباب از حضرت حسين داراى دو فرزند عالى مقام يكى دختر به نام سكينه و يكى پسر به نام عبداالله يا على اصغر شد

______________________________  
  .195ص  1انساب الاشراف ج  -)1(

  .141ص  16الاغانى ج  -)2(

  

  260: ، ص6 تفسير حكيم، ج

اصغر در سن شش ماهگى در شدت تشنگى در آغوش حضرت حسين به تير حرمله به شهادت رسيد، و گل سرسبد  على
  !همه كودكان جهان و به اعتقاد پاكان به مقام باب الحوائجى دست يافت

ترين زنان اهلسكينه  بيت در كربلا  در حادثه كربلا حاضر بود، و بنا به قول حضرت حسين به مقام انسلاخ رسيد، و از 
  .اش در صف زنان بزرگ اهل ايمان قرار گرفت بود و بعداً به خاطر كمالات و مقامات معنوى
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جائى كه حضرت حسين از وفادارى و صفاى حضرت رباب نسبت به حضرت سيدالشهداء در حد فوق تصور بود تا 
  !كرد اظهار و اعلام اين وفادارى و صميميت به زبان نثر و شعر دريغ نمى

  لعمرك اننى لاحب دارا

ا سكينة و الرباب جاحبهما و ابذل جل مالى و ليس لعاتب عندى عتاب اى كه در  به جانت سوگند من خانه »1«  نحل 
ريزم و هيچ  را دوست دارم و همه ثروتم را به پاى آنان مى آنان. آن سكينه و رباب اقامت دارند دوست دارم

  .سرزنشكنندهاى نيايد مرا در اين زمينه سرزنش كند

   اسماء بنت عميس

ى عظمت معنوى در همان روزهاى اول بعثت كه هر مسلمان  اين زن با كرامت، و منبع اصالت و شرافت، و دارنده
گشت نزد پيامبر اسلام آمد و حق را از جان و دل پذيرفت و با  دچار مىشد، از طرف مشركان مكه به انواع بلاها  مى

   آن حضرت در جهت وفادارى به مقام نبوت و ثابت ماندن در صراط مستقيم بيعت

______________________________  
  .212ص  8البداية و النهاية ج  -)1(

  

  261: ، ص6 تفسير حكيم، ج

بزرگوار و مجاهد و مؤمنش جعفر طيار و نزديك به هشتاد نفر از مردان و زنان مؤمن كرد، و سال پنجم بعثت با شوهر 
براى حفظ دين خود از مكه به حبشه مهاجرت كرد و پس از سيزده سال اقامت در ديار غربت، و تحمل رنج و مشقت 

  .نه بازگشتهاى خيبر و پيروزى ارتش اسلام بر يهود عنود به مدي در سال هشتم هجرت در روز فتح قلعه

اسماء خبر شهادت همسر بزرگوارش جعفر را از زبان پيامبر در حالى كه آن حضرت از ديدگان مباركش اشك جارى بود 
  .شنيد و آن حادثه دردناك را به خاطر خدا تحمل نمود، و با كمال محبت و درايت به تربيت يتيمان جعفر همت گماشت

ابوبكر را كه در اوج جوانى در سن بيست و  ه فرزند جوان با كرامتش محمدبناين زن فداكار روزى هم خبر شهادت مظلومان
اش را ميان پوست الاغى   هفت سالگى از طرف اميرمؤمنان به استاندارى مصر منصوب شد و پس از شهادتش جنازه
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يمان و عملش پديدار اى تزلزل در ا گذارده و سوزانده بودند شنيد ولى به خاطر خدا و در راه خدا استقامت ورزيد و ذره
  !نشد

بيت از معرفت بالائى برخوردار  او به مقام با عظمت ولايت اميرمؤمنان ايمان كامل داشت و نسبت به آن حضرت و اهل
بود و به همين خاطر به خانه اميرمؤمنان رفت و آمد داشت و زمان بيمارى حضرت زهرا به پرستارى و مراقبت دلسوزانه از 

  :او روزى به عنوان يك افتخار معنوى به حضرت سجاد عرضه داشت. تآن حضرت اشتغال داش

   قبلت جدتك فاطمه بالحسن و الحسين

  .من هنگام ولادت دو فرزند فاطمه زهرا حسن و حسين قابلگى كردم

ره  اين زن با كرامت و خودساخته و آراسته به كمالات معنوى در فراگيرى علم و دانش و آشنائى با فرهنگ اسلام و در 
  .شناخت، تا جائى كه به مقام والائى از علم و دانش دست يافت گرفتن از محضر پيامبر سر از پا نمى

  262: ، ص6 تفسير حكيم، ج

عبدالبر و ابن حجر عسقلانى مقام ارزشمند اين  علماى بزرگ اسلام مانند مجلسى اول ملامحمدتقى و فيض كاشانى و ابن
  .اند بانوى كم نمونه را ستوده

اى از معرفت دينى رسيد كه شوهرش  اش به مرتبه روزى و به دنبال استفاده از درياى دانش پيامبر و كوشش شبانها
طالب و فرزندانش عبداالله و محمد و سعيد بن مسيب و عبداالله بن عباس و افراد ديگرى از بزرگان و نخبگان از  ابى جعفربن

ضر نورانى اين زن به افتخار اخذ حديث نائل شدند، يكى از احاديثى  اند و در حقيقت در مح او احاديث مهمى نقل كرده
  :كه از او روايت شده اين است

  :نويسد شيخ با كرام صدوق با درايت در كتاب با ارزش خود من لا يحضره الفقيه مى

ب آن حضرت كند، روزى پيامبر در حالى كه سرش روى دامن على بود به خواب رفت و خوا اسماء دختر عميس روايت مى
تا غروب آفتاب ادامه يافت در حالى كه اميرمؤمنان نماز عصرش را نخوانده بود، هنگامى كه پيامبر بيدار شد و از اين 

خدايا على در حال اطاعت تو و پيامبرت بوده اكنون خورشيد را : موضوع مطلع گرديد، دست به دعا برداشت و گفت
وضو  ) ع(دو چشم خود ديدم به قدرت حق خورشيد بازگشت و آنگاه على  من با: گويد براى او بازگردان، اسماء مى

  »1« .گرفت و نمازش را در ظرف عصر خواند و سپس خورشيد غروب كرد
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   ام سليم بانوى دانش و اخلاق و مجاهدت

ا از راويان گروهى از مورخان و رجالنويسان بزرگ از علماى شيعه و اهل تسنن اين بانوى با فضيلت و دانشمند و مجاهد ر 
  .اند اند و او را مورد تمجيد و تكريم قرار داده نوشته) ص(حديث از رسول خدا 

______________________________  
  .110جايگاه بانوان در اسلام  -)1(

  

  263: ، ص6 تفسير حكيم، ج

جة الآمال  و علامه اردبيلى در جامع شيخ طوسى در رجال خود، علامه مامقانى در تنقيح المال و ملاعلى عليارى در 
الرواة و ابن اثير در اسد الغابة و ابن حجر عسقلانى در الاصابة او را از ياران و اصحاب ممتاز رسول خدا و راوى حديث 

اند، مرحوم امين در كتاب اعيان الشيعه  اند و عبداالله بن عباس را يكى از شاگردان او به حساب آورده از آن بزرگوار شمرده
  :دنويس مى

  »1« »:و روت ام سليم عن النبى احاديث و كانت من عقلاء النساء«

  .ام سليم از پيامبر احاديثى روايت كرده و از زنان خردمند بوده است

رفت، و او براى حضرت  پرسى به خانه او مى اى از فضل و تقوا بود كه گاهى پيامبر به منظور تفقد و احوال او در مرتبه
من نسبت به اين زن بايد لطف و مهربانى داشته باشم زيرا علاوه بر موقعيت : فرمود آن حضرت مىكرد و  غذا فراهم مى

  .اند اش، برادر و پدرش با من در جهاد شركت كرده و به شهادت رسيده علمى

 ها مانند بدر، احد، خندق، خيبر و حنين شركت داشته و همسر او ابوطلحه زيد بن سهل انصارى است كه در همه جنگ
پرست بود و از  از مجاهدان و شجاعان زمان پيامبر بود، او زمانى كه به خواستگارى ام سليم آمد و آن موقع كافر و بت

كنم كه اسلام اختيار كنى  من با اين شرط با تو ازدواج مى: ثروت و شهرت برخوردارى داشت، ام سليم در پاسخ او گفت
خواهم، و ابوطلحه پذيرفت و اين ازدواج  ت و از تو درهم و دينارى نمىو مهريه و صداق من هم همان اسلام آوردن توس

  !ى مسلمان شدن كافر تحقق يافت با مهريه
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كرد، در جنگ احد به  هاى اسلام با كفر در ركاب پيامبر شركت مى ام سليم بانوى شجاع و دلاورى بود، در جنگ
  داد و مجروحين جنگى را تشنگان آب مى

______________________________  
  .479ص  3اعيان الشيعه ج  -)1(

  

  264: ، ص6 تفسير حكيم، ج

اين : گفت كرد، در جنگ حنين در حالى كه فرزندى در رحم داشت شركت نمود، و خنجرى در دست گرفته مى مداوا مى
ايتاً رفتار او در اين جنگ به  ام تا اگر كسى از مشركين نزديك من بيايد شكم او را  اسلحه را به دست گرفته پاره كنم و 

  .اى بود كه مورد تحسين پيامبر قرار گرفت گونه

فرزند نوجوانش ابو عمير كه به شدت مورد علاقه او و شوهرش ابوطلحه بود بيمار شد، و زمانى كه ابوطلحه در خانه نبود 
پرسى برود  و خواست كنار بستر نوجوانش به احوالبر اثر سختى مرض از دنيا رفت، هنگام شب كه ابوطلحه به خانه آمد 

ن كرد، و پس : ام سليم گفت او آرميده و در حال استراحت است، و سپس براى شوهر خسته از كار برگشته سفره غذا 
اگر كسى به يكى از همسايگان خود امانتى : از صرف شام با شوهرش به بستر رفتند در ضمن گفتگو به شوهرش گفت

از مدتى امانت خود را پس بگيرد آيا كسى كه امانت را گرفته بود از اين كه همسايه امانت را پس گرفته است  بدهد و پس
  !ناراحت شود و سر و صدا و گريه سر دهد صحيح است؟

  .نه اين كار صحيحى نيست و پس دادن امانت آه و ناله ندارد: ابوطلحه گفت

ت توجه داشته باش كه خداوند فرزندى به عنوان امانت به ما داده بود و حال كه چنين اس: ام سليم در اين موقعيت گفت
اكنون او را پس گرفته و فرزند نوجوان ما از دنيا رفته، و حال بايد حوصله و صبر پيشهسازى و مرگ فرزند را به حساب 

  .خدا گذارده با صبر و تسليم او را به خاك بسپارى

 همسر بزرگوارش را براى رسول خدا توضيح داد، آن حضرت به درايت و سپس ابوطلحه آمد و داستان صبر و تدبير
  .پروردگارا شب اين زن و مرد را مبارك گردان: اش دعاى خير كرد و گفت مقاومت ام سليم آفرين گفت و درباره
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شتن و نامگذارى به اى پيچيد و براى كام بردا ام سليم همان شب باردار گرديده بود و پس از به دنيا آمدن او را در پارچه
  .حضور رسول خدا آورد، آن حضرت در حق نوزادى كه عبداالله ناميده شد دعاى خير كرد

  265: ، ص6 تفسير حكيم، ج

در اثر دعاى آن حضرت، عبداالله انسان موفق و با منفعتى شد، تا آنجا كه ده فرزند از او به وجود آمدند فرزندانى كه همه 
  »1« .انش شدندقارى قرآن و حاملان علم و د

  خوله همسر حمزه سيدالشهداء

باشند، خوله را كه دختر ثامر انصارى  شيخ طوسى و ابن عبدالبر و ابن اثير كه از علماى بزرگ شيعه و اهل تسنن مى
  .اند همسر حمزه است از زنان صحابى رسول خدا و راوى حديث از آن حضرت ذكر كرده

  :زيادى از رسول خدا نقل كرده استكنيه او ابومحمد است كه روايات نسبتاً 

  :كردند، كه پيامبر فرمود ى مال دنيا گفتگو مى رسول خدا با حمزة درباره: گويد خوله مى

  »2« »:ان الدنيا خضرة حلوة فمن اخذها بحقها بورك له فيها و ربّ متخوض فى مال االله له النار يوم القيامة«

هر كس آن را از طريق حق و راه مشروع تحصيل كند آن دارائى به سود او  دارائى و ثروت دنيا چون سبزه شيرينى است كه
شوند ولى به خاطر كسب آن از راه غير  مايه خير و بركت است، ولى چه بسيار مردمى هستند كه در ثروت خدا غرق مى

  .اند ى آتش دوزخ در قيامت مشروع، يا بخاطر نپرداختن حقوق واجب آن، شايسته

خواهيد راه پاك نمودن گناهان را از دامن خود  آيا مى: كند كه آن حضرت فرمود گوار از پيامبر روايت مىو نيز اين زن بزر 
  .براى شما بگويم، حاضران جواب مثبت دادند

در همه حال با وضو باشيد، به مساجد زياد رفت و آمد كنيد، و هر نمازى را كه خوانديد عشق و انتظار : حضرت فرمود
  .بعدى را در قلب بپرورانيد انجام دادن نماز

______________________________  
  .408ص  3رياحين الشريعه ج  -)1(
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  .442ص  5اسد الغابه ج  -)2(

  

  266: ، ص6 تفسير حكيم، ج

  :كند كه رسول خدا فرمود و هم چنان خوله نقل مى

  »1« »:ما يقدس االله امة لا يأخذ ضعيفها من قويها حقه غير متعتع«

رساند كه در ميان آنان شخص ضعيف نتواند حق خود را از  دهد و به خوشبختى نمى امتى را مورد ستايش قرار نمىخداوند 
  .افراد قدرتمند بدون دلهره و اضطراب پس بگيرد

  نسيبه بانوى دانشمند و فداكار و همسر و مادر شهيد

نان مجاهد و صحابى فداكار رسول خدا و از نسيبه انصارى دختر كعب همسر زيدبن عاصم و مادر حبيب و عبداالله از ز 
  .راويان حديث از زبان پيامبر اسلام است

عبدالبر اندلسى و ابن حجر  اثير جزرى و ابن سرگذشت اين بانوى كم نظير و قهرمان فداكار بسيار جالب است، ابن
صت و دو مرد از قبيله خزرج در بيعت عقبه كه ش: نويسند گويند مى ى سوابق درخشان او سخن مى عسقلانى كه درباره

شركت داشتند و با رسول خدا بيعت كردند دو زن نيز يعنى نسيبه و خواهر وى حضور داشتند، و آنان نيز با آن حضرت 
  .بيعت كردند و به اطاعت از پيامبر اقرار نموده و متعهد شدند

عى با رعايت شرايط لازم عنايت داشته اين جريان خود دليل است كه اسلام از آغاز براى شركت زنان در امور اجتما
  .است

نسيبه در بيعت رضوان نيز حضور داشت، و در جنگ احد شركت كرد، و در جنگ يمامه كه پس از رحلت رسول خدا 
با مسيلمه كذاب اتفاق افتاد حضور يافت و به جنگ جانانه پرداخت و بدنش دوازده زخم برداشت و يك دست او قطع 

  »2« .شد

______________________________  
  .448ص  5اسد الغابة ج  -)1(
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  .81ص  5رياحين الشريعه ج  -)2(

  

  267: ، ص6 تفسير حكيم، ج

خاله جان از وضع روز جنگ احد براى من تعريف  : يك روز به خانه نسيبه وارد شدم و گفتم: گويد ام سعد دختر ربيع مى
  .كن

ركت كرد، من هم به همراه او به جبهه جنگ رفتم، كارم اين بود  هنگامى كه رسول خدا براى جنگ احد ح: نسيبه گفت
دادم، تا زمانى كه شكستى به سپاه وارد شد و آنان  كه مشك آبى را به دوشم انداخته و لشگريان و ياران پيامبر را آب مى

آب را زمين انداختم و با اينجا بود كه من خود را به پيامبر رسانيدم، مشك ! كردند جبهه و پيامبر را رها كرده فرار مى
راندم، و از عمق جان از رسول خدا دفاع  شمشير و تير به جنگ برخاستم و دشمنان مهاجم را از اطراف آن حضرت مى

  .هاى زيادى بر بدنم وارد شده بود كردم كه در آن حال زخم مى

خورد،  احد هنوز به چشم مىگويد در حال گفتگو با نسيبه متوجه شدم در گردنش گودى زخمى از جنگ  ام سعد مى
  »1«  ابن قميئه: پرسيدم اين زخم را چه كسى بر بدنت زده؟ گفت

نسيبه آن زن صابر و با استقامتى است كه شوهرش زيدبن عاصم در جنگ احد به شهادت رسيد، و فرزندش حبيب در 
  .جنگ يمامه به دست مسيلمه گذاب به شرف شهادت نائل شد

  :اش در جنگ احد به جائى رسيد كه پيامبر فرمود زن و فداكارى خالصانهدرجات ايمان و اخلاص اين 

تر و بالاتر از بسيارى از مردان است   .وفادارى و مقاومت نسيبه 

خواست فرار كند مادرش نسيبه  فرزندش در جنگ احد همراه او بود، در گير و دار شكست سپاه اسلام و فرار بزدلان مى
يب زد    فرزندش را برگرداند، در حمله دشمن شهيد شد، نسيبه! كنى؟ از خدا و پيامبر فرار مى پسرم از كه: به او 

______________________________  
  .476ص  4الاستعياب ج  -)1(
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  :ه او فرمودشمشير فرزند را براشت و بر ران قاتل ضربتى سنگين زد و او را به جهنم فرستاد در اين هنگام پيامبر ب

  ».بارك االله عليك يا نُسيبة«

هائى چون بجار، رياحين  شرح زندگى زنان تربيت شده مكتب اسلام، و رشد يافته در عرصه نبوت و ولايت را در كتاب
جة الآمال، رجال شيخ  الشريعة، زنان قهرمان، اسد الغابة، الاصابة، الاستعياب، اعلام النساء المؤمنات، تنقيح المقال، 
طوسى، جامع الرواة اردبيلى، اعيان الشيعه ببينيد تا به شخصيت و ظرفيت و استعداد اين جنس پاك و مكمل حيات 

مردان و پرورشدهنده انبيا و امامان آگاه شويد، و ديگر زنان كه خود را به اختيار خود از حوزه تربيت توحيد ونبوت و 
ر خود روا داشته و خويش را بخاطر لذات حرام چند روزه از دست رفتنى اند بدانند كه چه ستم و ظلمى ب ولايت محروم كرده
نصيب نموده، و با نشان دادن روى و موى و آرايش و زينت و جمال خود به نامحرمان چه بذر فسادى را  از سعادت ابد بى

روم و چه فرزندانى را از پدر يا هائى را تخريب نموده و چه زنانى را از شوهر خود مح در دل آنان كاشته، و بنيان چه خانواده
  !اند مادر يا هر دو به خاطر فاسد كردن مرد به بلا و مصيبت نشانده

هائى كه  ى وضع زن در اقوام و ملل و مسئله ازدواج و طلاق او، ظلم اى كه درباره مقدمه 223تا  221در رابطه با آيات 
مه دارد نگاشتم بيش از حد معمول طولانى شد، ولى براى ها ادا در شرق و غرب به او شده و تاكنون در برخى از ملت

نظير اسلام به زن، و زنده كردن شخصيت ذاتى و فطرى او، و نظام دادن ازدواج و طلاق به ويژه حقوق  نشان خدمات بى
آيه  ى طولانى نداشتم، اينك به توضيح و تشريح سه محورى كه در آن سه اى جز نوشتن آن مقدمه او بر اساس وحى چاره

   مباركه مطرح است و آن عبارت است از ازدواج، قاعدگى و طهارت، تمكين
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كه همه و همه در رابطه   245تا  224كنم مسائل مربوط به اين سه آيه و آيات  پردازم و فكر مى در برابر حقوق شوهر مى
هاى بسيار  و شير، و شقوق مختلف طلاق و مسئوليت ى حاملگى و اولاد با زن و حقوق زن بر عهده شوهر، و مسئله

اى نيست،  تر شود، و از اين طولانى شدن هم چاره مهم اخلاقى شوهر به هنگام طلاق زن است نيز از حد معمول طولانى
شود، باشد كه مردان  اى اسلام نسبت به زن و شخصيت او روشن مى چون با بررسى همه جانبه اين آيات خدمات گران

اد قدردانى كنند، و زحمات پيامبر و ائمه طاهرين وعلماى و  زنان امت از اسلام كه راه نجات همه جانبه پيش پاى آنان 
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ادن به زحمات پيامبر و اولياى اسلام در گرو عمل به  ند، و بدانند كه قدردانى از اسلام و ارج  بزرگ امت را ارج 
  .ى آنان است دگى و خانواده و رعايت حقوق قرار داده شده بر عهدههاى شفابخش آنان در رابطه با امور زن نسخه

   ازدواج در اسلام

ا وجود دارد، جامعه نيز از  همان طورى كه سازمان بدن انسان از واحدهاى مختلف تركيب يافته، و رابطه ى طبيعى ميان آ
  .ها و واحدهاى كوچك خانوادگى تشكيل شده است هسته

فرما باشد، اين  ها، حسن تفاهم و صميميت و عواطف انسانى و اخلاقى آدمى حكم اء خانوادهزمانى كه بر روابط اعض
ترى برخوردار خواهد شد، و در نتيجه بنيان يك اجتماع سالم و نيرومند  واحدهاى كوچك از استحكام و دوام بيش

قتى اين واحدهاى كوچك كه شود، برعكس و  گذارى گرديده و نيروهاى آنان در مسير سعادت همگانى بسيج مى پايه
هاى اجتماعى نيز از رشد و تكامل به معناى  تشكيلدهنده اجتماع است دستخوش هرج و مرج و آشفتگى گردد چرخ

  .ماند، و پراكندگى و تشتت، نظام جامعه را از هم خواهد گسيخت واقعى باز مى

  270: ، ص6 تفسير حكيم، ج

ى حيات خويشتن است، و براى نيل به اين تقاضاى درونى  به بقا و ادامه مند انسان به مقتضاى آفرينش خود سخت علاقه
ترين و آسان از هر كوشش و تلاش خوددارى نمى باشد، زيرا  ترين وسيله براى تأمين هدف انسان، ايجاد نسل مى كند، 

و طبيعت،  فرزند جزئى از وجود شخص و دنباله حيات و هستى آدمى است، و پاسخ به اين تقاضاى شديد فطرت
  .گردد هاى خانوادگى آغاز مى دار شدن مسئوليت تشكيل خانواده، و عهده

ى زندگى  هاى اقتصادى به خاطر علاقه به اداره هاى زندگى و تلاش بخش مهمى از فعاليت و كوشش در گرداندن چرخ
  .گيرد خانوادگى صورت مى

  :واقعيت دور و اشتباه محض استدو نوع تفكر در مورد تشكيل خانواده وجود دارد، كه هر دو از 

هاى جنسى  در نظر برخى افراد كه قائل به اصالت غرائز جنسى هستند، ازدواج و تشكيل خانواده، تنها وسيله تأمين هدف
پندارند   هاى شهوانى است، دسته ديگر كه تمايلات سودجوئى دارند به آن جنبه اقتصادى داده، و چنين مى و ارضاء هوس
ئى يك نوع تجارت و معامله ميان دو خانواده است، اين دو طرز فكر با هدف اصلى از زناشوئى كه كه پيوند زناشو 
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گيرد، فاصله زياد دارد، هر چند هدف اصلى همراه با  ضرورت اجتماعى و به منظور حفظ نوع و بقاء نسل صورت مى
  .ها و تمايلات جنسى و غالباً توأم با امور مادى است خواسته

ترين وسيله براى حفظ عفت عمومى است به نداى فطرت پاسخ مثبت مىاسلام با تشو  دهد،  يق به تشكيل خانواده كه 
و زناشوئى را يگانه وسيله پيدايش فرزندان درستكار و حفظ بقاء نوع شناخته، و نه تنها مشكلى در سر راه اين امر 

رهكند بلكه از اين نيروى طبيعى به سود اجتماع و ب طبيعى ايجاد نمى نمايد، و علاوه بر اين كه  بردارى مى راى زندگى فردى 
   به آرامش جسمى در زندگى
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هاى سعادت آدمى كه آرامش روحى و اخلاقى و فكرى است نيز در سايه  خواهد يكى از پايه زناشوئى توجه دارد، مى
  .پيوند ازدواج تأمين سازد

اى الفت در محيط خانواده و استحكام روابط اعضاء آن با يكديگر، قوانين و مقررات جامعى ه اسلام به منظور ايجاد رشته
تعبير نموده و همه مسائل مادى را از هدف خود دور ساخته است،  »1«  ارائه داده است و از ازدواج به عنوان پيمان محكم

بستگى كامل  ده و روابط آنان بر محور همو براى اين كه اعضا خانواده از يك وحدت صورى و معنوى برخوردار گردي
  .بچرخد

ى اين سازمان را به طور عادلانه ميان طرفين تقسيم كرده، كه هر كدام به مقتضاى استعداد و فنى كه در آن  وظائف و اداره
ترقى كه مهارت پيدا كرده، متعهد اداره بخشى از امور زندگى شود، و بدين وسيله در راه ايجاد يك اجتماع متعادل و م

  .ى توازن و تعادل در نظام خانوادگى است گام مؤثرى برداشته است نتيجه

ارزش و كوچك به آسانى از  دوام گرديده، كه در برابر حوادث بى اين كه پيوندهاى زناشوئى در عصر ما اينقدر سست و بى
شود، و اين پيوندها به دنبال يك  نمىها به واقعيات زندگى توجهى  گسلد، به علت اين است كه در اينگونه ازدواج هم مى

  .شود سلسله رؤياها و افكار كودكانه و تصورات خام بسته مى

آهنگى و توافق روحى ميان مرد و زن، دنبال ثروت و  فكرى و هم بسيارى از افراد در مسئله ازدواج بدون در نظر گرفتن هم
عنوى و روحى را ناديده گرفته و مصالح واقعى خود را زير هاى م روند، و ارزش شهرت و عناوين موهوم و ظاهر فريبنده مى

  .گذارند پا مى
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انگيزى خواهد داشت، زيرا تضاد عميق فكرى و روحى، زن و مرد را مانند دو قطب  هائى آينده تاريك و اسف چنين ازدواج
  مخالف روبروى هم قرار

______________________________  
  .22نساء  -)1(
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دارتر كرده و در روابط آنان يك نوع هرج و مرج و  تر و دامنه دهد، و روز به روز شكاف و اختلاف، طرفين را عميق مى
  .آورد ناهماهنگى پديد مى

حصول آرامش روحى و فكرى در زندگى خانوادگى به هماهنگى اخلاقى و فداكارى و مزاياى انسانى و روحى و تقوا و 
بستگى دارد، و در نظر گرفتن شرايط محيط و نشو و نماى زن و تطبيق افكار و اخلاق طرفين با يكديگر فضيلت طرفين 

تا زمانى كه افراد داراى يك فكر مقدس و اصولى نباشند، تا از يك ديدگاه . از عوامل مهم تحكيم بنيان خانواده است
  .ها هر روز رو به فزونى خواهد گذاشت امانىصحيح مسائل واقعى زندگى را مورد مطالعه قرار ندهند، اين نابس

آيد اسلام چنين طرز تفكرى را كه جز بدبختى و اختلاف و كشمكش  با در نظر گرفتن همه مفاسدى كه از اين راه پيش مى
  .كند ثمرى ندارد طرد مى

را بر محور ايمان و نظر اسلام در تشكيل خانواده به ثروت و شهرت و ظاهر آراسته و امور مادى نيست، بلكه ازدواج 
فضيلت و عفت و پاكدامنى قرار داده و به صفات و مزاياى روحى و پاكى نفس و پرهيزكارى زن و مرد توجه خاص دارد، 

اد و سازمانى را  چنان كه در روايات اسلامى نسبت به مسئله ازدواج و تشكيل خانواده، تشويق و ترغيب نموده و هيچ 
  :از رسول خدا روايت شده. تر از ازدواج نميداند محبوب

  »1« »:ء احب الى االله عزوجل من بيت يعمر فى الاسلام بالنكاح ما من شى«

  .تر نيست شود محبوب اى كه در اسلام آباد به ازدواج مى چيزى نزد خدا از خانه
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انه كنند نكوهش نموده هاى غير منطقى از تشكيل خانواده امتناع مى اسلام به شدت از افرادى كه به علت اى   و هر گونه 
   كه منجر به تباه شدن، يا به انحراف

______________________________  
  .328ص  5كافى ج   -)1(

  

  273: ، ص6 تفسير حكيم، ج

نمايد، به همان صورت نيز با پيوند زناشوئى با افرادى كه فاقد   گردد محكوم مى كشيده شدن قواى غريزى و جنسى مى
هائى كه فاقد نجابت بوده و از تربيت اخلاقى و  ل روانى باشند موافق نيست، و ازدواج با خانوادهكمالات نفسانى و فضائ

  :داند اند موافقت ندارد و آن را به مصلحت نمى ره مذهبى بى

بَتْكُمْ وَ لا تُـنْكِحُوا الْمُشْركِِينَ حَتىَّ يُـؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ وَ لا تَـنْكِحُوا الْمُشْركِاتِ حَتىَّ يُـؤْمِنَّ وَ لأََمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيـْرٌ مِنْ مُشْركَِةٍ وَ لَوْ أَعْجَ 
  »1« :مُؤْمِنٌ خَيـْرٌ مِنْ مُشْركٍِ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ أوُلئِكَ يَدْعُونَ إِلىَ النَّارِ 

ره مگر زنانى كه ايمان  اند ازدواج نكنيد اى ندارند، و از نجابت و فضيلت محروم با زنان مشرك كه از دين و وفا و صميميت 
تر است، هر چند زيبائى و مال او شما را خوش  بياورند، يقيناً كنيز با ايمان و داراى فضيلت و عفت از زن آزاد مشرك 
تر  آيد، و زنان با ايمان را به ازدواج مردان مشرك در نياوريد تا زمانى كه مؤمن شوند، مسلماً برده مؤمن از آزاد مشرك 

اند چه مردشان چه زنشان نه تنها مردم بلكه  ال و مال و منالش شما را خوش آيد، اينان كه مشركاست هر چند جم
  !!خوانند رحمانه خانواده را به سوى آتش مى بى

  :رسول اكرم فرمود

  »:المرة الحسنا فى منبت السوء) ص(اياكم و خضراء الدمن قيل يا رسول االله و ما خضراء الدمن قال «

رويند بپرهيزيد، از آن حضرت پرسيدند منظور شما از  هاى كثيف و آلوده مى هائى كه در زمين ها و گل بزهاز ازدواج با س
  .بند و بار تربيت يافته است زنى زيبا كه در خانواده آلوده و بى: ها در زمين ناپاك چيست؟ فرمود سبزى
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بند نيستند، سعادت و خوشبختى خانوادگى را  طبيعى است كه چنين همسرانى كه به اصول و قوانين اخلاقى و مذهبى پاى
  تأمين نخواهند كرد، و قهراً 

______________________________  
  .221بقره  -)1(
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  .النَّارِ أوُلئِكَ يَدْعُونَ إِلىَ : ها نيز فرزندانى هوسباز، زبون، و فاقد آرامش روحى و امنيت خواهند بود ثمره اين ازدواج

ى از انجام ازدواج با  روى اين حساب اسلام به تأمين نيك بختى طرفين از لحاظ امور اخلاقى و عقلى نظر دارد، و با 
  .هاى پست و آلوده، از پيدايش نسل فاسد و منحرف نيز جلوگيرى كرده است خانواده

محيط زندگى و مقتضيات افكار زن را بررسى  اگر جوانان هنگام انتخاب همسر بر اساس قوانين ومقررات اسلامى شرايط
هاى آلوده و زودگذر اجتناب  نموده، و خصوصيات روانى او را در نظر بگيرند، و از پيروى افكار غلط و هوا و هوس

  .هاى خانوادگى كه عرصه را بر هواپرستان تنگ نموده در امان خواهند ماند ها و نابسامانى نمايند، مسلماً از بدبختى

اعتنائى به مبانى  علاقه بودن جوانان به تشكيل خانواده، كه معلول بى د و بارى جنسى در كشورهاى متمدن امروز و بىبن بى
  .برد فطرى و معنويت است عملاً اصل ضرورى اجتماعى را از بين مى

آورى  سرسامحساب و بدون مانع، محور زندگى جوانان را تغيير داده و با سرعت  گسترش وسائل عياشى و آزادى بى
انحرافات را در ميان آنان بالا برده است، توجه به كاهش آمار ازدواج و افزايش روزافزون اختلافات خانودگى و طلاق، 

  »1« !شاهد گوياى تزلزل بنيان خانواده در دنياى امروز است

بنيان خانواده استوار و محكم،  اسلام براى ازدواج در زمينه تشويق به آن و اين كه مرد و زن چگونه با هم زندگى كنند كه
و فرزندانى صالح و شايسته ازآنان به وجود آيد، واصولاً اساس خانواده بر شالوده مسائلى نباشد كه مانع از هر فسادى در 

   چهارچوب خانه، و سدى در برابر ظهور گناه در بستر اجتماع شود به
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______________________________  
  196سيماى تمدن غرب  -)1(
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بخش  گر كمال و جامعيت و كامل بودن اين آئين مقدس و فرهنگ سعادت دهد، كه نشان حقايق بسيار مهمى تذكر مى
  .است

كند، غريزه قوى و نيرومندى است كه با هيجان خود انسان را  غريزه جنسى كه با فرا رسيدن بلوغ فعاليت خود را آغاز مى
  .دهد، و قطعاً آدمى در برابر آن مسئوليت خطيرى دارد تأثير قرار مىبه شدت تحت 

  :انسان در برابر غريزه جنسى ممكن است يكى از اين سه حالت را داشته باشد

بند نباشد، اين حالت با اين آزادى غير معقول  آن را آزاد بگذارد و در راه اشباع و ارضاء آن به هيچ حد و مرزى پاى - 1
  .دهد و فساد فرد و خانواده و جامعه را به دنبال دارد تا مرتبه حيوانيت تنزل مىها را  انسان

كنند ببندد، معناى اين كار كشتن  ها را به روى آن همانطور كه از زندگى رهبانان نقل مى آن را سركوب نمايد و تمام راه - 2
  .با سنت حيات هرگز هماهنگى ندارد غريزه و تعطيل كردن آن است و با حكمت خلقت و فطرت بشرى منافات دارد و

ى خود و اطفاء آتش شهوت به پذيرش حد و  اين كه نه راه اول را پيش گيرد و نه راه دوم را، بلكه براى اشباع غريزه - 3
ها باز  دانيم كه مكتب حق، و آئين مقدس اسلام از زمان آدم تا كنون اين راه را پيش روى انسان مرز لازم تن دهد، ولى مى

بند و بارى و سركوب غير منطقى شهوت و غريزه جنسى را ممنوع و به ازدواج و نكاح در چهارچوب  ده است، زنا و بىكر 
اين راه  . شرايط و مقررات عادلانه مشروعيت بخشيده است و آن را به شدت مورد ترغيب قرار داده و نوعى عبادت دانسته

  .باشد راه اسلام و طريق فرهنگ سعادتبخش خداست زه و پاك مىكه راه وسط و راه عدل است و از افراط و تفريط من
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يدست هستند خدا آنان را از فضل و  زنان بى مردان و همسرتان و نيز غلامان و كنيزان شايسته خود را همسر دهيد، اگر 
  .كند، و خدا بسيار عطاكننده و داناست نياز مى احسانش بى

هاى  بترين كتا روايات زير در تشويق به ازدواج، ازدواج مرد و زن مؤمنى كه كفو يكديگر هستند از رسول خدا در مهم
  .حديث نقل شده است

   روايات و ازدواج

  »2« »:تناكحوا تكثروا فانى اباهى بكم الامم يوم القيامة حتى بالسقط«

كنم، حتى به كودكى كه  ازدواج كنيد، به جمعيت خود بيفزائيد، كه من در قيامت به گروه گروه از شما مردم مباهات مى
  .سقط شده است

  »3« »:من سنتى النكاح فمن احبنى فليستن بسنتى من رغب عن سنتى فليس منى و ان«

گردان شود از من نيست، و از روش و سنت من ازدواج است، پس كسى كه مرا  كسى كه از روش و سنت من روى
  .دوست دارد به روش من اقتدا كند

  »4« ».وم له وجاءمن استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر و احصن للفرج و من لا طول له فليصم فان الص«

گوئى به همسر دارد، بايد ازدواج كند، زيرا ازدواج براى فرو نشاندن چشم از نگاه  از شما كسى كه قدرت بر ازدواج و پاسخ
   به نامحرم، و حفظ شهوت از حرام

______________________________  
  .32نور  -)1(

  .78ص  7سنن بيهقى ج  -)2(

  .78ص  7سنن بيهقى ج  -)3(

  .53ص  3محجة البيضاء ج  -)4(
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  .ترين كار است، و كسى كه توانائى ندارد روزه بگيرد كه روزه براى فرو نشاندن هيجان شهوت كارى مناسب است

  »1« »:اذا اتاكم من ترضون دينه و امانته فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة فى الارض و فساد كبير«

دارى وى را پسنديديد زمينه ازدواجش را  امر خواستگارى و ازدواج نزدتان آمد، و شما دين و امانتهر گاه كسى براى 
  .فراهم كنيد، كه اگر در امر ازدواج اقدام ننمائيد سبب فتنه در زمين و فساد و گناه بزرگ است

  »:من نكح الله و انكح الله استحق ولاية االله«

دا زمينه ازدواج كسى را فراهم نمايد، شايسته قرار گرفتن در عرصه ولايت خدا كسى كه براى خدا ازدواج كند، و براى خ
  .شود مى

  »2« »:من تزوج فقد احرز شطر دينه فليتق االله فى الشطر الثانى«

كسى كه ازدواج كند قطعاً نصف دينش را در حصن مصونيت برده، نسبت به حفظ نيم ديگر دينش تقواى الهى پيشه  
  .كند

  :هاى معتبر نقل شده است بيت مظلوم نيز رواياتى در تشويق ازدواج در كتاب معصوم و اهلاز امامان 

  :كند از پدرانش از رسول خدا نقل مى) ع(حضرت صادق 

  »ركعتان يصليهما المتزوج افضل من سبعين ركعة يصليها العزب«

  .اند برتر استخو  خواند از هفتاد ركعت نمازى كه عزب مى دو ركعت نمازى كه ازدواج كرده مى

______________________________  
  .347ص  5كافى ج   -)1(

  .54ص  3محجة البيضاء ج  -)2(
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ان استطعت ان : ان ابى امرنى و قال: يا اخى كيف استطعت ان تتزوج النساء بعدى؟ فقال: لما لقى يوسف اخاه قال«
  »:افعلتكون لك ذرية تثقل الارض بالتسبيح ف

يامين را ديدار كرد، به او گفت برادرم چگونه پس از من به ازدواج تن دادى؟ پاسخ داد پدرم  يوسف هنگامى كه برادرش بن
يعقوب به من فرمان داد اگر برايت ممكن است ازدواج كن تا فرزنددار شوى تا زمين به تسبيح و عبادتش سنگين شود انجام 

  .داده

: نه پدرم فرمود: همسر دارى؟ گفت: آمد، حضرت فرمود) ع(به محضر پدرم حضرت باقر  فرمايد مردى امام صادق مى
دوست ندارم دنيا و آنچه در آن است از من باشد و من يك شب بدون همسر به سر برم آنگاه فرمود دو ركعت نماز 

تر است، سپس هفت دينار طلا به او داد و  زن فرمود با اين پول ازدواج كن دار از عبادت شبانه و روزه روزانه عزب 
  :سپس از پيامبر نقل كرد كه آن حضرت فرمود

  »1« »:اتخذوا الاهل فانه ارزق لكم«

  .تر است ازدواج كنيد كه ازدواج براى شما روزى رسان

  :كند كه فرمود و نيز حضرت صادق از رسول خدا روايت مى

  »2« »:من ترك التزويج مخافة العيلة فقد اساء باالله الظن«

  .كسى كه از ترس فشار زندگى و تنگدستى ترك ازدواج كند يقيناً به خداوند سوءظن و بدگمانى برده است

ره و فائده هست: گويند بزرگان از دانشمندان اسلامى بر اساس معارف حقه مى : در ازدواج برابر با مقررات الهى پنج 
ه و قبيله، و جهاد و كوشش براى قيام به حقوق زن و پيدا كردن فرزند، شكستن هيجان شهوت، تدبير منزل، كثرت عشير 

  .فرزند

______________________________  
  .329ص  5كافى ج   -)1(

  .55ص  3محجة البيضاء ج  -)2(
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در امان ماندن ازدواج در اسلام كمك و يار و ناصرى براى بقاء دين انسان، و خواركننده شيطان، و قلعه و حصارى براى 
  .از ضربات ابليس و دشمن خداست

   مذموم بودن ترك ازدواج

  .از ديدگاه اسلام عزب ماندن و روى آوردن به رهبانيت و كناره گيرى از مردم به سبب ترك ازدواج مورد نفرت است

عنويت برسانند تصيم  هاى رفيع م در زمان رسول خدا برخى از اصحاب به خيال اين كه خود را به قلعه: در تفاسير آمده
  .گرفتند كه دنيا را فرو گذاشته آن را ترك نمايند، و روز و شب خود را به عبادت بگذرانند

ها  من همه شب: من همه روزها را روزه خواهم گرفت و ديگرى گفت: در اين تصميمى كه گرفته شد، بعضى از آنان گفتند
تن به ازدواج و ارضاء شهوت و تشكيل خانواده نخواهيم داد، چون  را به عبادت تمام خواهم كرد، و بعضى گفتند ما هرگز

  :شان فرمود خبر اين تصميم به پيامبر رسيد آنان را دعوت كرده و در جمع خصوصى

  »:انا اعلمكم باالله و اخشاكم له و لكنى اقوم و أنام و اصوم و افطر و اتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى«

حق و اسماء و صفاتش بيش از شما آگاهم، و بيشتر از شما از او در خشيتم، ولى در شب هم  من كه به عظمت حضرت
كنم، پس   گيرم و با زنان ازدواج مى خوابم، برخى روزها را روزه گرفته و بعضى ايام را روزه نمى خيزم، هم مى به عبادت برمى

  »1« .گردان شود از من نيست كسى كه از سنت من روى

  .همسرملاك انتخاب 

______________________________  
  .از سوره نور 32تفسير طبرى شأن نزول آيه  -)1(
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به طور معمول در بسيارى از اقوام و ملل در گزينش مرد در مرحله اول توان اقتصادى و اجتماعى مطرحى است و در 
  .است انتخاب زن زيبائى و گاهى وضعيت اجتماعى مورد توجه

  .كند ولى نظرش در مرحله اول در انتخاب همسر امور معنوى و ارزشى است اسلام گرچه اين امور ظاهرى را نفى نمى

چون  هاى اخلاقى و عملى، و التزام به تقوا و نقاط كرامت هم اسلام در مسئله ازدواج ايمان به خدا و قيامت، و ارزش
  .داند و اساس زندگى مشترك و موجب بقاء آن مىصداقت و امانت و پاكدامنى و شرافت را ريشه 

هائى كه بر پايه ايمان و تقوا صورت گرفته دوام و رشد و ثبات داشته، و در برابر  تجربه حيات انسان ثابت نموده، ازدواج
هاى ارزشى و معنوى صورت گرفته و فقط  حوادث كمتر دچار ضربه و آسيب شده، بر عكس، پيوندهائى كه دور از ملاك

مادى انديشى و تفاخر طلبى و ثروت و جمال واقع شده بيشتر در معرض طلاق و جدائى و تلخى و فروپاشى قرار  بر پايه
  .گيرد مى

   خانواده اسلامى

آفرينش و خلقت را بر صفحه زيباى وجود نگاشت، و اراده ازليه، ايجاد موجودات را بر  از زمانى كه اراده و تقدير حق نقش
  :هنگى تقدير نمود و با اعلانآ اساس نظم و هم

  »1« :ءٍ خَلَقْنا زَوْجَينِْ  وَ مِنْ كُلِّ شَيْ 

آدم  اى كه به بنى اين حقيقت را روشن ساخت كه آفرينش موجودات بر پايه جفت بودن صورت پذيرفته، با عنايت ويژه
  :ها را با اين عبارت پر معنا و دقيق مورد تذكر قرار داد داشت واقعيت آفرينش انسان

______________________________  
  .49ذاريات  -)1(
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نَكُم مَّوَدَّةً وَرَحمَْ    »1« :ةً إِنَّ فىِ ذَلِكَ لآَياَتٍ لِّقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ وَمِنْ آياَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أنَفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيـْهَا وَجَعَلَ بَـيـْ
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هاى قدرت خداوند اين است كه به سود شما از جنس خودتان همسرانى كه مايه آرامش شما باشند آفريده است، و  از نشانه
هاى قدرت و  ميان شما در عرصه خانه خانواده مودت و مهربانى برقرار ساخته كه در اين حقيقت براى انديشمندان نشانه

ه نخستين سنگ بناى ساختمان بشريت است، و تنها مسير مشروع براى روى اين حساب خانواد. ربوبيت خدا وجود دارد
ترين زمينه براى رشد و شكوفائى استعدادهاست تولد انسان   .ها و 

ترين مركز رشد و  خانواده منبع خوبى براى فرهنگ هر كشور و عالى. هاست ترين مكتب تربيت و تكامل انسان خانواده مهم
فروپاشاندن آن در واقع غارت همه كشور و همه منابع انسانى آن است و اسلام با نگاهى تكامل تربيتى اسلام است كه 

  .نگرد، نه فقط با نظر اشباع غريزه جنسى مثبت به بنيان خانواده و به ازدواج مى

ازدواج و زناشوئى كلاس اول زندگى اجتماعى است، و مكتبى است براى خواندن درس حقوق و تمرين كردن اين كه 
  .ه بايد حقوق ديگران را شناخت و محترم شمرد و رعايت نمودچگون

مرد مسلمان و انسانى كه خدا و قيامت را باور دارد در چهارچوب خانه به اين حقيقت اعتقاد و اعتراف دارد كه اين زن 
هائى را بايد در  او حقوقى دارد و بايد اين حقوق را ادا كند، و وظايف و مسئوليت كند بر عهده كه در كنارش زندگى مى

  .رابطه با حقوق همسر انجام دهد

چنين مردى در همسايگى، در بازار، در اداره، در كارخانه، و در مزرعه هم به اين واقعيت توجه دارد كه اين همسايه و اين 
  طرف داد و ستد، و اين مراجعهكننده، و

______________________________  
  .21روم  -)1(
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اين زارع و اين مالك و اين رفيق، هر كدامشان نيز حقوقى دارند، و براى اداى حقوق آنان مسئول است و واجب است 
  .آن حقوق را حفظ كند و ادا نمايد

زن مسلمان و مؤمن هم به اين حقيقت اعتراف و اقرار دارد كه اين مرد كه زحمات طاقت فرسائى را براى اداره امور زندگى 
ا را ادا كند و وظايفش را  كند و هم خواب و شريك زندگى اوست بر عهده مى تحمل اش حقوقى دارد كه لازم است آ
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او چه حقوقى دارند و او در  نسبت به آن مرد به انجام برساند، و در مراحل ديگر هم خواهد فهميد كه ديگران بر عهده
  .حفظ و عملاً رعايت نمايدبرابر آنان چه وظايفى متوجه اوست كه بايد آن حقوق را 

ايتاً هر يك از اين نوع زنان و مردان يعنى زنان و مردان متعهد و با ايمان توجه دارند كه در برابر يكديگر و در مقابل 
  .ديگران چه وظائفى دارند كه اگر ادا نكنند در پيشگاه خداوند مسئول و مورد بازخواست قرار خواهند گرفت

  :ان زن و شوهر مقرر گشته دو نوع استحقوقى كه در اسلام مي

تواند به حكم قانون به دادگاه  حقوقى است كه اگر هر يك از طرفين رعايت نكند، طرف ديگر مى: حقوق قانونى - 1
مراجعه وآن را مطالبه نمايد و وى را به اداى آن ملزم كند، مانند نفقه زن بر شوهر، حق تمكين و اطاعت زن از شوهر، اين 

پايه زندگى زناشوئى است و به منزله سفت كارى يك ساختمان مانند پى و جرز و سقف كه اگر نباشد  نوع حقوق
  .ساختمانى وجود ندارد

ا را به  حقوقى است كه هر يك از زن و شوهر به حكم اخلاق انسانى و فرهنگ اسلامى موظف: حقوق اخلاقى اند آ
تواند او را ملزم كند، ولى با عدم اجراى آن لذت و خوشى زندگى  قانوناً نمىاجرا بگذارند و اگر اجرا ننمايند طرف ديگر 

ى نازك كارى ساختمان است،  رود، مثل رعايت ادب و وقار، و احترام و حسن اخلاق، اين نوع حقوق به منزله از بين مى
  .كارى و نقاشى و شيشه و چراغ كه اگر نباشد باز ساختمانى وجود ندارد از قبيل گچ
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زن و شوهر اگر بخواهند فقط موافق قانون با هم رفتار كنند، و تنها حقوق خشك قانونى را رعايت نمايند زندگى خالى . 1
اين كه در روايات . دهد شود، و ضمانت بقاء و دوام خود را از دست مى از عشق و محبت و صفا و صميميت مى

دارى و اخلاق حسنه را شرط اساسى انتخاب همسر قرار دهيد به اين منظور  ه ايمان و دينالعاده شده ك بيت تأكيد فوق اهل
است كه هدف دو انسان مؤمن از ازدواج و تشكيل خانواده اين باشد كه علاوه بر برخوردارى از انس و محبت و  

ستن وظائف اسلامى و تخلق به هاى مشروع جنسى، كانون خانواده را مراكز فراگيرى احكام خداوند و به كار ب كاميابى
ايت كانون خانوادگى بر اين  اخلاق نيك قرار دهند، و در همه كارهاى نيك يار و ياور و مشوق يكديگر باشند تا در 

ادينه شود و سرچشمه   .ى اعمال شايسته و خدمات اجتماعى و اسلامى گردد اساس استوار و 
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تواند در ميدان جهاد با فراغت خاطر بجنگد و  گ بودن همسرش با او مىمگر يك مجاهد و رزمنده راه حق بدون هماهن. 2
  حماسه آفرينى نمايد؟

تواند در كسب و كار و تحصيل معاش، همه مسائل شرعى و اخلاقى را  مگر انسان بدون هماهنگ بودن همسرش مى. 3
اع ورزد، و مازاد مخارج زندگى را در امور هاى اضافى امتن رعايت نمايد، و حقوق واجب مالى را بپردازد، و از اسراف و خرج

  خير هزينه كند؟

كنند علاوه بر اين كه در  آنان كه با هدف انجام وظائف دينى، و تخلق به اخلاق اسلامى به تشكيل خانواده اقدام مى. 4
   هائى مانند مجالست با اشخاص منحرف، اعتيادهاى فراز و نشيب زندگى از انحراف

5.  
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مانند، هميشه افكار و اعمال خود را بر محور كارهاى مثبت  سوز مصون مى هاى خانمان نشينى هاى و شب خطرناك، ولگردى
  .كند اى طلوع مى سازند، و در نتيجه خير خورشيد خير و بركت و توفيقات ويژه حق از افق چنين خانه و مفيد متمركز مى

  :رسول خدا فرمودند

گاه خير و سعادت يك خانواده را بخواهد، اعضاى آن خانواده را در احكام دين بصير و بينا   خداوند متعال هر
هاى غير معقول گام بر  رو باشند و در راه اسراف و هزينه گرداند، و اعتدال در زندگى را كه در خرج مال خود ميانه مى

  .گذارند احترام مىترهاى آنان به بزرگترهايشان  كند و نيز كوچك ندارند، نصيب آنان مى

هاى اسلامى مانند صداقت، امانت، عفت، عدالت، تقوا، تعهد رعايت نشود  اى كه در آن ارزش در هر صورت هر خانه
  »1« .اى بيش نيست از نظر اهل بيت خرابه

  :پيامبر اسلام فرمود

  »2« »:كل بيت ليس فيه شيئ من الحكمة كان خراباً «

  .اى بيش نيست اسلامى و انسانى حاكم نباشد، ويرانههاى  اى كه در آن ارزش هر خانه



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

نويسم براى صدها نفر مرد و زن عقد دائم جارى   من از ابتداى ورودم در لباس روحانيت تا اين لحظه كه اين سطور را مى
خانه صورت  خواهيد بناى زندگى شما استوار بماند، و كانون ام اگر مى ام، پس از عقد به داماد و عروس گوشزد نموده كرده

  :بتون آرمه به خود بگيرد، لازم است چند مسئله اسلامى و اخلاقى را حتماً رعايت شود

______________________________  
  .403جايگاه بانوان در اسلام  -)1(

  .382، ص 1مجمع البيان ج  -)2(
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ئى كه جنبه اشتباه و خطا دارد نسبت به يكديگر پر گذشت در پيش آمدها - 2نسبت به يكديگر كم توقع باشند،  - 1
اى بر ضد آنان بر شوهر خود تحميل  زن به همه افراد خانواده شوهر به حكم صله رحم احترام گذارده و خواسته -3باشند، 

اده و از تلخ كردن ذائقه زن نسبت به  . اش بپرهيزد خانوادهنكند، مرد به همه افراد خانواده زن به عنوان صله رحم احترام 
زن در برخوردهايش  -5. زن هزينه لباس و زينت و مخارج روز مره را برابر با قدرت اقتصادى شوهر نظام دهد - 4

  .شخصيت شوهر را رعايت كند، و مرد نيز به شخصيت زن احترام بگذارد و از تحقير و كوچك نمودن او جداً بپرهيزد

  مشاركت حاكم باشد، به جاى استبداد در رأى هم فكرى و - 6

  .در همه شرايط از اظهار محبت و عشق به يكديگر دريغ نشود - 7

هاى شرعى و طبيعى و  گيرى نسبت به يكديگر به ويژه در رفت و آمدهاى معقول خانوادگى، و ميهمانى از سخت - 8
  .ها پرهيز شود مسافرت

  .رعايت گردددر غيبت يكديگر، شخصيت طرف غايب نزد خانواده و اقوام جداً  - 9

خالى كردن از بار مسئوليت اقدام  هر دو با مساعى يكديگر به امور خانه و رسيدگى به فرزند بدون كسالت، و شانه -10
نموده و همه امور ده گانه را به عنوان عبادت حق به حساب بياورند، كه هر قدمى از طرف زن و شوهر در اين موارد وقتى 

  .در پيشگاه حق داراى ثواب عظيم و پاداش كثير خواهد بود شك به حساب خدا منظور شود، بى
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  :رسول بزرگوار اسلام خطاب به مردان فرمود

هائى هستند كه خداوند آنان را به  ها امانت درباره رفتار و منش خود با همسرانتان، خدا را در نظر بگيريد، چه آن كه زن
  »1« .دست آوردن دلهايشان بكوشيد دست شما سپرده است، پس با آنان مهربان باشيد و در به

______________________________  
  .550، ص 2مستدك الوسائل ج  -)1(
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نداشته باشد، و بيش از توانائى و قدرتش كارى بر او  آگاه باشيد هر زنى كه با شوهرش سازش: و به زنان خطاب كرد
  »1« .كند كه بر او خشمگين است شود، و در حالى كه خدا را ديدار مى ذيرفته نمىتحميل نمايد، هيچ كار نيكى از او پ

سازش منطقى و معقول زن با شوهر، و تطبيق دادن خود با وضع شوهرش به طورى كه انس و آرامش محيط زندگى تأمين، 
  :روايت شده) ع(ان از اميرمؤمن: و وفا و صميميت در آن حاكم باشد براى زن ثواب جهاد در راه خدا را دارد

  »2« »:جهاد المرئة حسن التبعل«

  .جهاد زن، نيكو شوهردارى اوست

   زنان و مردان تندخو و بداخلاق

خوئى و گذشت برخوردار نيستند، و منش و روش  بيت در رابطه با زنان يا مردانى كه از اخلاق حسنه و نرم در روايات اهل
  :شود مسائل مهمى ذكر شده كه براى نمونه به چند روايت اشاره مىگيرى است  آنان سبب ظلم و آزار روحى و سخت

  :رسول خدا فرمود

ا و لا حسنة من عملها حتى تعينه و ترضيه و ان صامت الدهر و قامت و اعتقت « من كان له امرءة تؤذيه لم تقبل صلا
مثل ذلك الوزر و العذاب اذا كان لها موذيا الرقاب و انفقت الاموال فى سبيل االله و كانت اول من ترد النار، و على الرجال 
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 »:و من صبر على سوء خلق امرءته و احتسبه عند االله كان بكل مرة يصبر عليها من الثواب مثل ما اعطى ايوب على بلائه
»3«  

______________________________  
  .335ص . 76بحار ج  -)1(

ج -)2(   .البلاغه حكمت 

  .5، ص 74بحار ج  -)3(
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اش و روزه و عبادتش گرچه به  زنى كه همسرش را آزار دهد، و نسبت به او بدخلقى و سوء رفتار داشته باشد، نماز و نيكى
امتداد روزگار انجام گيرد، و برده آزاد كردنش، و انفاق اموالش در راه خدا پذيرفته نخواهد شد، و اول كسى است كه وارد 

  .مگر اين كه به يارى شوهرش در امور زندگى برخيزد و رضايت او را جلب كند شود، آتش مى

  .چنين كيفرى براى مرد نيز مقرر است اگر به همسرش ستم ورزد و او را با سوء رفتارش، و بدخلقى و استبدادش بيازارد

ر استقامتش در برابر كسى كه بر بدخلقى زنش در راه خدا صبر كند، به هر بار صبرش پاداشى چون پاداش ايوب ب
  .شود بلاهائى كه به او وارد شد به او عنايت مى

  »1« »:ان تزين لغير زوجها فان فعلت كانت حقاً على االله عزوجل ان يحرقها بالنار) ص(ى النبى «

ى فرمود، اگر زن براى غير شوهر، زينت و خودآرائى نمايد، بر خداى  پيامبر از اين كه زن براى غير شوهرش آرايش كند 
  :و نيز رسول خدا فرمود. بزرگ است كه او را به آتش بسوزاند

لا ايما امرءة لم ترفق بزوجها و حملة على ما لا يقدر عليه و ما لا يطيق لم تقبل منها حسنة و تلقى االله و هو عليها «ا 
  »2« »:غضبان
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اى از او  در قدرتش نيست تحميل نمايد حسنه بدانيد هر زنى در امور زندگى هماهنگ با شوهرش نباشد، و بر او آنچه را
  .كند پذيرفته نخواهد شد، و خدا را در حالى كه بر او خشمگين است ديدار مى

آميز اشاره كنم تا  در اين بخش لازم است به دو مسئله بسيار مهم ديگر در رابطه با زن يكى حجاب و ديگر نگاه تحريك
  .تقريباً چيزى در اين زمينه ناگفته نماند

______________________________  
  .247كشف الغرور   -)1(

  .244كشف الغرور   -)2(
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   حجاب

پس از آن كه اقوام ملل و به ويژه غرب به عنوان تمدن و منورالفكرى حجاب را از زن گرفتند، و او را كه ميل به خودنمائى 
ها،  ها، خيابان هاى كوتاه و بدن نما به تمام مجامع، مجالس، پارك ايش و با لباسهم دارد، با موى افشان، و روى باز، و آر 
ها، كوچه و بازار، تأتر و سينما، كشيدند آمار زنا، روابط نامشروع پنهانى و  خانه مدارس، مراكز ادارى، كارخانجات، تجارت

آسانى در دسترس بود، خودكشى، آشكار، طلاق، همجنس بازى بر اثر عدم قناعت به زن كه به هر صورت و به 
آورى به صورت تصاعدى بالا رفت، و فساد جنسى نسبت به همه مناطق كره  هاى روانى، جنون با سرعت سرسام بيمارى

بند و بارى دچار شدند، و حركت مسائل  زمين فراگير شد، و خيلى از نسل اين افسار گسيختگان به تباهى، گناه، بى
  .فتار سير نزولى گرديدمعنوى و اخلاقى به شدت گر 

نظير منكر اين عوارض سنگين و گاهى غير قابل جبران  كنم احدى از مردم جهان حتى بانيان اين جنايت بى من فكر نمى
  .حجابى است باشند آن كه محصول ننگين بى

آزاد، دختران و زنان زن هستند، و چه آنان كه داراى همسر هستند همه جا و به صورت  اگر مردان چه آنان كه عزب و بى
ديدند دچار هوس و هواى، و هيجان  هائى كه جز تحريك شهوات حيوانى ندارد نمى ها و بدن ها و لباس را با انواع آرايش

  .گرفت شدند، و اين همه عوارض در دامن اجتماع قرار نمى گرائى نمى جوئى و لذت شهوات و حرص به كام
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اهد، يا بايد به خاطر دسترسى نداشتن به مطلوب خود، دچار فشار روحى و يا خو  بيند و با همه وجود مى جوان عزب مى
خود ارضائى و يا افتادن در آغوشى نامحرم به ياد آنچه ديد و به دست نياورد گردد، يا به دختربازى روى آورد، يا به دام 

  !!را ارضا كندزنى شوهردار كه وجودش عارى از تقوا و دين است افتد و خلاصه به شكلى شهوت جنسى 
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  .گرفت خواست و از آن همه عوارض در امان و در حصن حصين امنيت قرار مى ديد نمى اگر نمى

هاى آن  ها و لباس هاى رفت و آمد هر دخترى وزنى را با انواع آرايش روز در همه مراكز كارى و محل دار وقتى شبانه مرد زن
بتواند ببيند و برخى از آنان را زيباتر از همسر خود مشاهده كند، البته به جنس جديد ميل پيدا  ها  چنانى و طنازى عشوه

ايت از همسرش كه براى او چند فرزند  كند و لذت مضاعف مى شود و رابطه برقرار مى كرده و گاهى عاشق مى برد و در 
دهد، و به شدت سر ناسازگارى بلند  و جدائى سر مىى طلاق  گردد، و زمزمه آورده و اندكى تغيير قيافه داده دلسرد مى

برد و همسر و فرزندانش را از خود و كانون گرم  دهد و به آغوش معشوقه ملعونه پناه مى كند و بالاخره زن را طلاق مى مى
رزندانش سازد، و معلوم نيست اگر همسر اول از مايه تقوا برخوردار نباشد چه بلائى بر سر خود و ف خانواده محروم مى

ايتاً اگر شوهر كند وضع فرزندانش زير دست ناپدرى چه خواهد شد و اين همه براى عزب و غير عزب  مى آورد، و يا 
حجابى در هر جامعه و ملتى منشأ انواع مفاسد،  بى: حجابى دختران زنان است و روى اين حساب بايد گفت نتيجه بى

ها و جنايات است سخنى به   حجابى مايه و زمينه بدترين ظلم ته شود بىها است و اگر گف ها، جدائى ها، بيمارى مضيقه
حجابى و بر بانيان آن، مطلب غير معقولى گفته نشده  گزاف گفته نشده، و اگر با فرياد بلند اعلام شود لعنت بر بى

  .است

ر در زندگى خودشان مردانى كه بند و با حجاب و بى عوارض ننگين، و امور غير قابل تحملى كه به وسيله زنان و دختران بى
ها و در  يابد، و مفاسد غير قابل جبرانى كه گاهى از اختلاط مردان و زنان در خيابان به آنان نامحرم هستند جريان مى

  .آيد قابل شمارش نيست نشينى پيش مى مجالس عروسى و شب

  290: ، ص6 تفسير حكيم، ج

اى زن و مرد و دختر به صورت مختلط  يب يافت، در اين ضيافت كه عدهضيافتى به افتخار جوانى بازگشته از اروپا ترت«
جوان تازه از فرنگ برگشته در برابر ديد همگان دست دختر عمويش را  . حضور داشتند و وسايل عيش و نوش فراهم بود

  !اى خاص داشت بوسيد هاى محرك جلوه كه از آرايش و لباس
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ايت ميان آن دو نفر نزاع سختى در گرفت، ميهمانان برادر دختر كه ناظر اين جريان بود به اعتر  اض شديد برخاست، در 
نيز كه با خوردن مشروب كنترل خود را از دست داده بودند به طرفداراى از طرفين به جان هم افتادند و مجلس جشن به 

  »1« ...ميدان جنگ تبديل شد 

ره نيست، زناى چشم نگاه است و زناى دهان  از زنا بى بند و بارى هيچ يك از افراد بى: فرمايد مى) ع(حضرت صادق 
  »2« .بوسه و زناى دست لمس است، خواه عمل زناشوئى انجام گيرد خواه انجام نگيرد

حجابى  حجابى و بانيان آن كه چنين وضعى را بر مرد و زن تحميل كردند تا جشنى كه مطابق فرهنگ بى راستى لعنت بر بى
  .زد و خورد و جنگ شديد گرددبرپا شد مبدل به ميدان 

كردند، جوانى پررو دختر زيبا را ديد و به او متلك گفت، برادر دختر  حجاب با دختر و پسرش از راه عبور مى زنى بى«
گو شد و با هيجان به برادر دختر حمله كرد، برادر  بسيار ناراحت شد و به او اعتراض كرد، اين عمل موجب ناراحتى متلك

ايت قصاص به به دفاع از خو  د به دفع حمله اقدام كرد ولى شدت درگيرى سبب قتل او شد، و برادر دختر براى محاكمه و 
  »3« »!زندان افتاد

______________________________  
  .13310روزنامه اطلاعات شماره  -)1(

  .104نكاح مستدرك الوسائل باب  -)2(

  .13324روزنامه اطلاعات  -)3(
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ايتاً دو جوان را كه  به حقيقت لعنت بر بى حجابى و بانيان آن كه دخترى را در معرض متلك عاشقانه جوانى قرار داد و 
  !!نيروى فعال و بازوى علم و كار كشور بودند پيش از به ثمر نشستن عمرشان به كام مرگ انداخت
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دستى مرد  ت او را ببيند و از موى و روى او لذت ببرد، با همتوانس زن شوهردارى كه به خاطر آزاد بودنش هر كسى مى«
اى كه عاشقش شده بود شوهرش را كشت تا با مرد جديد زندگى جديدى آغاز كند، ولى خون شوهر دامنش را   بيگانه

  »1« »!!گرفت و به دام قانون افتاد

بود، با كمك معشوقش   ى آرامش او مى حجابى و بانيانش كه جان مردى را به دست همسرش كه بايد مايه لعنت بر بى
گرفت و خانواده مرد را دچار داغ سنگين كرد، اگر زن شوهردار در معرض ديد ديگران نبود، و موى و روى زيبا، و بدن 

حجابى  گرفت، ولى چه بايد كرد كه بى شدند، و با همدستى او قتلى صورت نمى ديدند عاشقش نمى نمايش را نمى و لباس بدن
  !!ماندگى است ى عقب فكرى و پوشش و حجاب نشانه دن و روشننشانه تم

شود  خواهد، حتى براى زن شوهردار كه به شكلى از شوهرش ارضا مى اى كه مى روابط آزاد، و آزاد بودن زن در هر برنامه
  :سمّى بسيار خطرناك و نشانه توحش نه تمدن است

دان همسرم كه : ى علت كشتن زنش بود گفت ت دربارهشوهر كه از طرف قاضى دادگاه مورد بازپرسى و تحقيقا«  5در 
ام سه نامه عاشقانه كه براى او نوشته بودند پيدا كردم وقتى جريان را از  ماه پيش آرى فقط پنج ماه پيش با او ازدواج كرده

ايتاً كارمان به درگيرى سخت انجاميد و او را كشت   »2« »....م او پرسيدم با من به مشاجره و نزاع پرداخت 

______________________________  
  .13310اطلاعات  -)1(

  .13307اطلاعات  -)2(

  

  292: ، ص6 تفسير حكيم، ج

حجابى و بانيانش كه نگذاشت زن و شوهر جوانى با هزاران آرزو و بيش از پنج ماه در كنار هم زندگى   لعنت خدا بر بى
به كشتن داد، و جان شوهر را نيز به ميدان قصاص كشانيد، و دو خانواده كنند، و عاقبت زن جوان و عروس پنج ماهه را 

  !!را داغدار كرد

حجابى، روابط آزاد، و اختلاط مردان و زنان است در چند داستان انفاق افتاده   بند و بارى، بى نتايج مواردى كه حاصل بى
عالى حجاب كه هم حافظ وضع مرد و هم وضع  رسد به منافع كه در سطور بالا نوشته شد خوانديد، اكنون به نظرم مى
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بيت بر حجاب و حفظ چشم از  وجود زن و شخصيت اوست تا حدى پى برديد، و دانستيد چرا قرآن مجيد و روايات اهل
ديدن نامحرم كه موجب ثبات ادب مرد و پاكدامنى زن، و سبب برپائى نظام خانواده و بقاء آن است اصرار دارند، آرى 

ن و انبياء و امامان بيش از همه كس به مصالح زندگى مرد و زن آشنا هستند و بر اساس آن مصالح نسخه خداوند مهربا
  .كنند نويسند و قوانين و مقررات لازم را وضع مى مى

ى  البته حجاب و پوشش زن در آن حدى كه در آن زمينه هيچ گونه تحريك احساسات و شهوات براى مرد نباشد ويژه
  .ى زمين بوده است ، حجاب حقيقتى است كه شروع تحققش با شروع حيات و زندگى انسان در كرهآئين اسلام نيست

ها و تصاويرى را كه از ملل باستان باقى  ها و نقش دهيم و حتى مجسمه تاريخ باستان هر ملتى را كه مورد كاوش قرار مى
  .بينيم مانده است اگر دقت كنيم ميان لباس زن و مرد تفاوت مى

ستر و پوشش را با يك نوع الهام فطرى براى محفوظ ماندن، و بالا بردن منزلت و » زن«توان گفت خود  بنابراين مى
  .موقعيت خود اختراع و انتخاب كرده است

  293: ، ص6 تفسير حكيم، ج

و حقيقت حجاب . اسلام كه آئين فطرت است بر همين اساس حجاب را براى زن لازم و ضرورى اعلام كرده است
ايت استمتاعات جنسى را به  احكامى كه اسلام در رابطه با جلوگيرى از تحريك غريزه جنسى مقرر داشته است كه در 

دهد به طور مسلم موجب تحكيم و پيوند روابط خانوادگى و افزايش  هر صورت كه باشد به محيط خانوادگى اختصاص مى
گردد، بنابراين حجاب  آمار ازدواج و كاهش آمار طلاق مى صميميت و محبت در كانون زندگى زن و شوهر، و افزايش

هاى زهرآلود شهوت پرستان و محفوظ ماندن از اشرار، و در امان ماندن از مزاحمت  براى زن مصونيت از تيرهاى نگاه
ر رود، يا د كند هنگامى كه از خانه بيرون مى آلودگان است نه محدوديت و شخصيت و كرامت و شرافت زن اقتضا مى

  .خانه نامحرمانى باشند متين و مودب و باوقار باشد

كند، در مسئله حجاب رنگ پوشش مطرح نيست ولى  حجاب در اسلام پوششى است كه كرامت و وقار زن را حفظ مى
گير كه مورد توجه و نگاه ديگران واقع شود، نه تنها هدفى را كه اسلام دارد تأمين  هاى روشن و چشم استفاده از رنگ

كند، بلكه نقض غرض هم هست، و لازم است توجه شود كه يكى از كارهائى كه در قرآن منكر شناخته شده و به  نمى
ى مى نمايد تبرج زنان است، تبرج يعنى خودنمائى و  كند و آن را برنامه و طرحى از جاهليت معرفى مى شدت از آن 

ها را به  نما شود و چشم ها به صورتى كه انگشت انىگرى، روى اين حساب ظاهر شدن زن در اجتماع، مجالس، مهم جلوه
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و موجب خشم  »1«  و قطعاً عملى حرام» تبرج«دنبال خود بكشد، و به تحريك هوا و هوس و شهوات مردان بيانجامد 
  .خدا و سبب عذاب در دنيا و آخرت و محروم شدن از فيوضات الهيه است

______________________________  
  .355انوان در اسلام جايگاه ب -)1(
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ى تاريخش با تاريخ به وجود آمدن انسان يكى است، و  حجاب يك امر فطرى است و سابقه: بعد از آن كه روشن شد
بيت  ى احزاب، و روايات اهل ى نور و سوره اسلام نيز كه دين فطرت است آن را در ضمن آياتى از قرآن در سوره

هاى اسلامى مورد اهتمام و  ها در ميان ملت كيد قرار داده است اكنون بايد ديد حجاب با اين كه قرنعصمت مورد تأ
شان سبب  كرده، و عفت و پاكدامنى شمارى حفظ مى عمل بانوان مسلمان و مؤمن بوده است و آنان را از مفاسد بى

حجابى و گسترش آن نتيجه چه  ت، پيدايش بىاستحكام خانواده، و موجب تربيت فرزندانى پاك و سالم و مؤمن بوده اس
  .عاملى بوده است

ى استعمار كه قرآن مجيد در تعبير رساتر از آن به عنوان استكبار ياد كرده هويت زدائى و شخصيت كُشى  ترين نقشه مهم
  .است

و شخصيت و  گردد مى» بينى خود كم«و » خودباختگى«استكبار با ترفندهاى مختلف و تبليغات گسترده سبب ايجاد 
آورد و اين كار، خود،  دهد و افكار و روحيات آنان را زير سلطه خود درمى ها را هدف قرار مى استقلال و عظمت ملت

  .بينند مقدمه استضعاف اقتصادى و سياسى است كه مستكبرين براى مستضعفان خواب مى

ى گره خورده بود و يكى از آدابى كه از  دانيم كه هويت و شخصيت زن مسلمان با حجاب اسلام اين حقيقت را نيز مى
شد حجاب اسلامى و پوشش قرآنى بود و زنان مسلمان با حجاب  كودكى به دختران مسلمان تعليم و عادت داده مى

كردند، شخصيت  ها تضمين مى خويش علاوه بر اين كه مصونيت خود را در جامعه و مجالس خانوادگى و ميهمانى
هاى تبليغاتى  نمودند، ولى استكبار با بوق دادند و آرمان مكتب خود را حفظ مى وسيله نشان مىاسلامى خود را نيز به اين 

   با عنوان آزادى، ترقى، و تمدن دست به فرهنگ ستيزى زد و براى زدودن
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با كمك دست نشاندگان  هاى غربى تلاش وسيعى را آغاز كرد و در اين رابطه هاى اسلامى و حاكم ساختن پستى ارزش
گرا اين فرهنگ را  تقوا و لذت سازى كرد و متأسفانه مشتى از زنان بى حجابى را زمينه خود و فريب خوردگان فرهنگ غرب بى

پذيرفته و در گوشه و كنار جوامع اسلامى به ويژه شهرهاى بزرگ رواج دادند، و از اين راه ضربه سختى به احكام الهى زده 
حجابى وقتى در ايران عملى شد عارف بزرگ  نان و دختران را در دريائى از فساد و فتنه فرو بردند، مسئله بىو بسيارى از ز 

حجابى در ايران كمر صد و بيست و  آبادى روى منبر اعلام كرد كه بى االله شاه القدر آيت و فقيه نامى و فيلسوف عظيم
  .اهش بود و هنوز مفاسد آن آشكار نگشته و ظهور نكرده بودحجابى اول ر  چهار هزار پيامبر را شكست، با اين كه بى

لوى را حاكم  تز استعمارى و خطرناك و خانمان برانداز انگلستان كه مأمور پليد خود، غلام حلقه بگوشى چون رضاخان 
زن كه بايد به بر مملكت ايران كرد، و جوّى پليسى و دولتى ولى به شدت استبدادى را بر مردم مسلط كرد نسبت به مسئله 

  :يافت اين بود دست رضاخان تحقق مى

حجابى و رها كردن چادر و  العاده به عمل بياوريم تا زمانى مسلمان به بى حجابى زنان بايد كوشش فوق در مسأله بى«
ول عباس متدا پوشش مشتاق شوند، بايد به استناد شواهد و دلايل تاريخى ساختگى ثابت كنيم كه پوشش زن از دوران بنى

  !!شده و مطلقاً سنت اسلام نيست

ى مأموران ما آن است كه  پس از آن كه حجاب زنان با تبليغات گسترده از ميان رفت، وظيفه: كند سپس اضافه مى
بازى و روابط جنسى نامشروع تشويق كنند، و زنان غير مسلمان كاملاً بدون حجاب ظاهر شوند، تا  جوانان را به عشق

  »1« .تقليد كنند زنان مسلمان از آنان

______________________________  
  .40حجابى در ايران ص  درآمدى بر تاريخ بى: قرةالعين -)1(
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فرسائى بر زنان  گيرى طاقت پرده حرمت برخى از زنان به دست رضاخان و مأمورانش دريده شد، نسبت به پوشش سخت
آزاد شدن حجاب پس از سقوط رضاخان از خانه بيرون نيامدند، گروهى هم با فريب تحميل شد، بسيارى از زنان تا 
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عفتى سراسر كشور را گرفت بر اثر  خوردن فرهنگ برهنگى غرب را پذيرفتند، و مانند ويروس تكثير مثل كردند، سايه شوم بى
  !معه را گرفت؟ها و جا اين جنايت معلوم نيست تا كنون چه عوارض سهمگينى دامن افراد و خانواده

حجابى را در سطور قبل با دقت مطالعه كنيد تا روشن شود از اين طريق چه بلاها و مصائبى گريبان ملت  نتايج سود بى
  .هاى اسلامى را در ساير ممالك گرفت ايران و ملت

كردند، مردان  نمى آمدند، و خودآرائى پذيرفتند، و بدون حجاب بيرون نمى اگر زنان كشورهاى اسلامى فرهنگ غرب را نمى
گشتند، و درصد قابل توجهى از نيروهاى   چرانى سپس فساد در اخلاق و در عمل نمى و جوانان مسلمان دچار چشم

چنانى و اعتياد از  هاى آن نشينى كشورهاى اسلامى به خاطر روابط نامشروع، و كثرت گناه و مجالس عيش و طرب و شب
  .شدند وليد، و سودرسانى به مملكت و ملت خارج نمىى فعاليت و كار مثبت و تحصيل و ت چرخه

  :فرمايد ى نگاه حرام و چشم دوختن به نامحرمان، مى اميرمؤمنان درباره

  »1« »:العيون مصائد الشيطان«

  .هاى شيطان هستند ها، دام ديده

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »2« »:اللخط رائد الفتن«

  .هاست نگاه حرام پيشاهنگ فتنه

______________________________  
  .262ص  1غررالحكم ج  -)1(

  .262ص  1غررالحكم ج  -)2(

  

  297: ، ص6 تفسير حكيم، ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  :حضرت صادق فرمود

  »1« »:النظر سهم من سهام ابليس و كم نظرة اورثت حسرة طويلة«

ى طولانى از خود به جاى ها نگاه به نامحرم تيرى زهرآلود از تيرهاى شيطان است و چه بسيار نگاهى كه حسرت
  .گذارد مى

خداوند : در پاسخ مسائلى كه محمد بن سنان طرح كرده بود، درباره فلسفه حرمت نگاه با نامحرم نوشتند) ع(حضرت رضا 
ييج شهوت و سبب فساد مى   »2« :گردد به اين خاطر اين عمل را حرام كرده كه موجب 

ام كه به شش زبان ترجمه شده و فارسى آن  فصل در ششصد صفحه نوشته ى نظام خانواده در اسلام كتابى درسى درباره
توانيد جهت دريافت استحكام مقررات اسلام و اين كه اين فرهنگ پاك  نزديك به سى بار آراسته به چاپ گشته كه مى

  .ضامن سعادت خانواده و جامعه است به آن كتاب مراجعه كنيد

هاى بعد به خواست خدا در حد لازم  سئله اساسى است در آيات سورهدر رابطه با چشم و مسئله حجاب كه دو م
  .مطالبى خواهد آمد

   قاعدگى و طهارت

بسترى با زن در آن حالت حقايقى را  در رابطه با قاعدگى يا حيض و مسئله پاك شدن از آن، و حرمت هم 222آيه 
  .شود كند كه در حد مقدور به آن اشاره مى مطرح مى

كند، زنى كه مبتلا به حيض يا عادت ماهيانه شده است، بايد عملا او را از جامعه برانند و فقط  مى قانون تورات حكم
در حدى كه جانش محفوظ بماند به او خوراك بدهند، چنين زنى لازم است از مزاياى زندگى، و بودن كنار خانواده محروم 

  »3« !!باشد

______________________________  
  .138ص  14وسائل ج  -)1(

  .140ص  14وسائل ج  -)2(

  .15سفر لاويان باب  -)3(
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  »1« .دار شد و فرزندش دختر است بايد هشتاد روز از اجتماع بركنار و دور بماند در اين زمينه اگر زن بچه

ى  داد و احكام ستمگرانه را كه دربارهها و مظالم پايان  نظرى ولى هنگامى كه خورشيد تابناك اسلام طلوع كرد به اين كوته
  :شد منسوخ دانست و فقط اعلام كرد زن اجرا مى

بسترى با زن به خاطر سلامت خود و همسرتان اجتناب كنيد تا از  حيض نوعى ناراحتى رحمى است، شما در آن وقت از هم
  آن با طهارت و غسل بيرون آيند،

باشند كه دختر سالم بايد پس از شروع رشد عادت ماهيانه ببيند و اگر نبيند پسر و دختر بايد به اين نكته توجه داشته 
علامت بيمارى است، ولى جسم دوشيزگان، مناطق گوناگون جغرافيائى، نوع خوراك و بسيارى از امور ديگر در كم و زياد 

  .شدن و يا تقديم و تأخير افتادن عادت ماهيانه مؤثر است

 12ى آن گرم و جزء مناطق حارهّ است و دوشيزگان كه از نظر جسمى نيرومندند در سن هائى كه هوا مثلاً در سرزمين
  .روز و حداكثر ده روز است 3سالگى و حداقل روزها  15بينند، و در مناطق سردسيرى در سنين  سالگى عادت مى

هاى خود و  كردن آلودگى  ها هستند، و رحم آنان مشغول برطرف در چنين ايامى زنان آماده پذيرفتن بسيارى از بيمارى
آماده شدن براى پذيرفتن نطفه است، و عمل زناشوئى در اين برنامه يعنى در حالت حيض حرام و سبب اخلال در آماده 

  .شدن رحم براى پذيرفتن نطفه، و عامل ضربه زدن به سلامت مرد و زن است

ى شده زن و مرد در ايام عادت از هم   ها نيندازند، اند خود را در خطر انواع بيمارى استهاند، و از هر دو خو  بستر شدن 

______________________________  
  .12سفر لاويان باب  -)1(
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  ».فاعتزلوا النساء فى المحيض و لا تقربوهن حتى يطهرن«

ه و جامعه را لحاظ كرده، و اسلام روى اين موضوع به شدت حساس است، و در اين زمينه سعادت مرد و زن و خانواد
براى عمل زناشوئى در چنين ايامى جريمه در نظر گرفته است و مرد مسلمان را مأموريت داده كه هر گاه در حال حيض 

  .اقدام به جماع نمايد شخصاً جريمه بپردازد

سمت اول عادت هر گاه عمل زناشوئى در مدت حيض در ق: خوانيم هاى عمليه مى در فتاواى فقهاى شيعه در رساله
نخود طلا و چون در قسمت سوم به وقوع  9ماهيانه انجام گرفت بايد هيجده نخود طلا بدهد، و هر گاه در قسمت دوم 

  .پيوست بايد چهار نخود و نيم طلا در راه خدا بپردازد

يدستان و نيازمندان پرداخت مى در كتاب علمى . كندشود، و در عين حال بر مجرم لازم است توبه   اين جريمه مالى به 
باشد و سرطان گردن رحم سه تا چهار  هاى زنان مى ترين سرطان سرطان رحم يكى از فراوان: نويسد بيمارى شناسى مى

  .شود مرتبه زيادتر از جسم رحم است، و معتقدند كه عاملى سبب پيدايش اين سرطان مى

گيرند  كنند و با دارو جلوى آن را نمى را رعايت مىكه نزد زنان يهودى كه عادت ماهيانه : و نيز در اين كتاب آمده
  .باشد سرطان رحم كمتر است و نيز ضريب وقوع سرطان رحم در زنان مسلمان كمتر مى

هاى آن به صورت امروز وجود نداشت ولى چون  شد علم و رشته اگر چه در عصرى كه مقررات اسلام عرضه مى
ت به همه حقايق فراگير است، نكات لازم را به صورت حرام و جلال و امور گذار خداوند مهربان بود و علم او نسب قانون

بستر شدن با زن در حال عادت ماهيانه دورى كند، و پيش از پاك  تعبدى به انسان عرضه داشت و به او فرمان داد از هم
  »1« .شدن با او نزديكى ننمايد

______________________________  
  .142 -143داشت ازدواج  -)1(
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چه تعبير زيبا و پر معنا و لطيفى از جنس زن دارد، تعبيرى كه در هيچ فرهنگى در همه اعصار و ممالك سابقه  223آيه 
  :نداشته

  :نِساؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ 

  !!زنان شما كشتزار براى شمايند

  والائى است؟كشتزار چيست و براى چه هدف 

دوانند،  هاى سربسته و در بسته در آنجا بستر رشد دارند، ريشه مى ها و حبه كشتزار زمين مستعد و قابلى است كه دانه
دهد، چرخ زندگى موجودات زنده به  رويد، محصول مى دهند، برگ سبز و با طراوت بر آن ساقه مى ساقه از خود بروز مى

ال در آن رشد مىآورد،   ويژه انسان را به حركت مى كند به محيط صفا و طراوت  كشتزار زمين مستعد و قابلى است كه 
نشيند، و زمينه هر نوع حركت  دهد، به محصول و ميوه مى آرايد و زينت مى كند، طبيعت را مى بخشد، هوا را تصفيه مى مى

ا و كار مثبتى را فراهم مى   .شود ل سالم باشد، و آفت در آن ديده نمىآورد، اين همه به شرط اين است كه دانه و حبه و 

زن كشتزارى است كه خداى مهربان به سود مرد قرار داده، كه مرد در اين كشتزار طبيعى و ملكوتى نطفه پاك بكارد، و به 
انتظار فرزندى صالح و مفيد و سالم و زيبا بنشيند، تا پس از ولادتش به خانه سرسبزى و طراوت دهد، شادى و نشاط 

رد، رشد كند و به محصولى چون علم و عمل بنشيند و دل مادر و پدر را شادى بخشد، و توشه آخرت آنان گردد و بياو 
قدموا لانفسكم اگر پدر و مادر از ابتدا تقوا را رعايت كنند، و محيط خانه را محيطى خدائى بسازند، و هر دو كنار 

، و زن برابر مقررات الهى نسبت به شوهر تمكين داشته باشد، و ى ايمان و عمل و اخلاق زندگى نمايند يكديگر با سرمايه
  شود، اى نطفه پاك از صلب مرد به رحم مادر انتقال يابد، البته فرزند يا فرزندانشان توشه آخرت آنان مى در چنين عرصه
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ى حق به اهل  كنند و اين همه، مژده ملاقات مىهاى سعادت و نجات است خدا را  و با چنين توشه با ارزشى كه جزء مايه
ايمان است، مژده و بشارت به مرد و زن مؤمن است، نه زن و مردى كه سر و كارى با ايمان و اخلاق و عمل صالح 

  .ندارند، و فرزندشان محصولى ضد حق خواهد شد

  »1« :وَ اعْلَمُوا أنََّكُمْ مُلاقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ 
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______________________________  
  .223بقره  -)1(
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  226 -225 -224تفسير آيه 

  

يعٌ    .عَلِيمٌ  وَ لا تجَْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَِيمْانِكُمْ أَنْ تَـبـَرُّوا وَ تَـتَّـقُوا وَ تُصْلِحُوا بَـينَْ النَّاسِ وَ اللَّهُ سمَِ

  .باِللَّغْوِ فيِ أيمَْانِكُمْ وَ لكِنْ يؤُاخِذكُُمْ بمِا كَسَبَتْ قُـلُوبُكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ لا يؤُاخِذكُُمُ اللَّهُ 

  .لِلَّذِينَ يُـؤْلوُنَ مِنْ نِسائِهِمْ تَـربَُّصُ أرَْبَـعَةِ أَشْهُرٍ فإَِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

دهيد به اين كه سوگند بخوريد كه نيكى نكنيد و تقوا را رعايت ننمائيد و و خداوند را در معرض سوگندهاى خود قرار ن
ا فرمان داده [ميان مردم آشتى برقرار نكنيد،  خدا رضايت ندارد كه نامش وسيله امتناع از امورى شود كه خود به انجام آ

  .هاى شما شنوا و داناست خدا نسبت به همه نيات و گفته]  است

هايتان  كند، ولى شما را به سبب آنچه در دل سوگندهاى لغوتان كه جدى و حقيقى نيست مؤاخذه نمىخدا شما را به خاطر 
كنند   براى كسانى كه سوگند ياد مى. دهد، و خدا بسيار آمرزنده و بردبار است ايد كيفر مى از سوگند جدى مرتكب شده

دارند، چنانچه به آنچه مقتضاى زناشوئى است كه از آميزش با زنانشان خوددارى كنند شرعا چهار ماه مهلت امتناع 
  .بازگردند گناهى بر سوگندشان نيست و خدا بسيار آمرزنده و مهربان است

   شرح و توضيح

شود كه هر سه آيه در رابطه با زن و شوهر است، شوهرى كه بخاطر كم ظرفيتى، و  از سياق اين سه آيه شريفه استفاده مى
خورد كه از نيكى به زن و رعايت تقواى الهى در حق او و برقرارى  ناچيز سوگند مى اى خشمگين شدن در برابر مسئله
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خورد كه تا هر مدتى بخواهد از انجام حق زناشوئى نسبت به همسرش  صلح ميان مردم خوددارى كند، و نيز سوگند مى
  .امتناع ورزد تا او را به صورتى غير عادلانه در فشار روحى قرار دهد

  سوگند بيجا

  303: ، ص6 سير حكيم، جتف

كند سوگندى است كه خورنده آن نيت جدى داشته باشد، و با اسامى جلاله  سوگندى كه به عنوان سوگند تحقق پيدا مى
  .همراه باشد

در اين زمينه بايد توجه داشت كه رعايت احترام و ادب نسبت به اسماء و صفات از واجبات حتميه است، و جز در موارد 
  .سوگند خوردن به نام خدا جداً پرهيز داشتشرعى بايد از 

  .وَ لا تجَْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَِيمْانِكُمْ 

ها و مردم فرمان داده با  اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه آنچه را خدا از قبيل نيكى و تقوا و اصلاح ميان خانواده
ا كارى غير عملى  ا نيست و لغو و بيهوده، و زمينهسوگند به حضرت حق در رابطه با ترك آ   .اى براى تعطيل آ

مگر امكان دارد فرمان پروردگار به امورى كه اساس سعادت و خوشبختى و امنيت و آرامش است با سوگند يك فرد 
خواهد به همسرش ستم روا بدارد تعطيل گردد، و به عرصه اجرا و  جاهل، يا خشمگين، يا از خود راضى، يا كسى كه مى

  .م گذارده نشودانجا

كارى و ظلم و بيدادگرى نسبت به زن صادر كرد؟ براى مرد نسبت به  توان با سوگند به خدا، مجوز ستم و ستم مگر مى
  !شود اى براى ظلم و ستم باز نمى تعطيل حقوق همسرش هيچ راهى وجود ندارد، و با سوگند روزنه

ق و ستم قرار دهد اخلاق جاهلى و پيروى از فرهنگ جاهليت اين كه انسان سوگند بخورد كه زن را در معرض تعطيل حقو 
  .پيش از بعثت پيامبر اسلام است

اش به اين امور پايان داد، و پرونده ستم و ظلم مردان به زنان  رسول خدا با آيات كتاب الهى و دستورات متين و حكيمانه
  .تن دهند زمينه تحقق عدالت را فراهم نمودو زنان به مردان را بست و در صورتى كه مردان و زنان به پذيرش حق 
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زن در صورتى كه از وضعيت عادى برخوردار باشد هر چهار ماه يك بار از شوهرش حق آميزش جنسى دارد، لذا در آيه 
 تَـرَبُّصُ أَرْبَـعَةِ أَشْهُرٍ  :شدخورند از آميزش با همسرانشان امتناع كنند تا چهار ماه مهلت داده  شريفه به مردانى كه سوگند مى

اگر پس از اين مدت كه حق قانونى اوست به همسرش بازگشت و با او آميزش جنسى نمود، تنها كفاره شكستن سوگند را 
سوره مائده بيان شده است، ولى اگر مرد به همسرش بازگردد ولى او را چون زن رها شده  89اى كه در آيه  بايد بدهد كفاره

تواند به محاكم صالحه مراجعه كند، حاكم مرد را ميان بازگشت به همسر و  ، زن بخاطر ضايع شدن حقش مىقرار دهد
گيرد تا  كند واز جهت آب و غذا بر او سخت مى كند، چنانچه سرسختى نشان داد به زندان محكومش مى طلاق مخير مى

  .يكى از دو جهت را انتخاب كند يا طلاق يا اداى حق زناشوئى

ايتاً براى اذيت و آزار زن صورت   درست است كه طلاق يك امر جائز ولى مكروه است، اما اگر بدون دليل منطقى و 
  .گيرد حرام و موجب عذاب خداوند است
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  228 -227تفسير آيه 

  

يعٌ عَلِيمٌ    .وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فإَِنَّ اللَّهَ سمَِ

كُنَّ يُـؤْمِنَّ باِللَّهِ وَ الْيَـوْمِ   يَـتـَربََّصْنَ بأِنَْـفُسِهِنَّ ثَلاثةََ قُـرُوءٍ وَ لا يحَِلُّ لهَنَُّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فيِ أَرْحامِهِنَّ إِنْ وَ الْمُطَلَّقاتُ 
مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَ للِرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ  الآْخِرِ وَ بُـعُولتَُـهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فيِ ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لهَنَُّ 

  .عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

و اگر زن و شوهر براى پايان يافتن مشكلات تصميم به طلاق و جدائى گرفتند در صورت رعايت شرايط مانعى ندارد، 
  .مسلماً خدا به نيات و گفتار و كردارشان آگاه است

زنان طلاق داده شده بايد سر آمدن سه پاكى را از حيض انتظار برند، و پيش از به سر رسيدن آن سه پاكى از شوهر  
هايشان از جنين يا حيض آفريده  كردن امتناع ورزند و اگر به خدا و روز قيامت ايمان دارند نبايد آنچه را خداوند در رحم
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اند به بازگرداندن آنان به زندگى دوباره سزاوارترند  چه خواهان صلح و سازشپنهان دارند، و شوهرانشان در اين مدت چنان
اى برعهده مردان است مانند حقوقى كه براى مردان بر عهده آنان است و مردان را به خاطر   و براى زنان حقوق شايسته

تر است و خدا تواناى  قى افزونكارگزارى و تدبير امور زندگى در مسئله ميراث و ديه و گواهى در دادگاه و غير آن حقو 
  .شكست ناپذير است

   شرح و توضيح

  :در اين دو آيه شريفه چند مسئله مهم مطرح است

. رجوع شوهر در عده به زن - 4. حرمت كتمان آنچه در رحم است از حيض و جنين - 3. عدّه طلاق -2طلاق،  - 1
  .حقوق زن بر مرد و مرد بر زن - 5

و نسل، و حرمت كتمان وضع رحم، و جواز رجوع شوهر به زن از مسائلى است كه  مسئله عدّه براى حفظ حرمت زن
   هاى عمليه ديده شود، زيرا داراى حقايقى است كه تفصيل آن جز در كتب بايد در كتب مفصل فقهى و رساله
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رد، روى اين حساب فقط به توضيح كلى فقهى بيان نشده است و اين سطور گنجايش منعكس كردن همه آن مسائل را ندا
  .شود يك مسئله يعنى مسئله طلاق و حقوق طرفينى زن و شوهر پرداخته مى

   طلاق

مسئله طلاق گرچه گاهى لازم، وسبب رها شدن مرد و زن از مشكلاتى است كه براى آنان به هر علتى فراهم شده است، 
فشار روحى براى مرد و زن است، ولى به هر صورت امرى  امرى مكروه و ناپسند، و داراى عوارضى سنگين و موجب

ها، حتى  است كه اسلام آن را همراه با شرايطى اخلاقى و انسانى تجويز نموده است، و بر خلاف بسيارى از مكتب
ها  هائى كه رنگ دينى دارند آن را كليد حلّ برخى از مشكلات ميان مرد و زن، و راهى براى بيرون رفتن از مضيقه مكتب

  .قرار داده است

كند، كليسا اين فتوا را برخلاف طبيعت انسان و  كليسا ازدواج را امرى پليد دانسته و پيروانش را تشويق به مجرد زيستن مى
گويد هرگاه ازدواجى سر بگيرد، مرد و زن تشكيل خانواده دهند كفاره  بر ضد غرائز و اميال فطرى آدمى داده است و مى

  !!ليد كه برخلاف نظر كليسا انجام گرفته حرمت و ممنوعيت طلاق استاين كار ناپسند و پ
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اسلام از ابتداى طلوعش با اين دو انحراف كلسيائى و ديگر انحرافاتى كه در ساير مكاتب بود به مبارزه سخت برخاست، 
ر صورت بروز و مرد و زن را بر اساس طبيعت و فطرت و اميال و غرائزشان به شدت تشويق به ازدواج كرد، سپس د

  .فرسا ميان مرد و زن طلاق را با همه نفرتى كه از آن داشت اجازه داد اختلاف و مشكلات طاقت
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كليسا و واتيكان هنوز در اين عصر كه عصر تمدن و علم و مقررات و قانون و روزگار كشف بسيارى از حقايق است 
  .ا حل كند، و گره اين دو موضوع را باز نمايدهنوز نتوانسته مشكل ازدواج و طلاق ر 

اسلام در مضيقه قرار دادن زن را تا جائى كه حاضر به طلاق شود و مهريه خود را بخشد امرى غير انسانى و غير اخلاقى 
  .دانسته و آن را حرام و از مصاديق ظلم شمرده است

ويب كردند، كليسا از تصويب چنين قانونى اظهار هاى اروپا وقتى بر خلاف كليسا قانون طلاق را تص بعضى از دولت
  »1« !اى دردناك ناميد تأسف كرد و آن را واقعه

ولى اسلام طلاق را از جمله امورى دانست كه سبب آزادى مرد و زن از مشكلات پيش آمده ميان آنان است، و براى آن 
ه و پسنديده از يكديگر جدا شوند، از جمله مقرراتى گذاشت كه مرد و زن بتوانند در سايه آن مقررات به طور شايست

  .مقررات اسلام در مسئله طلاق پاكى زن از عادت ماهيانه است

اسلام معتقد است كه زندگى داراى نشيب و فراز است، و اعصاب انسان هم چون زندگى داراى جزر و مد يا حالت 
  .صعود و نزول است

تواند همسرش را  سبب و علت مى و هرگاه مرد ميلش اقتضا كند بىهائى كه طلاق قيد و شرط ندارد،  در اديان و ملت
طلاق دهد، و اين امر را به شتاب و سرعت به انجام برساند، اسلام آن را راهى غلط و انحرافى دانست و فرمان داد زن و 

پاك گردد و آنگاه  توانند از يكديگر جدا شوند كه زن پس از عمل زناشوئى عادت ماهيانه ببيند سپس  مرد در صورتى مى
  .تواند صورت بگيرد كه پاك شد طلاق مى

______________________________  
  .13317روزنامه اطلاعات شماره  -)1(
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اين كه طلاق تا پاك شدن زن از عادت ماهيانه بايد به تأخير بيفتد، چه بسا زن و شوهر را در آن مدت در آرامش قرار 
ها را از ديده دل آنان كنار زند، و به خود آيند و از جدا شدن پشيمان شوند و به صلح و سازش  حجابدهد و 

  :بازگردند، در اين زمينه حقيقتى را هم از قلم يك دانشمند روانشناس توجه كنيد

ورد تجزيه و تحليل زيگ فريد هرسى استاد دانشگاه پنسيلوانيا بيش از هفده سال جزر و مدّ مشاعر و احساسات آدمى را م
قرار داده و به اين نتيجه رسيد كه جزر و مد حالت نفسانى بشر به طور متوالى و با انتظام شبيه به جزر و مد دريا صورت 

  .....گيرد  مى

گذارد، و  زنان از اين حيث در نتيجه حالت ماهانه با مردان تفاوت دارند، زيرا آن حالت در روحيه و اخلاقشان تأثير مى
اندازد، وقتى هم ممكن است حالات ماهانه زنان  هاى غم و شادى را چند روزى به هم زده جلو و عقب مى نوبت نظم

مصادف با نزول حالت روح بوده و هنگام نوبت غم باشد، در اين وقت است كه اضطراب و تندخوئى و كسالت زن 
  »1« .دث طلاق در اينگونه مواقع رخ داده استشود، دكتر هرسى و دكتر نبت هر دو معتقدند كه بيشتر حوا شديدتر مى

شود، اسلام به مرد كه كمتر در اين جزر و  آرى چون بيشتر اين حوادث در دوران نزول روح يكى از دو طرف واقع مى
اى مبذول داشته، و براى انجام طلاق و صحت آن، پاك شدن زن را پس از عمل زناشوئى  گيرد عنايت ويژه مدها قرار مى

كند نه تنها فرصت  يح بودن طلاق قرار داده است، و چه بسا چنين مدتى كه گاهى از يك ماه هم تجاوز مىشرط صح
   فكر و دورانديشى به طرفين

______________________________  
  .220آئين كاميابى  -)1(
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د واز روى فكر، اراده، مال انديشى به اين كارى كه از پيماين دهد، بلكه زن و شوهر يك دوره جزر و مد روحى را مى مى
  .زنند نظر اسلام مبغوض است دست مى
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نكته ديگرى را كه نبايد ناديده گرفت اين است كه اسلام چنان كه در آيات قرآن مجيد به صراحت مطرح است به شدت 
د راه ديگرى است براى برقرارى ارتباط سفارش نموده است پس از انجام طلاق، بايد زن تحت كفالت مرد باشد و اين خو 

  .مجدد زن و شوهر، و حفظ و حراست پيمان مقدس زناشوئى

   نگاه ديگر به طلاق

پيش از هر چيز بايد دانست كه طلاق و جدائى و گسيختن پيوند زناشوئى يك امر غير طبيعى و برخلاف سنن آفرينش و 
ت و رو به افزونى گذاشت، و انحلال خانواده و جدائى زن و دستگاه خلقت است، وقتى در يك جامعه طلاق توسعه ياف

  .اين حقيقت است كه آن جامعه از مسير قوانين طبيعى منحرف شده است مرد از يكديگر قوس صعودى پيمود، نشانه

شناسان، دانشمندان علم حقوق و جامعه شناسان به علت ارتباطى كه قطع پيوند زناشوئى با شخصيت اخلاقى و  روان
اند، و  وقى زن و شوهر دارد، اين موضوع را مورد دقت و توجه قرار داده، و درباره آن به قضاوت و اظهار نظر پرداختهحق

سازد و محيط پر حرارت خانواده  از آنجا كه متاركه زن و مرد از راه طلاق به كانون گرم خانواده ضربه جبارن ناپذيرى وارد مى
ها هستند به انواع مفاسد و انحرافات روحى  نمايد و كودكان كه ثمره اين گونه ازدواج ل مىفروغ مبد را به يك كانون سرد و بى

شناسان معتقدند كه بايد طلاق جز در موارد  شناسان و روان شوند، لذا متفكران و دانشمندان، و جامعه و فكرى مبتلا مى
  ضرورى غير
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هائى به عمل آيد، تا افراد در هر شرايطى نتوانند به انحلال پيوند زناشوئى  گيرى مينه سختمجاز اعلام شود، و يا در اين ز 
  .اقدام كنند

درست است كه طلاق از لحاظ اخلاقى و روانى ناپسند و مذموم است، ولى اگر روى جهات و عواملى ادامه زندگى و 
اى بايد تا پايان عمر در دوزخ سوزان ناراحتى  وادهسازش ميان زن و مرد امكانپذير نباشد تكليف چيست؟ آيا چنين خان

بختى بسوزند؟ يا راه حلى بايد به آنان ارائه داد كه بتوانند در چنين شرايطى پيوند زناشوئى را گسسته و خود را  روحى و تيره
  هاى داخلى و رنج روحى خلاص كنند؟ از كشمكش

  دوزخ اختلاف و ناكامى است؟ كداميك از اين دو راه عقلائى و مايه نجات و خلاصى از
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ها كه طلاق را ممنوع ساخته و آن را مردود  اى از مكتب در اين گونه موارد استثنائى اسلام بر خلاف مسيحيت و پاره
آور و مسموم  شمارد تحت شرايط معين قانون طلاق را تشريع و آن را جايز دانسته، و براى انحلال چنين خانواده خفقان مى

  .ننموده استراه را مسدود 

ها را به خاطر  از طرف ديگر چون بقاء زوجيت و استحكم خانواده مورد توجه ويژه اسلام است، لذا بعضى از آزادى
حفظ نظام خانواده و اجتماع محدود كرده، و با محدود نمودن اختيار زن در طلاق جز در برخى از موارد كه قانون معين 

 زن دستخوش هوا و هوس واقع نشود، بديهى است وقتى اختيار طلاق به نموده است، در حقيقت خواسته است مصالح
شود، و يك چنين ازدواجى كه از هر دو طرف قابل گسستن باشد  دست دو نفر باشد احتمال وقوع آن دو برابر مى

تر كه اين حق به دست يكى از آن دو سپرده شود كه نيروى فكر  اعتماد طرفين را متزلزل مى ى و تحملش سازد، پس چه 
   در برابر ناملائمات بيشتر و از ناحيه
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گردد، زيرا با توجه به ظرفيت  هاى زيادى در خصوص پرداخت مهريه و سرپرستى اطفال متوجه او مى طلاق نيز خسارت
ق، در موارد ضرورى محدود و روحيه خاص زن كه سرا پا هيجان و تلون است، قادر نيست در صورت دارا بودن حق طلا

انه اى براى او كافى است كه اساس خانواده را  و عدم امكان ادامه زندگى مشترك از حق خود استفاده كند، بلكه كمترين 
در اسلام مقرارتى وجود دارد كه سوء استفاده از اختياراتى كه در مورد ! در هم بكوبد و به زندگى مشترك خاتمه دهد

  .دهد ست ممنوع گرديده، و اختيارات او را تحت حدود و موازين خاصى قرار مىطلاق به مرد داده شده ا

اش انحراف و آلودگى  تواند به قصد ظلم و ايذاء و اضرار، زن را طلاق دهد، و طلاق در صورتى كه از آثار حتمى مرد نمى
  .زن يا مفاسد نامشروع ديگر باشد به شدت ممنوع است

و مقررات، قيود و موانعى بر سر راه طلاق ايجاد كرده، و اين مقررات از عوامل بزرگ  اسلام با تشريع يك سلسله شرايط
  .جلوگيرى يا كاهش طلاق است

ترين طرقى است كه براى رفع اختلاف ميان زن و مرد پيش  دادگاه خانوادگى كه در قرآن مجيد مطرح شده است يكى از 
خانوادگى دو نفر از بستگان مصلح و خيرخواه كه واجد شرايط از هر اقدام ديگر منظور شده است، در اين دادگاه 

شوند، تا در علل بروز اختلاف و نگرانى زن و شوهر تحقيق نموده، و در مقام  حكميت باشند از طرف زوجين انتخاب مى
كند اين است كه گفتگوى اصلاحى در  حل اختلاف واصلاح برآيند، يك نكته دقيق كه در اينجا جلب توجه مى
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ونگى رفع اختلاف از طرف محكمه خصوصى خانوادگى در بيشتر از موارد منجر به اصلاح و رفع اختلاف خواهد چگ
   شد، برخلاف و دخالت محاكم عمومى در اختلافات خانوادگى كه به تجربه ثابت گرديده كه در اكثر اوقات برآشفتگى
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  !كند تر مى و آنان را به پرتگاه متاركه نزديك مناسبات و تيرگى روابط زوجين افزوده

حضور دو عادل هنگام اجراى طلاق نيز يكى از شرايطى است كه حصول آن در همه وقت ممكن نيست و عدم تحقق اين 
  .شود كه حتى الامكان طلاق كمتر واقع شود ها سبب مى شرط در تمام موقعيت

قق طلاق است، در بسيارى از موارد كه مرد تصميم به طلاق دارد طهارت زن از حيض و نفاس نيز شرط ديگرى براى تح
ممكن است حصول طهارت براى زن نياز به گذشت مقدارى از زنان داشته باشد و همين گذشت زمان در كاهش 

  .اش اثر غير قابل انكارى دارد احساسات مرد و تعقل و تفكر بيشتر او در تصميم

ترك براى مرد مشكل باشد، و بواسطه بيزارى از زن بخواهد اجراء طلاق كند، با اين علاوه بر اينها هنگامى كه زندگى مش
تواند  گردند، و پيش از سر آمدن عدّه رجعيه، مرد مى شود، و زن و شوهر از يكديگر جدا نمى طلاق رابطه ازدواج قطع نمى

يدن مهر يا مال ديگر به شوهر طلاق زندگى زناشوئى را از سر گيرد، هم چنين در مورد نفرت زن از شوهر كه با بخش
گيرد، باز هم در صورت پشيمانى زن و رجوع به بخشش خود، حق مرد براى برگرداندن زن به خانه خود محفوظ  صورت مى

  .ماند مى

شود كه بنيان خانواده به آسانى از هم بپاشد، و زندگى مشترك و كانون گرم خانواده  اسلام با وضع اين مقررات مانع مى
ها و اميال گوناگون و احساسات آنى قرار گيرد، و ايجاد اين قيود و موانع در راه انحلال پيوند زناشوئى و  تخوش هوسدس

  .تحقق طلاق سبب محدوديت و كنترل طلاق و جدائى خواهد شد

هاست، آزادى  هكنند تزلزل اركان و اساس خانواد گمان درد بزرگ امروز جوامع كه بيرون از صراط مستقيم حق زندگى مى بى
  ى طلاق در فراوان در مسئله
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العمل طبيعى فشار كليسا بود، كه در آئين مسيحيت به طور كلى طلاق را ناروا  دنياى غرب، بيشك مولود عكس
كنند، ولى   ها طلاق را به رسميت بشناسند و آن را قانونى هاى كليسا سبب شد كه به ناچار دولت گيرى دانست، سخت مى

  .قانون در غرب انحلال خانواده را موكول به رضايت زن و مرد و يا درخواست يكى از آنان نموده است

حساب در مورد انحلال پيوند زناشوئى و اعطاى حق طلاق به طور مساوى به زن و مرد سبب تزلزل اركان  اين آزادى بى
انه! ده استها گرديده و ثمرات تلخ و ناگوارى به بار آور  خانواده ارزش هر زمان كه  هاى كوچك و اختلافات بى بانوان به 

  .كنند هوس كردند سايه شوم شوهر را از سر خود كوتاه مى

اروپا به جاى خدمت به خانواده و زنان مرتكب جنايت شد، با بررسى اجمالى آمار طلاق كه مربوط به معيوب بودن قانون 
و مردان است به ويژه آنجا كه حق طلاق مطلقاً با زنان است، كثرت آن انسان را آن و آزادى غير معقول دادن به زنان 

سازد، و خود نشانه ستم روز افزونى است كه قوانين موجود به كودكان و زنان و اجتماع و   دچار شگفتى و حيرت مى
  .دارد هاى خانوادگى روا مى كانون

گيرد، و دلائلى كه آنان براى گرفتن طلاق اقامه  ان صورت مىهائى كه در كشورهاى متمدن با تقاضاى زن افزايش طلاق
  .سازد تر مى كنند، عمق نظر اسلام را براى ما از آفتاب روشن مى

: نويسد مطلب زير يك نمونه از علل وقوع طلاق در كشورهاى متمدن است، يكى از نشريات معروف هفتگى چنين مى
تراسبورگ تشكيل يافت، رئيس انجمن آمار جالبى را كه توسط اعضاى در كنگره عمومى انجمن كه چندى پيش در شهر اس

يه شده بود به آگاهى اعضاء كنگره رسانيد، طبق اين آمار در فرانسه معادل بيست و هفت  انجمن در كشورهاى مختلف 
   هائى كه درصد از طلاق
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نتيجه افراط زن در مدپرستى بوده، و اين رقم در آلمان معادل سى  ميان زنان و شوهران در طى يك سال صورت گرفته در
اى از سرنوشت شوم  باشد، اين است گوشه و سه درصد و در هلند سى و شش درصد و در سوئد هيجده درصد مى

هم ها و در  ها، البته وقتى كه زمام طلاق را مستقيماً به دست زن بسپارند و هنگامى كه يك قسمت از طلاق خانواده
ها پى  توان به علل بقيه طلاق ارزش و ناچيز مانند مدپرستى صورت گيرد مى ريختن اساس خانواده به خاطر يك موضوع بى

ها مرا به سينما و گردش  شوهرم به جاى آن كه شب: برد، مثلاً زنى در آمريكا به اين دليل از دادگاه تقاضاى طلاق نمود كه
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پردازد و به اين دليل شوهر را طلاق   هاى شبانه مى بر دانشش در اكابر و كلاسببرد، به تكميل معلوماتش و افزودن 
  !!گفت

  :در جامعيت و برترى قانون طلاق در اسلام توجه كنيم» ولتر«در اينجا مناسب است به اعتراف 

به ثمر خواست بشريت را از بدبختى و جهل و فساد رهائى بخشد، براى  گذار خردمندى بود كه مى قانون) ص(محمد 
رسانيدن آرزويش منافع همه مردم روى زمين را از زن و مرد و كوچك و بزرگ، عاقل و ديوانه، سياه و سپيد، زرد و سرخ در 

حد و  طلبيد معمول نكرد، بالعكس تعداد بى نظر گرفت و هرگز تعدد زوجات را به سبكى كه هوا و هوس هواپرستان مى
آرميدند به چهار زن همراه با شرايطى ويژه محدود  رمانروايان كشورهاى آسيائى مىحصر زنانى را كه در بستر پادشاهان و ف

شايد هرگز قانونى  .... ايت برتر است  ى ازدواج و طلاق از قوانين مشابه دين مسيح بى و قوانين او درباره..... نمود 
  »1« .ى طلاق وضع نشده باشد تر از قوانين قرآن درباره كامل

______________________________  
  .رساله اسلام از نظر ولتر -)1(
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  230 -229تفسير آيه 

  

يقُِيما حُدُودَ نَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يخَافا أَلاَّ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فإَِمْساكٌ بمِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بإِِحْسانٍ وَ لا يحَِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا ممَِّا آتَـيْتُمُوهُ 
لا تَـعْتَدُوها وَ مَنْ يَـتـَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ اللَّهِ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يقُِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افـْتَدَتْ بِهِ تلِْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَ 

  .فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

رَهُ فَإِنْ طلََّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَـترَاجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يقُِيمافَإِنْ طلََّقَها فَلا تحَِلُّ لَهُ  حُدُودَ اللَّهِ وَ  مِنْ بَـعْدُ حَتىَّ تَـنْكِحَ زَوْجاً غَيـْ
  .تلِْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُـبـَيِّـنُها لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ 
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و بار است، شوهر در هر مرتبه از رجوع بايد همسرش د]  رجعى كه در آن براى شوهرش حق رجوع به همسر است[طلاق 
را به طور شايسته و متعارف نگاهدارد، يا او را با ترك رجوع به نيكى و خوشى رها نمايد و براى شما حلال نيست از 

دا را در ايد چيزى باز ستانيد، مگر اين كه هر دو بترسند كه حدود و مقررات خ آنچه به عنوان مهريه به آنان پرداخت كرده
روش همسردارى برپا ندارند، پس شما حاكمان شرع اگر بترسيد كه آن دو نفر حدود خدا را برپا ندارند، در آنچه زن براى 

ا تجاوز نكنيد، و كسانى   رهائى خود فديه ايتاً از آ اى عوض طلاق بپرازد گناهى بر هر دو نيست، اينها حدود خداست 
  .ترديد آنان ستم كارند كه از حدود خدا تجاوز نمايند بى

پس اگر بعد از دو طلاق و رجوع، بار سوم او را طلاق داد آن زن بر وى حلال نيست مگر آن كه با مردى ديگر ازدواج  
  .كند

چنانچه همسر دوم او را طلاق داد براى زن و شوهر اول مانعى نيست كه به يكديگر بازگردند، در صورتى كه اميد به 
  .كند ها حدود خداست كه آن را براى گروه كه دانا هستند بيان مى داشته باشند، اينرعايت حدود خدا را 

   شرح وتوضيح

برنامه مهريه كه حقى مسلم  -2طلاق از نظر فقهى و قانونى  -1: در اين دو آيه شريفه چهار مسئله بيان شده است
گيرى از طلاق است، البته پيش از  ن پيشقاعده محلّل كه از اركا -4حق زن بر شوهر در زمان طلاق رجعى  -3است، 

ها و اقوام اشاره شود، تا عظمت قوانين الهى و  ورود به توضيح مطالب بالا لازم است به مسئله طلاق در برخى از ملت
  .حفظ شخصيت زن در اسلام در فضاى طلاق بيش از پيش روشن شود

  316: ، ص6 تفسير حكيم، ج

  ها طلاق در ميان ملت

كند، و براى گسستن  ى با گفتن الفاظى يا با بستن قراردادى معين، پيوند ازدواج ميان زن و مرد برقرار مىهر ملت و قوم
  .نمايد برد كه از آن تعبير به طلاق و جدائى مى آن پيوند نيز الفاظى به كار مى

   طلاق در روم و يونان

توانست همسرش را طلاق دهد، و اگر  دون سبب مىدر ميان روميان و يونانيان حق طلاق با مرد بود و او به آسانى و ب
داشت وى  گرفت، چنانچه شوهر بر زن ستم روا مى زن نازا و عقيم بود رها كردنش براى مرد به آسانى صورت مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

گرفت، ولى زن و شوهر ملزم بودند  توانست از دادگاه تقاضاى طلاق كند، و گاهى جدائى با رضايت طرفين انجام مى مى
  .حب منصب عالى رتبه رسماً رضايت خود را نسبت به طلاق اعلام كننددر حضور صا

  طلاق در هند

شد، ولى شوهر  ى عشق و محبت بود، پيوند ميان آن دو به راحتى قطع نمى ها بر پايه چون رابطه زن و شوهر در ميان هندى
  .يچ علتى از شوهرش طلاق بگيردتوانست بدون ه توانست همسرش را به دليل آلوده دامنى طلاق دهد، اما زن نمى مى

توانست بدون اين كه او را طلاق  شد، مرد مى كار، يا پرخاشگر مى خورد، يا بيمار، سركش، اسراف زن اگر مشروب مى
  .دهد همسر ديگرى بگيرد

   طلاق در بابل و قانون حمورابى

و . ى زن را به وى بازگرداند ملزم بود جهازيه توانست زنش را طلاق دهد، ولى ها و در قانون حمورابى، مرد مى در ميان بابلى
: ولى زن حق نداشت به شوهرش بگويد» تو زن من نيستى«: گفت چگونگى طلاق به اين صورت بود كه، مرد به زنش مى

  !!گفت، مجازاتش اين بود كه او را در آب غرق كند اى به او مى و اگر چنين جمله» تو شوهر من نيستى«
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اگر زنى در كار . ساخت نازائى و زناى زن، و ناسازگارى با شوهر و بد اداره كردن خانه از امورى كه طلاق را مجاز مى
ورزيد و در بند كودكانش  نمود، و از كارهاى خانه غيبت مى گردى مى كرد، و ولگردى و دوره نگاهدارى خانه دقت نمى

  !!كندنبود، شوهر حق داشت آن زن را در آب غرق  

نما شود كه با مردى خوابيده و آن  اگر زنى انگشت: گويد خوابى با مرد اجنبى شده مى حمورابى در مورد زنى كه متهم به هم
  !!دو را در يك بستر گرفته باشند، بر آن زن لازم است، براى حفظ شرف و آبروى شوهرش خود را در رودخانه غرق كند

بود،  بدتر از وضع زن در مصر و وضعى كه زنان رومى پس از آن پيدا كردند مى به طور كلى وضع زن در بابل به مراتب
  .ولى از وضع زن در يونان قديم يا در اروپاى قرون وسطى بدتر نبود

  .ها طلاق در مصرى
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گرفت، هر گاه زن به زنا  ها آغاز شده طلاق بسيار كم صورت مى هائى كه انحطاط مصر با آن سلسله تا روزگار سلسله
گفت  توانست بدون هيچ حقى او را از خانه خود بيرون كند، ولى اگر به علتى ديگر او را طلاق مى شد شوهر مى وده مىآل

  .ناچار بود بخش بزرگى از املاك خانواده را به او بدهد

  ها طلاق در چينى

انه شوهر در چين مى حق درخواست طلاق نداشت، اى از جمله نازائى تا پرحرفى طلاق دهد، زن  توانست زن را به هر 
  .افتاد اش باز گردد، ولى اين مسئله به ندرت اتفاق مى ى پدرى توانست به قهر از شوهر روى گردانده به خانه فقط مى
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ر شد، و از طرف ديگ داد، زيرا از طرفى زن پس از طلاق به وضع بدى دچار مى به طور كلى طلاق به فراوانى روى نمى
  »1« .دانند چينيان كه مردمى فيلسوف مآبند تحمل مشقات زناشوئى را لازم مى

   طلاق در ايران گذشته و آئين زرتشت

مرد و زن ايران قديم، در جدائى از يكديگر مطلق العنان نبودند، مرد به دليل عقيم بودن زن، و فاسد بودن اخلاقش و 
داشته و پرداختن به جادوگرى، و ترك دين  شده و ايام قاعدگى را از مرد پنهان نگاه مى اعمال خلاف عفتى كه مرتكب مى

مراجعه كند و در صورت اثبات مدعايش به حكم دادگاه زن را طلاق بدهد و توانست به دادگاه  زرتشتى و امثال اينها مى
تمام اموال و حقوق زن را نيز به او بپردازد، و زن نيز در صورت ناتوان بودن مرد از عمل جنسى، عدم پرداخت نفقه زوجه، 

اه از مرد جدا شود و از اموال و توانست با نظر دادگ بد رفتارى، و ستم شوهر، غيبت و زناى او، و ترك ديانت زرتشتى مى
  .حقوق خود بگذرد

  طلاق در آئين يهود

در فرهنگ يهود گرچه مرد حق دارد همسرش را حتى در غير موارد ضرور مثل خيانت، و عدم تمكين و نازائى و نظاير اينها 
  .طلاق دهد، لكن در غير موارد ضرور، مكروه است اقدام به طلاق نمايد

چون كسى زنى گرفته به نكاح خود درآورده اگر در نظر او پسند : چنين آمده 4تا  1آيات  24ب با» در سِفْر تثنيه«
اش رها كند و از خانه  نيايد، از اين كه چيزى ناشايسته در او بيابد آنگاه طلاق نامه نوشته به دستش دهد و او را از خانه

  ا مكروه دارد واو روانه شده برود و زن ديگرى گردد و اگر شوهر دوم نيز او ر 
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______________________________  
  .مشرق زمين گاهواره تمدن 1تاريخ تمدن ويل دورانت ج  -)1(
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اش رها كند و يا اگر شوهرى ديگر كه او را به زنى گرفته بميرد، شوهر اول   طلاق نامه نوشته به دستش دهد و او را از خانه
  !تواند دوباره او را به نكاح خود درآورد بود نمى كه او را رها كرده

   طلاق در فرهنگ مسيحيت

  :آمده است 2آيه  10در انجيل مرقس باب 

هر كه زن خود را طلاق دهد و ديگرى را نكاح كند، بر حق وى زنا كرده باشد، و اگر زن از شوهر خود جدا شود و 
  .!منكوحه ديگرى گردد مرتكب زنا شود

  :نيز آمده است 8آيه  16باب در انجيل لوقا 

هر كه زن خود را طلاق دهد و ديگرى را نكاح كند زانى بوده و هر كه مطلقه مردى را به نكاح خويش درآورد زنا كرده 
  .است

شود كه طلاق و ازدواج مجدد چه از ناحيه مرد و چه از جانب زن حرام است و بر  از اين دو آيه به طور مطلق فهميده مى
دانند، و آخرين علاجى كه بخاطر  دو آيه اكثر ارباب كليسا طلاق زن را به طور كلى جائز ندانسته و حرام مىاساس ظهور 

كه اين شيوه در ميان . اند متاركه به مدت سه سال، سپس بازگشت به زندگى مشترك است عدم ادامه زندگى ارائه كرده
: باب پنجم انجيل متى كه چنين آمده است و گفته شده 33 -31اكثر آنان معمول بوده است، ولى با توجه به آيات 

هر كس به غير علت زنا زن خود را از «: گويم ولى من به شما مى» هر كه از زن خود مفارقت جويد، نامه به او بدهد«
  »باشد و هر كه زن مطلقه را نكاح كند زنا كرده باشد خود جدا كند باعث زنا كردن او مى
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لكن اين . دانند برخى ديگر طلاق را در صورت زناى محصنه زن، جائز دانسته و در غير اين صورت آن را حرام مى
ممنوعيت كلى طلاق و يا ممنوعيت در غير از صورت زناى محصنه زن، در كشورهاى اروپائى و مسيحى نشين مقدس باقى 

ايتاً طلاق در همه يا بيشتر آن كشورها موكول ايت آن كه  نماند و  به رضايت طرفين و يا ميل يكى از آنان گرديد، 
هاى تشريفاتى موكول كردند كه لازم است براى آگاهى بيشتر به   جهت تنظيم و نسق داشتن كارها آن را به نظر دادگاه

  .كتب مربوطه رجوع شود

   طلاق در عرب پيش از اسلام

يت ارزشى نداشته، تا جائى كه زنده به گور كردن دختران در ميان هاى روزگار جاهل با توجه به اين كه زن در ميان عرب
ها همه كاره و فعال ما يشاء بوده، طلاق نيز در  رفته از اين رو مرد در ميان عرب آنان يك سنت پسنديده به شمار مى
  :نمود هاى گوناگون زير اقدام به طلاق و متاركه با زن مى اختيار او قرار داشت كه به صورت

   كنائى  طلاق

نمود و به اين وسيله به او  رفت و يا خيمه و رختخوابش را از زن جدا مى كرد و تنها به سفر مى گاهى مرد با زنش قهر مى
  .فهمانيد كه ديگر حاضر نيست با او زندگى كند، و او نيز لازم بود به خانواده و قبيله خود برگردد مى

  .چنين طلاقى در اسلام مردود شناخته شدگفتند كه  اين نوع از طلاق را طلاق كنائى مى

   طلاق صريح

  321: ، ص6 تفسير حكيم، ج

الحقى باهلك فتعود طالقاً، حبلك على غاربك، انت نحلى كهذا «: هاى جاهلى با تعبيراتى از قبيل طلاق رسمى عرب
  .گرفت اجراء و اعلام ميشد و متاركه صورت مى» البعير،

  ظهار



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

» ظهرك كظهر امى«: گفت هاى جاهلى چنين بود كه مرد به همسرش مى و مرد در ميان عربهاى متاركه زن  از جمله راه
پشت تو مانند پشت مادر من است، پس از اين تعبير، ديگر زن بر مرد حلال نبود و بايد دنبال كارش و به خانه اقوامش 

  .رفت مى

  ايلاء

بستر نشود و به اين وسيله زن را در  گر با همسرش همكرد كه دي از طرق ديگر متاركه ايلاء بود كه مرد سوگند ياد مى
  .زد داد و به او زيان مى مضيقه قرار مى

   لعان

دانست، حق داشتند يكديگر را لعن كنند و بر يكديگر  كرد، و يا فرزندش را از خود نمى هر گاه مرد، زن را متهم به زنا مى
  .حرام دائم گردند

ى طلاق و ملحقات آن تشريع كرد، و بر طلاق جاهليت اولى و جاهليت اين قرن  بارهترين راهها را در  امّا اسلام شايسته
  .ها كه جز ستم بر زن نيست بر حذر داشت ها را از اينگونه طلاق خط بطلان كشيد، و همه ملت

   طلاق بر اساس فرهنگ اسلام

اخلاقى، عدم تمكين، عقيم بودن و نظائر اسلام نه مانند ارباب كليسا طلاق را ممنوع كرد كه در صورت ناسازگارى، فساد 
   اينها زن و مرد نتوانند از هم جدا شوند و ناچار يك عمر بسوزند و بسازند، و يا دست به سوى اعمال نامشروع

  322: ، ص6 تفسير حكيم، ج

  .دراز كنند، بلكه در امثال موارد ياد شده اجازه داده از هم جدا شوند و در فكر زندگى جديدى باشند

دهد، زن و مرد بدون جهت از يكديگر جدا شوند، كانون خانواده را متلاشى و  نه مانند جوامع آزاد كنونى اجازه مى و
  .سرپرست رها كنند فرزندان را بى

  :در مورد اول از رسول اسلام روايت شده است

  »1« »:يخل سبيلهاخمس لا يستجاب لهم، رجل جعل بيده طلاق امرأته و هى تؤذيه، و عنده ما يعطيها و لم «
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يكى از آنان مردى است كه خداوند اختيار طلاق زنش را به او سپرده، در : شود اند كه دعاى آنان مستجاب نمى پنج گروه
كند و فقط به  تواند مهر و نفقه زن را بپردازد و وى را رها كند، ولى رهايش نمى دهد، و او مى حالى كه زنش او را آزار مى

  !خدا برايش كارى بكندپردازد تا  دعا مى

  :فرمود) ع(امام صادق : گويد و نيز در اين زمينه وليد بن صبيح مى

م«   »2« »الم نجعل امرها بيدك؟: احدهم رجل يدعو على امرأته و هى له ظالمة فيقال له: ثلاث ترد عليهم دعو

كند در حالى كه زن نسبت  زنش دعا مىيكى از آنان مردى است كه بر ضد : شود اند كه دعاى آنان پذيرفته نمى سه طايفه
  ام؟ آيا اختيار طلاق را به تو نداده: شود به او ستمكار است، به او گفته مى

شود، در صورت ناسازگارى و عدم انجام تكاليف مقرره از ناحيه زن، مرد حق دارد به  از اين دو روايت به خوبى فهميده مى
  .ى چنين زن نابكارى رها سازد نونى استفاده كرده خود را از پنجهجاى دعا و توسل به امور معنوى از وسائل قا

  :روايت شده است) ع(و در مورد دوم نيز از حضرت صادق 

______________________________  
  .11ص  22وسائل ج  -)1(

  .11ص  22وسائل ج  -)2(
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  »1« »:ان طلاق ام ايوب لحوب: فقال رسول االلهبلغ النبى ان ابا ايوب يريد ان يطلق امرأته «

: شناخت فرمود به پيامبر خبر رسيد كه ابو ايوب قصد دارد زنش را طلاق دهد، چون رسول خدا همسر او را به نيكى مى
  .طلاق ام ايوب گناه است

را طلاق دادم، حضرت  او: پيامبر به مردى برخورد و از او پرسيد، با همسرت چه كردى؟ گفت: فرمود) ع(و حضرت باقر 
آن مرد پس از مدتى ازدواج كرد، پيامبر : آرى، حضرت باقر فرمود: بدون اين كه كار بدى از او سر زده باشد گفت: فرمود
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طلاق دادم، : آرى، پس از مدتى از او پرسيد زنت را چه كردى؟ گفت: به او برخورد و از او پرسيد ازدواج كردى؟ گفت
ه كار بدى كرده باشد؟ گفت آرى، سپس آن مرد تجديد فراش كرد، پيامبر بار سوم به او برخورد بدون اين ك: حضرت فرمود

! آرى: بدون اين كه كار بدى كرده باشد؟ گفت: طلاقش دادم، حضرت فرمود: و پرسيد با اين همسرت چه كردى؟ گفت
  »2« .كنند و مرد عوض مى كند هر زن و مردى كه مرتب زن دارد، يا لعنت مى خداوند دشمن مى: حضرت فرمود

  .شود كه زن طلاق دادن بدون جهت گناه و حتى عاملش مورد لعنت خداست از اين دو روايت نيز به خوبى فهميده مى

  طلاق در جهان معاصر

ادها، كارخانجات، ضعف ايمان و باورهاى  آزادى بى حساب، رواج فحشاء، استقلال مالى زنان، اشتغال آنان در ادارات، 
   ، امكان صورت گرفتن غريزه جنسى از بازار آزار، از دست رفتن روح تعقل و سپرده شدن زمان امور به دستدينى

______________________________  
  .55ص  6كافى ج   -)1(

  .55، ص 6كافى ج   -)2(
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گيرى  هاى صحيح خانوادگى و اجتماعى، انتقام احساسات تظاهر به روشن فكرى و رهائى از قيود دينى و اخلاقى و سنت
امورى هستند كه در درجه اول جوامع غربى و در مرحله دوم تابعان فرهنگ آنان را .... از عوامل ممنوعيت كلى طلاق و 

 به انحلال كانون خانواده و طلاق كشانيده، تا جائى كه در برخى از كشورها از هر سه ازدواج و در برخى ديگر از هر دو
انجامد، و طبعاً اين امر از يك سو مردان و زنان از هم جدا شده را به  ازدواج، بلكه از يك ازدواج، بيشتر به طلاق مى

دهد، واز سوى ديگر فرزندان  كشاند، و رواج امراض مقاربتى و ايدز را افزايش مى بند و بارى بيشتر مى وادى فساد و بى
هاى جنسى و جنايت و خشونت و سرقت و غيره سوق داده  د و اعتياد و آلودگىخانمانى و ولگردى و فسا آنان را به بى

در % 68آمار طلاق از  2002تا سال  1996از سال !! آورد مشكل عظيم ديگرى براى جوامع بشرى به بار مى
  .ثبت شده است% 5اى از كشورها و كمترينش در كشورهاى اسلامى تا  پاره
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   كردن آن  طلاق منفورترين حلال و راه كم 1

  :كند كه آن حضرت فرمود از قول رسول خدا روايت مى) ع(حضرت صادق 

ما من شيئ احب الى االله عزوجل من بيت يعمر بالنكاح، و ما من شيئ ابغض الى االله عزوجل من بيت يخرب فى الاسلام «
  »1« »:بالفرقة يعنى الطلاق

اى نيست كه با  شود، و هيچ چيز نزد خدا منفورتر از خانه آباد مىاى نيست كه با ازدواج  تر از خانه چيزى نزد خدا محبوب
  .شود طلاق خراب مى

  :و نيز پيامبر فرمود

______________________________  
  .7، ص 22وسائل ج  -)1(
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  »1« »:ما احل االله شيئاً ابغض اليه من الطلاق«

  .تر از طلاق نزد او باشد ضخداوند چيزى را حلال نفرمود كه مبغو 

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »2« »:ابغض الاشياء عندى الطلاق«

  .منفورترين اشياء نزد من طلاق و جدائى است

كسى كه در جدائى ميان زن و همسرش بكوشد، خشم خدا بر اوست، و او را در دنيا و آخرت لعنت : رسول خدا فرمود
  »3« .كند مى
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راه جدائى انداختن ميان زن و شوهر برود، هر چند موفق نگردد، در معرض سخط خدا و كسى كه در : و نيز فرمود
  »4« .كند لعنت او در دنيا و آخرت است، و حضرت حق لطف خود را بر او حرام مى

شود، و از اين شديدتر درباره بدى و زشتى و غير انسانى بودن  نگاه اسلام درباره طلاق از روايات ذكر شده معلوم مى
طلاق مورد نفرت خداست و سعيكننده براى جدائى زن و شوهر مورد سخط : توان بيانى رساتر بيان كرد علت نمى لاق بىط

  .حق و لعنت اوست

   دادگاه صالحه در خانه - 2

زمانى كه ميان زن و شوهر اختلاف افتاد، ريش سپيدان دو خانواده نبايد زن و : دهد ها طرح مى كتاب خدا به همه خانواده
   وهر را رها كنند، بلكه لازم است دادگاه و محكمه خانوادگى تشكيل و آنان را با هنرمندى، و يادآورىش

______________________________  
  .27871، حديث 661، ص 9كنز العمال ج   -)1(

  .163قرآن و مقام زن  -)2(

  .، باب الطلاق15وسائل ج  -)3(

  .368، ص 76بحار ج  -)4(

  

  326: ، ص6 جتفسير حكيم، 

هاى زن و شوهر به يكديگر، و فراهم آوردن ترس از قيامت و عذاب ستمكار به صلح و سازش و اجتناب از طلاق  نيكى
  .وادار نمايند

  :فرمايد قرآن در اين رابطه مى

نـَهُماوَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَـيْنِهِما فَابْـعَثُوا حَكَماً مِنْ أهَْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أهَْلِها إِنْ    »1« :يرُيِدا إِصْلاحاً يُـوَفِّقِ اللَّهُ بَـيـْ
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  براى اين كه اين امر منفور و مبغوض خدا كمتر اتفاق بيفتد، - 3

داند، و طبعاً دو عادل هرگز بر كار ظالمانه و خلاف  اسلام حضور دو عادل را كه گواه بر وقوع طلاق باشند شرط لازم مى
انه انجام بگيرد شاهد و گواه نخواهند شد، به ويژه كه احراز عدالت شهود امر علت و ظالم عدالت اگر طلاق بخواهد بى

  .آسانى نيست

   طهارت زن وقت طلاق - 4

هنگام اجراى صيغه طلاق، زن بايد در طهر غير مواقعه باشد، و از آنجا كه وقوع اين شرط مستلزم گذشت زمانى است كه 
اين خود عامل خوبى است كه اشتياق و علاقه آنان را نسبت به  رابطه زناشوئى ميان آن دو صورت نگرفته باشد، و

  .يكديگر تشديد و از اجراى طلاق منصرفشان سازد

   بيرون رفتن زن از خانه شوهر در عدّه رجعيه - 5

هايشان بيرون كنند و  هاى طلاق داده شده به طلاق رجعى را حق ندارند از خانه شوهران زن: در آيه دوم سوره طلاق آمده
نان نيز نبايد به اختيار خود از خانه شوهران بيرون روند، و لازم است در طول دوران عدّه كه حدود سه ماه و ده روز ز 

  :هايشان بمانند شود در خانه مى

  .لا تخُْرجُِوهُنَّ مِنْ بُـيُوِِنَّ وَ لا يخَْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يأَْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبـَيِّـنَةٍ 

خانه آن هم در اين مدت طولانى در خانه شوهر كه سببى است كه زن و شوهر هر روز بتوانند و طبعاً بودن زن در 
  هاى گذشته را يكديگر را ببينند، و محبت

______________________________  
  .40نساء  -)1(
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بودند به خود آمده، عهد شيرين مودت را پاس به يادآورند، چنانچه از روى احساسات زودگذر تصميم به طلاق گرفته 
  .خواهند داشت، و از دام شيطان بيرون آمده به زندگى مشترك باز خواهند گشت
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در هر صورت اين سه ماه و ده روز كه از مقررات اسلام در امر طلاق است، فرصتى براى بازگشت طرفين از تصميم 
اندك تمايلى از ناحيه شوهر موجب اعاده وضع زناشوئى خواهد شد، عجولانه و تجديد زندگى مشترك است، به ويژه كه 

  .چنانكه در فقه آمده است

   طلاق از نظر قرآن و فقه اهل بيت عليه السلام

تواند صورت  شود اين است كه طلاق رجعى تا دو بار است بيشتر نمى سوره بقره استفاده مى 229اى كه از آيه  اولين نكته
  .ز آن طلاق بائن خواهد بودو پس ا» مرتان«بگيرد 

براى هر بار طلاق رجعى، مرد به حكم قرآن مجيد وظيفه دارد يا زن را به زندگى مشترك باز گرداند و با او به صورتى 
اش ادامه و در رفاه  شايسته زندگى را ادامه دهد، و يا وى را به طرز نيكو رها كند، تا دور از تعدى و ستم به زندگى

  ،وخوشى لازم باشد

   فَإِمْساكٌ بمِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بإِِحْسانٍ 

تواند به زن رجوع كند، مگر اين كه زن شوهرى ديگر اختيار و با اين  چنانچه طلاق براى بار سوم واقع شود، شوهر نمى
ازدواج خوابگى انجام گيرد، و اگر شوهر دوم زنش را طلاق داد، زن با ميل و اختيارش حق دارد به  شوهر دوم حق هم
  .شوهر اولش درآيد

رَهُ فَإِنْ طلََّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ    .يَـترَاجَعافَإِنْ طلََّقَها فَلا تحَِلُّ لَهُ مِنْ بَـعْدُ حَتىَّ تَـنْكِحَ زَوْجاً غَيـْ

  328: ، ص6 تفسير حكيم، ج

دادند و  شان را مورد آزار و اذيت قرار مىاسلام با اين قانون عادت زشت مردان روزگار جاهليت را كه از اين رهگذر زنان
كردند از ميان  با طلاق و مراجعه مكرر، آزادى آنان را سلب و حرمتشان را هتك و حقوق انسانى آنان را پايمال مى

  .برداشت و پرونده آن را براى هميشه بست، و زن را از آن بدبختى و مظلوميت نجات داد

مقدس طلاقى را كه مشروع و صحيح دانسته طلاقى است كه بايد دو بار و هر بار به همه مسلمانان بايد بدانند كه شارع 
  .نه دو بار دريك مجلس و يك دفعه» مرتان«طور جدا صورت بگيرد 
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مرد بايد به اين معنا توجه داشته باشد در برگرداندن زن در طلاق رجعى، خواه به شكل رجوع و خواه به شكل عقد 
  .ته رجوع كند نه به قصد زيان زدن به زن و آزار او فامساك بمعروفجديد، بايد به نحو شايس

اش پايان يابد چه در طلاق اول و چه در طلاق دوم بايد به نيكى و اداى همه حقوق مالى و  و چون رهايش كند تا عده
  »او تسريح باحسان«با محبت و خوشنامى باشد نه دشمنى و بدگوئى 

   بطلان دو و سه طلاق در يك مجلس

شود،  جز يك طلاق واقع نمى» انت طالق ثلاثة«: بسيارى از فقهاى فريقين بر اين اعتقادند كه در اجراى صيغه طلاق جمع
  :كند چنان كه ابن عباس نقل مى
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ل طلقتها ثلاثاً فى كيف طلقتها؟ قا) ص(طلق ركانة زوجته ثلاثا فى مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً فساله رسول االله «
  »1« »:انما تلك طلقة واحدة فارتجعها: مجلس واحد قال

ركانه همسرش را يكجا سه طلاقه كرد، آنگاه به شدت از اين كه همسرش را از دست داده ناراحت شد، پيامبر خدا از او 
اين يك طلاق : فرمودپرسيد صيغه طلاق را چگونه جارى كردى؟ پاسخ داد سه طلاق را يكجا بر زبان راندم، حضرت 

  .شود به همسرت رجوع كن و زندگى را با او از سر بگير حساب مى

  :كند كه از حضرت باقر يا امام صادق پرسيدم از مردى كه زرارة از امام باقر يا حضرت صادق روايت مى

  »2« »:طلق امرأته ثلاثا فى مجلس واحد و هى طاهر قال هى واحدة«

طلاقه كرد و اين طلاق در طهارت همسرش واقع شد، حضرت فرمود اين يك طلاق حساب همسرش را در يك جلسه سه 
  .شود مى

اند طلاق جمع بدعت و باطل است و هر گاه با  گروهى از اماميه مانند سيدمرتضى و ابن عقيل و سلار و ابن حمزه گفته
  .شود و نه بيشتر لفظ ثلاث و اثنين گفته شود نه يك طلاق حساب مى

  »3« .شود سه طلاق در يك مجلس اگر چه حرام يا مكروه باشد واقع مى: اند كه عه اهل سنت فتوا دادهائمه ارب
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در زمان رسول خدا و حكومت ابوبكر تا دو سال از سلطنت عمر سه طلاق يكى به حساب : گويد ابن عباس مى
  .آمد و از آن به بعد عمر آن را جائز شمرد و به شكل قانون درآورد مى

______________________________  
  .131ص  3قرطبى ج  -)1(

  .61ص  22وسائل ج  -)2(

  17الى  15، حديث 1099، ص 2صحيح مسلم، ج  -)3(
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  :كند در صورتى كه نسائى از محمدبن لبيد نقل مى

ايلعب بكتاب االله و انا بين اظهركم؟ حتى : قال اخبر رسول االله عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان ثم«
  »قام رجل آخر فقال يا رسول االله الا اقتله؟

: پيامبر از مردى كه همسرش را در يك مجلس سه طلاقه كرده بود خبر داد، سپس خشمگين و عصبانى برخاست و فرمود
كه مردى برخاست و گفت اى پيامبر خدا   شود، كار به جائى رسيد در حالى كه من بين شما هستم با كتاب خدا بازى مى

  آيا نبايد او را بكشم؟

  تصميم خلاف كتاب خدا

ها به آسانى متلاشى نشود، ما  گيرى اسلام در مورد طلاق براى اين است كه كانون گرم خانواده با توجه به اين كه سخت
عمر با اين كه قرآن با كلمه  بيت در شگفتيم چه مصلحت ضرورى و ملزمى ايجاب كرد كه جناب پيروان مكتب اهل

مسئله طلاق را در دو مرتبه با دارا بودن عدّه حكم داده است آن را جائز ندانست و در برابر حكم خداوند » مرتان«
حكمى از نزد خود ارائه كرد، در حالى كه سنت و سيره نبوى جواز سه طلاقه را در يك مجلس بازيچه قرار دادن كتاب 

  !خدا و دين معرفى كرد
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شيوه طلاق بر اساس كتاب خدا در ميان مسلمانان تا دو سال از حكومت عمر رواج داشت ولى ايشان يك مرتبه تصميم  
  !ها اقدام نمايد؟ گرفت سه طلاق را در يك مجلس قانونى و بدين وسيله در هدم و تخريب كانون خانواده

  :گويد مشهور است مىتيميه كه در تعصب و علم كردن امور غير دينى به عنوان دين  ابن
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  »1« »:و لو رأى عمر عبث المسلمين فى تحليل المبانة لمطلقها ثلاثاً لعاد الى ما كان عليه الامر فى عهد رسول االله«

ا مى ديد كه جواز سه طلاق در يك مجلس چه بلائى بر سر خانواده اگر عمر مى را  آورد قطعاً حكم ها و متلاشى كردن آ
  .گردانيد به همان صورتى كه زمان رسول خدا بر اساس قرآن بود برمى

اند كه حكم عمر عامل تخريب بناى خانواده، و  خوشبختانه دانشمندان آگاه و غير متعصب به اين حقيقت پى برده
اند،  درستى آن دادهسرپرست شدن فرزندان، و آثار سوء ديگر است، لذا آن را كان لم يكن و باطل انگاشته فتوا به نا بى

  .چنان كه در مصر قانون احوال شخصيه برخلاف حكم عمر تنظيم شده است

  :نويسد ها نيز رياست دانشگاه الازهر را به عهده داشت مى مفتى اعظم مصر مرحوم شلتوت كه سال

هت اصلاح خانواده يابد كه با اهداف شريعت در ج بين در بيشتر موارد در مذهب شيعه دلائل محكمى مى پژوهشگر واقع
  »2« .نمايد و جامعه سازگار است و او را به سوى اين مذهب جذب و هدايت مى

   داستانى شگفت در طلاق

ها در مجلسى از مجالس عرب زبان شيعه شركت   رفتم، يكى از سال چند سالى محرر اين تفسير براى تبليغ به انگلستان مى
   نرمندانه براى آن جمعيت سخنرانى داشت، پرسيدم اين سخنران كيستكردم، سخنرانى با بيانى رسا و ذكر مصيبتى ه

______________________________  
  .213النص و الاجتهاد  -)1(

مفصل مباحث طلاق را به تفسير جامع آيات الاحكام قربانى  108شماره يك ص  11رسالة الاسلام سال  -)2(
  .لاهيجى جلد دهم ببينيد
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و از كدام كشور است؟ پاسخ دادند از اهالى قاهره مصر است، و شغلش داديارى و قضاوت در محاكم مصر بوده ولى 
بيت شد به جرم تشيع او را از محكمه اخراج كرده و  سنت را رها كرد و مشرف به مكتب اهل پس از آن كه مذهب اهل

  .همه حقوقش را از بين بردند

بيت كه تنها مكتب حق در همه جهان است برايش پيش  داستانى كه بخاطر قبول مكتب اهل به ديدارش مشتاق شدم، از
روزى مرد و زن جوانى مسيحى براى طلاق به دادگاه مراجعه كردند، و از آنجا كه در مسيحيت : آمده پرسيدم؟ پاسخ داد

وده كند وجود ندارد دادخواست طلاق طلاق جز در موردى كه زن به شوهر خيانت كند و دامن با ارتباط با مرد ديگر آل
دادند، با زن صحبت كردم از وضع و وجناتش پيدا بود اهل خيانت نيست، با مرد سخن گفتم اصرار بر اين داشت كه 
خيانت واقع شده، از او اثبات مسئله را همراه با دليل و بينه خواستم، درخواست مهلت كرد، ولى برايم روشن بود كه از 

مت وارد مى طرف مرد به آن شود، در هر صورت به مرد گفتم مكتب غير منطقى داريد كه اولاً طلاق در آن  زن افترا و 
مت زدن به زن  مند به جدائى شد مى نيست و زن يا مرد تا آخر عمر بايد بسوزند و بسازند، ثانياً وقتى مرد علاقه تواند با 

مت به زن مسيحى از طرف شوهر ممكن ت از زن جدا شود، گفت مكتب شما اهل سنت غير منطقى ر است، زيرا اثبات 
گويد  است نياز به زمان طولانى داشته باشد و چه بسا اثباتش غير ممكن باشد و طلاق صورت نگيرد، اما قانون شما مى

ود، و همسرش تواند در يك لحظه با گفتن انت طالق ثلاثه از زن جدا ش مرد بدون اين كه زن كمترين تأثيرى داشته باشد مى
ها زحمت براى شوهر و آوردن فرزند رها كند، آيا آئين مسيحيت غير منطقى است يا آئين شما، من پس از  را پس از سال

اين گفتار به فكر فرو رفتم و سخن او را در ردّ فقه اهل سنت به ويژه در باب طلاق منطقى يافتم، به چند مكتب فقهى 
  يار محكم و استواربيت را بس مراجعه كردم، مكتب اهل
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و مطابق قرآن مجيد ديدم، اين مذهب را اختيار كردم و شيعه شدم، وقتى حكومت از تشيع من با خبر شد، مرا از اداره 
دعوت  بيرون كرد و همه حقوقم را قطع نمود، شيعيان قاهره مرا با آغوش باز پذيرفتند، و از من براى سخنرانى در مجالسشان 

بيت مورد محبت شيعه چه در قاهره چه در خارج قرار گرفتم، از طريق مجالس ماه  كردند، به لطف حق و عنايت اهل
تر از زمان كارمندى رمضان و محرم و صفر زندگى ام را  شود، و حتى حقوق بازنشستگى ام در دادگسترى مصر اداره مى ام 

  .نيز جبران كرد
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بيت  وم مرتان فاصله دو طلاق از يكديگر با عدّه نگاه داشتن است، ظاهر آيه و روايات اهلمفه »:الطَّلاقُ مَرَّتانِ «
هاست پس اگر در يك مجلس و با يك صيغه دو يا سه طلاق واقع شود فقط حكم يك  وجوب تفاوت زمانى ميان طلاق

  .طلاق را دارد

اه، رسا، بليغ، محكم و استوار و در بردارنده دو حكم همراه با دو قيد كلامى كوت  »فَإِمْساكٌ بمِعَْرُوفٍ، أَوْ تَسْريِحٌ بِإِحْسانٍ،«
  .معروف، احسان: است

يكباره رها كردن با قيد معروف كنار كلمه امساك دوام و پيوستگى نوعى از  »:تَسْريِحٌ « محكم و قوى داشتن،» :امساك«
ار كلمه تسريح رفع حكم زوجيت است كه حتماً دارد، و با قيد احسان در كن رشته زوجيت را پس از دو طلاق اعلام مى

  .بايد با نيكى و خوبى و مراعات حقوق انجام بگيرد، و كمترين ضرر و خسارتى متوجه زن نشود

ائى و بريده شدن علقه زوجيت و معطوف به جمله فامساك  از ظاهر كلمه تسريح استفاده مى شود كه منظور رهائى 
باشد، روى اين حساب جمله فأن طلقها در آيه بعد تفريع و بيان از  طلاق سوم مىبمعروف و مقابل آن است، و شامل 

تسريح است، و اگر مقصود از تسريح طلاق سوم نباشد چه معناى متناسب و بليغى در بر دارد كه شايسته كلام خدا 
  باشد؟
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مقيد شده و » باحسان«و » بمعروف«امساك و تسريح با دو كلمه  در اين آيه عنايت لطيفى بكار رفته كه: گويد الميزان مى
دارى زن و بازگشت دادن او به زوجيت گاهى ممكن است به قصد ضرر زدن به او  اين دو قيد اشاره به اين است كه نگاه

را طلاق  باشد، به اين صورت كه مردى زنش را طلاق دهد، همين كه نزديك تمام شدن ايام عده شد رجوع كند، باز او
دهد و دوباره رجوع نمايد، تا زن مورد آزار قرار گيرد، اين گونه نگاه داشتن سبب زيان زدن و پايمال كردن شخصيت زن و 

باشد، و آن امساكى را كه  خلاف معروف بوده و در شريعت اسلام كه قوانينش حافظ حقوق همه جانبه است ممنوع مى
منظور يك نوع التيام باشد و موجب انس و آرامش خاطرى گردد كه خدا براى دهد اين است كه رجوع به  شرع اجازه مى

  .زن و شوهر خواسته است

همچنين تسريح كه به معناى رها كردن زن است ممكن است به صورت زشت و منكرى انجام گيرد، چنان كه عوامل خشم و 
شود آن است كه به طور  ن اسلام تجويز مىغضب در آن مؤثر بوده و به صورت انتقام درآيد، ولى تسريحى كه در قانو 
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متعارف و براساس اصول عقلائى انجام گيرد و در نظر شرع منكر نباشد و اين همان تسريح به معروف است كه در آيه 
  :فرمايد ديگر مى

  :فرمايد اى كه بعداً مى ولى در اين آيه مورد بحث به مناسبت جمله  فَأَمْسِكُوهُنَّ بمِعَْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بمِعَْرُوفٍ 

به جاى معروف كلمه باحسان آمده و احسان معنائى زائد بر معناى معروف  وَ لا يحَِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا ممَِّا آتَـيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً 
  .دارد

وء استفاده گيرى از فسادهائى است كه ممكن است در اثر س اساساً تقييد به معروف و احسان براى پيش: توضيح آن كه
   از حكم شرعى بروز كند، مثلا در مورد امساك ممكن است زن به قصد آزار ديدن و اذيت نگاه داشته شود، لذا حكم
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ها جلوگيرى شود، و در مورد تسريح ممكن است شوهر  امساك با لغت معروف مقيد شده تا از اين گونه اعمال غرض
ا ندهد و او را رها كند و بسا اين عمل در ميان مردمى رايج گردد، به صورتى كه زشت ننمايد و ى زن ر  بخشى از مهريه

خلاف متعارف نباشد، به همين جهت قيد به معروف در كنار تسريح براى جلوگيرى از آن كافى نيست، لذا در اين مورد 
اى شما حلال نيست از آنچه به ايشان به عنوان مهريه بر [ ....وَ لا يحَِلُّ لَكُمْ  فرمايد به مناسبت اين كه بلافاصله مى

  ]ايد چيزى بگيريد داده

گمان غالب » خوف و ترس«منظور از   إِلاَّ أَنْ يخَافا أَلاَّ يقُِيما حُدُودَ اللَّهِ  .ى احسان مقيد شده است حكم تسريح به كلمه
حدود الهى به اين است كه اخلاق زن و شوهر   واجبات و محرمات است و ترس از اقامه نكردن» حدود االله«و مقصود از 

  .كاملاً مختلف و لوازم نيازهايشان متفاوت باشد، و در نتيجه از يكديگر احساس دشمنى و ناسازگارى نمايند

شايد نكته اين كه در كلمه خفتم به جاى لفظ تثنيه يخافا لفظ جمع آورده شده اين است كه در مورد ترس از  :فَإِنْ خِفْتُمْ 
اقامه حدود، بايد به صورتى باشد كه عرف مردم و عادت آنان چنين ترسى را تصديق كند، نه اين كه يك نفر در اثر  عدم

ا ادعاى ترس نمايد   .هوسبازى يا وسوسه يا امثال آ

 آرى اين است حدود خدا كه بازگرداندن زن بايد به طور شايسته، و رها كردنش به صورتى نيك و بر اساس قاعده احسان
  .باشد، و هر كس از حدود خدا تجاوز كند قطعاًجزء گروه ستمكاران است
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توان اين نكته بسيار مهم را استفاده كرد كه نبايد ميان احكام فقهى و اصول اخلاقى  در هر صورت از آيه شريفه مى
   جدائى انداخت، به طورى كه در مقام
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ئل خشك قناعت شود، چه اين كار مصالح تشريع را باطل كرده و غرض دين را كه عمل فقط به ظواهر احكام و مسا
برد، زن و مرد بايد بدانند كه اسلام دين كردار و عمل است نه دين گفتار و ادعا، و  سعادت در زندگى است از بين مى

لبد احكام اكتفا كرده و شريعت عمل است نه شريعت فريضه، و علت سقوط و انحطاط مسلمانان اين است كه فقط به كا
ا اعراض كرده وَ مَنْ  :فرمايد اى است كه بعد از اين به فاصله يك آيه مى اند، دليل اين مطلب آيه از جان و حقيقت آ

يعنى هر كس از احكام طلاق و رجوع سوء استفاده كند و در مقام اضرار بر زن برآيد به   يَـفْعَلْ ذلِكَ فَـقَدْ ظلََمَ نَـفْسَهُ 
  .ستم نموده استخودش 

   صداق و مهريه

داند، و در صورتى كه در صيغه عقد ذكر نشود گرچه مبطل عقد نيست ولى در  ى زن را از لوازم نكاح مى قرآن مجيد مهريه
  .ى مرد است كه آن را به زن بپردازد كند و بر عهده ى زن به عنوان مهرالمثل ظهور مى صورت طلاق يا مطالبه

كش و هديه قلمداد نموده، و با تعبير  داند بلكه از آن تعبير به صدقات و به عنوان پيش چيزى نمى قرآن مهريه را در عوض
مندى مرد به زن دانسته كه او به  ى نساء آن را نشانه و دليل صداقت و راستى و علاقه ى چهارم سوره صدقات در آيه

  .كند همسرش هديه مى

  .وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاِِنَّ نحِْلَةً 

ى حق زن است و پدر و مادرزن يا بزرگ خانواده مالك چيزى از آن نيستند، و زن در صورتى كه زمينه  صداق و مهريه
  .تواند آن را به شوهر ببخشد، و بر شوهر هم جايز است در آن تصرف نمايد فراهم باشد با رضايت صد در صد خود مى

خود از آزار و اذيت و ستم و ظلم شوهر مجبور به گذشت از آن  اى فراهم آورد، كه زن براى نجات چنانچه شوهر زمينه
   شود، تصرف شوهر در مهريه
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  .همسرش حرام، و تا زن راضى نشود، پرداخت آن به زن واجب و به عنوان دين لازم الاداء است

داند به خاطر اين است كه در گذشته در  ل مىاين كه اسلام مهريه و صداق را حق زن دانسته، و فقط او را مالك اين ما
خواست ازدواج كند بايد مبلغى پول يا جنس به او و يا پدر و بزرگ  ميان بسيارى از اقوام و ملل، هر گاه كسى مى

ا يا مهريه مى خانواده  شد، ولى آئين پاك اسلام كه حافظ حقوق اش بدهد تا نكاح تحقق يابد، از اين برنامه تعبير به شير
هاست برخلاف اين رسم و عادت غلط و جاهلى كه پدران و بزرگ خانواده با گرفتن مبلغى دخترانشان را به ازدواج  انسان

دادند و دختران سهمى و نصيبى از مهريه نداشتند، تأكيد شديد كرد كه صداق و مهريه ملك و مخصوص زن است و  مى
  .ءَ صَدُقاِِنَّ نحِْلَةً وَ آتُوا النِّسا  پرداخت آن به غير او جائز نيست

داند، بلكه  با توجه به اين كه صداق و مهريه از لوازم ازدواج است، اسلام خوشبختى زن را در گرو مهريه زياد و فراوان نمى
خواهد تا جائى كه ممكن است از قرار دادن مهريه سنگين اجتناب كنند و پايه و اساس مهريه را بر مقدار  ها مى از خانواده

  .ارف و حتى حداقل قرار دهندمتع

  :از رسول خدا روايت شده

  »1« »:افضل نساء امتى اصبحهن وجهاً و اقلهن مهراً «

  .ترين آنان است برترين زنان امتم زيباترين و كم مهريه

مطلب ديگرى كه قرآن بر آن تأكيد دارد اين است كه اگر مرد در صدد برآمد به علتى به جاى همسرش، همسر ديگرى 
   انتخاب كند، حق ندارد چنانچه مال

______________________________  
  .252ص  5كافى ج   -)1(
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از او پس بگيرد و با آن مال زمينه ازدواج مجددش را فراهم كند، تأكيد  فراوانى به عنوان مهريه به همسر اولش پرداخت كرده
خواست با زن جديدى  ر جاهليت اين عادت و رسم شوم بر پا بود كه وقتى مردى مىبر اين مطلب به خاطر اين بود كه د
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گرفت با متهم نمودن همسر اولش به فحشاء و امور خلاف او را مجبور به طلاق و گذشت از  ازدواج كند، تصميم مى
ن رسم غلط خط بطلان كشيد، و گرفت ازدواج جديد را انجام دهد، خداوند بر اي اى كه از او مى اش كند، و با مهريه مهريه

اى را ظالمانه و خلاف شخصيت و مالكيت زن دانست، و مردان را از اين كه حقوق واجب زنان را پايمال   چنين برنامه
  .سوره مباركه نساء مطرح است 20و  21كنند بر حذر داشت، نكات مهمى در اين زمينه هست كه در آيات 

، و چيزى از آن را بدون علت شرعى يا منطقى تصرف كردن حرام است، و در هر صورت پرداخت مهريه به زن واجب
  .اگر كسى در هنگام ازدواج نيتش اين باشد كه مهريه زن را نپردازد گناهكار و به منزله سارق است

  :روايت شده است) ع(از امام صادق 

  »1« »:من امهر مهراً ثم لا ينوى قضاءه كان بمنزلة السارق«

  .رش مهريه قرار دهد و پرداخت آن را نيت نداشته باشد به منزله دزد استكسى كه براى همس

  :و نيز از آن حضرت روايت شده

  »2« »:من تزوج المرأة و لا يجعل فى نفسه ان يعطيها مهرها فهو زنىّ «

  !!كسى كه زنى را به همسرى درآورد، و در درونش اين نيت باشد كه مهريه او را نپردازد زناكار است

  .باشد اين روايت به معناى اين نيست كه عقد باطل است به اين معناست كه گناه نپرداختن مهريه گناه زنا مى البته

______________________________  
  .چاپ مؤسسه انصاريان 1356، ص 5فروع كافى ج  -)1(

  .چاپ مؤسسه انصاريان 1356، ص 5فروع كافى ج  -)2(
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   زن بر شوهر در زمان طلاقحقوق 
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هاى روائى و فقهى ببينيد، در اين سطور بر اساس آيات قرآن مجيد به فهرستى از  تفصيل اين مسئله مهم را بايد در كتاب
  .كنم حقوق زن بر شوهر در زمان طلاق رجعى اشاره مى

يكديگر، و ياد آورى خاطرات  طلاق حلالى منفور نزد خداست، و تا جائى كه ممكن باشد مرد و زن بايد باگذشت از
شيرين گذشته از انجام آن بپرهيزند، و به ويژه مردان بايد زنان را از اين كه با طلاق، در مشقت و رنج، و بيوه شدن، و 

  سرپرست گشتن قرار بگيرند حفظ كنند و آنان را از محبت و صداقت، گرمى كانون خانواده محروم ننمايند، بى

ق رجعى انجام گرفت، راه براى بازگرادن زن بسيار آسان و هموار است، و عقد مجدد لازم ندارد، چنانچه به عللى طلا - 2
ترين فرد براى به هم زدن طلاق و باز گرداندن زن به خانه و ادامه زندگى با اوست، و قطعاً بازگرداندنش  شوهر زن شايسته

  .موجب رضايت و خوشنودى خداست

ق صورت گرفت مهريه زن را تا دينار آخر بپردازد، و بر او حلال نيست كه چيزى از بر مرد واجب است چنانچه طلا - 3
  .مهريه را تصرف نمايد، و فراهم آوردن زمينه تا جائى كه زن مجبور شود از مهريه خود گذشت كند حرام است

گاهدارى كند و نفقه او را بر مرد لازم است تا زمانى كه عده طلاق به سر نيامده هم چون روزگار ازدواج از همسرش ن - 4
  .بپردازد، و خانه و مسكن و لباس مطابق شأن در اختيار او بگذارد

گيرى نسبت به زن، و بد زبانى درباره او  بر مرد لازم است در هنگام طلاق و زمان عدّه از خشم و غضب و سخت - 5
مت و افترا و غيب ت چه نسبت به زن و چه نسبت به اقوام زن بپرهيزد، و به خانواده زن احترام بگذراد، و جداً از 

  .اجتناب كند
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اى را با احتساب  زنى كه پيش از آميزش جنسى و پيش از قرار دادن مهريه طلاق داديد علاوه بر اين كه نصف مهريه - 6
رهپردازيد او را به اندازه وسع خود از خانه و مركب و باغ و زمين و ل مهر المثل مى   :مند سازيد باس و فرش و نظائر اينها 

ى الْمُوسِعِ قَدَرهُُ وَ عَلَى الْمُقْترِِ قَدَرهُُ مَتاعاً لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طلََّقْتُمُ النِّساءَ ما لمَْ تمَسَُّوهُنَّ أَوْ تَـفْرِضُوا لهَنَُّ فَريِضَةً وَ مَتِّـعُوهُنَّ عَلَ 
  »1« .مُحْسِنِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقا عَلَى الْ 

اى كه خودش  مرد نبايد زن طلاق داده خود را به طلاق رجعى از خانه بيرون كند بلكه بايد وى را در همان خانه - 7
  »2« .أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ : كند اجازه زندگى دهد زندگى مى
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ى كه لازم است به او پرداخته شود، و اگر براى ا و چنانچه زن حامله باشد تا وضع حمل لازم است بايد هر گونه نفقه
شيردادن فرزند مزدى طلب كند بايد شوهر مزد شيردهى را به او بپردازد و اگر به توافق نرسيدند شوهر بايد براى فرزند 

  .شيرخوارش دايه بگيرد

   قاعده محلل

خبران از مصالح زندگى زن و  ه گاهى بىاى است ك سوره مباركه بقره مطرح است و مسئله 230مسئله محلل در آيه شريفه 
شوهر، و زمانى مغرضان و متكبران در برابر حق به آن نظر مثبتى ندارند، و اين حكم را كه از نظر روانى و فطرى مانعى 

  !گيرند بسيار مهم در برابر سه بار سه طلاقه كردن زن است به مسخره مى

______________________________  
  .236بقره  -)1(

  .6طلاق آيه  -)2(
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من همسر رفاعة بودم و او سه : اند زن رفاعة بن وهب به محضر رسول خدا شرفياب شد و گفت درباره شأن نزول آيه نوشته
بار مرا طلاق داد و من پس از طلاق سوم همسر عبدالرحمن بن زبير شدم، ولى او از نظر جنسى ناتوان بود و به همين 

   نه: توانم بار ديگر به همسرى پسر عمويم رفاعه درآيم؟ حضرت فرمود هت مرا طلاق داد، آيا مىج

  »:حتى يذوق عسيلتك و تذوقى عسيلته«

  .مگر اين كه همسر دوم با شما آميزش جنسى انجام داده باشد، و تو نيز از او كامياب شده باشى

م برسد بر اساس روايات و اجماع فقهاى شيعه هر گاه سه مرتب ه طلاق دادن، سه بار تكرار شود و طلاق زن به مرحله 
  .تواند به شوهر اول بازگردد شود، و به هيچ صورت نمى چنين زنى براى هميشه بر شوهرش حرام مى
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تواند به عقد شوهر اول درآيد كه با مرد ديگر بدون قرار شرط طلاق ازدواج دائم   ولى در صورت سه بار طلاق زمانى مى
تواند به ازدواج شوهر  و عمل جنسى هم با او انجام گيرد، چنانه شوهر دوم با اختيار خودش زن را طلاق داد، زن مىكند 

  .ماند اول درآيد، و اگر طلاق نداد بر زوجيت شوهر دوم باقى مى

اين قانون به قانون محلل براى حفظ زن و نجات او از بازيچه قرار گرفتن در دست شوهر اول تشريع شده است، چرا كه 
ارى خانواده را به زمستان  مرد بوالهوس كه حرمت كانون خانواده را نگه نمى دارد، و براى امور جزئى با طلاق زن كانون 

تواند همسرش را گرچه عاشق  دهد كه اگر اين كار سه بار تكرار شود، ديگر به اين آسانى نمى سازد هشدار مى سرد مبدل مى
ه دست بياورد، و ناچار زن بايد با مرد ديگر به صورت دائم ازدواج نمايد و چه بسا ممكن است دلباخته او شده باشد ب

شوهر دوم دشمن شوهر اول باشد و حرمت زن را به خوبى نگاه دارد و شوهر اول را زجر كش نمايد، از اين جهت غيرت 
  مردانگى و حميت و
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دارد، و اين قانون يك تدبير روانى جهت   تحريك و از ادامه طلاق به صورت سه بار بازش مىتعصب او را نسبت به زن 
كنترل طلاق است، و از شروطى كه براى مرد محلل قرار داده شده از قبيل اين كه بايد ازدواجش دائم و با بلوغ و آميزش 

ردان قرار گرفتن و كنترل طلاق تشريع شده و براى توان فهميد كه اين قانون براى حفظ زن از ملعبه م جنسى همراه باشد مى
م چنان كه بيان شد ازدواج زن را با شوهر اول براى هميشه حرام اعلام كرده است   .مرتبه 

اين قانون براى اين جهت تشريع شده كه مردان زود به زود و چند بار : فرمايد درباره فلسفه محلل مى) ع(حضرت رضا 
 .ورد نفرت خداست نشوند، و طلاق را سبك نشمارند، و به زنان زيان و خسارت وارد نسازندچند بار وارد چيزى كه م

»1«  

نمايد علقه زوجيت با همسر را حفظ   كند، و سعى مى آرى اگر حالت غيرت در مرد زنده باشد، شتاب در طلاق سوم نمى
  .د ديگر فراهم نياوردكند، و او را چنانچه بخواهد نگاه دارد زمينه قرار گرفتنش را در بستر مر 

ى مربوط به محلل قرار دارد اين است كه در آيه شريفه كلمه حدود االله صريحاً ذكر شده و به ضمير آن  اى كه در آيه نكته
  .اكتفا نشده است كه بفهماند اين حدود غير از حدودى است كه پيش از اين ذكر شده است

كند، زيرا در اين كلام كوتاه چهارده ضمير  ه بكار رفته عقل را مبهوت مىايجاز و اختصارى كه در اين آي: گويد الميزان مى
تو در تو با مراجعه مختلف ذكر شده، و در عين حال موجب مغلق شدن كلام و مشكل فهم نگشته است، و هم چنين 
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امى نكرده و كلام هاى نكره و كنايات موجود است و مع ذلك توليد اجمال و  در اين آيه و آيه پيشين تعداد زيادى اسم ا
   را از اوج فصاحت پائين نياورده

______________________________  
  .502، 3من لايحضره الفقيه ج  -)1(
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كنايه از مهريه    ممَِّا آتَـيْتُمُوهُنَ  چهار اسم نكره آمده،  فَإِمْساكٌ بمِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بإِِحْسانٍ   است، مثلاً در اين جمله كوتاه
كنايه از مالى است كه زن در    افـْتَدَتْ بهِِ  كنايه از اين است كه خوف بايد عادى و متعارف باشد، ما   فَإِنْ خِفْتُمْ  است،

حرمت عقد و آميزش   فَلا تحَِلُّ لهَُ  طلاق سوم است و مقصود از فَإِنْ طلََّقَها كند، منظور از طلاق خلع به شوهر واگذار مى
اى ادا شده  باشد كه با كنايه مؤدبانه وقوع عقد و آميزش مى  حَتىَّ تَـنْكِحَ زَوْجاً غَيـْرهَُ  پس از طلاق سوم است و نيز منظور از

  »1« ..كنايه از عقد دوم است   أَنْ يَـترَاجَعا  و جمله

______________________________  
  .333ص  2الميزان ج  -)1(

  

  344: ، ص6 حكيم، جتفسير 
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كُوهُنَّ ضِراراً لِتـَعْتَدُوا وَ مَنْ يَـفْعَلْ ذلِكَ وَ إِذا طلََّقْتُمُ النِّساءَ فَـبـَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأََمْسِكُوهُنَّ بمِعَْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بمِعَْرُوفٍ وَ لا تمُْسِ 
كُمْ بِهِ آياتِ اللَّهِ هُزُواً وَ اذكُْرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ ما أنَْـزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَ الحِْكْمَةِ يَعِظُ فَـقَدْ ظَلَمَ نَـفْسَهُ وَ لا تَـتَّخِذُوا 

  .ءٍ عَلِيمٌ  وَ اتَّـقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ 

نزديك شدند، آنان را با رجوع كردن به طور شايسته و متعارف به  و هنگامى كه زنان را طلاق داديد و به پايان عده خود
عنوان همسر قانونى خود نگاه داريد، يا با ترك رجوع به نيكى و خوشى رها سازيد، شما را از اين كه آنان را براى آزار 

ى مى د ستم كرده، و مقررات خدا كنم، و هر كه چنين كند يقيناً به خو  رساندن و تجاوز به حقوقشان با رجوع نگاه داريد 
را كه در اين آيات براى شما بيان شده به مسخره نگيريد، و نعمت خدا را بر خود و آنچه از كتاب و حكمت بر شما نازل 

دهد متذكر باشيد و مورد توجه قرار دهيد، و در مسئله ازدواج و طلاق و ديگر امور زنان از  نموده كه شما را به آن پند مى
  .نيد و بدانيد كه خدا به همه چيز داناستخدا پروا ك

   شرح و توضيح

بينم، فقط توجه به  مفصل مطالب اين آيه شريفه را در صفحات گذشته ملاحظه كرديد، در اينجا نياز به توضيح بيشتر نمى
ورزى و  هدانم كه قرآن اصرار دارد در مسئله طلاق شخصيت و حقوق زن حفظ شود، و مرد از كين اين حقيقت را لازم مى

انتقام جوئى و دنبال كردن عوارض خشم و غضب بپرهيزد، و رجوع به زن را زمينه زيان زدن به او و تجاوز به حقوقش قرار 
ندهد كه اين گونه رفتار زيان و ضررش فقط متوجه زن نخواهد بود، بلكه مرد هم از آزار دادن به زن و تجاوز به حقوقش 

  .شود آرامش محروم مى بيند، و از فيوضات حق و زيان مى

ازدواج براى به كمال رساندن سعادت و خوشبختى در عرصه زندگى است، ازدواج نوعى عبادت خدا و انجام كار خير، و 
  اى براى دور شدن از برخى از گناهان و زمينه ساختن بخشى از آخرت، و عامل جلب رضايت خداست، و مقدمه
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  .سازد و عالى با رجوع به زن در طلاق رجعى به قصد آزار دادن و تجاوز به حقوقش نمى اين معانى بلند

ظلم و تعدى و تجاوز به حقوق ديگران انحراف از جاده فطرت و صراط مستقيم الهى، و پشت كردن به مقررات حق به 
ررات خداوندى باشد، و بايد بند به مق هاى الهى، و پاى انسان بايد قدردان همه نعمت. مسخره گرفتن مقررات است

هاى خداست به طور متعارف صورت گيرد، و مقررات حق را با لحاظ مسائل عالى  رفتارش با همسرش كه نعمتى از نعمت
  .ى حكمت و مصلحت استوار شود اخلاقى و عاطفى بكار گيرد تا زندگى بر پايه
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  .آيد اوزى پيش نمىاگر در فضاى زندگى تقواى الهى مراعات گردد، مشكلى و زيانى و تج

ها  اگر انسان خدا را در نظر داشته باشد، و به اين معنا توجه كند كه خداوند به همه امور ظاهر و پنهان و به تمام نيت
  .شود آگاه است از طريق مستقيم فطرت و راه الهى منحرف نمى

خود را دچار مشكلات و پيچ و خم بر مسلمانان لازم است با خردورزى و عقل و انصاف به زندگى ادامه دهند، و 
  .قوانين بشر ساخته نسازند

مهار و  اكنون جاهليت غربى و محكومين آن در ميان پيچ و خم قوانين و روابط خودساخته و بى: گويد پرتوى از قرآن مى
پايه شده و  بى ها و روابط فطرى خانواده هاى آن، آشفته و نابسامان گشته آن چنان كه زيربناى نسبت ها و نوسان بحران

ها متورم، و راه اصلاح به روى انديشمندان بسته شده  اختلافات و جنايات روزافزون است و محاكم درمانده، و پرونده
  .است

انديشند كه روابط و احكام فطرى و  گيرند، و مى شوند و از آيات حكيمانه پند مى آيا خود باختگان مغرور هشيار مى
   مبدئى دريافت ها را بايد از طبيعى انسان
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يعَِظُكُمْ بِهِ وَ اتَّـقُوا اللَّهَ وَ  »1« :كنند كه قوانين جهان را استوار كرده و هر چيزى را محكم و به جا و به اندازه آفريده است
  .ءٍ عَلِيمٌ  اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ 

______________________________  
  .148ص  2ى از قرآن ج پرتو  -)1(
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نـَهُ  مْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ يوُعَظُ بِهِ مَنْ كانَ وَ إِذا طلََّقْتُمُ النِّساءَ فَـبـَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَـعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَـنْكِحْنَ أزَْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَـيـْ
  .لَكُمْ وَ أَطْهَرُ وَ اللَّهُ يَـعْلَمُ وَ أنَْـتُمْ لا تَـعْلَمُونَ   باِللَّهِ وَ الْيـَوْمِ الآْخِرِ ذلِكُمْ أزَكْىمِنْكُمْ يُـؤْمِنُ 

و چون زنان را طلاق داديد و به پايان عده خود رسيدند، آنان را از ازدواج با شوهران سابق خود در صورتى كه ميان 
ق كنند باز مداريد، با اين حكم كسانى از شما كه به خدا و روز قيامت ايمان خودشان به روشى متعارف و شايسته تواف

تر است و خداوند مصالح شما را در همه امور  شوند، اجراى حكم حق براى شما سودمندتر و پاكيزه دارند پند داده مى
  .دانيد داند و شما نمى مى

   شرح و توضيح

كلمه عضل همه مراحل جلوگيرى . ، و سرپرستان خانواده و سردمداران جامعه استشامل اولياء زنان  فَلا تَـعْضُلُوهُنَ   خطاب
ى شوهردارى دارد و تا حدى سرد  دارد، زن وقتى طلاق گرفت، چون تجربه از اختيار كردن شوهر را به وسيله زن اشعار مى

  .ى كسى را لازم ندارد و گرم روزگار را چشيده در انتخاب شوهر آزاد است و اجازه

كند كه زنان مطلقه بايد براى بازگشت به شوهرانشان پس از طلاق آزاد  اعلام مى  أَنْ يَـنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَ   ى ه شريفه با جملهآي
  .باشند، و احدى حق ندارد او را در اين زمينه منع كند، و آزادى وى را سلب نمايد

س از طلاق از شوهرانشان بر اساس خواسته سران ها بود كه زنان را پ اين عات شوم و روش عرب جاهلى و ديگر ملت
كشيد شوهر  داشتند، و به هر كس ميلشان مى قبيله يا خانواده از بازگشت به شوهرانشان، يا ازدواج با ديگرى باز مى

  !كردند دادند، و حق انتخاب را با زورگوئى از وى سلب مى مى

ى خود زن دانست و آن را  كرد، و حق بازگشت به شوهر را ويژهكتاب خدا اين روش نابخردانه و ظالمانه را باطل اعلام  
  .مشروط به تراضى ميان خودشان به صورت متعارف نمود
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كند، و از  زمينه انجام اين احكام ايمان به خدا و روز قيامت است، ايمانى كه هر كس را در جايگاه معين خودش حفظ مى
  .دارد ديگران باز مىدخالت نابجا در امور 
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يقيناً خدا . تر است تر و پاك تر است براى زندگى انسان پاكيزه قطعاً پيروى از احكام حق كه از همه احكام استوارتر و متين
  .كند دانا، عقل و مردم در اين زمينه نارساست هاى زندگى را محكم و با بنيان مى به تشريح قوانين لازم كه پايه

شريفه، بايد پدر و مادر و خواهر و برادر، و عمو و دائى و ديگر اقوام زن طلاق گرفته توجه داشته بر اساس اين آيه 
باشند كه اگر زن بخواهد به شوهرش با عقد مجدد بازگردد مانع از بازگشت او نشوند، و در اين مسئله از بكار گرفتن خشم 

ز ازدواج مجدد با شوهرش خلاف حكم حق و معصيت و و غضب، و كينه و تعصب و كبر و غرور بپرهيزند، كه منع زن ا
  :موجب كيفر است، دراين زمينه به شأن نزول اين آيه توجه كنيد

مردى از مسلمانان خواهر معقل بن يسار را به زوجيت خود درآورد، آنگاه پس از مدتى زندگى با وى طلاقش داد، و بعد 
اش ازدواج كند، زيرا هر دو از طلاق و جدائى پشيمان شده بودند،  هاز تمام شدن عده مايل شد دوباره با همسر طلاق داد

اى : و به تجديد عقد علاقه پيدا كردند، ولى معقل برادر زن با پيوند دوباره هر دو مخالفت كرد و به شوهر خواهرش گفت
ستى و او را طلاق دادى، من فرومايه پست من بر اساس احترام به تو خواهرم را به عقد تو دادم، تو قدر اين نعمت را ندان

گذارم خواهرم به تو بازگردد و دوباره با تو ازدواج كند، ولى خداوند مهربان با آگاهى از علاقه هر دو به ازدواج  ابداً نمى
   مجدد اين آيه را نازل
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كردن آزادى زن در بازگشت به شوهرش منع فرمود، و آزادى زن را در بازگشت به شوهرش اعلام كرد، و همه را از سلب  
  »1« .فرمود

______________________________  
  .ى اعلمى بيروت چاپ مؤسسه 109ص  2البيان ج  مجمع -)1(
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مَّ الرَّضاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلوُدِ لَهُ رِزْقُـهُنَّ وَ كِسْوَتُـهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ لا وَ الْوالِداتُ يُـرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَينِْ كامِلَينِْ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يتُِ 
كَ فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ تُكَلَّفُ نَـفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلوُدٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِ 

مْتُمْ ما آتَـيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اتَّـقُوا نـْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وَ إِنْ أَرَدْتمُْ أَنْ تَسْتـَرْضِعُوا أَوْلادكَُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّ مِ 
  .اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بمِا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

خواهد دوران شيرخوارگى كودك را  فرزندانشان را دو سال كامل شير دهند، اين حكم براى كسى است كه مىو مادران بايد 
  .به اتمام برساند

ى  تأمين خوراك و پوشاك مادران شيردهنده به طور شايسته و متعارف بر عهده پدر فرزند است، هيچ كس جز به اندازه
  .شود توانش تكليف نمى

بر پدر است كه هزينه مادر و كودك [رزندش زيان ببيند، و نه پدرى براى فرزندش دچار ضرر شود نبايد مادرى به خاطر ف
و ] را در حد متعارف بپردازد، و بر مادر است كه بيش از طاقت مالى شوهر از شوهر طلب خوراك و پوشاك نكند

ى وارث است، و اگر  اث بجا مانده بر عهدهى متعارف از مير  چنانچه پدر كودك از دنيا برود هزينه مادر و كودك به اندازه
پدر و مادر بر اساس توافق و مشورتشان بخواهند كودك را پيش از دو سال از شير بگيرند، گناهى بر آنان نيست، و اگر 

ايسته باشد، در صورتى كه مزدى را كه بايد به دايه بدهيد به طور ش بخواهيد براى فرزندانشان دايه بگيريد ايرادى بر شما نمى
  .دهيد داناست و متعارف بپردازيد و از خدا پروا كنيد و بدانيد يقيناً خدا به آنچه انجام مى

   شرح و توضيح

ى پدر و مادر كودك  شير كودك از مسائل بسيار مهم اسلامى و انسانى است و آيه شريفه آنچه را در اين زمينه بر عهده
  .است به وضوح و صراحت بيان كرده است

ى شريفه گرچه فعل مضارع است ولى دربردارنده معناى امر است، در حقيقت خداوند مهربان كه رزق كودك  آيه يرضعن در
دهد كه كودك خود را خود شير بدهند، زيرا شير مادر غذائى است كه  ى مادران قرار داده به مادران فرمان مى را در سينه

  يبات خونى وها و جهازات بدن مادر و از همان ترك ى غده به وسيله
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شود، كه تار و پود طفل تكوين يافته است، و منشأ عواطف رقيق و متبادل مادر و طفل همين تناسب و  غذائى ساخته مى
پروراند و آثارى از مهر و محبت  هاى مهرآميز مادر جسم و جان طفل را مى ها و نگاه باشد كه با آهنگ جذب طبيعى مى

  .شود گذارد، و با گذشت زمان و در سنين رشد اين آثار ظاهر مى مسئوليت در كانون درونش به وديعه مى و شعور به

تفاوتى بعضى اشخاص از آثار تغذيه شير خشك و ننوشيدن شير و نچشيدن عواطف  خشكى عواطف و سنگدلى و بى
  .مادران هوسباز است

  .آورد هائى پديد مى گذارد و دگرگونى طفل نيز آثارى مى گويند آهنگ و نگاه و رفتار مادر در چهره و تار صوتى

ها و سيرى و گرسنگى طفل، در جوشش شير و  ى معنوى مادر با طفل چنان مرموز است كه حالات و ناراحتى رابطه
  .نمايند نمايد و مادران اين احوال را از دور احساس مى هاى پستانى و شور دل مادر تأثير مى فعاليت غده

ها  شود، و دندان هاى جذب و هضم نوزاد براى تغذيه مستقل آماده مى و سال به تدريج قواى بدنى و دستگاهدر مدت د
  .يابد رويد و صورت عواطف و مزاج مادر در آن مدت تغيير مى براى جويدن انواع غذاها مى

رساند، چون معناى ضمنى حول، سال  ىكه مترادف با عامين و سنتين است گويا همين حالات و تغييرات را م   حَوْلَينِْ  تعبير
  »1« .حَوْلَينِْ كامِلَينِْ  رود گذرد و رو به كمال مى از جهت حالات و تحولاتى است كه در آن مى

داند كه زن و شوهر با مشورت يكديگر و با رعايت مصلحت فرزند، كودك را از شير بگيرند، بدون  كتاب خدا جايز مى
  د به وجود آيد، و نيز براى پدر كودك جايز است، در صورت امتناع زن از شيراين كه مشكلى براى آنان و فرزن

______________________________  
  .156ص  20پرتوى از قرآن ج  -)1(
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صورت متعارف دادن به نوزاد به هر علتى زن ديگرى را براى تغذيه طفل استخدام نمايد به شرط اين كه حق الزحمه دايه به 
  .داده شود
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ها به زن و شوهر چه اينكه با يكديگر زندگى كنند، يا وضعشان به طلاق منجر شده باشد سفارش به  در همه اين زمينه
تقوا و اجتناب از گناه و خوددارى از ضرر زدن به يكديگر شده، و قرآن به هر دو هشدار داده كه بدانيد كه خدا به هر 

  .داند و ما فى الضمير همه موجودات را مىقصد و نيتى آگاه است، 

  :ى شير مادر از رسول خدا روايت شده درباره

  »1« »:ليس للصبى لبن خير من لبن امه«

تر از شير مادرش وجود ندارد   :و از اميرمؤمنان نقل شده. براى كودك شيرى 

  »2« »:ما من لبن رضع به الصبى اعظم بركة عليه من لبن امه«

  .تر از شير مادرش نيست كودك پربركتهيچ شيرى براى  

انه هاى واهى، و به پيروى  از روزگارى كه برخى از مادران به تقليد از فرهنگ جاهلى غرب از شير دادن به فرزندانشان به 
از خيالات و هواى نفس امتناع ورزيدند، و كودك معصوم را از رزقى كه خدا در سينه آنان قرار داده محروم نمودند، و 

ترين و گرمآغ هاى جبران ناپذير  ترين و اثرگذارترين آغوش است از كودك خالى گذاشتند ضربه وش پر مهر خود را كه 
عاطفى و احساسى حتى به رشد جسمى فرزندان وارد آمد و از اين طريق به فرد و خانواده و جامعه زيان و خسارت 

  !رسيد

______________________________  
  .197 ص 1صافى ج  -)1(

  .197ص  1صافى ج  -)2(
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ا بَـلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَـعَلْنَ وَ الَّذِينَ يُـتـَوَفَّـوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أزَْواجاً يَـتـَرَبَّصْنَ بأِنَْـفُسِهِنَّ أَرْبَـعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذ
  .فيِ أنَْـفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّهُ بمِا تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ 

گذارند، بايد همسران شوهر  افتند، و همسرانى از خود به جاى مى روند و به كام مرگ در مى و كسانى از شما كه از دنيا مى
ن به پايان مدتشان رسيدند، در آنچه مرده چهار ماه و ده روز به انتظار بنشينند و از شوهر كردن امتناع كنند، پس چو 

دهند بر شما وارثان متوفى و اقوام زن و   ى ازدواج يا ترك آن انجام مى نسبت به خودشان به طور شايسته و متعارف درباره
  .دهيد آگاه است كارگردانان جامعه گناهى نيست و خدا از آنچه انجام مى

   شرح و توضيح

دهد پس از مرگ شوهر چهار ماه و ده روز حوصله كند و از  لحى به زن فرمان مىدر اين آيه شريفه به خاطر حفظ مصا
  .گويند در ايام عده وفات از آرايش خوددارى نمايد ازدواج با مرد ديگر امتناع ورزد، و روايات به زن مى

ره پس از پايان مدت، اختيار زن منوط به خود اوست، مى كه شوهر كند، و نيز مند شود، و آزاد است   تواند از آرايش 
تواند بدون آرايش به سر برد، و از شوهر كردن خوددارى نمايد، و كسى از اقوام شوهر يا اقوام خودش حق دخالت در   مى

  .كار او را ندارد، مگر اين كه بخواهند او را از امر منكرى بازدارند

پايه يا از روى بخل و حسد از  به عادات و رسوم بىبا توجه به اين آيه شريفه اقوام شوهر و اقوام زن حق ندارند با تكيه 
ازدواج زن پس از پايان مدت عده جلوگيرى كنند، زيرا ازدواج زن پس از مرگ شوهر و پايان گرفتن عده حقى مشروع و 

  .منطقى براى زن است، و احدى را نرسد كه از تحقق اين حق مانع شود

و امروز نسبت به زنان شوهر مرده قوانين زشت، و امورى منكر دارند، و  اين غير مسلمانان و مؤمنان هستند كه در گذشته
  .پسندد از عادات و رسومى برخوردارند كه شرع و عقل ابداً نمى
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راه با ى شوهرش سوزانيد، يا اين كه او را هم در غير مردم مؤمن گروهى بر اين اعتقاد و باور بودند كه بايد زن را با جنازه
  .ميت در لحد گذاشت

  !نصارى معتقداند كه زن پس از مردن شوهر ابداً حق ازدواج ندارد
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نمودند، و برخى از جوامع متمدن حدود نه  اى از مردم جاهلى زن را پس از مردن شوهر يكسال از ازدواج محروم مى طايفه
  .نمايند مدت نمىكنند و برخى تعيين  ماه پس از مرگ شوهر از ازدواج زن جلوگيرى مى

اسلام مدت لازم را چهار ماه و ده روز قرار داده، تا حق وفادارى زن نسبت به شوهر رعايت گردد، و چنانچه از شوهرش 
ى او با نطفه مرد ديگر خلط نشود، و روشن باشد كه فرزند متعلق به  حامله باشد در اين مدت معلوم گردد، و نطفه

  .جديد شوهر از دنيا رفته اوست نه شوهر

حكمت عده وفات كه بيشتر از عده طلاق است علاوه بر برائت رحم يا ظهور حمل، آرامش روحى زن و كسان شوهر و 
كاسته شدن اندوه و سست شدن علاقه و مجال انديشه و بررسى وضع خود و آمادگى جسمى و روحى براى انتخاب 

  .شوهر آينده است
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  235تفسير آيه 

  

كُمْ سَتَذْكُرُونَـهُنَّ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أوَْ أَكْنـَنْتُمْ فيِ أنَْـفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أنََّ 
لُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَـعْلَمُ ما فيِ أنَْـفُسِكُمْ سِرا إِلاَّ أَنْ تَـقُولُوا قَـوْلاً مَعْرُوفاً وَ لا تَـعْزمُِوا عُقْدَةَ النِّ  كاحِ حَتىَّ يَـبـْ

  .فَاحْذَرُوهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ 

مانند اين كه من خوش [اند بدون صراحت و وضوح گوئيد  هائى كه در عده وفات در سخنانى كه هنگام خواستگارى زن
يا قصد ازدواج با آنان را در دل پنهان داريد  ]  مندم هاى اخلاقى باشد علاقه عاشرتم، زن دوستم، و به زنى كه داراى ارزشم

  .گناهى بر شما نيست

داند كه شما به زودى آنان را بر اساس ميل فطرى و خواسته طبيعى ياد خواهيد كرد، ولى با آنان در خلوت و  خدا مى
نبنديد جز آن كه گفتارى پسنديده و بدون صراحت باشد و هرگز تصميم بستن عقد ازدواج نگيريد تا پنهانى قرار ازدواج 

داند بنابراين از مخالفت با او بپرهيزيد و بدانيد كه  عده وفات به پايان رسد، و بدانيد كه خدا آنچه را در درون داريد مى
  .خدا بسيار آمرزنده و بردبار است
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   شرح و توضيح

  .توانند از زنانى كه در عده وفات يا عده طلاق غير رجعى هستند به طور كنايه خواستگارى كنند مردان مى

  .برند در دل داشته باشند توانند فكر ازدواج با زنانى كه در عده به سر مى مردان مى

  .عده بگذارندمردان ابداًحق ندارند با زنان شوهر مرده يا مطلقه قول و قرار پنهانى جهت ازدواج پس از پايان 

بيت اگر اين كار با علم به عده و  ازدواج در زمان عده ممنوع و حرام و عقد از بيخ و بن باطل و بر اساس مكتب اهل
شود، و اگر از روى جهل به عده و حرمت آن انجام گيرد حرام مؤبد  حرمت آن انجام گرفته باشد زن براى مرد حرام ابد مى

  .ام گرفته باشدنيست مگر اين كه عمل جنسى انج

زنان و مردان بايد در اين زمينه توجه دقيق داشته باشند كه مبادا مرتكب خلاف و معصيت شوند و دچار حسرت و 
   پشيمانى دائم گردند، كه خدا از همه

  356: ، ص6 تفسير حكيم، ج

  . نْـفُسِكُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَـعْلَمُ ما فيِ أَ   امور آشكار و پنهان بندگانش آگاه است

مردان و زنان نيز بدانند كه اگر دچار اشتباه و خلاف شدند، به آمرزش و بردبارى حضرت محبوب اميدوار باشند كه 
  .خداوند غفور و حليم است
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  237 -236تفسير آيه 

  

وْ تَـفْرِضُوا لهَنَُّ فَريِضَةً وَ مَتِّـعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرهُُ وَ عَلَى الْمُقْترِِ قَدَرهُُ مَتاعاً لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طلََّقْتُمُ النِّساءَ ما لمَْ تمَسَُّوهُنَّ أَ 
  .بِالْمَعْرُوفِ حَقا عَلَى الْمُحْسِنِينَ 
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صْفُ ما فَـرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَـعْفُونَ أَوْ يَـعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ وَ إِنْ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَـبْلِ أَنْ تمَسَُّوهُنَّ وَ قَدْ فَـرَضْتُمْ لهَنَُّ فَريِضَةً فنَِ 
  .وَ لا تَـنْسَوُا الْفَضْلَ بَـيـْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بمِا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ   النِّكاحِ وَ أَنْ تَـعْفُوا أقَـْرَبُ لِلتَّـقْوى

با مراعات مسائل شرعى و [مهريه طلاق داديد، در اين طلاق اگر زنان را پيش از آميزش جنسى يا پيش از تعيين 
ره]  اخلاقى اى شايسته و متعارف  بر شما گناهى نيست و در چنين موقعيتى بر شما واجب است آنان را از مال خود 

  .ان استى نيكوكار  ى وسع خويش كه اين حقى لازم بر عهده ى قدرت خود، و تنگدست به اندازه دهيد، توانگر به اندازه

ايد، پس بر شما واجب است  و اگر آنان را پيش از آميزش جنسى طلاق دهيد در حالى كه براى ايشان مهريه قرار داده
ايد به آنان بپردازيد، مگر آن كه خود زنان يا كسى كه پيوند ازدواج به دست اوست مانند ولى يا  نصف آنچه را معين كرده

تر است، و فزون بخشى و  شما كه همه مهريه را به زن بپردازيد به پرهيزگارى نزديك وكيل آن را ببخشد، ولى گذشت و بخشش
  .دهيد بيناست نيكوكارى را در ميان خود فراموش نكنيد كه خداوند به آنچه انجام مى

   شرح و توضيح

دهد به  كند، و فرمان مى ى طلاق به يك محور بسيار با ارزش كه نيكوكارى است دعوت مى دو آيه شريفه در مسئله
كند كه همه مهريه را به زن بپردازيد و افزون از  پرداخت نصف مهر قناعت نكنيد، بلكه كرم و احسان و مردانگى اقتضا مى

ره زيد، و زنان يا ولى آنان را نيز در بخشيدن مهريه به شوهر آزاد گذاشته و مند سا مهر آنان را از مقدارى از ثروت خود 
  .گذارد خدا نسبت به نيكوكارى و افزون بخشى شما بيناست و قطعاً كارهاى مثبت شما را بدون پاداش نمى: گويد ايتاً مى
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  .وَ قُومُوا للَِّهِ قانتِِينَ   لصَّلاةِ الْوُسْطىحافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ ا

   فَإِنْ خِفْتُمْ فَرجِالاً أَوْ ركُْباناً فإَِذا أمَِنْتُمْ فاَذكُْرُوا اللَّهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لمَْ تَكُونوُا تَـعْلَمُونَ 
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محافظت كنيد و هنگام عبادت ]  ر استكه بر اساس برخى از روايات قابل توجه نماز ظه[بر همه نمازها و به ويژه نماز ميانه 
  .و بندگى خاضعانه و با حالت تسليم براى خدا قيام كنيد

نماز را پياده و يا سواره بخوانيد، و هنگامى كه امنيت ] از دشمن يا حيوانات درنده يا خطر ديگرى ترس داشتيد[پس اگر 
هاى دينى كه داناى به آن نبوديد به شما  ضمن ساير برنامهيافتيد خدا را با خواند نماز واجد شرايط ياد كنيد كه آن را در 

  .آموخت

   شرح و توضيح

  .در رابطه با نماز در آيات ابتداى سوره بقره مطالب مفصل و مشروحى گذشت

اى از روايات  كنند، پاره در اين كه نماز وسطى كدام نماز است روايات شيعه و سنى به طور جزم نمازى را معرفى نمى
گويند نماز مغرب است، گويا نماز  گويند نماز عصر، و بعضى نماز صبح و بر خى مى نماز ظهر، و برخى ديگر مى گويند مى

پس . وسطى مانند شب قدر كه يكى از سه شب است و صريحاً بيان نشده چه شبى است در ميان نمازها پنهان است
ره روايات بيان شده پاىبايد به شرايط ظاهرى و باطنى همه نمازها به ويژه نمازى كه در  ى معنوى لازم نصيب  بند بود، تا 

  .انسان شود

از اين كه پس از بيان احكام ازدواج و طلاق اكيداً به نماز و عبادت خاضعانه سفارش شده، شايد براى اين باشد كه با 
دارد، و بين  ا و منكرات باز مىكند، و آدمى را از فحش دهد، و روح را تصفيه مى تأثير بردارى از نماز كه قلب را رقت مى
   كند، راه براى انجام احكام الهى به ويژه انسان و خدا و قيامت پيوند برقرار مى
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  .كند آسان گردد در مسائل سنگين طلاق كه گاهى شيطان و حالت خشم و كينه و تعصب در آن دخالت مى
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  242 -241 -240تفسير آيه 
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إِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيِ ما فَـعَلْنَ وَ الَّذِينَ يُـتـَوَفَّـوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أزَْواجاً وَصِيَّةً لأَِزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلىَ الحَْوْلِ غَيـْرَ إِخْراجٍ فَ 
  .فيِ أنَْـفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَ اللَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

  .لِلْمُطلََّقاتِ مَتاعٌ باِلْمَعْرُوفِ حَقا عَلَى الْمُتَّقِينَ وَ 

ُ اللَّهُ لَكُمْ آياتهِِ لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ    .كَذلِكَ يُـبـَينِّ

گذارند، بايد به نفع همسرانشان وصيت كنند كه آنان  رسد، و از خود همسرانى به جا مى و كسانى از شما كه مرگشان فرا مى
رهرا تا يك سال  مند سازند، پس اگر زنان به اختيار خود از خانه بيرون رفتند،  بدون بيرون راندن از خانه از هزينه زندگى 

در آنچه نسبت به خود از ازدواج يا انتخاب شغل معقول به طور شايسته انجام دهند بر شما وارثان ميت به سبب پرداخت 
  .ست ناپذير استنكردن هزينه به آنان گناهى نيست و خدا تواناى شك

و سزاوار است از سوى شوهران به زنان طلاق داده شده به طور شايسته و متعارف كالا و وسايل زندگى داده شود كه اين 
گذارد، كه  خداوند اينگونه قوانين و احكامش را روشن و واضح در اختيار شما مى. حقى لازم بر عهده پرهيز كاران است

ا انديشه و تعقل   ا به مصلحت و خير شماست به نسبت به آ كرده و با درك استوارى و استحكامش و اين كه همه آ
  .مرحله اجرا و عمل بگذاريد

   شرح و توضيح

در اين آيات نيز مانند برخى از آيات گذشته بر محور نيكى و احسان تكيه شده، واز همه دعوت شده كه در مواقع 
قى غافل نشويد، و برابر با شأن و شخصيت زن مطلقه با او رفتار  هاى اخلا حساس چون طلاق مواظب باشيد از ارزش

ره مند  كرده و وى را چه در زمان حيات خود و چه پس از مرگتان علاوه بر پرداخت مهريه از مال و كالا و مسكن 
  .سازيد

اصول مصالح است، اين نوع آيات بيش از تبيين احكام و حدود و حقوق انگيزنده عقل براى تفكر و اجتهاد و شناخت 
  گردد، آن كه انديشه و تعقل ندارد گويا و اگر عقل فطرى داراى تحرك و اكتساب نباشد دچار توقف و جمود مى
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  .شوند عقل ندارد، و آن مردمى كه تعقل و عقل ندارند، دچار مرگ روحى و سپس مرگ اجتماعى مى
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  245 -244 -243ه تفسير آي

  

حْياهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ أَ لمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارهِِمْ وَ هُمْ ألُُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لهَمُُ اللَّهُ مُوتوُا ثمَُّ أَ 
  .لكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ 

يعٌ عَلِيمٌ وَ قاتلُِوا فيِ سَبِ    .يلِ اللَّهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سمَِ

  .ليَْهِ تُـرْجَعُونَ مَنْ ذَا الَّذِي يُـقْرِضُ اللَّهَ قَـرْضاً حَسَناً فَـيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرةًَ وَ اللَّهُ يَـقْبِضُ وَ يَـبْصُطُ وَ إِ 

زاران نفر بودند بيرون آمدند با ديده عبرت ننگريستى و هايشان در حالى كه ه آيا به كسانى كه از ترس مرگ از خانه
وضعشان را ندانستى؟ پس خدا به آنان فرمود بميريد سپس آنان را زنده كرد، خدا نسبت به مردم داراى فضل و احسان 

  .و در راه خدا پيكار كنيد و بدانيد كه يقيناً خدا شنوا و داناست. گذارند است، ولى بيشتر مردم سپاس نمى

گيرد و   يست آن كه به خدا وام نيكو دهد، تا آن را براى وى چندين برابر بيفزايد؟ و خداست كه روزى را تنگ مىك
  .شويد دهد و همه شما براى دريافت پاداش به سوى او باز گردانده مى گشايش مى

   شرح و توضيح

  :در اين سه آيه شريفه به سه مسئله مهم توجه داده شده

  قرض نيكو - 3تال در راه خدا ق -2مرگ و حيات  - 1

  .نكته قابل توجه اين كه اين سه آيه شريفه به نوعى با هم ارتباط و پيوند دارند

   مرگ و حيات

  :ها داراى دو مرگ و دو حيات هستند به يقين انسان
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  .مرگ روحى و مرگ جسمى، حيات روحى و حيات جسمى

اى از  بر مرگ جسمى و حيات جسمى دانسته بر اساس پارهگروهى از مفسران شيعه و اهل سنت آيه شريفه را منطبق 
  :گويند روايات مى

اسرائيل، مردم را فرمان داد كه براى جنگ با دشمن از شهر و ديار خارج شوند، مردم به فرمان  پادشاهى از پادشاهان بنى
انهولى ترس آنان را فرا گرفت، و از مرگ در ميدان . پادشاه بيرون رفتند و لشگرگاه زدند    جنگ نفرت پيدا كردند، و 
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  .رويم رويم آلوده به وباست و تا وبا از آن قطع نشود به سوى آن نمى آوردند كه سرزمينى كه به سوى آن مى

ترك   خداوند مرگ را به جانب آنان فرستاد، وقتى مشاهده كردند مرگ در ميانشان زياد شد به حال فرار شهر و ديارشان را
اى پروردگار يعقوب : كردند تا به چنگال مرگ دچار نشوند، چون پادشاهشان چنين ديد دست به نفرين برداشت و گفت

اى از وجود خودشان به آنان بنمايان تا بدانند كه قدرت فرار از تو  و خداى موسى، معصيت بندگانت را شاهدى، نشانه
ه كام مرگ انداخت، و چهارپايانشان را نيز نابود كرد، هشت شبانه روز بر را ندارند، خداوند هم يك فرمان همه آنان را ب

آنان گذشت اجسادشان ورم كرد و بوى تعفن گرفت، مردمى به آنان گذشتند، به اين نتيجه رسيدند كه از دفن اين چند 
  .اننداند، چهار ديوارى دورشان كشيدند تا از حملات درندگان در امان بم هزار نفر عاجز و ناتوان

ايشان بدون گوشت و ماهيچه شد، و تار و پودشان از  مدت مديدى بر آنان گذشت تا اجسادشان پوسيد، و استخوا
هم گسيخت، پس حزقيل نبى بر آنان گذشت، درباره آنان شگفت زده شد و به فكر فرو رفت، به حزقيل وحى شد 

كنم، حزقيل عرضه داشت  م كه من چگونه مردگان را زنده مىاى از قدرتم را به تو بنمايانم، و نشانت ده خواهى نشانه مى
  »1« .آرى، پس خدا همه آن مردگان را زنده كرد

در بعضى از تفاسير آمده، آن چند هزار نفر به بيمارى طاعون از دنيا رفتند، و حزقيل پس از هشت روز بر آنان گذشت 
  و از اين حادثه گريست و از خداوند

______________________________  
  .134، ص 2مجمع البيان ج  -)1(
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ها پس از اين حادثه در دنيا زيستند تا به اجل  خواست همه آنان را زنده كند، و حضرت حق همه را زنده كرد و مدت
  »1« .طبيعى مردند

منافاتى . داند مرگ و حيات دنيوى را يك بار مى الميزان از تفاسيرى است كه اين معنا را پذيرفته و ميان اين آيه و آياتى كه
هاى ابراهيم و موسى و عيسى و عزير و اصحاب كهف وارد شده و  آياتى كه در داستان: گويد حس نكرده است و مى

دلالتش قابل انكار نيست براى ابطال اين اصل كه حيات و مرگ دنيوى الزاماً بايد يك بار باشد كافى است و در پايان 
حق اين است كه آيه مورد بحث در صدد بيان داستان خاصى است و جنبه تمثيل ندارد، : گويد مربوط به آيه مى مطالب

سازد، علاوه بر همه اين امور زندگى دنيا با  هاى واقعى مشخص مى ها را از داستان چون عادت قرآن اين است كه مثل
ترين وجه استفاده مىشود، چنان كه از داستان اصحاب   فاصله شدن مرگ متعدد نمى شود كه با وجود  كه، و عزير به 

  .مرگ ممتد به زندگى ايشان خاتمه داده نشد

و راه جمع ميان آياتى كه دلالت بر وحدت حيات دنيوى دارد، با آياتى كه دلالت بر تعدد زندگى براى مردمى مانند 
ا به وحدت حيات استدلال شده تا آيه مورد اصحاب كهف و عزير و غير هم دارد اين است كه منظور از آياتى كه ب ه آ

بحث را به عنوان تمثيل نشان دهند، و از مورد خاص خارج كنند، وحدت نوعى، زندگى دنياست، يعنى زندگى دنيا از لحاظ 
  »2« .نوعى و سنخ وجود يكى است چه مرگى ميان آن فاصله شود و چه نشود

آيه شريفه كه مسئله مرگ و حيات را مطرح كرده منطبق با مرگ و حيات روحى و اند كه اين  برخى از تفاسير بر اين عقيده
   ايتاً مرگ و حيات اجتماعى است

______________________________  
  .650، ص 1كشف الاسرار ج   -)1(

  .395، ص 2الميزان ج  -)2(
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آيا فرار از طاعون يا گريز از هر گونه : گويند ه امتناع دارند، اين تفاسير مىو از اين كه بپذيرند داستان خاصى را دنبال كرد
  !جنگى چنان گناهى است كه پاداشش عذاب و مرگ همگانى است؟

ا را آشكار مى   .نماياند لحن و اسناد اين روايات اسرائيليت آ

تقوائى و نادرستى و ابن عباس نيز به وهب  طبرى در تفسير خود اسناد آن را به اشخاصى ناشناخته يا شناخته شده به بى
  !رساند بن منبه يهودى و به يك يهودى ناشناس مى

جوئى عوام مردم بوده كه مانند اطفال و براى باز شدن ذهن  ها در تفسير قرآن انگيزه افسانه سبب پيدائى اين گونه داستان
انگيز آن درك روشنى ندارند، جالب توجه اين است   عبرتباشند و از اشارات قرآنى و تعبيرات  هاى خيالى مى در پى داستان

  .اى هم در كتب عهد قديم و كتاب حزقيل نيامده است كه از اين داستان مفصل و افتخار آميز اسرائيلى اشاره

اگر هم مجمل اين روايات درست باشد، نظر قرآن بيش از بيان حكمت و هدايت و عبرت نبايد باشد، چنان كه عبده 
ا نشده، معلوم مى :گويد مى شود كه نظر به واقعه خاصى  در اين داستان چون اشاره به عدد و شهر و چگونگى آ

نيست، و همين بيان سنت الهى و عبرت است و شايد تمثيلى باشد از حال مردمى كه در برابر دشمن نايستادند و از ترس 
شمن نابود گشتند، و چون اين گونه مرگ همگانى از مرگ گريختند و دچار عوامل مرگ و محكوم به آن شدند و به دست د

كه دچار مرگ و محكوم » نه آن افراد«سپس همان ملت  فَقالَ لهَمُُ اللَّهُ مُوتُوا :سنن الهى است به خداوند نسبت داده شده
 ثمَُّ  شان از ميان رفت، دوباره تجديد حيات نمودند و از جاى برخاستند به آن شدند و شخصيت و حيات اجتماعى

  .أَحْياهُمْ 
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هاى به  خطاب. بيان و ارائه اين گونه حيات و مرگ و نسبت آن به يك قوم و نژاد خارج از اسلوب قرآن نيست
ا  ها و ديگر خطاب  ثمَُّ بَـعَثْناكُمْ مِنْ بَـعْدِ مَوْتِكُمْ  ، وَ إِذْ نجََّيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ  :اسرائيل چون بنى و بيان حوادثى كه به همه آ

باشد، چنان كه در كلمات و تعبير عرفى نيز چنين  نسبت داده شده از جهت پيوستگى و وابستگى اجتماعى آنان مى
معلوم است كه آن  -آن ملت و قوم محكوم شدند و از ميان رفتند و سپس تجديد حيات و قوا نمودند: گويند است كه مى

اند، و از جهت وحدت قومى و ملى موت و حيات و پيشرفت و عقب ماندگى  از افراد زنده شده افراد از ميان رفته غير
  :ها در قرآن آمده است شود، و نيز حيات و موت معنوى چه درباره اشخاص و يا امت به همه نسبت داده مى
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  »1« :لِما يحُْيِيكُمْ يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للَِّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ 

  .اى اهل ايمان چون خدا و پيامبر براى زنده كردن شما از شما دعوت كنند دعوت آنان را اجابت كنيد

  »2« :مِنْهاسَ بخِارجٍِ أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيـَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نوُراً يمَْشِي بِهِ فيِ النَّاسِ كَمَنْ مَثَـلُهُ فيِ الظُّلُماتِ ليَْ 

آيا آن كه مرده بود، پس او را با نسيم هدايت زنده كرديم و براى وى نورى قرار داديم تا به وسيله آن در ميان مردم زندگى  
  آيد؟ هاست، آنچنان كه از آن بيرون نمى كند، مانند كسى است كه فرو رفته در تاريكى

معجزات و احياء اموات به سبب قدرت خدا دانست، چنان كه بعضى  البته اين گونه تبيين و تفسير را نبايد مبتنى بر انكار
اند، زيرا ايمان و يقين به معجزات و قدرت مطلقه حق و خرق عادات كه از اصول  خبران از حقايق الهيه تصور كرده از بى

صورت اعجاز نمايانده اى از قرآن كه در آن خبرى و عبرتى باشد به  ايمان به نبوت است، هرگز مجوز اين نيست كه هر آيه
   شود، زيرا معجزات حقه پديده استثنائى و براى اثبات نبوت و اعلام تحدى و قهر منكر و منتسب به مدعى

______________________________  
  .24انفال  -)1(

  .122انعام  -)2(
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اى است و نه از منكر و نه از آثار و نتايج  ى نام و اشارهگرى، و در اين آيه نه از مدع بايد باشد، نه تفنن و نمايش
چنان كه گفته شد در اصطلاح قرآن و عرف مردم، موت و حيات داراى معناى وسيعى است، موت و .... اعجاز 

  .حيات زمين و گياه و فرد واجتماع و معنوى و ظاهرى

ا حكمت اصلى و كلى و انگيزه هجرت و جهاد را براى آيه مورد بحث به قرينه و سياق آياتى كه به آن پيوسته است، گوي
ضت و حركت بنى تجديد حيات مى اسرائيل و بيرون رفتن آنان از ديارشان كه در آيات بعد آمده،  نماياند، و گويا داستان 

  .بيان نمونه محقق مفصلى از اين آيه است
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بايد ستايشى باشد از روش و حركت آن مردمى كه از ترس مرگ  -  هِمْ أَ لمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِ  -با اين نظر
همين خروج از همه  -»تركوا ديارهم«به جاى  - خَرَجُوا مِنْ دِيارهِِمْ  -هايشان بيرون رفتند اجتماعى و معنوى از ديار و علاقه

  .شود توانى و تن دادن به هر زبونى مىهائى كه موجب سستى و نا بندى ها و پاى رساند، همان علاقه هاى عادى را مى علاقه

تفاوتى كه  هاى زبون و استعداد مرده و بى آنان در تاريخ و جوامع بشرى هزارها مردم همدل و هم قدم بودند كه از ميان توده
ل هاى علاقه را بريدند و تن به مرگ دادند تا تسليم عوام هاى خود دفن شده بودند بپا خاستند و رشته در شهوات و هوس

  .مرگ با خوارى و زبونى نشوند و پايمال و محكوم دشمنان نگردند

و تسليم به مرگى شدند كه فرمان آن از جانب پروردگار رحمان رسيد و   حَذَرَ الْمَوْتِ  -آنان از چنين مرگى سر باز زدند
به آنان يا امتشان حيات  -*الحَْيَّ مِنَ الْمَيِّتِ يخُْرجُِ  -و همان خداوند فَقالَ لهَمُُ اللَّهُ مُوتُوا :متفرع بر قرار از آن مرگ است

  .ثمَُّ أَحْياهُمْ  - ابدى و نوين بخشيد

  368: ، ص6 تفسير حكيم، ج

نيامده تا اين حقيقت را برساند كه همين آمادگى براى مرگ و  مُوتوُا  پس از فرمان» فماتوا«در اين آيه خبرى از موت 
  :پذيرش فرمان خدا مقدمه حيات آنان شد

كنند، و با  زنند، و در برابر دشمن قد علم مى اين گونه مردم كه براى رسيدن به حيات معنوى دست به هجرت از ديار مى
خرند نمودار فضل خداوندند،  را به جان مى مُوتوُا  دهند، و فرمان فرار از مرگ اجتماعى و عقلى و روحى تن به شهادت مى

وَ لكِنَّ أَكْثَـرَ  شناسند نمايند و ارزش آنان را نمى اين گزيدگان قدرشناسى و پيروى نمىگذار نيستند و از  ولى بيشتر مردم سپاس
  .النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ 

هاى خود بيرون  ها و لاك اگر اكثر مردم شكرگزار چنين فضل و موهبتى باشند بايد با بانگ و آهنگ هجرت آنان از لانه
ها و عوامل سكون و فنا را از  ار سستشان به اهتزاز و صدا درآيد، و تاريكىآيند و به نواى پر خروش آنان اعصاب و اوت

  »1« .ميان بردارند و راه مرگ را به سوى حيات جاويد وعزت و كمال در پيش گيرند

شريفه، من قضاوت نسبت به اين دو نظر و انتخاب  خوانندگان محترم اين بود خلاصه دو نگاه و دو نظر در تفسير آيه
  .كنم گذارم، و خود از پيش خود نظرى اظهار نمى ن دو را به عهده خود شما وا مىيكى از آ

  قتال در راه خدا
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سوره بقره كه به اهل ايمان فرمان مقاتله داده شده تا جائى كه لازم بود درباره جهاد و شئون و آثار  190در توضيح آيه 
   بينم، ولى بايد به اين نكته توجه داشت كه نه نياز نمىآن مطالب نسبتاً مفصلى آوردم، و به شرح بيشترى در اين زمي

______________________________  
  .171، ص 2پرتوى از قرآن ج  -)1(

  

  369: ، ص6 تفسير حكيم، ج

تر از گرگ نايستند به خوارى و ذلت و فقر و مسكنت و  اگر مؤمنان در برابر دشمنان و مستكبران و استعمارگران درنده
  .شوند دچار مى مرگ معنوى

سبيل االله آمده براى باز كردن راه جهت اجراء احكام حق، و تحكيم فرهنگ خداوند، و تحقق  اين مقاتله كه با قيد فى
  .عدالت و حكمت است

جا، و براى سلطه بر ديگران، و چپاول اموال و كالاى دنيا پاك بماند، و  بى اين مقاتله بايد از خودنمائى، و دشمنى و كينه
رزمنده واجب است در پيكارش بر ضد دشمن عيار خلوص را بكار گيرد، تا فتنه از ميان برود و حاكميت فرهنگ حق 

  .ها تثبيت شود براى نجات همه انسان

  قرض نيكو

به نظر بسيارى از مفسران و با توجه به پيوستگى اين آيه با آيه قتال، منظور از قرض در اينجا هزينه كردن اموال در راه 
  .خدا براى تقويت مقاتله كنندگان است

قرض حسن نشانگر حسن فاعلى و حسن فعلى است، به اين معنا كه بايد قرضدهنده از ايمان به خدا و قيامت و خلوص 
  .دهد از مال حلال و كالاى مرغوب هزينه گردد نيت برخوردار باشد، و نيز آنچه را در راه خدا مى

به جاى اين گرفتن چند برابر  -»يَـقْبِضُ « -گيرد مجاهدان و تثبيت فرهنگش از انسان مى البته آنچه را خداوند براى تقويت
و اين اقتضاى كرم وجود حضرت اوست، و نبايد بعيد شمرده شود، زيرا گيرنده و  »وَ يَـبْصُطُ « كند به انسان عنايت مى
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ده و بازگشت براى دريافت پاداش به ايت و كرمش نامتناهى، و لطفش گستر  دهنده وجود مقدسى است كه خزائنش بى
  .سوى اوست و اليه ترجعون

ترين  ترين اموالشان در راه او هزينه كنند، عوضش را به  اهل ايمان چون به حضرتش وام دهند، و به عبارت ديگر از 
  .صورت دريافت خواهند كرد

  370: ، ص6 تفسير حكيم، ج

از كار بسته آنان، و ثواب و پاداش عظيم اين عمل انسانى در آيات در رابطه با وام دادن به مردم جهت گره گشودن 
مربوطه به خواست حضرت محبوب، و عنايت و لطف او بحث خواهد شد، و در اين زمينه به روايات بسيار مهم اين باب 

  .اشاره خواهم نمود

  371: ، ص6 تفسير حكيم، ج

  

  246تفسير آيه 

  

إِذْ قالُوا لِنَبيٍِّ لهَمُُ ابْـعَثْ لَنا مَلِكاً نقُاتِلْ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ قالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ   نيِ إِسْرائيِلَ مِنْ بَـعْدِ مُوسىأَ لمَْ تَـرَ إِلىَ الْمَلإَِ مِنْ بَ 
نا مِنْ دِيارنِا وَ أبَنْائنِا فَـلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ تَـوَلَّوْا عَلَيْكُمُ الْقِتالُ أَلاَّ تُقاتلُِوا قالُوا وَ ما لنَا أَلاَّ نقُاتِلَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ قَدْ أُخْرجِْ 

  .إِلاَّ قَلِيلاً مِنـْهُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ باِلظَّالِمِينَ 

براى : اسرائيل را پس از موسى نديدى كه به پيامبرشان گفتند آيا با ديده عبرت و نظر عقلى آن گروه از سران و اشراف بنى
دهيد اگر حكم جنگ بر شما مقرر و  آيا احتمال نمى: روائى برانگيز تا در راه خدا جنگ كنيم، گفت زمامدار و فرمانما 

شود كه در راه خدا نجنگيم در حالى كه از ميان  ما را چه مى: واجب شود از آن سرپيچى نموده و به جنگ برنخيزيد گفتند
ايم؟ ولى چون جنگ بر آنان واجب شد همه جز اندكى از آن روى گرداندند و  هها و از نزد فرزندانمان بيرون رانده شد خانه

  .كاران داناست خدا به وضع و امور و حال ستم

   شرح و توضيح
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بن عمران مدتى را به رفاه و آسودگى و در  اسرائيل پس از نجات از فرعونيان به بركت موسى دهد كه بنى آيه شريفه نشان مى
رحم شدند، و آزادى و استقلال و  گر، و بى بردند و پس از موسى دچار حكومتى ظالم، شكنجهآرامش و امنيت به سر 

امنيت و آرامششان از دست رفت، و دوباره به بلا و مصيبت دچار شدند و در مضيقه و سختى افتادند تا جائى كه 
يك نفر را به عنوان حاكم قدرتمند بر آنان  اى جز قيام نديدند، به همين خاطر نزد پيامبر زمان آمدند و از او خواستند چاره

بگمارد، تا آنان را از پراكندگى نجات داده و اختلافاتشان را از ميان بردارد، و همه را زير يك پرچم گرد آورده ملت واحد 
ايتاً از دست آن حك ومت قرار دهد، تا به فرمان او در راه خدا بجنگند و از آن همه بلا و رنج و مشقت و سختى و 

  .ظالم نجات پيدا كنند

رحمى  هاى بسيار، و بى هاى مداوم و خونريزى اسرائيل كه هيچ حقى به سرزمين فلسطين نداشتند پس از جنگ آرى بنى
   شديد نسبت به مردم بر سرزمين
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گرى، به نبوت و تورات و  مادى اندوزى، روح جوئى، تعصبات جاهلانه، مال فلسطين چيره شدند، و به خاطر خوى برترى
قيد و  پرستى دچار گشتند، و هوا و هوس و شهوات بى قوانين حق و پيروى از دلسوزان پشت كردند و به آئين پوك بت

  .شرط محور زندگى آنان شد

وحدت و يكپارچگى آنان از ميان رفت، و ساختمان انسانيت و كرامتشان ويران شد، و خيمه شرف و بزرگى آنان 
غنى و فقير، حاكم و محكوم، شريف و وضيع، مستكبر و مستضعف تقسيم شده، به دشمنى : ت، و به طبقات مختلفسوخ

و خصومت با يكديگر دچار شدند و نيروهاى خود را بر ضد هم به كار گرفتند تا دچار ضعف و سستى گشتند، و 
برابرشان متحد شده و بخشى از سرزمينشان را تجزيه  اقوامى كه پيرامون آنان بودند و روزگارى محكوم قدرتشان زيستند، در 

كرده و آنان را به ذلت نشاندند و فرزندانشان را به اسارت بردند، و داغ زبونى و مسكنت بر آنان زدند، و حدود 
چهارصد و پنجاه سال در انواع بلاها و مصائب و گرفتار شدن به دست حاكمان ستمكار دست و پا زدند، تا براى 

  .هاى سنگين متوسل به پيامبر زمان شدند د از آن مخمصهنجات خو 

هاى اخلاقى، و زبونى درونى  هاى عقلى و روحى، و زشتى اى، و بيمارى پيامبر آگاه و با بصيرتشان كه به اختلافات ريشه
و تسليم در آنان آشنا بود، به جاى پذيرش درخواستشان در آمادگى آنان براى جنگ با دشمن ترديد كرد و از آنان تعبد 

دهيد اگر فرمان جنگ بر شما مقرر و واجب شود از آن  آيا احتمال نمى: برابر حق را خواست و به آنان چنين گفت
  !سرپيچى كنيد؟
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اده و اسارت فرزندانشان آنان  اسرائيل كه از هر جهت دچار مشكل بودند، و سرزمين بنى هاى متصرفى خود را از دست 
  ند كه عذر وداد، اقرار كرد را رنج مى
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  .اى نيست اى براى سرپيچى از جنگ ندارند، و جز مقابله با دشمن براى آنان چاره انه

ولى هنگامى كه فرمان جنگ از سوى پروردگار بر آنان واجب شد، تا به وسيله آن از ذلت و زبونى و اسارت نجات يابند، 
توجهى به  ند به خاطر پراكندگى قلوب، و ترس و وحشت، و روح ماديگرى، و بىو فرزندانشان از بند دشمن آزاد گرد

  . وَ اللَّهُ عَلِيمٌ باِلظَّالِمِينَ  گردان شدند، و به خود و به ديگران ستم روا داشتند آخرت جز اندكى از آنان از جنگ روى

  374: ، ص6 تفسير حكيم، ج

  

  248 -247تفسير آيه 

  

بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لمَْ يُـؤْتَ سَعَةً نبَِيُّـهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَـعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً قالُوا أَنىَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا وَ نحَْنُ أَحَقُّ وَ قالَ لهَمُْ 
  .لجِْسْمِ وَ اللَّهُ يُـؤْتيِ مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ مِنَ الْمالِ قالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فيِ الْعِلْمِ وَ ا

ئِكَةُ وَ آلُ هارُونَ تحَْمِلُهُ الْمَلا  ا تَـرَكَ آلُ مُوسىوَ قالَ لهَمُْ نبَِيُّـهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يأَْتيَِكُمُ التَّابوُتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ ربَِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ ممَِّ 
  .إِنَّ فيِ ذلِكَ لآَيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 

شگفتا چگونه او را : به حق و راست خدا طالوت را براى شما به زمامدارى برانگيخت گفتند: و پيامبرشان به آنان گفت
! مال و ثروت داده نشده تريم، و به او وسعت و فراخى بر ما حكومت باشد و حال آن كه ما به فرمانروائى از او شايسته

خداوند او را بر شما برگزيده و وى را در دانش و قدرت جسمى و فزونى داده، و خدا حكومت را از : پيامبرشان گفت
يقيناً نشانه : كند و خدا قدرتش نامحدود و داناست و پيامبرشان به آنان گفت جانب خود به هر كس بخواهد عطا مى

اده به دريا انداختند[صندوق  فرمانروائى او اين است كه آن نزد شما خواهد آمد، و در آن آرامشى ] كه موسى را در آن 
مانند الواح، عصاى موسى، [اند  اى از آنچه خاندان موسى و هارون به جا گذاشته مانده از سوى پروردگار شماست، و باقى
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ى برگزيده شدن طالوت به حكومت بر شماست اگر ا كنند، البته در آن نشانه و فرشتگان آن را حمل مى]  و عمامه هارون
  .مؤمن باشيد

   شرح و توضيح

دهد، و از  اسرائيل در برابر خواست حق، و تفاخر آنان به قوم و قبيله و ثروت خبر مى آيه شريفه از خوى استكبارى بنى
، آن قدرتى دارنده آن دهد كه امتياز واقعى به علم و دانش، و بينائى و آگاهى و قدرت جسمى است طرفى نشان مى

هاى صحيح و درست را در راه خير و نفع جامعه به كار اندازد، و در مدار سوء  محصولات و نتايج علم و دريافت
  .استفاده قرارش ندهد

كند و درب هر نوع عذر و  دهد، حق بودن طالوت را ثابت مى اى كه از صندوق به دست مى ى ديگر با سه نشانه و آيه
  .بندد اسرائيل مى سوى بنىانه را به 
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گرى، گرفتاران اخلاق استكبارى شرط زمامدارى را مسئله شهرت خانواده و  خرد، جامعه دچار خوى مادى مردم نادان و بى
امبرى را اسرائيل كه پيوسته رياست و حكومت سياسى را ويژه خاندان يهودا و پي دانند، بنى حسب و نسب و ثروت انبوه مى

دادند كه از غير خاندان يهودا حاكم  پنداشتند و حتى به حضرت حق و جناب رب حق نمى مخصوص خاندان لاوى مى
مين خاطر نسل هاى بعدشان از پذيرفتن رسالت پيامبر اسلام  انتخاب كند، و از غير خاندان لاوى پيامبر مبعوث كند، و 

مت طالوت كه براى نجاتشان از طرف خدا برگزيده شده بود ولى چون از بيت سر باز زدند، از قبول حكو  و ولايت اهل
اش  خاندان نادار و خانواده بنيامين بود امتناع داشتند، و بسيار براى آنان سخت و طاقت فرسا بود كه زير بار زمامدارى

  .گستر او گرد آيند بروند، و زير پرچم عدالت

اولاً خداوند مهربان براى نجات شما او : بيجا و باطلشان ايستاد و اعلام كرد ولى پيامبرشان در برابر جهل و غرور و تعصب
را برگزيده و قطعاً خدا هر كس را انتخاب كند او شايسته حكومت است، ثانياً به او نيروى فكرى و بدنى افزون بر همه شما 

كند و مصالح و  جهات را بررسى مىانديشد، و همه  داده، كه با نيروى علمى و درك درست در همه حوادث و امور مى
  .دهد گيرد به نفع شما انجام مى دهد، و با نيروى جسمى آنچه را تصميم مى نيازها را تشخيص مى
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كند و بيدر و پيكر به هر كه خواست  به اين معنا نيست كه خداوند مصلحت ملت را رعايت نمى يُـؤْتيِ مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ 
وَ زادَهُ  دهد روائى مى كند به هر كه شايستگى ظاهرى و باطنى دارد فرمان مت او اقتضا مىدهد، بلكه حك فرمانروائى مى

  .بَسْطَةً فيِ الْعِلْمِ وَ الجِْسْمِ 

اسرائيل لجوج و مستكبر براى پذيرفتن حكومت طالوت به اوصاف با ارزش او و دانش و  شود كه بنى از آيه بعد استفاده مى
  .از پيامبرشان نشانه محسوس و قانعكنندهاى خواستند اش قانع نشدند، و قدرت جسمى

  376: ، ص6 تفسير حكيم، ج

آرامشى از جانب پروردگارشان، باقى مانده از ماترك آل موسى و آل هارون، حمل شدن : سه وصف براى تابوت بيان شده
  .به وسيله فرشتگان

شود، يعنى انسان در عزم  و در آرامش دل استعمال مىسكينه از ماده سكون به معناى آرامش گرفته شده : گويد الميزان مى
و اراده خود استقرار و آرامش داشته و هيچ گونه اضطراب و نگرانى به خود راه ندهد، چنان كه حال شخص حكيم يعنى  

كسى كه داراى ملكه اخلاقى حكمت باشد نسبت به كارهايش چنين است، و پروردگار آن را از خواص ايمان و از 
  .زرگ خود شمرده استمواهب ب

انسان روى غريزه فطرى كارهاى خود را با تعقل انجام : دهم اكنون بيان مطلب منظور را با ذكر اين مقدمه ادامه مى
دهد، يعنى يك سلسله مقدمات عقلى كه مشتمل بر مصالح زندگى و مؤثر در سعادت واقعى و موافق با غرض صحيح  مى

  .گيرد كه چه كارى را انجام دهد و چه كارى را انجام ندهد ا نتيجه مىاجتماعى است ترتيب داده، و از آ

اش سودمند است در نظر نگيرد، اين كار  در صورتى كه روى اسلوب فطرت مشى كند و جز آنچه براى سعادت حقيقى
مادى دل  گيرد، ولى در صورتى كه فقط به زندگى گونه تزلزل و اضطراب انجام مى فطرى با آرامش خاطر و بدون هيچ

ببندد و از هوا و هوس خود پيروى كند امر بر او مشتبه شده و نيروى وهم و خيال با فريبندگى و آرايشگرى مخصوص به 
كند و از طرفى از راه راست منحرفش ساخته و از طرف ديگر او را در تصميم  هايش مداخله مى خود، در انكار و انديشه

  .نمايد سنگين مضطرب مىخود سست و در اقدام به كارهاى سخت و 

اى ويران نشدنى تكيه زده، و امور خود را بر معارف حقه و اعتقادات غير قابل  گاهى استوار و پايه شخص با ايمان بر تكيه
  شك و شبهه مبتنى ساخته در كارها
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ترس فوت شدنش را داشته يا از نداشتن آن  داند تا كند و چيزى را متعلق به خودش نمى بر اساس فرمان الهى اقدام مى
ايمان چون سرپرستى ندارد كه  اندوهناك باشد، يا براى تشخيص خير و شر دچار اضطراب و دو دلى گردد، ولى شخص بى

باشد، در ظلمتكده اوهام و پندارهاى گوناگون افتاده و  به كارش رسيدگى كند، و تمام خير و شرش مربوط به خودش مى
  :كند شاهد اين مطلب آيات زير است يالات و احساسات شوم از هر طرف بر او حمله مىافكار و خ

 اللَّهُ وَليُِّ الَّذِينَ آمَنُوا يخُْرجُِهُمْ  - »2«  لهَمُْ   ذلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ مَوْلىَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ أَنَّ الْكافِريِنَ لا مَوْلى - »1«  وَ اللَّهُ وَليُِّ الْمُؤْمِنِينَ 
وَ مَنْ يَـتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَليِا  -»3«  اتِ مِنَ الظُّلُماتِ إِلىَ النُّورِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أوَْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يخُْرجُِونَـهُمْ مِنَ النُّورِ إِلىَ الظُّلُم

  »5«  وِّفُ أَوْليِاءَهُ ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يخَُ  -»4« مِنْ دُونِ اللَّهِ فَـقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً 

شود هر گونه ترس و اندوه و نگرانى و فريب خوردگى را در طرف كفر و صفات مقابل آن  اين آيات چنان كه ملاحظه مى
  »6« .دهد را در طرف ايمان قرار مى

______________________________  
  .68آل عمران  -)1(

  .11محمد  -)2(

  .275بقره  -)3(

  .121نساء  -)4(

  .175آل عمران  -)5(

  .407، ص 2الميزان ج  -)6(
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  249تفسير آيه 

  

تـَرَفَ غُرْفَةً  يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنيِّ إِلاَّ مَنِ اغْ فَـلَمَّا فَصَلَ طالوُتُ باِلجْنُُودِ قالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنـَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَـلَيْسَ مِنيِّ وَ مَنْ لمَْ 
الْيـَوْمَ بجِالُوتَ وَ جُنُودِهِ قالَ الَّذِينَ يَظنُُّونَ  بِيَدِهِ فَشَربِوُا مِنْهُ إِلاَّ قلَِيلاً مِنـْهُمْ فَـلَمَّا جاوَزَهُ هُوَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قالُوا لا طاقَةَ لنََا

  .غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةًَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِريِنَ أنََّـهُمْ مُلاقوُا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ 

ر آبى  بى: پس زمانى كه طالوت با سپاهيان براى جنگ با دشمن از شهر بيرون رفت گفت ترديد خداوند شما را به وسيله 
من است مگر كسى كه با دستش   كند، پس هر كه از آن سير بنوشد از من نيست، و هر كه از آن نخورد از آزمايش مى

ر نوشيدند، و ]  كه او نه از من است و نه مردود از سپاه[كفى از آب برگيرد،  پس جز اندكى از آنان همگى از آب 
ر گذشتند گروهى از آنان گفتند ما را امروز قدرت مقابله با جالوت و سپاهيانش : زمانى كه او و مؤمنان همراهش از 

چه بسا گروه اندكى كه به توفيق خدا بر گروه بسيارى پيروز شدند و : يقين به لقاء خدا داشتند گفتندنيست ولى آنان كه 
  .خدا با صابران است

   شرح و توضيح

يقين  -3. العمل مردم ضعيف الايمان در برابر دشمن عكس -2آزمايش الهى  -1: آيه شريفه به چند نكته اشاره دارد
  .معيت خداوند با صابران -4. ن گرچه تعداد مؤمنان اندك و شمار دشمنان بسيار باشدمؤمنان واقعى به پيروزى بر دشم

در رابطه با آزمايش، و ضعف و قوت ايمان، و پيروزى مؤمنان بر دشمن، و جايگاه صبر و استقامت و معيت حق با 
رحله نياز به توضيح سوره بقره به طور مفصل و مشروح بحث شد، و در اين م 190و  82و  155صابران در آيات 

  .بينم بيشتر نمى
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  .لْقَوْمِ الْكافِريِنَ وَ لَمَّا بَـرَزُوا لجِالوُتَ وَ جُنُودِهِ قالوُا رَبَّنا أفَْرغِْ عَلَيْنا صَبرْاً وَ ثَـبِّتْ أقَْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَى ا

هِ النَّاسَ بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ اللَّهِ وَ قَـتَلَ داوُدُ جالُوتَ وَ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَ الحِْكْمَةَ وَ عَلَّمَهُ ممَِّا يَشاءُ وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّ فَـهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ 
  .لَفَسَدَتِ الأَْرْضُ وَ لكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعالَمِينَ 

  .ا عَلَيْكَ بِالحَْقِّ وَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تلِْكَ آياتُ اللَّهِ نَـتـْلُوه

پروردگارا بر ما صبر و شكيبائى فرو ريز، : و چون طالوت با مؤمنان براى جنگ با جالوت و سپاهيانش ظاهر شدند گفتند
  .و گامهايمان را استوار ساز، و ما را بر گروه كافران پيروز گردان

جوان مؤمنى كه در سپاه طالوت بود از قدرت جسمى و مهارت در [ادند و داود پس دشمن را به توفيق خدا شكست د
خواست به او آموخت،  جالوت را كشت و خداوند او را حكومت و حكمت داد، و از آنچه مى] تيراندازى برخوردار بود

گرفت، ولى خداوند  اد فرا مىكرد قطعاً زمين را فس و اگر خدا تجاوز و ستم برخى از مردم را به وسيله برخى ديگر دفع نمى
  .نسبت به جهانيان داراى فضل و احسان است

خوانيم و يقيناً تو از  خداست كه به حق و راستى بر تو مى]  قدرت و ربويت[هاى  هاى واقعى نشاه ها و حادثه اين داستان
  .رسولانى

   شرح و توضيح

آوردن هر گونه آمادگى روحى و وسائل جنگى و هنگام مجاهدان در راه خدا و رزمندگان خالص و پاك دل پس از فراهم 
و از حضرت فياض ثابت قدمى  ربََّنا أفَْرغِْ عَلَيْنا صَبرْاً، :درگيرى با دشمن، بايد روى به مبدأ آورند واز او يارى خواهند

و همين شرط دعا و اجابت آن است،  افِريِنَ،وَ ثَـبِّتْ أقَْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْك درخواست كنند تا بر دشمن پيروز شوند
آن چنان كه براى رسيدن به هر مطلوب و دفع هر مكروه بايد اسباب و مقدمات عادى آن فراهم شود، آنگاه براى تأثير 

   شرايط كه از اختيار انسان خارج است دعا و اميد اجابت
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  »1« .باشد ها و حوادث بوده و همين مسير اذن خدا مى و سيره رسول خدا در جنگ بايد، اين روش پيامبران و پيروان مى
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داود با برادرانش چهار تن بودند، و : روايت كرده كه آن جناب فرمود) ع(تفسير عياشى از محمد حلبى از حضرت صادق 
لوى گوسپندان پدرش ماند . اى بود با آنان بود پدرشان كه پير مرد سال خورده و طالوت با سپاهيان رهسپار ميدان داود 

  .نبرد شد

ايم نزد  اى را كه براى برادرانت درست كرده تر بود خوانده و گفت فرزندم اين نوشته پدر داود او را كه از همه برادران كوچك
ك دل بود ايشان بر تا موجب نيرومندى آنان در برابر دشمن شود، داود كه مردى كوتاه اندام و كبود رنگ و كم موى و پا

  .به راه افتاد در حالى كه صفوف لشگر به هم نزديك شده بود

داود به سنگى برخورد، از آن : گفت كند كه گويد از او شنيدم مى محمد حلبى از اينجاى سخن از ابو بصير روايت مى
  .ام سنگ صدائى شنيداى داود مرا بر گير و با من جالوت را نابود كن كه من براى كشتن او ساخته شده

اد اى كه جاى سنگ داود آن را برداشت در توبره   .هاى فلاخن يا قلاب سنگ بود 

شمارند، داود گفت چه بزرگى دارد؟ به خدا  چون وارد اردو شد دريافت كه لشگر طالوت كار جالوت را بس بزرگ مى
اى جوان تو چه قدرتى دارى؟  تكشم، اين خبر پخش شد و او را نزد طالوت بردند، طالوت گف سوگند اگر او را ببينم مى

كرد من به او رسيده، سرش را  شيرى به گوسپندى از رمه من حمله مى: اى؟ داود گفت و چه آزمايشى از خود نموده
  گرفتم و دهانش را باز مى

______________________________  
  .189، ص 2پرتوى از قرآن ج  -)1(
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زره فراخى بياوريد، زرهى آوردند، آن را به گردنش انداخت و آن به اندازه بدن : نمودم، گفت را آزاد مى كردم و گوسپند مى
به خدا قسم اميد است خدا به : اسرائيل شد، طالوت گفت او بود به طورى كه مايه شگفتى طالوت و ديگر افراد بنى

  .وسيله او جالوت را نابود كند

جالوت را به من نشان دهيد، همين كه او را ديد سنگ را : رو برو شدند داود گفت چون صبح شد و لشگريان با دشمن
بيرون آورد و در فلاخن گذاشت و ميان چشمان جالوت زد، سنگ به دماغش اصابت نمود و از اسب به زيرش انداخت، 
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امى از طالوت به عنوان سپس او را پادشاه خود ساختند به طورى كه ديگر ن! مردم فرياد كشيدند داود جالوت را كشت
ايتاً بنى فرمانروا برده نمى اسرائيل گرد او جمع شدند، خداوند زبور را بر او نازل كرد و ساختن آهن را به او تعليم داد  شد، و 

ها و پرندگان را فرمان داد تا با او تسبيح گويند، و آوازى كه داود داشت به كسى  و آن را در دست او نرم ساخت و كوه
  »1« .ر داده نشد، داود براى عبادت حق نيروئى شگفت داشتديگ

معناى دفع و غلبه يك معناى عامى است كه درهمه شئون اجتماع انسانى سريان دارد و « ....وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ 
ق اراده او كار كند و شخص ديگرى را به هر كيفيتى كه ممكن باشد وادار نمايد كه مواف: حقيقتش عبارت است از اين كه

هاى او را بگيرد، اين معنى هم در حال جنگ و هم در حال صلح، هم در سختى و رنج هم در راحت و  جلوى مزاحمت
شود كه ديگرى در مقام مزاحمت  هاى اجتماع وجود دارد، ولى انسان وقتى متوجه مى آسايش ميان همه مردم و در تمام بخش

   وات او برآيد آن وقت است كهها و شه با حقوق حياتى يا ميل

______________________________  
   ، ص1تفسير عياشى ج  -)1(
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ا جنگ و كارزار  شروع به جلوگيرى از او و دفاع از حقوق و شهوات خود مى نمايد، و اين مسئله مراتبى دارد كه يكى از آ
  .است

و دفع يك اصل عمومى در همه افراد است، خواه در حقوق مشروع كه با عدالت و بايد دانست كه فطرى بودن غلبه 
ا   .مقرون است خواه در غير آ

زد، چه از حق مشروع چه از امر  اگر در فطرت انسانى چنين اصلى مسلم نبود هرگز و هيچ گونه دفاعى از او سر نمى
   اى كه در ذيل آن است همين معنا باشد و جمله ....لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ   شايد منظور از آيه شريفه» نامشروع

  .مؤيد آن است  وَ لكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعالَمِينَ 
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و ظاهر آيه مورد بحث اين است كه منظور از صلاح ارض در برابر فساد آن مطلق صلاح دائمى است كه براى جامعه 
جامعه شود مانند داستان طالوت و چند داستان  كوتاهى نصيبهاى   انسانى باقى بماند نه صلاح خاصى كه در زمان

  .ديگر

اند و آن اين كه دفع كردن عذاب از گناهكاران  برخى از مفسران منظور ديگرى از كلمه دفع در آيه شريفه استفاده كرده
  البيان تفسير مجمعاند چنان كه در  بواسطه نيكان است و روايات زيادى از طرق عامه و خاصه موافق اين منظور آورده

خدا به واسطه صلاح مرد مسلمان فرزندان و فرزندان : اند كه رسول خدا فرمود و الدرالمنثور از جابر روايت كرده »1«
سازد و همه آنان در حفظ خدايند مادامى كه او در ميان ايشان  هاى اطرافش را صالح مى فرزندان و اهل خانه و خانه

  .است

خدا به واسطه كسانى از شيعيان ما كه نماز : اشى از حضرت صادق روايت شده كه فرمودو در كافى و تفسير عي
  كند و اگر همه نماز نگزارند هلاك خواهند شد، و خدا به واسطه كسانى از نمازهاى شيعه دفع مى گذارند عذاب را از بى مى

______________________________  
  .152، ص 2مجمع البيان ج  -)1(

  

  383: ، ص6 حكيم، جتفسير 

  .شوند كند، و اگر همه زكات ندهند هلاك مى دهند عذاب را از بخيلان نسبت به زكات دفع مى شيعيان ما كه زكات مى

نمايد و اگر  آورند از شيعيانى كه ترك حج نمايند عذاب را دفع مى و خدا به واسطه كسانى از شيعيان ما كه حج به جاى مى
  »1« .شوند همه ترك حج كنند هلاك مى

اسرائيل بيان شد آيات خداست، در  اين مسائل مهم و عبرتآموزى كه در داستان بنى :تلِْكَ آياتُ اللَّهِ نَـتـْلُوها عَلَيْكَ بِالحَْقِّ 
ا را جزء به جزء و فصل به فصل مى خوانيم به صورتى كه حق و مطابق با واقع است و  حالى كه براى تو اى پروردگار آ

  .كند كه تو از رسولانى همين ثابت مى

است و همين كه حق است نشان مى دهد كه  همين كه اينها آيات خداست نه ساخته و پرداخته بشر دليل بر حق بودن آ
  .تو رسول به حقى
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 توان تصور و باور نمود كه اين كتب اگر اينها آيات خدا نباشد بايد اين پيامبر آن را از كتب عهد عتيق گرفته باشد، آيا مى
هاى خطى و پراكنده و در انحصار علماى يهود بوده به دست پيامبر امى رسيده و با روشن بودن جزء  با آن كه يادداشت

ا را با فرصت يادداشت كرده باشد، آن هم در مدت كوتاه و پيش از رسالت و در مكه كه اهل   به جزء تاريخ زندگى اش آ
  !!سواد و امى و سپس براى مردم خوانده باشد؟ بى كتاب در آن نبودند و در ميان مردمى صد در صد

گوئى نيست تطبيق  آيا اين آيات قاطع و مرتبط قرآن با آنچه در عهد عتيق آمده و جزء افسانه سرائى و اختلاف
  »2« !!كند؟ مى

______________________________  
  .152، ص 2مجمع البيان ج  -)1(

  .192، ص 2پرتوى از قرآن، ج  -)2(
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  253تفسير آيه 

  

هُ بَـعْضٍ مِنـْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَ رَفَعَ بَـعْضَهُمْ دَرَجاتٍ وَ آتَـيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ الْبـَيِّناتِ وَ أيََّدْنا  تلِْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَـعْضَهُمْ عَلى
مْ قـْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَـعْدِهِمْ مِنْ بَـعْدِ ما جاءَتـْهُمُ الْبـَيِّناتُ وَ لكِنِ اخْتـَلَفُوا فَمِنـْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنـْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا ا

  .مَنْ كَفَرَ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقـْتَتـَلُوا وَ لكِنَّ اللَّهَ يَـفْعَلُ ما يرُيِدُ 

شيديم، از آنان كسى است كه خدا با او سخن گفت، و برخى از آنان را از آن فرستادگان برخى را بر برخى برترى بخ
القدس  ها و معجزات روشن داديم، و او را به وسيله روح درجات و مراتبى بالا برد، و عيسى بن مريم را دلايل و نشانه

د، پس از آن كه دلايل خواست كسانى كه پس از آنان در طول قرون و اعصار آمدن توانائى عنايت كرديم، و اگر خدا مى
ى حقايق و مسائل ايمان و كفر با هم  جنگيدند، ولى درباره و براهين و احكام و قوانين روشن به آنان رسيد با هم نمى
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جنگيدند ولى  خواست با هم نمى اختلاف كردند، پس برخى از آنان ايمان آوردند و برخى كفر ورزيدند، قطعاً اگر خدا مى
  .دهد انجام مى]  بر اساس مصلحت و حكمت[د خواه خدا آنچه را مى

   شرح و توضيح

  .اختلاف ميان انسان -2. برترى بعضى از پيامبران بر بعضى ديگر -1: كند آيه شريفه دو واقعيت را بيان مى

  برترى بعضى از پيامبران بر بعضى ديگر

از جانب حضرت حق مأمور نجات مردم  اند، و همه گرچه همه پيامبران در زمينه ارزش و فضيلت رسالت شريك و يكسان
هاى شيطانى و هدايت آنان به سوى اسلام و سعادت و خوشبختى ابدى هستند، ولى از نظر درجات و  از فرهنگ

ى حكيمانه او برترى دارند، و در  مقامات روحى، و سعه وجودى، بعضى بر بعض ديگر به خواست خداوند و اراده
هاى معنوى با يكديگر تفاوت دارند، بايد توجه داشت كه اين تفاوت فقط  ت و قدرتهاى تكوينى و حالا ى ارزش مسئله

ها وجود دارد در مسئله  ها و ملت ها و امت در مقامات و درجات الهى و انسانى و معنوى است، ولى تفاوتى كه در انسان
   ايمان و كفر، و نور و ظلمت و حق و باطل

  385: ، ص6 تفسير حكيم، ج

ها تعبير به اختلاف، آن هم اختلافى   تفاوت ميان انبياء تعبير به فضلنا و برترى شده، و از تفاوت ميان انسان است، لذا از
  .ى آن خود مردم به اختيار خودشان هستند كه هيچ ربطى به حضرت حق ندارد، بلكه مايه و پايه

ين رسالت پيامبران است كه موجب رشد و  ها منبع فيوضات و خيرات و بركات است، ا رسالت همه انبيا براى همه انسان
ى سعادت ابدى و خوشبختى  كمال و هدايت انسان، و سبب راه يافتن او به عرصه ايمان و اخلاق و عمل صالح، و مايه

سرمدى است، و علت وحدت و يكپارچگى مردم، و سوق دادنشان به سوى بر و نيكى و تقوا، و عامل سلامت آنان از 
  .ه و اعمال نامشروع و ناپسند استرذائل و عقايد باطل

قيد و شرط كه همه  هاى جاهلى، پيروى از هوا و هوس، اسير بودن در بند شهوات بى ها، تعصب ها، كينه ها، نادرستى زشتى
سوز است، معلول دور بودن از رسالت رسولان، و عمل نكردن به فرهنگ خدا، و   هاى خانمان و همه موجب تنازع، جنگ

  .برابر حق است كبر ورزيدن در
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ها با بودن دلايل و بينات حق و احكام و قوانين پروردگار عذر موجهى وجود ندارد، انبيا آمدند تا اختلاف در  براى جنگ
هاى غير منطقى و تجاوز و قتل و غارت از خيمه حيات انسان  ريزى و جنگ عقايد وجود نداشته باشد، آمدند تا خون

  .رخت بندد

معنا نيست كه تكويناً و جبراً انسان را از جنگ مانع شود، خداوند هرگز آزادى انسان را در عمل از خداوند در مقام اين 
كند، بشر اگر بخواهد جنگى و قتل و غارتى نباشد بايد اختلافات شيطانى را كه مستند به خود اوست كنار  او سلب نمى

  .بگذارد، و به فرهنگ حق برگردد

ردم در طول تاريخ با بودن بينات و دلايل متقن و احكام ثمربخش حق به كفر و زندقه  اى از م چه بايد كرد، كه دسته
   گرائيدند، و نخواستند اهل ايمان در امينت

  386: ، ص6 تفسير حكيم، ج

و راحت باشند، از روى حسادت و بغى و كينه و سركشى به جنگ برخاستند و خداوند هم براى بقاى دين و بقاى 
  .فرمان دفاع و جهاد دادمؤمنان به مؤمنان 

خواهم براى درك  سوره بقره بحث بسيار مفصل و مشروحى مطرح شد، كه از شما مى 193تا  190در اين زمينه در آيات 
  .فلسفه مبارزه مؤمنان با كافران به آن بحث مراجعه كنيد

هاى فلسفه و حكمت و برخى از  در رابطه با سخن گفتن حضرت حق بحث مفصلى در كتاب ....مِنـْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ 
توانند به كتب مربوطه مراجعه   جوى اين گونه مسائل باشند، مى تفاسير مطرح است كه خوانندگان محترم در صورتى كه پى

  :مايدفر  ى مباركه طه ذكر كرده مى كنند، قرآن مجيد سخن گفتن خدا را با موسى در سوره

، إِنَّنيِ أنَاَ  ، إِنيِّ أنَاَ رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَـعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً، وَ أنَاَ اخْتـَرْتُكَ فاَسْتَمِعْ لِما يوُحى فَـلَمَّا أتَاها نوُدِيَ يا مُوسى
  »1« ....  كُلُّ نَـفْسٍ بمِا تَسْعى   إِنَّ السَّاعَةَ آتيَِةٌ أَكادُ أُخْفِيها لتُِجْزىاللَّهُ لا إلِهَ إِلاَّ أنَاَ فَاعْبُدْنيِ وَ أقَِمِ الصَّلاةَ لِذكِْريِ، 

پس چون موسى به آتش رسيد ندا داده شد اى موسى به يقين اين منم پروردگار تو، پس كفش خود را از پايت بيفكن زيرا 
شود گوش فرا ده، همانا من معبودم   آنچه وحى مىتو در وادى مقدس طوى هستى، و من تو را به پيامبرى برگزيدم، پس به 

خواهم زمان وقوعش  ترديد قيامت كه مى كه جز من معبودى نيست پس مرا عبادت كن، و نماز را براى ياد من بپا دار، بى
  ....كند پاداش دهند  را پنهان بدارم آمدنى است، تا هر كس را برابر تلاش و كوششى كه مى
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گويند حديث مفصل و پرمعناى معراج سخن گفتن مستقيم خدا در ليلة  گان از اهل تحقيق مىاهل تفسير و حديث و بزر 
  .الاسرى با پيامبر بزرگ اسلام است

______________________________  
  .15 -11طه  -)1(

  

  387: ، ص6 تفسير حكيم، ج

دگار با موسى و ديگرى با پيامبر گر سخن گفتن پرور  در اين بخش شايسته است به دو قطعه بسيار مهم كه يكى روشن
  .خاتم است اشاره كنم

: كرد، از طرف حضرت جبار ندا آمد روزى موسى در راهى معين و شناخته شده حركت مى: از رسول خدا روايت شده
اى موسى، موسى به راست و چپ نظر كرد ولى صاحب صدا را نديد، دوباره ندا شنيد باز به راست و چپ نظر 

كه اى موسى من خدا هستم و : ندا را نديد، از هيبت صدا به لرزه افتاد، تا بار سوم ندا داده شد انداخت و صاحب
لبيك و با همه وجود به سجده افتاد خطاب رسيد سر بردار، موسى سر از : معبودى جز من وجود ندارد، موسى گفت

اى جز آن نيست براى يتيم پدر  يهاگر دوست دارى ساكن سايه عرش شوى روزى كه سا: سجده برداشت به او فرمود
مهربان و براى بيوه زنان چون شوهر با عاطفه باش، اى موسى رحم كن يا به تو رحم شود، اى موسى به همان گونه كه 

باشد او را به آتش وارد ) ص(نمائى، اى موسى كسى كه مرا ملاقات كند در حالى كه منكر محمد  پاداش دريافت مى
سخنم موسى باشد، موسى گفت خداوندا محمد كيست؟ پاسخ شنيد اى موسى به عزت  راهيم و همكنم گرچه خليلم اب مى

ها و زمين و خورشيد و ماه را  ام، دو هزار ميليون سال پيش از اين كه آسمان تر از او نيافريده و جلالم مخلوقى با ارزش
شت بر همگان پيش از ورود محمد و امتش بيافرينم نامش را با نام خودم در عرش ثبت كردم، سوگند به عزت و جلا لم 

حمد كنندگان من هستند كه در هر فراز و نشيبى : امت محمد چه كسانى هستند؟ پاسخ شنيد: ممنوع است، موسى گفت
ايشان براى بندگى من در طهارت و  گويند، و در هر حال و شرايطى كمر به عبادت و خدمت بسته حمد مى اند، بد

جد و نماز شب به سر مىپاكى است، اهل ر  پذيرم و آنان را به  برند، عبادت اندك را از آنان مى وزه هستند، شبانه در 
   خاطر شهادت به توحيد كه با كلمه
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شت مى اظهار مى *»لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ «  طيبه بده، خطاب كنم، موسى گفت خداوندا مرا پيامبر اين امت قرار  داند وارد 
رسيد پيامبر اين امت از خود آنان است، عرضه داشت پس مرا از امت او قرار ده خطاب رسيد تو پيش از آنان قرار  

  »1« .آورم گرفتى و آنان از نظر زمانى مؤخر هستند ولى اى موسى در قيامت تو را با آنان در دار جلال گرد هم مى

پروردگارا ابراهيم را به مقام خلت انتخاب كردى، و : گفت از من بخواه، گفتم  فرمايد خداوند به من پيامبر بزرگ اسلام مى
ها و جن و انس و شياطين را به تسخيرش  به داود فرمانروائى عظيم دادى، و آهن را به دست او نرم نمودى، و كوه

ات و انجيل آموختى، و او را اش براى كسى پس از او نبود، و به عيسى تور  درآوردى، و به سليمان حكومتى دادى كه نمونه
كرد، و وى و مادرش را از شرور شيطان پناه دادى  داد و به اذن تو مرده زنده مى چنان نمودى كه كور و جذامى را شفا مى

اى محمد ترا حبيب خود انتخاب كردم چنان كه ابراهيم : به صورتى كه شيطان بر آن دو راه نداشت، خداوند به من فرمود
دادم، و با تو سخن گفتم چنان كه با موسى سخن گفتم، و تو را به عنوان بشير و نذير به سوى همه مردم تا را مقام خلت 

قيامت فرستادم، نعمت شرح صدر به تو دادم، و بارهاى سنگين را از دوشت برداشتم، و يادت را بلند گردانيدم، نامت را 
هايشان قرار دارد،  هاى آنان در سينه زگاران قرار دادم، بشارتكنند، امتت را ملت به ملت در رو  جز با نام من ذكر نمى

شت  امتت آخرين امت از نظر زمانى، و اولين امت از نظر محشور شدن در قيامت هستند، و اولين امتى كه وارد 
دم، آيات پايانى ى فاتحه را كه سبع المثانى است به تو عطا كردم، كه آن را به هيچ پيامبرى پيش از تو ندا شوند، سوره مى

   سوره بقره را به تو عنايت كردم كه پيش از تو به پيامبرى

______________________________  
  .677ص  1الاسرار ج  كشف  -)1(
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ان، اسلام، هجرت، جهاد، نماز، صدقه، روزه ماه رمض: ندادم، كوثر را به تو عطا نمودم، و هشت سهم به تو عطا كردم
ى از منكر و تو را فاتح و خاتم قرار دادم   »1« .امر به معروف و 

گويند داراى درجات پيامبر اسلام است كه  نظر مفسران در اين زمينه بسيار متنوع است، مى ....وَ رَفَعَ بَـعْضَهُمْ دَرَجاتٍ 
گويند صاحب درجات نوح، ابراهيم، موسى، عيسى،  تر قرار داده است، و برخى مى خدا درجه او را از ديگر پيامبران رفيع

  .ز آنان ياد شده استادريس، يوسف، داود هستند كه در قرآن مجيد به عنوان دارندگان درجات ا
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اين بعض  وَ رَفَعَ بَـعْضَهُمْ دَرَجاتٍ، :گويد اند كه آيه شريفه در اين زمينه مى در هر صورت بعضى از آنان ويژه درجات بوده
  .را در برخى از آيات نام برده، و بعضى را هم نام نبرده و به صورت مجمل ذكر كرده است

  :فرمايد درباره ادريس مى

  »2« .مَكاناً عَلِيا وَ رَفَـعْناهُ 

  .گويد و درباره يوسف مى

  »3« .نَـرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ 

  :فرمايد و درباره داود مى

  »4« .وَ آتَـيْنا داوُدَ زَبوُراً 

كه همه   اين كه در اين آيه شريفه اختصاصاً از عيسى نام برده شده بخاطر اين است ....وَ آتَـيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ الْبـَيِّناتِ 
   اى كه به صورت مجسمه گلى بوده به وسيله معجزات آن حضرت چون زنده كردن مردگان و زنده كردن پرنده

______________________________  
  .678ص  1الاسرار ج  كشف  -)1(

  .76مريم  -)2(

  .76يوسف  -)3(

  .163نساء  -)4(
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درمان مبتلا به برص، و خبر دادن از امور پنهانى همه و همه از تراوشات روح و حيات بود، به دم، شفا دادن كور مادرزاد، 
  .علاوه ذكر نام عيسى دلالت بر آيتى ديگر دارد، زيرا آن حضرت بدون پدر از مريم تولد يافته بود
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و فرزندش را نشانه قدرت خود براى جهانيان قرار  ما مريم :وَ جَعَلْناها وَ ابْـنَها آيةًَ للِْعالَمِينَ   آمده 91در سوره انبيا آيه 
  .داديم و اين خود فضيلت ويژه ديگرى براى مسيح است

ها اختلافى پيش  با بودن انبيا و درجات و فضائلشان و آئين بر حقشان كه همانا اسلام است، نبايد بين مردم و ملت
ان، فاسقان، مشركان، هوا پرستان، شهوت رانان، لذت  شد، ولى كافران، معاند ريزى كشيده مى آمد و به جنگ و خون مى

گرايان، حيوان صفتان اباحه گران پايه و اساس اختلاف شدند و برخلاف خواسته حق كه وحدت و اتحاد مردم را در سايه 
  .هاى خانمانسوز شدند رسالت و وحى طلبيد، آتش تفرقه برافروختند و سبب جنگ

رسولانى كه به طرف بندگان فرستاده شدند عباد مقرب پروردگارند كه افقشان : ن استبه قول الميزان حاصل معناى آيه اي
از ساير مردم بلندتر است، و در ميان ايشان با اين كه همه داراى اصل واحد و مشتركى هستند باز تفاضل و تفاوت وجود 

ام معنى ظاهر ساختند، و راه هدايت را دارد، اين حال رسولان است كه با آيات روشن به سوى مردم آمدند و حق را به تم
ترين صورت بيان داشتند، و پس از اين لازم بود كه مردم بدون اختلاف و جنگ به طرف وحدت و الفت و محبت  به 
سوق داده شوند، ولى اينجا سبب ديگرى وجود داشت كه تأثير اين سبب را خنثى كرد، و آن عبارت بود از اختلافى كه 

اوز به وجود آمده بود و موجب اين شد كه مردم به گروه مؤمن و كافر تقسيم شوند و سپس اختلاف در در اثر بغى و تج
  ساير شئون سعادت و زندگى پديد آيد، و اگر خدا

  391: ، ص6 تفسير حكيم، ج

آن را  داد، ولى نخواست و انداخت و در نتيجه جنگ و كشتارى روى نمى خواست اين سبب يعنى اختلاف را از كار مى مى
مانند ساير اسباب و علل بر روش و سنتى كه در جهان صنع و ايجاد اراده فرموده بود جارى ساخت و خداوند هر چه را 

  .دهد بخواهد انجام مى

  392: ، ص6 تفسير حكيم، ج

  

  254تفسير آيه 

  

  . يَـوْمٌ لا بَـيْعٌ فِيهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لا شَفاعَةٌ وَ الْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَْفِقُوا ممَِّا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يأَْتيَِ 
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ايم انفاق كنيد، پيش از آن كه روزى بيايد كه در آن نه داد و ستدى است و نه  اى اهل ايمان از آنچه روزى شما نموده
  .اند كاران دوستى و شفاعتى و كافران همان ستم

   شرح و توضيح

مفصل درباره انفاق بحث شد، و همه جوانب آن در حدى   ممَِّا رَزَقْناهُمْ يُـنْفِقُونَ   در ابتداى سوره مباركه بقره در توضيح جمله
  .شود اى ديگر اشاره مى به تحرير آمد، در اين بخش با رعايت اختصار به اين مطلب بسيار مهم به گونه

اند، باورى كه مايه كوشش و سبب تحريك انسان  ت و امامت را باور كردهخطاب به كسانى است كه خدا و قيامت و رسال
به سوى عمل است، و به عبارت ديگر خطاب به كسانى است كه از ايمان حقيقى و جدى برخوردارند، و درون و باطن 

  .و قلبشان به اين نور منور است

  .اند، و فروتنانه تسليم حق و حقيقت هستند زده خطاب به آنان است كه از هوا پرستى آزادند، و به هر باطلى پشت پا

دارند، و  دارند به عشق حق برمى كارى متنفرند، وهر قدمى برمى خطاب به كسانى است كه از هر گونه ناسپاسى و ستم
  .مقصودى جز خدا و مقصدى جز جنت لقاء ندارند

بختى گريزان  رند و از شقاوت و تيرهخطاب به كسانى است كه نسبت به تأمين سعادت دنيا و آخرت خود دغدغه دا
  .هستند

هاست براى جبران خلأها و كمبودهاى  اينان لازم است بخشى از رزق خدا را كه شامل همه امكانات و وسائل و دارائى
   مالى جامعه هزينه كنند، تا با اين

  393: ، ص6 تفسير حكيم، ج

خوشنودى او را جلب كنند، و براى مشكل داران خوشحالى و نشاط هزينه كردن فرمان حق را به اجرا گذارده و رضايت و 
  .بياورند

آنان حتى بايد در تقويت همه امور حكومت اسلامى به وسيله انفاق اقدام كنند، تا حكومت اسلامى بخشى از مشكلاتش 
  .حل شود و با اطمينان و آرامش به راه خود ادامه دهد
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هاى معنوى خدا دادى است، و اين حضرت حق است   مكانات و اموال و روزىمؤمن به اين حقيقت توجه دارد كه همه ا
كه مالك واقعى همه چيز است، و انسان در كنار اموال و ثروتش، و علم و آبرو و قدرتش جز مأمورى امين از جانب 

در عمل به  گذارد انسان كند، و نمى خدا نيست، و احساس همين حقيقت است كه اجراى فرمان را بر انسان آسان مى
  .اى روا بدارد، از اين جهت خطاب حق در آيه شريفه به مؤمنان است دستور حق اندك مسامحه

تواند بخشى از ثروت خود را هزينه كند و در برابرش رضايت و  دنيا بازار تجارت و داد و ستد است، انسان در دنيا مى
  .يَـوْمٌ لا بَـيْعٌ فِيهِ  ارداى در آخرت ند جنت به دست آورد، و اين داد و ستد هيچ زمينه

يعاً وَ مِثـْلَهُ مَعَهُ لاَفـْتَدَوْا بِهِ أوُلئِكَ   لهَمُْ سُوءُ الحِْسابِ وَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ وَ الَّذِينَ لمَْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لهَمُْ ما فيِ الأَْرْضِ جمَِ
  »1« .بِئْسَ الْمِهادُ 

پاسخ گذاشتند، اگر بر فرض مالك دو برابر همه  اجابت نكردند، و اجراى احكام او را بى و آنان كه دعوت پروردگارشان را
ترديد آن را براى رهائى خود از عذاب خواهند داد، ولى در قيامت چنين داد و ستدى  آنچه روى زمين است باشند، بى

  .ترى استصورت نخواهد گرفت، براى آنان حسابى سخت و جايگاهشان دوزخ است و دوزخ بد بس

نـَهُمْ باِلْقِسْطِ وَ هُمْ لا وَ لَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَـفْسٍ ظَلَمَتْ ما فيِ الأَْرْضِ لاَفـْتَدَتْ بِهِ وَ أَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ وَ  قُضِيَ بَـيـْ
  »2« .يُظْلَمُونَ 

______________________________  
  .18رعد  -)1(

  .54يونس  -)2(

  

  394: ، ص6 حكيم، ج تفسير

اگر در قيامت براى هر كسى كه ستم كرده همه ثروتى كه در زمين است فراهم باشد يقيناً آن را براى بازخريد خود از 
كنند، و ميان  پردازد، و زمانى كه عذاب را ببيند از شدت شرمسارى پشيمانى و اندوه خود را پنهان مى عذاب جاودان مى

  .شود و مورد ستم قرار نخواهد گرفت اورى مىآنان به عدالت و انصاف د
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روابط دوستى و رفاقت در آخرت براى بخيلان از انفاق قطع است، و هر گونه رابطه دنيائى و عارضى بر باد است، 
عواطف دوستى و خويشاوندى هيچ نفوذى ندارد، آن روز روزى است كه حاكميت مطلق حق و اراده حكيمانه و عدل او 

  .وَ لا خُلَّةٌ  اى براى جولان ندارد هاى عارضى كه در قيامت به پايان خط رسيده عرصه ، و دوستىظهور كامل دارد

به اذن حضرتش در قيامت شفاعت شفاعتكنندهاى نفوذ ندارد، و اصولاً شفيعان بدون اجازه و اشاره او به شفاعت 
  .خارج و از دسترس شفيعان بيرون هستند تر از همه اين امور اين كه بخيلان از دائره شفاعت خيزند، و مهم برنمى

پوشانند و لجام   اين كافران و ناسپاسان و قلدران و زورگويان هستند كه در دنيا حق و عدالت را در همه موارد مى
دهند، و خادم را خائن  كنند، فرومايگان پست را مورد بخشش قرار مى باشند كه هر حقى را جا به جا مى گسيختگانى مى

نمايانند، ولى قيامت عرصه ظهور حق مطلق و عدالت در همه جوانب است، بيعى وجود ندراد كه حق  خادم مى و خائن را
و عدالت را از مجرايش منحرف سازد، دوستى و خويشاوندى وجود ندارد كه بتواند جلوى اراده حكيمانه حضرت مالك 

كند، آن داد و ستدى در قيامت مؤثر است كه در   يوم الدين را بگيرد، شفاعتى نيست كه به تخريب حق و عدالت اقدام
  .دنيا بين انسان و خدا انجام گرفته باشد

عَلَيْهِ حَقا فيِ قْتـَلُونَ وَعْداً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَْـفُسَهُمْ وَ أَمْوالهَمُْ بأَِنَّ لهَمُُ الجْنََّةَ يقُاتلِوُنَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ فَـيـَقْتُـلُونَ وَ ي ـُ  إِنَّ اللَّهَ اشْترَى
يلِ وَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ أَوْفى نجِْ   »1« :بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا ببِـَيْعِكُمُ الَّذِي بايَـعْتُمْ بِهِ وَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ   التَّـوْراةِ وَ الإِْ

______________________________  
  .111توبه  -)1(

  

  395: ، ص6 جتفسير حكيم، 

شت براى آنان باشد خريده، همان كسانى كه در راه خدا پيكار  يقيناً خدا از مؤمنان جان اى آن كه  ها و اموالشان را به 
شت  كشند و خود شهيد مى كنند، پس دشمن را مى مى شوند خدا آنان را در تورات و انجيل و قرآن بر عهده خود وعده 

رفتنى و چه كسى به عهد و پيمانش از خدا وفادارتر است، پس اى مؤمنان به اين داد و اى حق و انجام گ داده وعده
  .ايد خوشحال و شاد باشيد و اين است كاميابى بزرگ ستدى كه انجام داده

  .اى در قيامت مؤثر است كه در دنيا با خدا و انبيا و امامان و صالحان بسته شده باشد آن دوستى و رابطه
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  .شود ا خدا او اولياءش از طريق احسان، توكل، جهاد، تقوا، عدالت و توبه و طهارت بسته مىرابطه و دوستى ب

 فإَِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ  ،»3«  إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الَّذِينَ يقُاتلُِونَ فيِ سَبِيلِهِ  ،»2«  إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُتـَوكَِّلِينَ  ،»1«  وَ اللَّهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ 
  »6« .إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ التَّـوَّابِينَ وَ يحُِبُّ الْمُتَطَهِّريِنَ  ،»5«  إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ  ،»4«  الْمُتَّقِينَ 

  .اش را در دنيا فراهم كرده باشد و شفاعتى در قيامت مؤثر است كه انسان به وسيله ايمان و در حدى عمل و اخلاق زمينه

  .هشدار بسيار شديدى به اهل ايمان درباره ترك انفاق است لا بَـيْعٌ فِيهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لا شَفاعَةٌ   سه مسئله

ترك كنندگان انفاق علاوه بر دچار بودن به بيمارى بخل گويا منكر خدا دادى ثروت و مالشان هستند، مسئله ترك انفاق 
   چنان مورد نفرت خداست كه در پايان

______________________________  
  .134آل عمران  -)1(

  .159آل عمران  -)2(

  .4صف  -)3(

  .7توبه  -)4(

  .9حجرات  -)5(

  .222بقره  -)6(
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